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مقدمه١‏ 
كتاب المعالم كه در اینجا به همراه حواشی نجم‌الدین دبيران كاتبى قزوينى J)‏ 
۷ و تعليقات عرّالدوله ابن کمونه (متوفى ۶۸۳) بر T‏ ن به چاپ مىرسدء جزو 
آثار نسبتاً كوتاه فخرالدین رازى (متوفى ۶۰۶) است. كه ظاهراً آن را در GUL‏ 


پایانی عمر خود تأليف كرده است. " متنى كه امروز از معالم باق است شامل دو 


)١‏ از پروفسور ويلفرد مادلونگ كه متن تصحيح شده را خواند و پیشنهادهای ارزندهاى به ما 
داد همجنين از مرتضى کریی‌نیا که در خواندن بعضى عبارات متن به ما کمک کرد و كميلا ادنگ كه 
در بهبود مقدمة كتاب مؤثر بود متشکر.م. 

۲ بنگرید به 
Ayman Shihadeh, The Teleological Ethics of Fakhr al-Din al-Razt, Leiden‏ 

2006, p. 10. 

از نسخه‌های خطی این اثر که در اختیار ماست قرینه‌ای که زمان نگارش آن را نشتان دهد وجود 
ندارد. تنها به جهت ارجاع پس از محصول نوشته شده است. 
kL‏ ترتيب تاریخی آثار فخر رازى بنكريد به 
A. Shihadeh, “From al-Ghazali to al-Razi, 6th/12th Century Developments in‏ 
Muslim Philosophical Theology,” Arabic Sciences and Philosophy 15 (2005), pp.‏ 
Frank Griffel, “On Fakhr al-Din al-Razi’s life and the patronage he‏ ;141-79 

received”, Journal of Islamic Studies 18 (2007), pp. 313-44. 

دربارۂ زندگی فخر رازی و آثار او, بنگرید به احمد طاهری عراق, «زندگی فخر رازی»» معارف؛ 
دور سوم (۱۳۶۵) شهار ۱. ص ۵-۲۸ و نيز مقالات Soo‏ اين شماره معارف که ويزهنامة فخر رازی 
است. همجنين نگاه كنيد به hasia‏ سيدعلى آل داود بر جامع‌العلوم فخر رازی (تهران TAY‏ برای 
منابع دیگر بنگرید به حسن کدیور و حمّد نوری» مأ خذشناسی علوم عقلی. ak‏ جابى علوم عقلى از 
ابتدا تا ۱۳۷۵ (EP)‏ تهران ۰۱۳۷۸ ج Y‏ ص ۰۹-۱۶ AV‏ 


یک 


قسم يا به تعبير نوبسنده دو «نوع» است» یکی در اصول دين و دیگری در اصول 
فقه. با اين حال كاملاً روشن نيست که كتاب در اصل شامل چند قسم بوده است. 
کتاب مقدمة کوتاهی دارد كه بيش از قسم اصول دين آمده و در آن طرح كلى أن 
توصيف شده است. این طرح بر اساس AST‏ نسخ مورد استفادۂ ما شامل بنج قسم 
Seay‏ نويسنده خود قصد داشته است در اين کتاب تأليف كند: phe‏ اصول دين» 
علم ais‏ اصول معتبر در خلافيات و اصول معتبر در ادب نظر و جدل. "اما 
قرینه‌ای نيست كه نشان دهد فخر رازى علاوه بر دو قسمى كه از اين کتاب بر 
جای مانده اقسام دیگری نیز تألیف کرده است. 

از ميان نسخه‌های خطيى كه از اين متن در اختیار است. سه نسخه (کوپرولو 
۹ ازهر ۱۱۷-۵ ظاهریه (YAFA‏ شامل دو قسم کتاب می‌شود " و 
نشانه‌های دیگری هم هست Jla‏ بر آنکه اين دو قسم بعدها نيز اغلب در كنار هم 
دیده شده‌اند.* اما به طور مجزا هم اين دو قسم استنساخ شده‌اند و مقايسة 
نسخه‌های خطی و چاپی نشان می دهد که به معالم اصول‌الد ین بيشتر اقبال شده 





۴ نک. ص ۱۱ متن عربى. همچنین نگاه كنيد به: ج. قنواتی» «فخرالدین الرازي. هید لدراسات 
حیاته ومؤلفاته»» در ۱ ۱ 
Mélanges Taha Hussein. Offerts pas ses Amis et ses disciples à l'occasion de‏ 

son 70iéme anniversaire, ed. Abdurrahman Badawi, Cairo 1962, p. 221 no. 119. 

نیز همو (G. Anawati)‏ «فخرالدین الرازی» در داثرةالمعارف اسلام ويرايش جدید, ج ۲» 
ص VOF‏ حاجی خلیفه, كشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون lEt)‏ ج ۲» استانبول ۸۱۳۲/۱۳۴۲ 
ص ۰۱۷۲۶ 

(F‏ مشخصات نسخه‌های خطی کوپرولو ۹ و ازهر ۱۱۷-۴۴۹۵ در ذيل آمده است. 
میکروفیلم نسخه خطی a alb‏ ۲۹۴۸ در مركز جمعة الاجد الثقافة والتراث در دی موجود است 
(شمارة ۲۰۷۲). 

0( ابن كمونه در مقدمة تعليقات خود (ص ۱۲) از اين اثر با عنوان «معالم في الأصولين» ياد کرده 
و اشاره می‌کند که در زمان او اين اثر در عراق eb‏ بوده است. کاتی نيز به دو قسم کتاب اشاره 
می‌کند («نوعی کتاب العالم») (ص ۱۱). علاوه بر این مولوی در مثنوی خود از «اصولین» منخن 
می‌گوید که به نظر می‌رسد اشاره او به معالم فخر رازی باشد: 

از اصولینت اصول خويش به تا بدانی اصل خود ای مرد مه 
(دفتر سوم بيت ۲۶۵۶) 


ډو 


است تا به قسم اصول فقه. " از قسم اصول فقه تاکنون تنها چند نسخة خطی 
مستقل بيدا شده و ظاهراً این قسم کتاب ببشتر همراه با شرح شرف‌الدیین 
عبدالله بن محمد بن التلمسانی (متوفی ۶۵۸) استنساخ می‌شده Nigul‏ 

از ميان شروحی که به باب اصول دين كتاب نوشته شده است» شرحى است 
بدون ذكر نام شارح که در ربيعالثانى ی ا وا 
pants‏ به فرد از آن ¿ باق مانده است (ولىالدين ۲.۲۱۴۷ على طبرى آملى نيز 
شرحی انتقادی بر اين اثر نگاشته به نام نقض‌المعالم که در حدود سال ۶۷۵ 
هجری به پایان رسیده است. نسخه‌های اين شرح ظاهرا از ميان رفته و به همین 


۶( برای اطلاع بیشتر بنگرید به ادام مطلب در ذیل. 
۷ یکی از این نسخ» نسخة خطی امد ثالث ۱ ۰ برگ» ۵ سطر در هر صفحه) مورخ 

۶۹ است. ASS‏ فهرست كتابخانة طویقاپوسرای (تأليف فهمی ادهم کرتوی و أ (ty.‏ ج Y‏ استانبول 
۴ ص ۳۱۱ ش ۳۱۹۴. این نسخه در اختيار ما نبود. اما على حمّد عود و Jale‏ امد عبدالموجود 
در تصحیح خود (۱)۱۹۹۴ زاين نسخه استفاده کرده‌اند. نی. به مقدمة اين تصحیح, ص YF‏ 

(A‏ از abe‏ نسخة خطى امد ثالث ۱۳۵۳. بنكريد به فهرست كتابخانة طويقايوسراى, تأليف 
فهمی ادهم کرتوی أ. رشرء ج ۲» ص ۳۱۲ ش ۳۱۹۷ برای دیگر شروح قسم اصول فقهء بنگرید به 
Jale isie‏ امد عبدالوجود و على BS‏ معوض بر شرح المعالم فى اصول الفقه لابن التلمسانی, 
بيروت ۱۹۹۹/۱۴۱۹ ج ۲۱ ص ۱۳۰-۳۱ 

4( نک. رمضان شيشين, نوادر المخطوطات العربیة في مكتبة ترکیا Aer)‏ بیروت ۵ج" 
ص YANAY‏ از آنجا كه اين نسخه در اختيارمان بود كزارش شيشين را مى توانيم تأييد كنم. 
بسسروکلمان Ag GAL)‏ ص ۵۰۶: GALS‏ ج۱ ص 4٩۲۱‏ و قنواق («فسخرالاین gh SI‏ 
ص ۲۲ YY-‏ ۱۱۹) هر دو از شروح دیگری بر کتاب معالم نام برده‌اند. اما مطالب آنها چه دز 
مورد نسخه‌های خطی معالم و جه در مورد شر وح آن نه روشن است و نه چندان قایل اطمینان, برای 
نمونه نسخة خطی لاله لی ۷۸۷ که هر دو بدان ارجاع داده‌اند حتوی معالمالدين وملاذالمجتهدین از 
حسن بن على GLE‏ (متوفی ۱۱۰۱) فرزند شپید انی است. چهار شرح از شروحى که بروكلان و 
قنواتی نام thoy‏ نيز بر همین GLE OLS‏ نوشته شده است, نه بر معالم فخررازی. اين شروح 
عبارت‌اند از: شرح علاء‌الدین حسین بن میرزا رفیع‌الدین محمد آملی اصفهانی (متوفى ۱۰۶۴). شرح 
ملامیرزا شير وانى (متوفی ۱۰۹۸) شرح آقا بهبهانى (متوف ۱۳۰۸) و شرح عمدتق بن عبدالرمن. 
علاوه بر این نسخه‌های خطی معالم در کتابخانه‌های ترکیه نيز در گزارش شيشين شيشين (منبع سابق‌الذکر) 
TT‏ در: معجمالمخطوطات tage gall‏ فى عکتبات استانول وآناطولي (قیصم یه 

۰ ۳ ص ۵ ۱۳۰ ش ۵۰) بايد با ملاخظه مورد استفاده قرار AS‏ به عنوان مثال نسخۀ لالهلى 
an‏ آن دو قرار گرفته است. 





دلیل معلوم نیست به جه قسم يا اقسام کتاب مربوط می‌شده است. Y‏ به علاوه 
گویا ابن التلمسانى قسم اصول‌الدین کتاب را نیز شرح کرده است.۱۱ 

dL,‏ کاتی مشتمل بر حواشی انتقادی او بر LS‏ معالم که «اسئله» نامیده 
شده‌اند. ظاهراً در طول تاريخ چندان شناخته نبوده و در پژوهشهای جدید نيز به 
كل مغفول ate‏ مانده است. Ugo ٠١‏ نسخة ager ge‏ از این اثر که شامل تعلیقات ابن 
کمونه نيز می‌شود. نوشتة هندوشاه بن سنجر صاحى معروف به دولتشاه (متوفى. 
بس از (VIF‏ است. دولتشاه یکی از دولقردان اهل فضل ایلخانی بوده كه رابطة 
نزديكى با خانواد؛ جوینی داشته است. ابن فوطی که او را در ۶۷۹ ديده است 
می‌گوید که او نجوم و ریاضیات و فلسفه می‌دانسته و اهل ادب و شعر بوده است و 
به فارسی و عربی شعر می‌سروده است. ۲" دولتشاه با ابن کمونه از نزديك آشنا 
بوده است. به طوری‌که اثر بلند ابن کمونه, کاشف يا الجدید فى الحكمة» به او 
تقديم شده است. در مقدمة این اثر ابن کمونه می‌نویسد که كتاب را به تشویق, در 


/۱۴۰۳-۶ بیروت‎ EYO) بنگرید به آغابزرگ الطهرانی» الذریعه إلى تصانيف الشیعه‎ (Ve 
ج ۲۴ ص ۰ ۰ از حسن انصاری که ما را متوجه اين شرح کرد متشکر.م.‎ ۱۹۸۲-۶ 

)١‏ عبدالرهن بن حسن اسنادى (متوفی ۷۷۱) و ابن قاضی شهبه (متوفی ۸۵۱) هر دودر 
طبقاتالشافعبه خود اشاره می‌کنند كه ابن التلمسانى مؤلف «شرحان على معالمين» است. دقيقاً روشن 
نيست كه منظور آنها از این عبارت چیست. بنگرید به hasia‏ شر حالمعالم في أصول الفقه لابن 
التلمساني» ج ۱ ص ۱۲۸-۲۹. 

۲ اين اثر در فهرستهایی که تا کنون از آثار کاتی تنظیم شده است وجود ندارد. نک. بروکلمان 
(GAL)‏ ج ۱ ص ۴۶۶-۶۷: (GALS)‏ ج ۱, ص‌۸۴۵-۴۸؛ Gade‏ مدرس رضوی, احوال و آثار 
خواجه نصيرالدين طوسی, تهران ۱۳۲۴ جای جای؛ 

Nicholas Rescher, The Development of Arabic Logic, Pittsburg 1964, pp. ۰ 
203-4, no. 90, 

و مقدمة عباس صدری بر حكمةالعين كاتى. تهران ۱۳۸۴ ص ۰ ۱۳۶-۵ 

۳ ابن فوطی در مجم عالآداب (تصحیح محمد کاظم, تهران 4۱۳۷۴ ذو مداخل دربارةٌ دولتشاه 
دارد. یکی درج ۱» ص ۱۸۲-۸۳ ش ۱۸۵ با عنوان عزالدين ابوالفضل دولتشاه بن سنجر بن عبدالله 
الصاحي الادیب الکاتب و دیگری درج ۲ ص ۲۵-۲۶ ۲, ش ۲۵۲۱ با عنوان فخرالدین ابوالفضل 
هندو بن سنجر الصاحی الحكم المنجم الادیپ. 


چهار 


. ملازمت و با استفاده از «آراء صائب» دولتشاه تألیف کرده است. ۲ دولتشاه 
همچنین جام عالدقائق في کشف الحقائق كاتى * و نيز شرح حکمةالاشراق 
قطب‌الدین شمرازی را کتابت کرده است. YF‏ 

در Ale!‏ کاتبی هيج اشاره‌ای نیست که زمان تأليف اين اثر را بر ما معلوم کند 
در مقدمة کوتاه آن سخنی از قصد مؤلف از نگارش اين اثر به ميان نیامده است. او 
Ge‏ می‌نویسد: «اين رساله‌ای است مشتمل بر «اسئله»ای که ما بر دو نوع 
كتاب معالم ايراد Yala S‏ 

کاتی در سراسر حواشى خود سعى كرده است به متن معالم نزديك اند و 
جزئیات استدلال رازی را نقد کند. به جز يك مورد (ارجاع به محصل در صفحۀ 
۴ او به آثار Soo‏ فخر رازی ارجاع نمی‌دهد. اگرچه می‌دانیم که با آثار دیگر 
او به خوبى آشنا بوده است. گواه اين مدعا دو شرحی است که او بر دو کتاب 
دیگر فخر رازی نگاشته است: یکی شرح کتاب المحصل با عنوان المفصل في 
شرح المحصل (مورخ رمضان 6۶۶۲" و دیگر شرح کتاب الملخص با عنوان 





۴ بنگرید به 
Reza Pourjavady and Sabine Schmidtke, A Jewish Philosopher of Baghdad.‏ 
‘ez al-Dawla Ibn Kammiina (d. 683/1284) and His Writings, Leiden 2006, pp.‏ 
11f, 87ff.‏ 
۵ کتابت ۶۸۳؛ نک. أبن الفوطی» معجم, ج ۳ ص ۰۲۲۶ ش ۰۱ 
۶ نسخه خطی ترهان والده ۲۰۷: کتابت ۴ حرم ۱ برای اطلاع بیشتر درباره دولتشاه 
بنگرید به کتاب ما درباره ابن کمونه A Jewish Philosopher of Baghdad)‏ ص ۱۱ پانوشت. 
(VV‏ ص ۱۱ مكن. 
(VA‏ دو نسخة قدي از این شرح در کتابخانة ليدن موجود است: مجموعة ۵۰ شرى. ۱۷۶ & 
مورخ رمضان ۶۷۰ که در شوال ۶۷۰ با نسخه خط مولف مقابله شده است (نک. انجامه در 
ص ۱۷۶ب) ويجموعة ۲۹۲۵ شرق, ۲۰۳ برگ» مورخ ¢ ربیع‌الاول ۰ (نک. انجامه در ص ۰۳ Aly.‏ 
بنگرید به 
P. Voorhoeve, Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University‏ 
of Leiden and Other Collections in The Netherlands, Leiden 1980, p. 228.‏ 
برای منابع دیگر بنگرید به بروکلمان» GAL‏ ج ۰۱ ص ۰۷ ۲» ش ۲۲؛ قنواتی» «فخرالدین الرازی». 
ص ۱۸ ۰۲ ش ۰۱۰٩‏ 


المنصص في شرح الملخص (مورخ ۲۸ شعبان VY‏ 

EU‏ نگارش رسالة ابن کمونه مشتمل بر تعلیقات او بر حواشی انتقادی 
ol‏ تا اندازه‌ای از روی ارجاعی كه ابن کمونه در شرح خود بر تسلویحات 
سپروردی بدان داده است, معلوم می‌شود. "۲ از آنجا که شرح تلویحات را ابن 
کمونه در اوائل ۶۶۷ به پایان رسانیده است. اين رساله بايد پیش از این تاريخ 
نوشته شده باشد. ابن کمونه در مقدمة خود اظهار می‌کند که با انکه معالم یکی از 
سودمندترین و دقیقترین آثار ختصر فخر رازی است. بعضی از مواضع نویسنده 
در آن به خویی منقد و مهذب نشده است و اضافه می‌کند که او حتی پیش از آنكه 
«رسالة» كاتى را در این موضوع ببیند قصد نگارش نقدى بر آن را داشته است١١"‏ 
حواشى او بنابراین به دو جهت نوشته شده است. اول انکه پاسخی بر نوشتة 
gl‏ باشد و دیگر آنکه مطالی دربارة چند مسئلة خاص در قسم dyol‏ دین 
DUS‏ مطرح کند. وى اظهار می‌کند که ضیق وقت ناشی از اشتغالات دنیوی او را 
از lel‏ بحث مبسوطتر در اين باره باز داشته است.۲۲ اين مباحث اضافی که او 





(V4‏ نسخه‌ای از این اثر در كتايخانة دانشگاه oad‏ موجود است (Or. ۳۶ is gat)‏ بنگر ید به 
فهرست فورهوه (Voorhoeve)‏ ص ۲۳۱. این نسخه که ۲۹۹ برك دارد با ۳٩‏ سطر در هر صفحه» در 
۲ به دست محمّد بن اسعد ge gil‏ در مدرسة نظامية بغداد کتابت شده است (نک. انجامه در برگهای 
۰ب و ۲۹۹ب). در انتهای خش دوم متن (برگ ۲۰۶), کاتب می‌گوید که این بخش را از روی 
کراسیسی استنساخ کرده كه مؤلف آنها را تصحیح کرده بوده است. برای نسخه‌های دیگر اين اثر 
بنگرید به بروكلمان (GAL)‏ ج ,١‏ ص ۵۰۷ ش ۲۴. براى تاريخ اتقام اين اثر و همچنین اطلاع دربارة 
دو نسخۀ ديكر آن در كتابخانههاى ایران, بنك ريد به مدرس رضوی» احوال و آثار. ص ۲۲۸. به جز 
بخش منطق ملخص که احد فرامرز قراملكى و آدينه اصغرنزاد تحت عنوان منطق‌الملخص تصحيح و 
جاب کرده‌اند (تهران )١‏ بِقَيهُ قسمت‌های كتاب الملخص و نيز المنصص كاتى هنوز به جاب 
. نرسيده است. 
۰ السنقیحات فی شرح التلویحات» تصحیح سید حسين سید موسوی, باياننامة 
دکتری دانشگاه تهران, ۱۳۷۵-۷۶ ص ۷۰۱ و VIVE‏ پنگرید به کتاب ما دربارة ابن کمونه 
(A Jewish Philosopher of Baghdad)‏ ص ۸۱۰ ۷۷-۷۸ 
(Y)‏ صفحات ۱۱-۱۲ متن. ‏ 
(YY‏ ابن کمونه در آثار Soo‏ خود نيز عبارت مشابهى به همین معنا دارد. بنگرید به کتاب ما 
دربارهُ ابن کمونه LA Jewish Philosopher Baghdad)‏ ۰۱۵ 


ae 


«فصوص» می‌نامد در باب اول در علم و نظر (یک فص). در باب سوم در اثبات 
علم به صانع (دو فص». در باب چهارم در باب قدرت و علم و صفات دیگر l Gok‏ 
(دو فص). در باب هفتم در نبوت aw)‏ فص)., در باب هشتم در نفس ناطقه aw)‏ 
فص). و در باب نهم در احوال قيامت (دو فص) است. ۱ 

رویکرد ابن کمونه بر معالم فخر رازی متفاوت از كاتبى است. او پیوسته آراء 
فخر رازی در معالم را پا آراء ء او در آثار دیگرش مقایسه می‌کند. به طور خاص به 
OLS‏ الأربعين (ص ۶۹ ۱۰۵). کتاب المحصل (ص AVEO ۰۱۰۵ AF‏ و کتاب 
نهایه‌العقول (ص ۱۳۱) ارجاع می‌دهد که به نظر می‌رسد همه را به دقت خوانده . 
بوده است. ۲" در حالى که کاتی صرفا به تحلیل متن و نقد منطق معانی ضمنی 
عبارات نظر دارد. توجه ابن کمونه بیشتر معطوف به فحوای کلام و استدلاهای 
فخر رازی است و سعی می‌کند بر اساس che‏ معالم يا قرائنی که در آثار دیگر او 
هست آراء او را تشریع aS‏ علاوه بر این ابن کمونه در بسیاری موارد از مواضع 
فخر رازی در برابر نقدهای SS‏ که او را «امام سعترض» می‌خواند. دفاع 
می‌کند. ۱ 

کاتبی در آخرین حاشیه‌ای که به قسم اول کتاب در ابتداى باب نهم (في أحوال 
القیامة) نوشته است. می‌گوید که قصد ندارد که در اين باب و باب بعدی دربارۀ 
امامت مطلی بنویسد و خواننده می‌تواند.با abled‏ بر حواشیی که پیشتر نوشته 
است مواضع او را در اين امور دريابد (ص ۱۱۷). ارين اظهار نظر را ابن کمونه بر 
GE‏ واقع می‌داند و ابراز می‌دارد که آنچه کاتبی تا کنون گفته است هیچ ربطی به 
مباحث Cold‏ و امامت ندارد (ص ۱۱۸). اما خود او نيز به جز یک مورد در 
انتهای باب مربوط به قیامت, به اين دو مبحث التفات نکرده است. ابن كمونه 


۳ گواه So‏ بر آشنایی ابن کمونه با محصل فخر رازی, فوائدی است که او در سال ۶۷۰ از 
کتاب تلخیص المحصل نصیرالدین طوسی (متوفی ۶۷۲) فراهم کرده است. علاوه پر اين در تنقیع 
الا بحاث که ابن کمونه قريب به بيست سال بعد نوشته است» نقل قول‌های متعددی از اثار فخر رازی 
وجود دار من جله از معالم و كناب الأربعين. بنگرید به: کتاب ما دربارة ابن کمونه A Jewish)‏ 
(Philosopher of Baghdad‏ ص ۰۲۶-۲۷ 


همچنین بر حواشی کاتی بر باب پنجم (ادامة بحث صفات باری) و باب ششم (در 
جبر و قدر) تعلیق ننوشته است. اما او سه فص بر باب نبوت نوشته است در he‏ 
که کاتبی بر این باب حاشیه‌ای ندارد. l‏ 

بعضى از مباحنى که در اين باب مطرح شده در باب ششم قسم دوم نيز آمده 
۱ است. این باب دربارة نسخ است و ابن کمونه در أن نظر اسلامی نسخ تورات را 
رد می‌کند و ملاحظاتی نيز دربارة اعجاز قران می‌نویسد (ص ۲۱۵ و بعد. ۲۳۸ و 
بعد) هر دو اين موارد در تنقيحالأبحاث للملل الثلاث ابن کمونه نيز به تفصیل 
بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. ۴" 


)۲( شامل سه متن است: (۱) کتاب المعالم فخرالدین رازی‎ pole OLS 
اسئلهُ مجم‌الدین كاتبى بر معالم و (۲) تعلیقات ابن کمونه در جواب کاتی همراه با‎ 
حواشی مستقم ابن کمونه به قسم اصول دين کتاب که فصوص نامیده شده‌اند. در‎ 
نسخه‌های خطی فصوص ابن کمونه به صورت جداگانه در انتهای تعلیقات او بر‎ 
قسم اصول دين کتاب آمده است. در متن حاضر اين ترتیب تغيير کرده و هر یک‎ 
از این فصوص متعاقب قطعه مورد بحث در معالم قرار گرفته است. افزون براين»‎ 
متن معالم با حواشی کاتبی و ابن کمونه همراه نیست. در جاب‎ JS در نُسخ خطی‎ 
حاضر ما حواشی کاتی و تعلیقات ابن کمونه را متعاقب موضع ان در متن معالم‎ 
معالم با حروف درشت متايز‎ che دو را نیز در‎ ol قرار دادهايم و عبارات مورد نظر‎ 
نيز‎ LS تا کار خواننده در تعقیب و فهم بحث اسان شود. در انتهای‎ files S 
بدین منظور‎ loo S تا ۱۲۸ب) را ضمیمه‎ 1۹٩ تصوير نسخة اسد ۱۹۳۲ (پرگ‎ 
و‎ e et ee 
eee l 


24) 544 b. Mānsūr Ibn Kammūna’s Examination of the Inquiries into the 
Three Faiths. A Thirteenth-Century Essay in Comparative Religion, ed. Moshe 
Perlmann, Los Angeles 1967, pp. 67ff. 
مسئولین کتاخانة سلمانیه زاب نود به خصوص مدير سابق اين کتاینانه. دکتر نوزت‎ j (YO 


هش 





(۱) هر دو قسم کتاب معالم بارها به جاب رسیده‌اند. قسم اصول دين اولین 
بار در ۱۹۰۵/۱۳۲۳ در حاشية كتاب المحصل الأفكار المتقدمین والمتأخرين 
فخر رازی (قاهره: مطبعة الحسينية المصرية) جاب شده است. جاب دیگری به 

شش ab‏ عبدالرئوف سعد آماده شده که در قاهره تحت عنوان اصول‌الدین 
للرازي» وهوالکتاب المسمی معالم اصول‌الدین منتشر گردیده است. اين کستاب 
بارها تجدید جاب شده است و ما از جاب سال ۲۰۰۴ آن استفاده كردهايم. 
صورتی که متن در جاب ab‏ عبدالرئوف سعد دارد مبتنی بر همان متن چاپی ۱۹۰۵ 
است. البته در هيج یک ازاين دو جاب منبع و نسخة خطی مورد استفاده ذکر 
نشده است. در ۱۹۹۲ مسیح دغيم AS‏ معالم اصول‌الدین لإمام فخرالرازي را در 
بيروت جاب كرد. با آنکه اين جاب سازوارة انتقادى ندارد. دغيم مىكويد كه از 
نسخ خطی متعددى استفاده كرده است. اين نسخ عبارت است از: نسخۀ خطی 
کتابخانة ملل پاریس ۶۱۸۷۸ امد ثالث (استانبول) ۱۳۰۲/۱؛ جارالله 
(استانبول) ۲۲:۱۲۶۳/۱ دارالکستب (قاهره) مجموعة ۶۱۸؛ ظاهريه 
(دمشق) ف YA‏ ۱ 

مقايسة متن مصحح دغيم با متن چاپهای بيشين نشان می‌دهد که اين جاب هم 
عمدتاً مبتنی بر همان چاپهای گذشته است و نه نسخه‌هایی که مصحُح نام برده 
است. به علاوه متن مصحًّح دغيم افتادگی‌ها و اغلاطی دارد که در چاپهای 
بيشين نيست. در ۲۰۰۰/۱۴۲۱ اجمد عبدالرحم سايم و سامى عفيف حجازی 


كايا (Dr. Nevzat Kaya)‏ که به ما اجازۂ جاب تصوير نسخهٌ خطی اسد ۱۹۳۲ را دادند. بسیار 
M. de Slane, Catalogue des Manuscrits Arabes de la Bibliothèque‏ 
Nationale, Premier fascicule, Paris 1883, p. 45.‏ 
(YY‏ با مراجعه‌ای که به اين نسخه كردي دريافتیم که اين نسخه Sel‏ حاوی کتاب المعالم 





این متن را Tose‏ تحت عنوان معالم اصول‌الد ین منتشر کردند (قاهره: مرکز الکتاب 
للنشر). اين دو هم ادعای «ضبط و حقیق» کرده‌اند که واقعا چنین نیست. He‏ 
آنها هم مبتنی بر هم جاب طه عبدالرئوف سعد است منتها با اغلاطی بيشتر. از آنجا 
كه هیچ یک از صورتهای متن که تاکنون منتشر شده است قابل اعتادنبود. در 
تصحیح حاضر ما اصل را بر قدیتر ین نسخة موجود از این متن كه در اختیارمان 
بود نهاد.ع: l‏ 

ا قطن رسن ESI‏ ۷ (۷۶برگ) که کتابت ol‏ در ۲۰ ربیع‌الاول 
۹ به دست oll‏ سلم بن عبدالناصر الشافعی در «مسجد اعظم» به پایان 
C ERN‏ ۱ 

به علاوه آن را با چند نسخة دیگر اين متن مقابله كرديم كه مشخصات آنها 
چنین است: 

لاله لی (استانبول) ۲۲۴۰/۲ (برگ 1٠١‏ تا 1۶۰)» ۱۹ سطر در هر صفحه 
۲ در ۱۴/۶ He Le‏ که در ۱۰۹۹ به دست على بن تاج‌الدین السنجری در 
مکه به اتمام رسیده است.؟" 

ه فولرز (لایپزیگ) ۸۵۵ ۴۶ برگ» ۱۶ سطر در هر صفحه. ۱۴ در ۱۸ 
سانتی‌متر» بدون EU‏ این نسخه افتادگی قابل توجهی در برگهای ۱-۲ و ۲-۲ 
دارد ۰" 


ه مركز اللک فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية (ریاض) ARTE‏ ۱۲۶ 


۸) اين متن در صفحة عنوان ١ Sy)‏ آ) با عنوان « کتاب ال معام فى اصول‌الدین» معرفی شده است. 
٩‏ من در inio‏ عنوان (برگ 1۱۰) با عنوان «النوع الأول من المعالم للفخرالدين الرازي 
Aas‏ بابن النطيب الری» معرفی شده است. 
۰ برای مشخصات اين نسخه بنگرید به 
Katalog der islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und‏ 
samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig von K‏ 
Vollers. Mit einem Beitrag von J. Leipoldt, Leipzig 1906, p. 283.‏ 


ده 





صفحه» ۱۷ سطر در هر صفحه. بدون تاريخ (قرن دوازدهم؟),۲۱ 

© ازهر (قاهره) ۱۱۷-۴۴۹۵ ۱۲۰ برگ. ۱٩‏ سطر در هر صفحه. بدون تاريخ 
و با افتادگی در ابتداء برگهای ۱ تا ٩۵ب.۲۲‏ 

0 نسخد کوپرولو (استانبول) OVA‏ ۷۶ برگ» ۱٩‏ سطر در هر صفحه, ۱۶/۵ 
در ۲۳/۶ fa gil‏ کتابت عرّض بن محمد الشافعی. قسم اول آن در اصول دين 
در ٩‏ ربيع الأول ۷۰۷ به اتقام رسیده است. (نک. برگ (IVF‏ و قسم دوم در اصول 
فقه در ۲۴ جمادى الأول ۷۰۷(مطابق انجامةٌ موجود در برك ۷۶ب) به اتمام رسیده 
است. اين نسخه اشکالاق دارد. کاتب خود می‌نویسد که نسخد سقیمی داشته 
است و برای آنکه مشکلات متن را برطرف کند يس از مقابلة متن با نسخ اصلى 
(النسخة الأصلية) در كنار صفحات تصحیحات متعدد و بلندی اضافه کرده است 
(برگ ۲۳۰)۱۳۷ 

قسم دوم در اصول فقه در متن حاضم مبتنی بر دو جاب بيشين اين متن است: 
یکی معالم في أصول الفقه. تصحیح على محمد 336 و Jole‏ امد عبداشوجود. 
قاهره ۲(۰۱۹۹۴) شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمسانيء تصحیح على محمد 
معوض و عادل امد عبدالوجود, بيروت ۱۹۹۹/۱۴۱۹ که آن هم شامل كل متن 
فخر رازی است. 

علدو بو ايو اله :كز earlier‏ با شقان چ ا 
آن که در اختيارمان بود اصلاح شد. مشخصات اين نسخ خطى جنين است: 

© داماد اہراھے (استانبول) ۴۶۳ شامل متن فخر رازی همراه با شرح 
شر ف الدين عبدالله بن حمّد ابن التلمسانی. 


۱ از مسئولين مركز ملک فيصل در رياض كه زيراكس اين نسخة خطى را برای ما فرستادند 
بسيار متشكرم. 

۲ از مسئولين مركز ملک فيصل در رياض كه زيراكس اين نسخه را براهان فرستادند 
fo Sts‏ میکروفیلم اين نسخه به شمارة BG)‏ ۲۹۰۴۰) در آن مركز موجود است. 

۳ برای مشخصات اين نسخه بنگرید به فهرست کتابخانۀ کوپرولوه ج ۱» ص ۲۶۳. 


یازده 





»رئيس الکتاب OFA‏ كه همانند نسخة پیشین شامل متن فخر رازی و شرح 
ابن التلمساق است: 

e‏ ازهر ۱۱۷-۴۴۹۵ برگهای ۶۰ تا ۱۲ب (سابقالذكر). 

ه کوپرولو CUS, ۵۲٩‏ ۳۷ب تا ۷۶ب (SiN gle)‏ 

AAYY اسئلة نجم‌الدین كاتبى بر معالم در يك نسخه باق مانده است: اسد‎ (Y) 
مورخ ۱۱ رمضان ۷۲۱ در نخجوان که کتابت آن به‎ le) برگهای 199 تا ۱۱۷ب‎ 
دست فخرالدین هندوشاه بن سنجر بن عبدالله الصاحبى (دولتشاه) اجام شده‎ 
JE است. اين نسخه فاقد متن معالم فخر رازی است. تنها اول عبارات مورد بحث‎ 
ن نقد کاتی آمده است.‎ T شده و متعاقب‎ 

(۳) از تعليقات ابن کمونه دو نسخة خطی باق مانده است: ا 
اسد ۱٩۳۲‏ برگهای ۱۱۸ تا ۱۲۸ب (-ب) که کتابت آن را فخرالدین هندوشاه 
در ۱۱ رمضان ۷۲۱ به پایان رسانیده است. (Y‏ نسخة خطی ایاسوفیا (استانبول) 
۲ برگهای ۱۴۳ب تا ۱۵۱ dea)‏ بدون تاريخ. این نسخه اختلافات 
بسیاری با نسخة اسد دارد. iosia‏ ابن کمونه را ندارد و به عبارات کاتی هم با 
اختصار بيشترى اشاره شده است. اما در بيشتر موارد متن اين نسخه صحیحتر 
است و به همین جهت عمدتاً ترجیح داده شده است. 

رسمالخط را در اين تصحیح به صورت امروزی درآورده‌ام. کوته‌نوشتهایی 
هم كه در نسخه‌های خطی بود نظبر خ برای le‏ ايش برای أى شيء» ظ برای 
ظاهر و نس برای نسلم» بدون ذكر در پانوشت تغيير دادهايم. 


دوازده 


النوع الأول في أصول الدين 
[خطبة الكتاب] 
خطبة الكاتبي ۱۱؛ مقدمة ابن كونة ۱۱ 


الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مسائل 

المسألة الأولى 7١؛‏ سوال الكاتى ۱۳؛ تعليق ابن كمونة 5 ١؛‏ المسألة الثانية EVV‏ 
سؤال الكاتى ۱7؛ تعليق ابن كونة ؛ المسألة الثالشة ٩‏ المسألة الرابعة AA‏ 
سؤال الكاتى ۰ المسألة الخامسة ۲۰؛ سوال الكاتى ۲۰؛ تعليق ابن كونة 
JLA ۱‏ السادسة ٩۲۱‏ المسألة السابعة ۳۱؛ المسألة الثامنة ۲۲؛ المسألة 
العاسعة ۲۲؛ المسألة العاشرة ۲۲؛ فض ابن كونة ۲۳ 


الباب الثاني في أحكام العلومات وفیه مسائل 

المسألة الأولى ۲؛ سؤال الكاتي > ۲؛ تعليق ابن كونة 4 ۲؛ المسألة الثانية VO‏ 
سوال الكاتتي ۲۵؛ تعليق ابن كونة ALAM YT‏ الثالثة ۲۷؛ سؤال الكاتي ۲۷؛ 
المسألة الرابعة YA‏ سؤال الكاتتي YA‏ تعليق ابن كونة ۲۹؛ JLL‏ الخامسة 
۹ سؤال الكاتبي ۳۱؛ تعليق ابن كونة ۳۱؛ المسألة السادسة ۳۲؛ المسألة 


۲٤ 


السابعة ۳۳؛ المسألة الثامنة ۳6؛ سوال الكاتبي ۳۵؛ تعلیق ابن كونة YO‏ 
المسألة التاسعة ۳۲؛ المسألة العاشرة ۳۳ 


لباب الثالث في إثبات العلم بالصانع aby‏ مسائل 
السالة الأولى ۳۷؛ سوال الكاتى ۳۹؛ تعليق أبن كونة ١٤؛‏ فض أبن كونة 
۲ السالة الثانية في بات العم بالصانع 6۲؛ سوال الكاتي tE‏ تعليق ابن 
كونة 60؛ المسألة الثالثة AL ET‏ الرابعة في امتناع كونه Lage‏ ۶۷؛ المسألة 
الخامسة في امتناع كونه في المكان 4۸؛ سؤال الكاتي EA‏ تعليق ابن كونة ۵۰؛ 
السالة السادسة في أن الحلول على الله محال ۵۱؛ المسألة السابعة في أنه 
يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية ١0؛‏ سؤال الكاتي ۵۲؛ 
المسألة الثامنة في أن الاتحاد محال ۵۳؛ المسألة التاسعة ۵۳؛ فص ابن كونة ۵۳؛ 
المسألة العاشرة > ۵؛ سؤال الكاتتي 100 المسألة الحادية عشرة oN‏ 


الباب الرابع في صفة القدرة dally‏ وغيرهما وفيه مسائل. 

المسألة الأولى ۵۷؛ سؤال الكاتي SOV‏ المسألة الثانية 204 سؤال الكاتي 09؛ 
تعليق ابن ALAM 104 YF‏ الثالئة ٠٠؛‏ سوال الكاتي ۱۱؛ تعليق ابن كونة 
١‏ فض ابن كونة SY‏ المسألة الرابعة AY‏ سوال الکاتی VY‏ المسألة 
الخامسة ۱۳؛ سوال الكاتى ۳ المسألة السادسة ALL AY‏ السابعة VE‏ 
سؤال الكاتى E‏ المسألة العامة ٥‏ سوال الكاتى 1۵؛ المسألة التاسعة EVO‏ 
سؤال الكاتى ۷ المسألة العاشرة 1۷؛ المسألة asl‏ عشرة في إثبات أنه تعالى 
de‏ وله AY Je‏ سؤال الكاتي 18؛ تعليق ابن كونة 19؛ المسألة الثانية عشرة 
٩‏ المسألة الثالعة عشرة ۷۰؛ سوال الكاتي ۷۰؛ تعليق ابن كونة ۷۱؛ المسألة 
الرابعة عشرة ۷۱؛ سوال الکاتی VY‏ المسألة الخامسة .عشرة VY‏ المسألة 
السادسة عشرة YY‏ فض ابن كونة ۵ المسألة السابعة عشرة ۷۵؛ المسألة 
الثامنة عشرة VT‏ المسألة التاسعة عشرة VT‏ المسألة العشرون ۷١‏ 


۳۷ 


oY 


الباب الخامس في بقية الکلام في الصفات وفیه مسائل 
المسألة الأولى ۷۸؛ المسألة الثانية في أنه ليس عند البشر معرفة کنه الله تعالی 


۲ المسألة الثالئة في بيان أن إله العام واحد AY‏ المسألة الرابعة SAY‏ سؤال ' 


Ag الكاتي‎ 


الباب السادس في الجبر والقدر وما یتعلق با من الباحث وفیه مسائل 

المسألة الأولى AT‏ المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد ۸۸؛ المسألة Salted)‏ ٩۸؛‏ 
المسألة الرابعة AA‏ المسألة الخامسة ۹۰؛ المسألة السادسة ۹۰؛ سؤال الكاتي 
۰ المسألة السابعة ۹۱؛ المسألة الثامنة ١9؛‏ المسألة التاسعة في بيان أن العقل 
لا جال له في أن جک في آفعال الله Sls‏ بالتحسين والتقبیح ۲ المسألة العاشرة 
في أن الله تعالى مريد میم الكائنات ٩۳‏ 


الباب السابع في النبوات وفيه مسائل 

المسألة الأولى ۹6؛ فض ابن كونة AT‏ المسألة الثانية ۹۸؛ فض ابن كونة 
۱ المسألة الثالثة في أن الأننياء أفضل س الأولياء ۱۰۱؛ المسألة الرابعة 
۲ المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء علهم السلام في وقت 
الرسالة ۱۰۲؛ المسألة السادسة في أن نينا أفضل من سائر الأنبياء علیهم السلام 
۳ المسألة السابعة 5 ١٠؟‏ المسألة الثامنة 5 ١٠؛‏ المسألة التاسعة ©١٠؛‏ 
المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه ۱۰۵؛ فض ابن كونة ۱۰۵ 


لباب الثامن في النفوس الناطقة وفيه مسائل 

المسألة الأولى ۱۰۷؛ المسألة الثانية ۱۰۸؛ سؤال الكاتبي ۱۰۹؛ تعليق ابن كونة 
۰ المسألة الثالئة ۱۱۱؛ المسألة الرابعة ۲ ۱۱؛ فض ابن كونة ۱۱۲؛ المسألة 
الخامسة ۱۱۲؛ المسألة السادسة ۱۱۲؛ فض ابن كونة ۱۱۳؛ المسألة السابعة 
٤‏ المسألة الثامنة 4١١؛‏ فص ابن كونة ۱۱۵؛ المسألة التاسعة في مراتب 
النفوس 5١١؛‏ المسألة العاشرة ١١5‏ 


۷۸ 


۸٦ 


4% 


۱۰۷ 


لباب التاسع في آحوال القيامة وفیه مسائل 

المسألة الأولى ۷ سوال الكاني ۱۱۷؛ تعلیق ابن كونة ۱۱۸؛ ALUM‏ الثانية 

٩ ۰‏ المسألة الثالثة ۱۱۹؛ فض ابن كونة ۱۲۰؛ المسألة الرابعة ۱۲۱؛ المسألة 
الخامسة ۱۲۱؛ المسألة السادسة ۱۲۲؛ المسألة السابعة ۱۲۲؛ المسألة الثامنة 
ALAM ۲‏ التاسعة ۱۲۲؛ المسألة العاشرة ۱۲۳؛ المسالة الحادية عشرة 
٤‏ المسألة الثانية عشرة ۱۲؛ LM‏ الثالثة عشرة ۱۲۵؛ المسألة الرابعة 
عشرة AYT‏ المسألة الخامسة عشرة ۱۲۷؛ المسألة السادسة عشرة ۱۲۷ 
المسألة السابعة عشرة ۱۲۸؛ المسألة الثامنة عشرة ۱۲۸؛ المسألة التاسعة عشرة 
۸ المسألة العشرون ۱۲۹؛ [فض] ابن كونة ۱۳۰ 


لباب العاشر في الإمامة وفیه مسائل 

المسألة الأولى ۲ ALL‏ الثانية ۱۱۳۲ المسألة الثالئة ۱۳۳؛ المسألة الرابعة 
۳ المسألة الخامسة ۱۳۳؛ المسألة السادسة ۱۳۵؛ المسألة السابعة ATA‏ 
المسألة الثامنة ۱۳۹؛ المسالة التاسعة ۱۳۹؛ المسألة العاشرة ۱۳۹ 


النوع الثاني في أصول الفقه 
الباب الأول في أحكام اللغات وفيه مسائل 


المسألة الأولى في تقسیات الألفاظ ۲ سؤال الكاتبي VEN‏ تعليق ابن كونة 
ALM ٤‏ الثانية في بيان أن الأصل عدم الاشتراك VEN‏ سؤال الكاني EVEN‏ 
المسألة الثالثة في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة SV EV‏ سوال الكاني AEA‏ 
المسألة الرابعة NEA‏ سوال الكاتي 54١؛‏ المسألة الخامسة ۰ سؤال الكاتي 
۱ تعليق ابن كونة ۲ المسألة السادسة في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ 
۰ ۳ المسألة السابعة ۱5۵؛ سؤال الكاتي ۱۵۵؛ تعلیق ابن كونة OY‏ السالة 
الثامنة ۸ سوال الكاتي ۱۵۸؛ المسألة التاسعة ۹ سوال الكاتي 4١5١‏ 


المسألة العاشرة ۱7۰ 


VAY 


۱۳۲ 


۱۰۱ 
۱:۲ 





لباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه مسائل 

المسألة الأولى 4١7١‏ سؤال الكاتي ١١٠؛‏ المسألة الثانية VI‏ سؤال الكاتي 
5 المسألة الثالعة ۱۷۰؛ المسألة الرابعة ۱۷۱: سؤال الكاتي ۱۷۲؛ تعليق ابن 
كونة VE‏ المسألة الخامسة ۱۷۵+ سؤال الکاتی ۱۷۷؛ تعليق ابن كونة ۱۷۷؛ 
المسألة السادسة ۱۷۷؛ سؤال الكاتي AYA‏ المسألة السابعة ۱۷۸؛ المسألة الثامنة 
۹ سؤال الكاتبي ۱ المسألة التاسعة ۱۸۱؛ المسألة العاشرة ۱۸۲؛ المسألة 
الحادية عشرة ۱۸۳؛ سوال الكاتى ۱۸۳؛ ALLL‏ الثانية عشرة ۱۸۵؛ المسألة الثالثة 
عشرة ۱۸۵؛ سؤال الکاتی 3 تعليق ابن كونة ١۱۸؛‏ المسألة الرابعة عشرة 
۷ سؤال الكاتي ‘NAA‏ تعليق ابن كونة ۱۸۸ المسألة الخامسة عشرة NAA‏ 
المسألة السادسة عشرة ۱۹۰؛ سؤال الكاتي ۱۹۰؛ تعلیق ابن كونة VAY‏ المسألة 
السابعة عشرة ۱۹۲؛ المسألة الثامنة عشرة ۱۹۳؛ سوال الكاتي VIE‏ تعليق ابن 
كونة ۱۹۶؛ المسألة التاسعة عشرة VAT‏ سوال الكاتي ۱۹۸؛ تعليق ابن كونة 
۸ المسألة العشرون ۱۹۹؛ سؤال الكاتي ۱۹۹؛ تعلیق ابن كونة ۲۰۰ 


لباب الثالث في العام والخاص وفيه مسائل 

المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام ۲۰۲؛ المسألة الثانية في بيان أن لفظة 
«من» و«ما» في معرض الشرط والاستفهام للعموم ۲۰۲؛ سوال الكاتي ۲۰۳؛ 
المسألة الثالثة في أن المع العرف يفيد العموم ۲۰۳؛ سوال الكاتي ۲۰۵؛ تعلیق ابن 
كونة ۲۰۷؛ ALU‏ الرابعة في أن المفرد المعرف جرف التعريف لا يفيد الاستغراق 
بحسب اللغة ۲۰۷؛ المسألة الخامسة ۲۰۸؛ المسألة السادسة 59١5؛‏ سؤال الكاتبي 
۰ تعليق ابن كونة ۲۱۰؛ المسألة السابعة ۲۱۱؛ المسألة الثامنة ۲۱۲؛ المسألة 
التاسعة ۱۲ ۲؛ المسألة العاشرة ۲۱۳ 


لباب الرابع في Jett‏ والمبين 


VT 


Yey 


الباب الخامس في الافعال وفیه فصلان 


الفصل الأول في أن آفعال النبي عليه السلام حجة SY VT‏ سوال الكاتي ۲۱۸؛ الفصل 
الثاني التنبیه على فواند هذا الأصل ۲۲۰ 


الباب السادس في النسخ وفيه مسائل 

المسألة الأول ۲۲۲؛ سوال الکاتی ۲۲۳؛ تعليق ابن كونة ۲۲۵؛ المسألة الثانية 
۷ سوال الكاتى YYY‏ تعليق ابن كونة YYA‏ المسألة الثالئة في الزيادة على 
النص هل هي Ja‏ لا ۲۲۹؛ المسألة الرابعة في جواز التکلیف بالفعل ۲۳۰ 


. الباب السابع في الإجماع وفيه مسائل 
المسألة الأولى ۲۳۲؛ سوال الكاتتي YYY‏ تعليق ابن كونة YYA‏ المسألة الثانية 
YYA‏ المسألة الثالئة ۲۳۸؛ المسألة الرابعة ۲۳۹ 


الباب الثامن في الأخبار وفیه مسائل . 

المسألة الأولى eves‏ سؤال الكاتى ١٠٠؛‏ تعليق ابن كونة YEY‏ المسألة الثانية 
ALL ۳‏ الثلشة في أقسام الخبر الذي بعلم كونه كنبا YEE‏ سؤال الكاتبي 40 ۲: 
المسألة الرابعة YET‏ سؤال الكاتي ۲۵۱؛ تعليق ابن كونة YOY‏ المسألة الخامسة 
۳ سؤال الكاتى vor‏ المسألة السادسة ۲۵۳؛ المسألة السابعة YOE‏ المسألة 
الثامنة ٤‏ ١٠؛‏ المسألة التاسعة YOR‏ المسألة العاشرة YOR‏ 


اباب التاسع في القياس وفيه مسائل 

المسألة الأولى Yot‏ المسألة الثانية YOT‏ سؤال الكاتي YAY‏ تعليق ابن كونة 
٤‏ المسألة الثالثة 1۵ ۲؛ المسألة الرابعة في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح 
لعلية وهي كثيرة VW‏ سوال الكاتبي YIA‏ المسألة الخامسة YTA‏ سؤال الكاتي 
8 المسألة السادسة ۲۷۰؛ سؤال الكاتتي ۰ تعليق ابن كونة YYY‏ المسألة 


۳۹ 


YYY 


۳۳۲ 


Yes 


Yo" 


السابعة YYY‏ سوال الکاتی ۲۷۳؛ المسألة الثامنة ۲۷۳ 


الباب العاشر في بقية الکلام من هذا العلم وفیه مسائل 
السالة الأولى ۲۷۷؛ المسألة الثانية ۲۷۸؛ المسألة الثالئة YYA‏ سوال الكاتي ۲۸۰ 


الفهارس 

فهرست أسماء الرجال والأعلام 

فهرست clad‏ الكتب والرسائل 

فهرست أسماء الملل والفرق والمذاهب وأهلها 
فهرست أسماء البلدان SM,‏ 

فهرست الآيات القرآنية 


ملحق: مخطوط اسد افندي ۱۹۳۲ (۱۲۷-۱۹۹ب) 


YYY 


YA\ 


YA\ 
YAL 
YAL 
YAY 
YAA 


النوع الأول من المعالم في اتل الدين 


[الرازي:] 


المد لله فالق الأصباح» وخالق الأرواح والأشباح» فاطر العقول والحواسء ومبدع الأنواع 
والأجناس» والذي لا بداية لقدمة: ولا غاية لکرمه. ا مدد لسلطانه» ولا عدد لاحسانه, خلق 
الأشياء كا شاء بلا معين ولا ظهير» وأبدع في الإنشاء ' بلا ترچ ولا SB‏ تحلت بعقود حكمته 
صدور elt‏ وتجلت بنجوم نعمته وجوه cele Yl‏ جمع بين الروح والبدن بأحسن تألیف» ومزح 
بقدرته اللطيف بالكثيف» الود أمر محم وأبدع كل صنع مبرم تجيب» > Spat‏ وَذِكْرَى wb SS‏ 
شیب 





'الأشياء: cls‏ والتصحيح عن slo‏ الخطوطات. 


۲ 
سورة ق )08( A‏ 


أحمده ولا حد إلا دون cals‏ ونجده ofl‏ صفاته وأشرف أسيائه. وأصلى على" رسوله الداعي إلى 
الدين القويمء التالي للقرآن العظیم. النتظر في دعوة إبراهيم نبياء tall‏ به عسى قومه ملياء المطرز 
اسمه على ألوية الدينء المقرب منزلته وآدم بين الماء والطينء ذاك مد سيد الأولين والآخرين» وخاتم 
الأنبياء والرسلین. صلوات الله عليه وعلى AT‏ وعلى أصحابه الأنصار والهاجرین. وسام عليه وعلههم 
أجمعين. ۱ 
أما بعد: فهذا مختصر في de‏ الأصولين وهو مرتب على آبواب . 


[الكاتي:] 

مسا الرحمن الرحيم وبه نستعين. المد لله المتفرد بالجلال ال بالعظمة والکال» والصلاة 
مد کاشف الدین. الهادي إلى الحق contd‏ وعلی آله الطاهرین التقین. وأصحابه الکاملین 
الأرمين. وبعدء فهذه رسالة تشتمل على أسئلة أوردناها على نوعي کتاب المعالم مسبتعيداً كن به 
. الإعانة ومتوکلاً على من عليه الهداية. 


[ابن کونة:] 
بسم الله الرحمن الرحم. قال الشیخ العلامة الفاضل المفضل FA‏ عز الدولة سعد بن منصور بن 
سعد بن الحسن بن هبة الله بن كونة البغدادي رحمه الله تعالى: اني وجدث کتاب المعالم في 
الأصولين للإمام العلامة حجة الخلائق خر الدين الخطيب الرازي قدس الله روحه ونور ضريحه مع 
که من أنفع الختصرات المصنفة في هذا الفن وأشدها تحقيقاً وتدقيقاً غير خال عن مواضع غير 
E‏ فأردت أن أنبه على تلك المواض ضع إرشاداً لطالبي الحقائق إلى ما في هذا 
لكاب من مواقع الأنظار ودقائق الأفكار لما شاهدته من إقبال الناس في العراق عليه وكثرة 
cad “GL!‏ فاتفق أن وقع ال رسالة للإمام العلامة أفضل المتأخرين وسيد الحققين نجم 


ae + ue 

وني سائر افخطوطات: Ul‏ بعد فهذا مختصر JEH‏ على اصول الدين وهو مرتب على أبوابء مس مسح؛ أما بعد فهذا مختصر مشتل على 
خمسة أنواع من العلوم المهمة فأولها عم أصول الدين وثانيا de‏ أصول الفقه وثائها عام الفقه ورابعها أصول معتبرة في الخلافيات وخامسها أصول 
معتبرة في آداب المنطق والجدل النوع الأول في أصول الدين وهو مرتب على عشرة أبواب. 

pail‏ تصحیح فس هامش ب: انصرافهم. 


YY 


الدين الدبيران " الكاتتي متع الله أهل العلم بدوام أيامه وحراسة مدته" قد آودعها أسئلة على نوعي 
کتاب aa pali‏ على الفوائد ddl‏ متفردة بالفرائد الهمة» حاوية بالباحث العجيبة» جامعة 
للدقائق chy all‏ متضمنة من " ذلك آشیاء كثيرة لم تكن خطرت لي عند تصفح ٠‏ لكتاب» لكي 
وجدت فيا مع ذلك مواضع عدة #قلة لزيادة بحث ومفتقرة إلى معاودة نظرء > فاستغنيت” ely‏ 
كنت عزمت على التنبيه عليه ودعاني ما وجدت في تلك الأسئلة من المواضع المذكورة إلى إثبات 
تلك المباحث والارشاد إلى ما فما من الفوائد مع إضافة أبحاث على مواضع من أصول الدين ۸ 
يتكلم عليها لیکون ذلك جاري مجرى الحواشي على تلك الرسالة تكثيراً لفوائدهاء er,‏ لفرائدهاء 
بحيث إذا أضيف 4 الأسئلة الذکورة» وهذا التعليق إلى کتاب المعالم تم الانتفاع به ووقعت 
الإحاطة بحل بعض" " مشكلاته ومستصعبه. على أني لم أتمكن من تفريع البحث على أصوله 
الكلامية لضيق الوقت بالشواغل الدنيوية» فإن النظر في الدقائق المهذبة والتعمق في الأبحاث 
التشعبة لا سبيل إلى إدراكه بالأفکار المشذبة» ولا نؤمن cad‏ والحال هذهء من an‏ ر الغير 

الستصوية. فأسأل الله تعالی العصمة والتوفیق والهداية إلى سواء الطريق» إنه es ES‏ ش 





'الدبيران: ادويراني» ب؛ + رحمه الله. 

الكاتي ... وحراسة مدته: إضافة في هامش ب. 

"من: تصحيحي في هامش ب: مع. 

اسن تسبح و همان ب سني 

استفییت: تصحیح في هامش ب: استعنت. 

يرً: تصحيح في هامش ب: تن 

پعض:اضافة في هامش ب. 

" بسم الله الرحمن الرحم ... إنه ES‏ رحم: + اه ارمع ای Aa‏ يتان کم عل مامت UNIS‏ 

وإيراده على نوعي Soll JUL‏ العلامة سعد بن منصور بن كونةء ب. 


[الرازي:] 
الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفیه مسائل 


المسألة الأولى 


العم إما تصور وإما تصدیق. فالتصور هو إدراك الماهية من غير أن KE‏ عليها بنفي أو بات كقولك: 
الانسان» فإنك تفهم Vol‏ معناه. ثم KE‏ عليه إما بالثبوت Lely‏ بالانتفاء» فذلك الفهم السابق هو 
التصور. والتصدیق هو أن تحكم عليه بالنفي أو الإثبات. وهاهنا تقسبيان: التقسيم الأول أن کل واحد 
من التصور والتصديق قد ber oS‏ وقد يكون ALS‏ فالتصورات البديهية مثل تصورنا Sab‏ 
الحرارة والبرودة» والتصورات الكسبية مثل تصورنا gal‏ الملك والجنء والتصديقات البديبية 
كقولنا: النفي والإثبات لا معان ولا يرتفعان» والتصديقات الكسبية كقولنا: لاله واحد. والعالم حدث. 
التقسيم الثاني: التصديق إما أن يكون مع الجزم أو لا مع الجزم. أما القسم الأول فهو على أقسام: أ 
التصديق الجازم الذي لا يكون مطابقاً وهو الجهلء ب التصديق الجازم المطابق لحض الاعتقاد M‏ 
وهو كاعتقاد القلد. ج التصديق الجازم المستفاد من إحدى الحواس الس LAS‏ بإحراق النار 
وإشراق الشمسء د التصديق الجازم المستفاد ببدية العقل كقولنا: النفي والإثبات لا معان ولا 

برتفعان» 0 ' التصديق الجازم المستفاد من الدليل. وأما القسم الثاني وهو التصديق العاري عن الجزم 
فالراجم هو الظن. والمرجوح هو الوهم» والمساوي هو الشك. 


[الكاتي:] 

قال الإمام: العلم إما تصور وإما تصديق. ۱ 

قلنا: هذا فيه نظرء لأن كلمة «إما» للعناد. والتصور إما جزء من التصدیق WS‏ هو رأي الإمام أو 
شرطه کا هو ASH sh‏ وف کان لا معاندة ها لامتناع المعاندة بين الشيء وجزئه وشرطه. 
وجوابه أن يقال: لا نسم امتناع وقوع المعاندة cle‏ فان المنفصلة إن كانت مانعة المع كان معناها 


ye 
.- لمعتى:‎ 

" الاعتقاد: وفي سائر اخطوطات: التقليد. 
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امتناع” (giro‏ على de‏ واحد على ger‏ أن العام الواحد يكون تصوراً وتصدیقاً cles‏ وان کانت 
مانعة الخلو كان معناها امتناع Steal alae Gaile‏ كل واعد مالس واقع بين الشيء 
وجزئه» فان الواحد جزء من الكثير مع امتناع صدقها على ذات واحدة وخلو شيء من الذوات 
‘Les‏ 
قال: التصدیق إما أن يكون مع الجزم أو لا یکون مع الجزم» إلى آخره. 
قلنا: هذا فيه نظرء لأنه قسم العلم أولاً إلى التصور والتصديق» فلو كان التصديق منقسباً إلى 
الجازم وغير الجازم» ومن جملة أقسام الجازم هو Jeh‏ على ما ذكرهء لزم أن يكون العلم منقسياً إلى 
فيازم أن يكون العلم صادقا على الجهل وهو محال. وجوابه أن یقال: لا سل أن مقسم السافل 
مقسم العالي» Lely‏ يلزم ذلك إن لوكان العالي أعم من السافل مطلقأء وأما إذاكان FU‏ من وجه 
دون وجه فلا. فإن الحيوان أعم من الأبيض من وجهء ثم الأبيض منقسم إلى الماد والحيوان م 
أن الحيوان لا ينقسم إلى الماد ونفسهء فكذلك bala‏ لما كان العموم والخصوص من" al’‏ 
بای es er‏ > بل من وجه دون وجه. فلا يلزم انقسام العلم إلى ما 
اقسم إليه التصدیق. ۱ 


[ابن كونة:] 

قال على ö‏ قسم ‏ التصدیق إلى yey itl‏ الجازم: Tija‏ فيه نظرء لأنه قسم العلم YI‏ إلى 
التصور ao‏ فلو كان التصدیق منقسمأ إلى الجازم وغبر A‏ ومن جملة ابام الجازم هو 
الجهل على ما ذكره» لزم أن يكون العام منقسمأ إلى الجهل وغیره» لأن مقسم السافل مقسم JUN‏ 
والمنقسم إلى Bee e‏ ای دا 
ثم أجاب عنه بقوله: لا نسام أن مقسم السافل مقسم العالي» Lely‏ يلزم ذلك إن لو كان العالي FT‏ 


امتناع: إضافة في هامش أ. 
oe oa‏ 1 
oa‏ : اضافة 3 هامش ج. 
هذا: اضافة 3 هامش ج. 
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من السافل Anes‏ وأما إذا كان أع من وجه دون وجه 8 فان إن الحيوان أع من الأبييض 
وجهء ثم الأبيض منقسم إلى الماد والحيوان مع أن الحيوان لا ينقسم إلى الماد ونفسهء فكذلك 
هاهنا U‏ كان العموم والخصوص من الع eee‏ وخصوصاً مطلقا» بل من وجه 
دون وجه» فلا يلزم انقسام العام إلى ما انقسم إليه onal‏ 

. آقول: السوال غير وارد» والوجه الصواب في حله أن یقال"" ue‏ بالعنی النقسم إلى التصور 
والتصديق لا تنم صدقه على الجهل المركب» إذ ليس المراد به" ' العام الذي يقال في مقابله الجهل» 
وهو الذي يفسرونه بأنه اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه Y‏ يكون إلا كذاء إذاكان ast‏ التغير 
وبواسطة 3 بل هو أع من ذلك» ومعناه جرد الشعور 0 أو pe‏ صوره ة الثيء ء في 
الذهن» سواء كان ذلك الشعور أو القثل مطابقا لما في الخارح أو غير مطابق. وهذه المغالطة 
o‏ العم بين معنيين متغايرين. وما ذكره في حل هذا الإشكال فا يتوجه 
إن“ لو کان الذي هو مورد القسمة إلى التصور وإلى التصدیق" لبس آعم من التصدیق . 
“yeh Nahas‏ وجه دون وجه کیا ذکره» ولیس کنا > إذ کل تصدیق يصدق عليه أنه de‏ بالمعنى 
الذي هو مورد القسمة من غير عكسء فتعین" a‏ نی اد ثم کف کن أن 

يكون المراد به المعنى القابل للجهل الرکب وتتافي مع ذلك آن یکون أحد أقسامه التصور الذي 
ليس من الدعاوى في شيء ولا فيه احتال تصديق ولا تكذيب اللهم إلا أن يفسر العلم الذي هو 
مورد القسمة بأمر ثالث؟ وحيدئذ يكون ذلك “ale‏ لاصطلاح الوم من غير ضرورة» 00 
من فسر العلم منهم عند تقسجه له إلى الأمرين لم يقل إلا أنه حصول صورة الشيء في العقل أو 


لد ج. 


۲۳ 

a به: من‎ 
t 

wee إن:‎ 


to 
T وا التصدیق: والتصدیق.‎ 


T ۰ ae 
فتعن: فیتعن» ب.‎ 
dale date" 
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هذا معنا وبهذا فسره الإمام العلامة " صاحب الرسالة في جميع کنبه المنطقية التي وقفت 
علها. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


لا بد من عتراف بوجود تصورات وتصدیقات بديهية» إذ لو كانت بأسرها كسبية لافتقر اكتسابها 
إلى تقدم تصورات وتصدیقات أخرء ولزم منه التسلسل أو الدور وها محالان. فاذا عرفت هذا 
فنقول: اختلف الناس في حد العلم» والختار عندنا أنه غني عن التعریف» لأن کل واحد يعم بالضرورة 
of‏ عالمأ بکون الناز BF‏ والشمس مشرقة. ولو لم يكن العلم بحقيقة العلم ضرورياً ولا لامتنع أن 
یکون العلم بهذا العلم الخصوص Liane‏ ۱ 


[الكاتي:] 

قال: لا بد من الاعتراف بوجود تصورات بديهية وتصديقات بديهية» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن التسلسل محال» والدليل المذكور على إبطاله سيأتى الكلام عليه. وجوابه أن يقال: 
لا حاجة لنا في إبطال التسلسل في هذا المقام إلى الدليل المذكورء بل نقول: لو كان كل علم» 
تصو ركان أو تصديقاًء موقوفاً على de‏ آخر من جنسه إلى غير الهاية» لزم أن لا de dat‏ ما 
في العقل إلا بعد حصول ما لا يتناهى فيه من العلوم. ولو كان كذلك لما حصل علم ما في العقل 
لامتناع إحاطة الذهن ما لا بتناهي» لكن ذلك باطل بالضرورة. لأنا نجد من أنفسنا وجداناً 
ضرورياً حصول أشياء في عقولنا. 

قال: واختار عندنا أن العلم غني عن التعريف» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن العلم لو لم يكن بحقيقة dll‏ ضرورياً لامتنع أن يكون العام بحقيقة هذا fall‏ 
الخصوص ضروريأء وإغا يلزم ذلك إن لو لزم من کون العام بالمجموع من حيث هو المجموع ضرورياً 


العلامة. -. ج. 
التي: إضافة في هامش ج. 


۱۷ 


A‏ مرو و ن ‘all Jas‏ " بالجزء الأخير من انجموع 
بالبديهة مع أ aa‏ ء يكون LG‏ فإن العلم بکون واجب الوجود غنياً عن الحيز 
والمكان de‏ ضروري مع أ ن العلم بحقيقته وحقيقة yh‏ والمكان» وم لا يحصل إلا بالنظر 
الدقیق. 


[ابن كونة:] 
قال على إثبات التصورات والتصدیقات ieai‏ با hat‏ الدور والتسلسل: لا نسم أن 
«Ste‏ والدليل المذور عن اب سيأتي الکلام عليه 
أقول: وسيأتي الكلام “Lal‏ على أن ذلك الإبطال J‏ لا يتوجه. 
قال بعد ذلك ce‏ لا حاجة لنا في إبطال التسلسل في هذا المقام إلى الدليل المذكورء بل نقول: 
لوكان كل علم» تصورا کان" أو تصديقاًء إلى آخره . 
أقول: إن للمعترض أن يقول' ': لا نسام امتناع إحاطة الذهن با لا يتناهى» oP‏ رجع في بيانه إلى 
إبطال التسلسل فلم يستغن عنه کا ذكرء وان کان مبينأ بغيره وكان يجب أن يذكر لينظر فیه, 
وان اذعي فيه الضرورة فهي منوعةء بل لا بد من old‏ غم إن اکر لقلاء قد اذعوا في البارن 
gls‏ والعقول cee we‏ أنها تحبط علا بأمور"" لا نهاية لها" من الحوادث المستقبلة 
clayey‏ ولو کان Sl‏ ذلك عندهم ضرورياً U‏ ادّعوه. 


۰ ۳۱ 

العلم: إضافة في هامش أ. 
قال على إثبات ... الكلام عليه: قال على إثبات التصورات والتصديقات البديبية بإبطال الدور والتسلسل لا نسام إلى آخره» ب. 
ایض إضافة فوق السطرء ب. 

a)‏ : لكان 

بل تقول: لو کان .:. إلى آخره: إلى آخره» ج. 

, أن قول إضافة في هامش ج؛ یقول: اضافة فوق السطر. ب. 
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قال على بیان أن العلم غني عن التعريف: لا نسلم أن العلم لو لم يكن بحقيقة العلم ضرورياًء إلى 
ok‏ 
أقول: gall‏ أنه كن العام ضرورياً بمعنى حصوله لمن لم بارس شيئا من العلوم النظرية سواء 
کان ذلك الع" تصوریاً أو تصديقياًء فإن کل واحد من آجزائه يجب ان کون تصوره ضرورياً 
is‏ عن التعریف. لکن العلوم الخصوصة التي آشار لها صاحب ASI‏ وهي العم om‏ 
نار " حرقة والشمس a‏ وما يجري مجراها كعلمنا ووجود لناتا " وآلامنا وجوعنا 
وشبعناء بتصورها کل واحد" « ون | کن برس هی من العلوم النظرية البتةء ولا شك أن 
التصديق بها يتوقف على تصور أ جزائها. اي SA‏ 
التصديقات البديهية لمن لم يارس علا كالعوام والأطفال» والتالي باطل فکذا المقدم. وكلام الإمام 
العترض» وان کان tir‏ في نفسه» لکنه ce‏ في كلام صاحب الكتاب. 
وقوله: العم بکون واجب الوجود غنياً عن الحیز " وا مكان de‏ ضروري» إلى OEM AT‏ 
فيه نظر» لأر ن دعواه الضرورة بعد pail‏ بحقيقته وحقيقة الحيز وا مكان منوعة» ولم يقل بها أحد من 
Jal‏ التحتیق» بل لا بد بعد العلم بجميع التصورات» ماکان منها بديبياً وماکان منها مكتسبأء من 
إقامة البرهان على ذلك كي فعله كل من صنف في هذا الفنء وبتقدير تسیا فلا يقدح في كلام 
صاحب الکتاب» لأن الفرق ظاهر في ما ذكرناء فان العلم بكون واجب الوجود Lb‏ عن الحيز 
والكان ن لا يحصل إلا بعد اکتساب العام بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان وس وذلك کا 
٠ “$‏ الإمام العترض لا يحصل إلا بالنظر الدقيق» وما نحن AD‏ قدا " على أنه حاصل لمن لم 
چارس Ye‏ البتةء فأين آحدهیا من الآخر؟. 


G أن ... إلى آخره‎ bey" 
إضافة فوق السطر» ج‎ ta 

۳9 ار: + حارة» TË‏ 

ati”‏ ذاتتاء ب. 

واحد: : أحد» z‏ 

gah یز‎ “ 

' آخر الاعقراض: آخره» ج. 


re $: که‎ 








[الرازي:] 1 
المسألة العالعة 


النظر Silly‏ عبارة عن ترتیب مقدمات علمية أو ظنية لیتوصل بها إلى تحصیل je‏ أو ظن. مثاله إذا 
حضر في عقلنا أن هذه الخشبة قد مستها النار وحضر Leal‏ أن كل خشبة مستها النار هي حترقة» 
حصل من جموع العلمين الأولين عل ثالث بکون هذه الخشبة محترقة » فاستحضار العلمين الأولين 
لأجل أن يتوصل بما إلى تحصيل هذا العام الثالث» هو النظر. 1 


المسألة الرابعة 


النظر قد يفيد العلمء لأن من حضر في عقله أن هذا العالم متغیر» وحضر ایضاً أن كل متغير مکن» 
فجموع هذين العلمين يفيد العام gh‏ العالم ممكن. ولا معنى لقولنا: النظر يفيد العلم» إلا هذا. دليل 
آخر: إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطلء وإلا لما كان Wat‏ فيه بين العقلاء أو يكون 
بالنظر فيلزم منه إبطال الشيء بنفسه وهو محال. واحتج النکرون فقالوا: إذا تفکرنا وحصل عقيب 
ذلك الفكر اعتقاد فعلمنا بكون ذلك الاعتقاد حقاء إن كان ضرورياً وجب أن لا تختلف العلاء فيه» 
- وليس كذلك» وان كان نظرياً افتقر ذلك إلى نظر آخر ولزم التسلسل. والجواب أنه ضروريء فان 
كل من أتى بالنظر على الوجه الصحیح. عام بالضرورة کون ذلك الاعتقاد حقا. 


che‏ + ليس (مشطوبأ)» ج. 


Ye 


[الكاتي:] 

قال: دليل آخر: إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطل والا لما كان مختلفاً فيه بين 
قلنا: هذا فيه نظرء لأنه لا يلزم منه ما تصدى لإثباته وهو كون النظر مفيداً عم في AEN‏ بل 
الذي يلزم منه عدم الدليل على أن النظر لا يفيد العلم» لكن لا يلزم منه كونه مفيداً للعلم» لأن عدم 
الدليل “fe‏ أحد النقيضين لا يكون Wo‏ على النقيض الآخر. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 
٠‏ حاصل الكلام في النظر هو أن Jat‏ في الذهن bay ole‏ يوجبان علا آخرء فالتوصل بذلك 
الموجب إلى ذلك الوجب المطلوب هو النظرء وذلك الموجب هو الدليل. فنقول: ذلك الدليل إما أن 
يكون هو العلة كالاستدلال duke‏ النار على الاحتراق» أو المعلول المساوي كالاستدلال Spas‏ 
الاحتراق على ماسة النارء والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كالاستدلال بحصول الاحتراق 
على حصول الإحراق keb‏ معلولا de‏ واحدة في الأجسام السفلية وهي الطبيعة النارية. 


[الكاتي:] 
قال: حاصل الكلام في النظرء إلى آخره. 
قلنا: هذا ad‏ نظر > لأنه جعل الفكر Val‏ نفس ترتیب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى 


تحصيل Jo‏ أو ظن وهاهنا جعله نفس التوصل بها إلى غيرهاء فيكون ذلك تناقضاً صريحاً. 


آن النظر لا يفيد ... الدليل على: إضافة في هامش أ. 


۳۱ 


[ابن كونة:] 

قال: جعل الفكر أولاً نفس ترتدب مقدمات علمية أ و deb‏ یتوصل بها إلى تحصیل عل أو 
ETR‏ 

آقول: إن النظر والفکر الیل ألفاظ متقاربة النهوم» وقد يسنتعمل کل ون مام الآخر لا 
على سبيل الناقضة بل على وجه التجوزء ولا ضرر یتوجه بطریق تغيير' " الاصطلاح في ذلك» 
نما ذكر من التناقض غير لازم» وهذه مناقشة لفظية لا يليق آمثالها بارباب التحقیق. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


لا بد في طلب کل هول من معلومين متقدمينء فإن من أراد أن يعلم أن العام لم مکن فطریقه أن 
يقول: العام متغير» وكل متغير مکن. Laly‏ ماکان ثبوت ذلك احمول انلك الموضوع مجهولاًء > فلا بد 
من شيء aoe er‏ ثبوت ذلك الحمول له معلوماً ويكون ثبوته إذاك الموضوع معلوماًء 
خينئذ يلزم من حصومما حضول ذلك الطلوب. فثبت أن کل مطلوب مجهول لا بد له من معلومین 
متقدمين. ثم نقول: إن كانا معلومين على القطع كانت النتيجة قطعية» ون كان أحدها مظنوناً أو 
كلاهما كانت النتيجة ظنية» لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. 


المسألة السابعة 


النظر في الشيء ينافي العام به. لأن النظر طلب والطلب حال حصول المطلوب محال وينافي الجهل 
بهء لأن الجاهل یعتقد كرنه عالمأ به» وذلك الاعتقاد يصرفه عن الطلت. 


" جعل الفكر ... إلى آخره: جعل الفكر YA‏ نفس تریب مقدمات علمية أو ظنية إلى آخره» ج. 
تغيير: تفر hye‏ 


YY 


المسألة العامنة 


الصحيح أن النظر يستازم العام اليقيني لما ذكرنا أنه مع حصول تينك المقدمتين يمتنع أن لا Jas‏ العم 
بالمطلوب» إلا أنه غير مؤثر cad‏ لأنا سنقيم الأدلة على أن المؤثر ليس إلا الواحدء وهو الله تعالى. 


المسألة التاسعة 


الدليل إما أن يكون مركأ من مقدمات كلها عقلية وهو موجود. أو كلها نقلية» وهذا ال OV‏ 
إحدى مقدمات ذلك الدليل هو كون ذلك النقل de‏ ولا يمكن إثبات النقل بالنقل» أو بعضها عقلي 
وبعضها نقلي» وذلك موجود. ثم الضابط أن کل مقدمة لا يمكن إثبات النقل إلا بعد ثبوتها فإنه لا Ke‏ 
إثباتها بالنقل» وكل ماكان إخباراً عن وقوع ما جاز وقوعه وجاز عدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا باحس 
أو بالنقل» وما سوى هذين القسمين فإنه يمكن إثاته بالدلائل العقلية والنقلية. 


المسألة العاشرة 


قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين» لأا مبنية على Ja‏ اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم 
الاشتراكء وعدم انجاز وعدم الاضیار وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصيص وعدم 
النسخ وعدم المعارض العقلي. وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم» والموقوف على المظنون مظنون. 
وإذا ثبت هذاء ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية» والظن لا يعارض القطم. 


۳۳ 


l کونة:]‎ cyl] 
` فض ”: قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين» لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف‎ 
. وعدم الاشتراك وعدم الجاز وعدم الاضیار"" وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصیص‎ 
وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي. وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم» والموقوف على المظنون‎ 
والظن لا يعارض‎ abd مظنون. وإذا ثبت هذاء ظهر أن الدلائل النقلية ظنية " وأن العقلية‎ 
۱ . القطم‎ 

إذ رما اقترن بالدلائل النقلية آمور عرف وجودها بالتواتر وبغيرهء وتلك الأمور تشي هذه 
الاحتالات قطعاء ولو لا ذلك لما فهم من کلام أحد شيء على وجه الیقین» والواقع بخلافه. 


کک 2200 1 
فض: بیاض Te?‏ 
" الاضیار: الأصعاب» ب. 
النقلية ظنية: العقلية عقلية» ب. 
SS‏ الدلائل ... القطع: قيل الدلائل النقلية لا تفيد اليقين إلى آخره» ج. 


Yé 


[الرازي:] 
لباب الثاني في أحكام المعلومات وفیه مسائل 


المسألة الأولى 


صرح العقل fle‏ بان المعلوم ما موجود وإما معدوم. وهذا يدل على أمرين» أ أن تصور ماهية 
الوجود تصور re‏ لأن ذلك التصديق البديهي موقوف على ذلك التصورء وما يتوقف عليه 
ger‏ أولى أن یکون bet‏ ب أن العدوم معلوم. لأن ذلك التصدیق البديبي متوقف على هذا 
التصورء فلو لم يكن هذا التصور حاصلاً لامتنع حصول ذلك التصديق. 


[الكاتي:] 

قال: صرع العقل flo‏ بأن المعلوم إما موجود أو معدوم» إلى آخره. 

قلنا: ما كرناه على الدليل الني تمسك به في کون العلم غنياً عن التعريف يرد على هذا مع زيادة 
شيء آخرء وهو أن نقول: لا نسام أن هذه المنفصلة ضرورية إن ادّعيت أن تصور أجزائها جزء 
مها کا هو رأي الإمام» ونسم ذلك إن م تدع ذلك کا هو ري coli‏ لکن لا يازم منه أن 
يكون تصور الموجود والعدوم ضرورياً لأن التصدیق البديهي عند AKH‏ عبارة عن القضية التي 
يكون تصور طرفها كافياً في جزم الذهن بالنسبة kes‏ وین كان كل منها مكتسباء فان العلم 
و Se‏ الوجود حتاجا إلى مؤثر de‏ ضروري عندهم مع أن تصور المکن والحاجة والمؤثر لیس 

l ذلك.‎ 


[ابن کونة:] ۱ 

قال على الاستدلال بكون العلم ob‏ العلوم إما موجود أو معدوم بدي على أن تصور الوجود 
والعدم كذلك: ما ذکرناه على الدليل الذي تمسك به في کون العلم غنياً عن التعریف برد على هذا 
ممع زيادة شيء. آخر وهو أن نقول: لا نسم أن هذه المنفصلة ضرورية إن اذّعيت أن تصور 





Yo 2 


1 یی 0 a a‏ و ل 
يلزم منه أن oS‏ تصور الموجود والمعدوم chy ype‏ لأن التصديق البديهي عند SLI‏ عبارة عن 
القضية التي يكون تصور طرفهها كافياً في جزم الذهن بالنسبة clea‏ 0 كان كل منه| مكتسبأء 
فإن العام بكون ممكن الوجود محتاجاً إلى مؤثر de‏ ضروري عندهم مع أن تصور الممكن والحاجة 
والمؤثر ليس AS‏ 

أقول: ما الاعتراض على OF‏ العلم نيا عن التعريف فقد سبق جوابه. وأما الزيادة التي ذكرها 
فهي قريبة من الوجه الأول» ورا ذكرت في جواب مسالة تعريف” العلم ous‏ جواب هذا dal‏ 
فلا حاجة إلى التکرار. ۱ 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين الوجودات. لا نقسم الموجود إلى الواجب 0 ومورد 
التقسيم مشترك بين القسمين. ألا تری أنه لا يصح أن E‏ ع إما أن يكون ترا أو يكون 
SLE‏ ولان العلم الضروري حاصل بصحة هنا الحصرء aly‏ لا واسطة بينهاء ولولا أن وم من 
الوجود واحد. والا لما حك العقل بکون المتناقضين طرفين فقط. 


[الكاتي:] 
قال: مسمی الوجود مفهوم مشترك فيه بين الوجودات. لأنا نقسم الوجود إلى لواجب والمکن» 
آل اة 
قلنا: لا نسم ا كر االو كا معنوياً وإفا يلزم ذلك إن لو oF‏ 


جواز الانقسام إلى أمرين موقوفاً على ذلك» وهو منوع. فإن عندنا جواز الانقسام يتوقف على 


كا هو رأي الإمام: إضافة في هامش ب. 
"قال على الاستدلال ... لیس كذلك: على الاستدلال بكون العم بان المعلوم إما موجود أو معدوم بديهي إلى آخره ج. 
تعريف: إضافة في هامش ج. 


۳۹ 


أحد الأمرين وهو الاشتراك اللفظي أو العنوي. وكيف لاء فانه يصح أن يقال: العين إما عين 
باصرة أو ye‏ فوارة أو ye‏ ذهب» إلى غير ذلك من مفهوماتهاء مع أن العين ليست مشتركاً فيه 
بين هذه الأقسام اشتراكاً معنويء وما ذکره من المثال إإما لم يصح التقسيم فيه لانتفاء الاشتراك 
قال: ولأن العام الضروري حاصل بصحة هذا الحصرء إلى آخره. 

قلنا: لا نسم ذلك إن ادّعيت المعلوم في الموجود المشترك والعدوم فإنه مصادرة على المطلوب» 
ومسام إن اذعيت انحصاره في المعدوم وفي موجود ماء لكن لا نسام أن الوجود لولم يكن مشتركاً 
لما pal‏ المعلوم في موجود ما by‏ المعدوم» فإنا نعلم بالضرورة أن كل معلوم فاما موجود بوجود 
خاص وإما معدوم» إذ لو انتفی عنه جميع الوجودات والعدم لزم ارتفاع الوجود والعدم عن شيء 
sol,‏ وذلك محال يأباه العقل الصريح والطبع السليم. 


[ابن كونة:] 

مفهوم مشترك: لا نسم ذلك إن ادّعيت انحصار العلوم في الموجود المشترك» إلى آخره ". 

أقول: قد $ صاحب الكتاب هذا الكلام في كثير من کنبه وأجاب عنه بقوله: لا شك أن العقل 

يتصور من معنى الثبوت مفهوماً ومن معنى السلب منهوماً ويجزم lich‏ لا قعان ولا يرتفعان» 

وهو عند" تصور مفهوم الثبوت ومفهوم السلب لا يفتقر إلى الإشارة إلى ماهية معينةء وذلك 
i‏ : ۱ 

الحجة ESAN‏ أن تصور مفهوم الوجود وكذا تصور مفهوم العدم کلاهما بدهيان والجزم حاصل 
, ۲ ۲ 

لنا بأنه متى کذب مفهوم العدم " على أي شيء صدق منهوم الوجود علیه. ولو لم يكن الوجود 


“قال على الاستدلال ... مفهوم مشترك: قال على الاستدلال بنحصار المعلوم في اموجود والعدوم إلى آخره» ج. 
و عند: وعند» ب. 

id clay! + الذکورة:‎ ۳ 

" کلاهبا ... العدم: إضافة في هامش ج. 


۳۷ 


مشترکا U‏ لزم ذلك لاحتال کنیا GG Mee‏ لا یکون کذا مع أن الجزم بمجرد کون الشيء في 
الأعيان كاف في الجزم بصدق الوجود عليه GIS JY Vy‏ غيره من مفهومات الوجود عليه 
عند الجزم بکونه " في الأعبان. وفي المسألة مزید التحقیق لا نطول بذكره. | 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة 


الوجود زائد على الاهیات , لأنا. ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد» وبين قولنا: السواد موجود, 
ولولا أن المفهوم من OF‏ موجوداً زائد على كونه سواداء والا لما بقي هذا الفرق. ولأن العقل يمكنه أن 
يقول: العام يمكن أن يكون موجودا aly‏ يكون معدوماء ولا يمكنه أن يقول: الموجود ما أن يكون 


[الكاتى:] 

قال: en‏ زائد على الماهيات» لأنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد» وبين قولنا: السواد 
موجود. إلى آخره. ۱ 

ae‏ > فإن التفرقة عندنا ليس الا في اللفظ. ‏ قلتم بانه ليس 
کذلك؟ لا بد له من دليل» ويمكن أن يجاب عنه gh‏ یقال: العقل يطلب الدلیل على القول الثاني 
دون الأول ولو کان التق في الفظ فقط U‏ طلب خاک لا يطلب ادلي على شيء من قول 
القائل: الانسان إنسانء والانسان بشرء لکون التغایر في اللفظ فقط. 

قال: ولأن العقل يمكنه أن يقول: العام ما أن oS‏ موجوداً وإما أن یکون معدوماء إلى آخره. 
قلنا: لا نسم حة هذا القول. فإن العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالی» وإذا كان MIS‏ لا 
يصح انقسامه إلى الوجود والعدوم كا لا يصح انقسام الموجود Leal‏ فان جعل العام اسب FY‏ من 


we 3 اضافة‎ GT 
"کون جرد کرنهء ج‎ 
الاهیات: الماهيةء الكاتي.‎ 


YA 


آن لو کانت ialll‏ مغايرة للوجود» وهو 3 بیان ذلك. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


المعدوم ليس بشيء» والمراد منه أنه لا يمكن تقرر الماهيات منفكة عن صفة الوجود. والدليل عليه أن 
الماهيات لو كانت متقررة في أنفسها لكانت متشاركة في e‏ متقررة خارج الذهن ومتخالفة 
بخصوصياتهاء وما به المشاركة غير ما به الخالفةء 0 متقررة خارح الذهن أمراً مشتركاً فيه زائداً 
على خصوصياتهاء ولا معنى للوجود إلا ذلك. فيلزم أن يقال: إنها حال عرائها عن الوجود كانت 
موصوفة ة بالوجود وهو محال. وأيضأء فإنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد وبين قولنا: إن السواد 
متقرر في الخارج» « وهنا يدل على أن HF‏ متقررً في الاج صفة زائدة على الماهية. 
واحتجوا بأز ن المعدوم «ji‏ وکل كيز بت امسوم cab‏ بيان الأول من وجوه: أ أنا نیز بين 
طلوع الشمس غداً من مشرقها وبين طلوعها غداً من مغربهاء وهذان الطلوعان معدومان, فقد حصل 
الامتياز بين المعدومات. ب أنا نقدر .على الحركة يمنة ويسرة» ولا نقدر على الظيران إلى السیای وهذه 
الأشياء معدومة مع أنها مقيزة. ج أنا حب حصول اللنات Ky‏ حصول الآلام» فقد وقعم حصول 
الامتياز في هذه at: eo‏ أن کل مقيز ثابت فهو" أن المقيز هو الوصوف بصفة لأجلها 
امتاز عن الآخرء وما لم تكن حقيقته متقررة امتنع كونها موصوفة بالصفة الموجبة للامتیاز. 
والجواب: إن ما ذكرتم منقوض بتصور المتنعات وبتصور المرككات كجبل من ياقوت ور من زییق» 
وبتصور الإضافيات ككون الشيء حاصلاً في الحيز وحالاً Sty‏ فان هذه الأمور متايزة في العلم مع 
أنها gi‏ محض بالاتفاق. 


" فالعدوم ثابت: e‏ والإضافة عن سار اخطوطات. 
‘y‏ 
فهو: وهو. 


۳۹ 


[الكاتي:] 

قال: المعدوم ليس بشيء» والدليل عليه أن الماهيات لوكانت متقررة في أنفسهاء إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأنها إذا كانت مشتركة في كونما متقررة خارج الذهن لزم كونها موجودة فيه» وما يازم 
ذلك إن لو كان التقرر في الخارج هو عين الوجود وهو منوع» فان عندهم لتقرر في اخارج ام من 
الوجود فیه. إذ کل موجود عندهم متقرر في الخارج» وليس کل متقرر في الخارج موجوداً في zm)‏ 
لأ ن المعدومات عندهم متقررة في الخارج وللست موجودة فيه. 

uls‏ قوله: ولا نعني بالوجود سوى ذلك. 

E reenter E ie rac AE قلنا:‎ 
للوجود با أثبتوا للمعدوم.‎ 


[ابن كونة:] 

قال على دلیل أ نا نوم als è en‏ بأها إذا كانت مث مشتركة في US‏ متقررة خارج الذهن 
لزم YS‏ موجودة فیه» إلى آخره". 

أقول: مقصود صاحب الكتاب أن يرد المسألة إلى خلاف لفظي ليتبين بذلك أن کل ما Mage dy‏ 
على هذه المقدمة بناءاً منهم على أن الخلاف فيا معنوي باطل» کون تقو زا 
ذكرء بل هو" إلزام طم AEN‏ بالق من نفس مذههم. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


خكم gre‏ العقل بأن کل موجود فهو ما واجب لذاته أو مكن إذاته. أما الواجب ناته فله خواص: أ 
الشيء الواحد لا يمكن أن يكون Lely‏ إذاته ولغيره cles‏ لأن الواجب ناته هو الذي لا يتوقف على 


عون فرعوه ج؛ cancel‏ ابن 
٠‏ هو: إضافة فوق السطرء ج. 





الغير» والواجب لغيره هو الذي يتوقف على الغيرء فکونه Lely‏ إذاته ولغيره معأ بوجب المع بين 
النقيضين. ب الواجب atid‏ لا يكون مرکا لأ نكل مركب فإنه يفتقر إلى جزئه. وجزؤه غيره» فكل 
مرك فهو مفتقر إلى غبره» والمفتقر إلى الغير لا يكون. Lely‏ إذاته على ما ثبت تقريره. ج الوجوب 
بالذات لا يكون مفهوماً Lays‏ ولا لكان إما تام الماهية أو جزءاً نها أو خارجاً عنهاء والأول باطلء 

لأن صر العقل ناطق Gall‏ بين الواجب آنانه وبين نفس الوجوب بالذات. وأيضأء فكنه حقيقة 
الله غير معلوم. ووجوبه بالذات معلوم. والثاني باطل والا لزم كون الواجب أناته [Ge‏ والثالث 
باطل. لأن كل صفة خارجة عن Rall‏ لأحقة با et‏ إلهاء وکل مر إلى لیر مک 
ail‏ فيكون Lely‏ لغیره» فيلزم أن يكون الوجوب بالذات ممكناً إناته واجباً لغيرهء وهو محال. 

وأما المکن إذاته فله خواص: أ الممكن إناته لا بد وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية» 
إذ لو كان أحد الطرفين أولى به فإ نكان حصول تلك الأولوية يمنع من طريان ن العدم عليه فهو sels‏ 
لذاته» ون کان لا نع فليفرض مع حصول ذلك القدر من الأولوية ót‏ موجوداً وأخرى معدوماً 
فامتیاز أحد الوقتين عن الآخر بالوقوع إن 1 توت على انضیام مرج إليه لزم ران المکن 
المتساوي BAY‏ وان توقف على انضامه ad)‏ لم يكن الحاصل أولاً كافياً في حصول ASM‏ وقد 
فرضتاه كافيا هذا خلف. فثبت أن الشيء متىكان قابلاً للوجود والعدم كان نسبته| إليه بالسوية. ب 
الممكن المتساوي لا يترج sol‏ طرفيه على الآخر FAW‏ « والعلم به مركوز في فطرة ة العقلاء بل في 
فطرة طباع الصبيان» فإنك لو لطمت وجه الصبي وقلت: هذه اللطمة حصلت من غير فاعل الب 
فإنه البتة لا يصدقك فيه » بل في فطرة الهائم» فان المار إذا أحس بصوت الخشبة فزِع» > لأنه تقرر 
في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. وأيضاًء فلا كان الطرفان بالنسبة إليه على 
السوية وجب أن لا يحصل الرجحان بالنسبة إليه وإلا لزم التناقض. ج» احتیاج الممكن إلى PBN‏ 

لإمكانه لا لحدوثه, لاه ن الحدوث كيفية إذلك الوجود فهي متأخرة عن ذلك الوجود بالرتبة» والوجود 
متأخر عن الإيجاد المتأخر عن احتياج الأثر إلى الموجد المتأخر عن علة تلك الحاجة وعن جزئها وعن 


شرطهاء فلو كان الحدوث de‏ لتلك الحاجة أو جزاءاً لتلك العلة أو شرطأ لها لزم تأخير الشيء عن 
۱ يق 


vy 


"على انضیامه إليه: -» والإضافة عن سائر الخطوطات. 


۳۱ 


[الكاتي:] 
قال: الوجوب بالذات لا يكون مفهوماً وتا وإلا لكان إما تام الماهية أو = se‏ أو ارجا 
a‏ إلى آخره. 
قلنا: م لا يجوز أن یکون خارجا عها؟ 
قوله: od‏ کل صفة خارجة عن الاهية مفتقرة الها فیکون مكنة فالوجوب بالذات مکن بالنات, 
هذا خلف. 
قلنا: لا فسلم استحالة ذلك. فإن JA‏ هو أن یکون الواجب بالذات Se‏ بالذات» وأما هذا 
فغير معلوم استحالته. ۱ 
لا يقال: لو كان الوجوب مکنً بالذات كان الواجب أولى أن يكون L‏ بالذات» BY‏ نقول: لا 
نسم أن الواجب بالذات هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره لاتصافه بالوجوب بالذات» ولا 
امتناع في أن يكون الذات موجبة " لصفةء ثم تلك الصفة موجبة لصفة أخرى لها. وإذا كان 
كذلك» فیجوز أن يكون OB‏ واجب الوجود موجبة " لحصول الوجوب بالذات له وتصير هي 
مع كونها مکنة موجبة حصول استغنائه في وجوده عن غيره ومع هذا الاحتال لا یلزم ما 03859 
من JA‏ 
قال: احتياج المکن إلى المؤثر لإمكانه لا لحدوتهء لأن الحدوث كيفية إذلك الوجودء إلى آخره. 
قلنا: هذا الدليل بعينه يدل على أن الإمكان Land‏ ليست علة للحاجةء لأن الإمكان كيفية لذلك 
الوجود فيكون متأخرة عنه» إلى آخر ما ذكره. وجوابه أن يقال: لا نسام أن إمكان وجود الشيء 
متأخر عنه بل هو GL‏ عليه بالضرورة. إذ لو م يكن SSIS‏ وجوده كان clase‏ والممتنع 
الوجود استحال وجوده» فكان ينبغي أن لا يوجد شيء أصلاً من المکنات» وذلك محال. 


[ابن كونة:] 
قال على Ji‏ أن: الوجوب _بالذات لا ane‏ مفهوماً 5 it by‏ 7 أن تكون ob‏ واجب الوجود 


موجية: موجبأء أ. 
موجبة: J dey‏ 








۳۲ 


dpat ٠ iey‏ الوجوب بالذات له: وتصير هي مع كرما ممكنة موجبة حصول"" 
ae‏ - غير" ; 


9509 ee لاه ن الشدیر عدم‎ ine: ies oy ben cee 


ولا من الغيرء إذ لا پتقدم co yÈ ade‏ فثبت تقدم ال“ستغناء على وجوده. فإن كان وجوده نفس 
وجوبه لزم تقدم الوجوب على نفسه برتبتين» وان لم يكن نفسه فلا شك أنه صفة ونعت للموجود 
فيكون متأخراً عن الوجود المتأخر عن الاستغناء التأخر عن الوجوب فيتأخر عن نفسه بعدة 
مراتب» وهو بين البطلان. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


الممكن إما أن يكون EB‏ بنفسه أو قفا بغيره» والقائم بنفسه إما أن يكون متحيزا أو لا يكون متحيزاً, 
والمتحيز ما أن لا يكون SUB‏ للقسمة وهو الجوهر الفرد أو يكون قابلاً للقسمة وهو الجسمء والقائم 
بالنفس الذي لا يكون متحبزاً ولا حالاً في المتحيز هو الجوهر الروحاني. ومنهم من أبطله فقال: لو 
فرضنا موجودأ کذلك لكان مشارکاً Gl‏ تعالی في كونه غير متحيز وغير حال في المتحيز فوجب أن 
يكون مثلاً للبارئ. وهو ضعیف. لأن الاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في الماهية» لأن کل 
ماهيتين مختلفتين بسيطتين لا بد أن تشتركا في سلب كل ما عداهیا عنها. وأما القائم بالغير فهو 
العرض» فان كان قاماً بالتحیزات فهو الأعراض الجسمانية» وان كان LG‏ بالمفارقات فهو الأعراض 
الروحاية. ' ' 


os‏ بات | وي کیک موي فص مكرر في ب. 
قال على دليل ... عن غيره: قال على دليل أن الوجوب بالنات لا یکون مفهوماً وتا إلى آخره» ج 
ie‏ ازم ج. 





المسألة السابعة 


الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا ذاك ولا 
هذا. والقسم الأول هو الأعراض النسبية وهي آنواع: dhai:‏ الشيء عق مکانه وهو السمی بالکون. 


۳۳ 


" وحصول " الثاني في الحيز الأول هو السکون,‎ AL إن حصول الأول في الحيز الثاني هو‎ ê 


وحصول الجوهرين في حيزين یتخللها ثالث هو الافتراق» وحصولما في حيزين لا يتخللها ثالث» هو 


الاجتاع: ب حصول الشيء في الزمان» وهو المتى. ج النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية ' 


والتحتيةء وهي الإضافة. د تأثير الشيء في cope‏ وهو الفعل. ه اتصاف الشيء بتأثيره عن غيره» 
وهو الانفعال. و کون الشيء محاطاً بشيء آخر بحيث ينتقل افحیط بانتقال الحاط به وهو الملك. ز 
الهيئة الحاصلة جموع الجسم بسبب حصول النسبة بين أجزائه» وبسبب حصول النسبة بين تلك 
الأجزاء وبين الأمور الخارجة عا كالقيام والقعود» وهو هو الوضع. ومنهم من قال: إن هذه النسبة لا 
وجود لها في الأعيان وإلا لكان اتصاف le‏ بها نسبة أخرى مغايرة لها فيلزم التسلسل. والقسم 
الثاني من الأعراض» هو الأعراض الموجبة لقبول القسمة» وهي إما أن تكون. بحبث يحصل بين 
الأجزاء حد مشترك وهو العدد. وإما أن لا يحصل وهو المقدارء وهو ما أن يقبل القسمة في هة 
واحدة وهو الخطء أ 3 3 هتين وهو السطح» أو 3 الجهات Lull‏ وهو الجسم. والقسم الغالث» 
وهو العرض الذي لا يوجب القسمة ولا النسبة» فنقول: إنها إما أن تكون مشروطة بالحياة وإما أن 
لا تكون. أما الأول وهو العرض المشروط بالحياة فهو إما الإدراك وإما التحرك. أما الإدراك فهو إما 
إدراك الجزثيات وهو الحواس الفس. وإما إدراك الكليات وهو العلوم والظنون والجهالات» ويدخل 
فيه النظر. و التحرك فهو إنما يتم بالإرادة وقد والشهوة gi‏ وأما a aa‏ لا كون 
an‏ والألوان» وأما بالقوة السامعة فالأصوات والحروفء Lely‏ احسوسة 2۹ الذائقة 
فالطعوم التسعة وهي الرارة والحلاوة والحرافة واملوحة والدسومة والموضة والعفوصة والقبض 
والتفاهة. وأما المحسوسة بالقوة الشامة فالطيب والنتن» Lely‏ المحسوسة بالقوة اللامسة فالحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللين» فهذه جملة آقسام ASL‏ 


وحصول: والحصول. 
فهي: فهو. 


۳ 


المسألة الثامنة 


القول بالجوهر الفرد حقء والدليل عليه أن الحركة والزمان کل واحد lege‏ مركب من أجزاء متعاقبةء 
كل واحد منها لا يقبل القسمة بحسب الزمان» فوجب أن يكون الجسم مرکا من أجزاء لا aed‏ 

بيان المقام الأول في الحركة» وهو أنه لا بد أن يحصل من الحركة في الحال بشيء Wy‏ لامتنع أن يصير 
ماضياً ومستقبلآًء لأن ا ماضي هو الذي كان خاضراً وقد ob‏ والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره ول 
يحصل. فلو لم يكن شيء منه حاصلاً في الحال لامتتع oF‏ ماضياً ومستقبلاًء فيلزم نفي الحركة أصلاً 
وهو محال. ثم نقول: الذي وجد منها في الحال غير منقسم انقساماً يكون أحد نصفيه قبل الاخر» وإلا 
م يكن كل الحاضر حاضراً وهذا خلف. وإذا ثبت هذا فعند انقضاء ذلك الجزء الذي لا يقبل القسمة 
يحصل جزء آخر لا يقبل القسمة» وکنا الثالث والرابع» فثبت أن الحركة Spe‏ من أمور کل واحد 
منها لا یقبل القسمة التي یکون أحد Yee‏ سابقاً على الآخر. 0 

وأما بيان أن الأمر كذلك في الزمان. فلأن الآن الحاضر الذي هو ale‏ الماضى وبداية المستقبل لا 
يقبل القسمة, Wy‏ لم يكن pele‏ وإذا عدم يكون عدمه دفعة أيضأء فآن العدم متصل بآن الوجود» 
US,‏ القول في الثاني والثالث» فالزمان مركب من آنات متتالية کل واحد منها لا يقبل القسمة» وإذا 
ثبت هذا فالقدر الذي يتحرك المتجرك عليه بالجزء الذي لا يتجزأ من الحركة في الآن الذي لا ینقسم, 
إن كان منقسماًکانت الحركة إلى نصفها سابقة على الحركة من نصفها إلى آخرهاء فيكون ذلك الجزء 
من الحركة منقسمأ وذلك الآن من الزمان منقسهأ وهو SLE‏ وإن لم يكن منقسياً فهو الجوهر الفرد. 
احتجوا بان قالوا: إذا وضعنا Lage‏ بين جوهرين فالوجه الذي من المتوسط يلاقي المين غير الوجه 
الذي منه يلاق البسار فیکون منقسا. فنقول: ۸ لا يجوز أن يقال: الذات واحدة AE y‏ عرضان 
ll‏ بهاء وهذا قول نفاة الجوهر الفردء فإنهم قالوا: الجسم إا يلاقي جسماً آخر بسطحه. ثم قالوا: 
سطحه عرض قائم به» فكذا هاهنا. 


[الكاتي:] ۱ ۱ 
قال: القول بالجوهر الفرد حق» والدليل عليه أن الحركة والزمان کل واحد منیا مركب من أجزاء . 
عاف إلى apt‏ 

قلنا: نا: لا سام أن الحركة الحاضرة و أحد نضنیها قبل الآخرء فإنه لا يلزم من 
إمكان الانقسام الانقسام بالفعل. وإن ادعی آنا لا ANE a‏ » لکن لا ینفعه, 
لأنه لا يلزم من عدم الانقسام بالفعل امتناع الانقسام لجواز أن يكون إمكان الانقسام مع .عدم 
الانقسام بالفعل واقعين. 

قال: فنقول: لم لا يجوز أن يقال: الذات واحدة والوجمان عرضان قائمان بها؟ 

قلنا: ما يلاقي به الجزء المتوسط sol‏ الجزثين الطرفين غير الذي يلاقي به SW‏ بالضرورةء 
فالملاقات إن كان بشيء من الذات انقسمت بالضرورة» aly‏ كان بالعرض كان محل sol‏ العرضين 
غير محل الآخرء وإلا لزم حلول عرضين في محل واحدء وهو محال. وذلك يوجب انقسام الذات 
ial‏ 


[ابن کونة:] 

قال في مسألة الجوهر الفرد: ما يلاقي به الجزء نت sol‏ الجزئين الطرفین غبر الذي يلاقي به 
اه 

آقول: إن استحاة حلول عرض في محل واحد غير معلومة بالبدیة» ثم إن الجسم الواحد 
البسيط یتصف بالحرارة والبرودة " وبغيرها من الأعراضء وکذا کل واحد من أجزائه الفروضة, 
فلم لا يجوز مثل ذلك lily cbala‏ الممتنع أن بتخذ نوع العرضین ثم يتخذ WE‏ من غير مميز” ولا 


“قال في ... إلى آخره: قال في مسألة الجوهر الفرد إلى آخره» ج. 
والبرودة: والرطوبة مثلأء ج. 
2 

ia‏ مقیز» ج. 





۳۹ 


زمان e‏ فان كان يدعي أن الأمر في هذه الصورة کذا وجب أن يقم البرهان cade‏ لكنه لم يفعل 
Ao‏ 
ذلك . 


[الرازي:] 
المسالة التاسعة 


حصول الجوهر في الحيز صفة قائة به والدليل عليه أن الواحد منا یقدر على تحصیل الجسم في الحيز 
وغير قادر على ذات الجسم» والمقدور غير ما هو غير مقدورء ولأنه لو انتقل من ذلك الحيز إلى حيز 
آخر dyed‏ في الحيز الأول غير باق وذاته باقية» وغير GU‏ غير ما هو Gb‏ ولأن ذات الجوهر 
ذات AB‏ بالفس» وحصولها في الحيز نسبة بين ذاته وبين الحيزء فوجب القول بتغايرهها. 


المسألة العاشرة 


gH‏ عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها بدليل أنه كان مکن الوجود في الزمان الأول» فلو انتقل 
إلى الامتناع Guill‏ في الزمان الثاني لجاز Land‏ أن ينتقل الشيء من العدم الذاتي إلى الوجود GU‏ 
وذاك يلزم منه نفي احتياج المحدث إلى المؤثر وإنه JE‏ 


زمان: + فارقان» ج. 
ذلك: tT‏ 
gk‏ باقي. 


الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفیه مسائل 
المسألة الأول 


الأجسام محدثة خلافاًلفلاسفة. لنا وجوه: الأول: لو كان الجسم أزلباً لكان في الأزل إما ساكاً أو 
متحرکاً والقسیان باطلان فبطل القول بكونه ALT‏ أما الحصر فظاهر لأن الجسم لا بد أن يكون 
حاصلاً في gt!‏ فإن كان مستقراً فيه فهو السككئ. وان كان منتقلاً إلى حيز آخر فهو التحرك» وإفا 
قلنا: انه es‏ كونه متحرکاً لوجوه» آحدها أن ماهية الحركة JEN‏ من حالة إلى حالةء وهذه لا 
تقتضي LES‏ مسبوقة بالغير» والأزل عبارة عن قي المسبوقية بالغيرء واجمع ما حال. byt‏ آنه إن 
ع شيء من الحركات فلكلها آول. وان حصل ول يكن مسبوقاً Maas‏ 
الحركات وان كان مسبوقاً بشيء آخر كان از مسبوقاً بغيره وهو محال. aly‏ أن كل واحدة 
من تلك الحركات إذا كانت Bale‏ كانت س بعدم لا أول له فتلك العدمات بأسرها مجتمعة في 
الأزل» فإن حصل معها شيء من الموجودات لزم کون السابق bja‏ للمسبوق وهو SE‏ وان ۸ 
يحصل معها شيء من الموجودات كانت تلك الحركات أول وهو الطلوب. 
ley‏ قلنا: إنه يمتنع oF‏ الأجسام ساكة في GM‏ لأنا قد دللنا على أن السكون صفة موجودةء 
فنقول: هذا السکون لو كان ON‏ ولا تنع زواله فلا يكون أزلياً. بيان املازمة أن الأزلي 
إن كان واجباً إذاته وجب أن يتنم عدمه» ون كان LS‏ إذاته افتقر إلى المؤثر الواجب إناته قطعاً 
للدور والتسلسل. وذلك المؤثر يمتنع أن أن يكون فاعلاً Ake‏ لأن الفاعل الختار إنما يفعل بواسطة 
القصد nee‏ وکل من كان كذلك كان فعله cbse‏ فالأزلي يمتنع أن يكون Shad‏ للفاعل الختارء 
. ن ذلك المؤثر ley‏ فان كان تأثيره غير موقوف على شرط ana‏ دوام تلك العلة 
وجوب 4 ذاك الأثرء وان كان موقوفاً ue‏ = فذلك الشرط لا بد وأن یکون Lely‏ إناته أو 
موجباً لواجب إناته بالدليل الني سبق ذكره' '. خینثذ " تکون dal‏ وشرط Lely lagb‏ لناتهء 
. فوجب دوام العلول» فثبت أن هذا السكون لو کان LSI‏ لامتنع زواله. 


Let‏ أنه: الثاني. والتصحيح عن الكاتي. 

ys‏ الثالث» والتصحيح عن الكاتبي. 

کانت ت حادثة كانت مسبوقة: كان Bole‏ كان مسبوقًا. 
a$‏ -» والاضافة عن سائر افخطوطات. 


۳۷ 


۳۸ 


وإغا قلنا: إنه لا يمتنع زواله لأن الأجسام متاثلة» Gay‏ كان كذلك كان الجسم جائر الخروج عن حيزهء 
ومتى كان كذلك كان ذلك السكون جائز الزوال. وإنما قلنا: إن الأجسام متاثلة, لأنها متاثلة في 
الجسمية والحجمية والامتداد في الجهات. فإن لم خالف بعضها بعضا في شيء من أجزاء الماهية فقد 
ثبت oly «Hall‏ حصلت هذه امخالفة فا به المشاركة وهو جموع الجسمية مغاير لما به الخالفة» وعند 
هذا نقول: إن كان Ea‏ ونا وب جر ين يقتضي كون النوات التي هي الأجسام 
able‏ في تام الماهية» إلا أنه قام بها أعراض dake‏ وذلك لا يضرنا في غرضنا. ولو كان ما به 
المشاركة حالاً وما به الخالفة Se‏ فهذا محال» لأن ما به الخالفة إن كان في تفسه حا وذاهباً في الجهات 
كان محل الجسمية نفس الجسمية وهو Se‏ وإن لم يكن Le‏ ولا مختصاً بالحيز أصلاً لزم أن يكون 
الحاصل في الحيز Ve‏ فما لا حصول له في الحيز وذلك le‏ وأما إن لم يكن أحد هذين الاعتبارين 
حالاً في الآخر ولا محلا له لخينئذ يكون ما به المشاركة ذوات UG‏ بأنفسها خالية عن مات 
ختلافات. فثبت أن الأجسام متاثلة. وإذا ثبت هذا فنقول: لما حم خروج بعض الأجسام عن 
حيزه وجب أن يصح خروج الكل عن حيزه وبتقدير خروجه عن حيزه فقد بطل ذلك السكونء 
لأنه لا معنى للسکون العین إلا ذلك الحصول المعين في ذلك الميز» فإذا لم يبق ذلك الحصول وجب 
أن لا.یقی ذلك السكونء فقد ثبت أن السكون لو کان WAGE‏ زال» وثبت أنه زالء فوجب أن لا 
يكون ALT‏ فثبت أن الجسم لو كان أزلياً لكان GWG‏ إما أن يكون متحرکاً أو ساكاً وشت فساد 
القسمين فهتنع كونه أزلياً. 

احتج القائلون بقدم الأجسام بأن قالوا: كل ما لا بد منه في کونه تعالى موجداً pla!‏ كان حاصلاً 3 
الأزل؛ ومتى كان كذلك لزم أن لا يتخلف العالم عن الله تعالى. بيان الأول أنه لو لم يكن MIS‏ لافتقر 
حدوث ذلك الاعتبار إلى محدث آخر ويعود الكلام الأول فيه ویازم التسلسل. بيان الثاني أنه لا 
حصل كل ما لا بد منه في المؤثرية امتنع AE‏ الأثر عنه» إذ لو لم يكن حصول هذا التخلف ext‏ 
کار ن اختصاص الوقت onl‏ بلوقوع إن OF‏ لأمر زائدء فهذا يقدح في قولنا: إن كل ما لا بد منه في 
المؤثرية كار ن حاصلاً في الأزل» وان كان لا لأمر زائد لزم رجان المکن التساوي FAY‏ وذلك 
يوجب نفي الصانع وهو SE‏ والجواب أنه لو صح ما ذكرتم لزم دوام جميع الموجودات بدوام البارئ» 
فوجب أن لا يحصل في العالم شيء من التغيرات ولماكان ذلك باطلاً لزم بطلان قولكم. 





اي 5 
لينئذ: وحینئذ. 


"في الزتری: -. والإضافة عن سائر الخطوطات. 


۳۹ 


[الكاتي: ] 

قال: #9 قلنا: انه تنم كونه متحر؟ کر آحدها أن dale‏ الركة الانتقال من "We‏ 01 حالف 

إل رة 

قلنا: لا نسام امتناع المع Lely eken‏ يلزم ذلك إن لوكانت السنبوقية بالغير وغير المسبوقية وردا 
على شيء واحد وليس كذلك» فان السبوق بالغير هو الحركة وغير السبوق بالغیر هو ad‏ 
ولا تنافي بين کون الجسم غير مسبوق بالغیر وحرکته مسبوقة بالغير. 

قال: وثانهها أنه إن لم يحصل في الأزل شيء من الحركات فلكلها آول» إلى آخره. 

قلنا: هذا مغالطة صرفة. لأن الأزل اسم لعدم المسبوقية بالغیر» والأزلي هو الذي ليس مسبوقا 
بغيره. وإذا كان كذلك فقولكم أن لم يحصل في الأزل شيء من الحركات أو حصلء كان معناه أن 

كل واحدة من الحركات اما أن تكون مسبوقة بالغير أو واحدة مها غير مسبوقة بالغيرء وإذا كان 

كذلك فنختار القسم الأول وإن لم تأخذ مسمى الحركة داخلاً في قولنا: کل واحدة من الحركات. 
قوله: JAS‏ : 

قلنا: مسلمء ولکن BU‏ يلزم منه أن يكون لمسمى LI‏ وهو المشتركة بين جمیع الأفرادء أولء 
فإنه لا يلزم من تأخر معنى عن معنى تأخر كل جزء منه عنه؟ وكيفء فإن هذا عين مذهب 
القوم» إذ 0 واحدة من الحركات مسبوقة بحركة Gel‏ لا إلى نهاية» ومسمى الحركة 
محفوظة أزلاً Lal,‏ بواسطة تعاقب جزئياتها. وان إن أخذتم المسمى داخلاً في هذا القول اخترنا القسم 
الثاني وهو أن واحدة من الحركات غير مسبوقة بالغر وتلك عندنا هي السمی. 

قوله: فهو أول الحركات. 

قلنا: لا نسلم» ولا يلزم ذلك إن لو كان له أول فإنه لا يلزم من كون الشيء غير مسبوق بالغير أن 

oS‏ له آول» بل استحال أن يكون له أول. وإذا كان كذلك فسمی الحركة لا أول له» والمسبوق 
بالغير والذي له أول lal‏ هو المعينات فقط. لم قلتم بأنه ليس كذاك؟ لا بد له من دليل. 


fa 


قال: Wwe,‏ أن کل واحدة من تلك الحركات إذا كانت حادثة كانت مسبوقة بعدم لا أول له» إلى 
آخره. 

قلنا: لا نسم ذلك إن عنیت سبق کل واحدة منها بعدم غير مسبوق de‏ ولکن ناذا یلزم أن 
تکون تلك العدمات est‏ في الازل» أي غير مسبوقة بالغیر؟ فإنه لا یازم من عدم السبق بحركة 
قال: وإنما قلنا: انه يمتنع oF‏ الأجسام ساكئة في الأزل» إلى آخره. 

قلنا: السكون عبارة عن عدم الحركة عا من شأنه أن بتحرك واذا كان كذلك کان جائز الزوال» 
لأن العدم الأزلي جاز زواله» وإلا لما وجد شيء من الموجودات الحادثة. وما ذكرتقوه من الدليل نا 
يتم إن لو ثبت أن السکون أمر وجودي. وهو منوع. ولئن سلمنا ذلك لكن لم قلتم gh‏ السكون 
لا يمتنع Salas‏ 

قوله: لأن الأجسام gay Ablow‏ كان كذلك كان الجسم جائز الخروج عن حيزه. 

قلنا: لا نسلم تمائل الأجسامء وما ذكرقوه من الدليل عليه يقدح في المقدمة القائلة gh‏ ما به 
المشاركة» إن كان Je‏ وما به Lig Me WAL‏ يقتضي كون الذوات التي هي الأجسام متاثلة في 
قام الماهية إلا أنه قامت بها أعراض مختلفة. وا يلزم ذلك إن لو لم تكن حقيقة الجسم هي الرکب 
من المحل والحال وهو منوع. ولئن سلمنا ذلكء لكن لم لا يجوز أن يكون الح هو القسم الآخر؟ 
قوله: لأن ما به الخالفة إن كان في نفسه Le‏ وذاهباً إلى الجهات كان محل الجسمية عين الجسم. 


الجسم ماله الحجم والذهاب في الجهات. 

قال: الجواب أنه إن صم ما ذكرتم لزم دوام جميع الممكنات بدوام الباريئ تعالى. 

قلنا: لا نسلم» فإنا نختار لزوم التسلسل على تقدير عدم وجود جميع ما لا بد منه في وجود هذا 
الحادث اليوي فعلاً فان ذلك عين مذههم» إذ عندم قبل کل ole‏ حادث آخر إلى غير اية» 
لأن عندهم من جملة المعلولات ما يكون متحركأ على سبيل الدوام ويكون حركته سبباً للتغييرات 
الواقعة في fle‏ الكون والفسادء وإذا كان كذلك لا يلزم من دوام البارئ دوام جميع الممكنات 


٤١ 


بخلاف ما قالوه» فإنهم ما ادعوا قدم العالم بجميع أجزائه بل ببعض آجزائه, وهو القسم الإبداعي 
الذي هو العقول التسعة ونفوس الأفلاك التسعة وأجراها. 


[ابن کوتة:] ۱ ۱ 
قال في مسألة حدوث العام: لا نسم Je‏ الأجسام وما 09889 من الدلیل عليه یقدح في مقدمته 
القائلة gh‏ ما به الشاركة» إن كان Ye‏ وما به الخالفة Me‏ فهذا يقتضي oF‏ الذوات التي هي 
الأجسام معاثلة في تام الاهية. إلى آخره . Jo,‏ 

أقول: حاصل كلام صاحب الكتاب أن الحجمية والامتداد في الجهات إن كانت HG‏ بنفسها فهي 
المراد path‏ ولا شك في تمائلهاء وان كانت حالة في محل فإ ن كان في نفسه ما وامتداداً مع أنه 
gb‏ بذاته» وإلا عاد الكلام ولزم التسلسلء فقد حصل المطلوب al‏ وان لم يكن في نفسه باه 
لزم أن يكون الحاصل في jh‏ حاصلاً فا لا حصول له في ابیز وهو " ily Slt‏ تلخص هذا 
تبين أن قول الإمام المعترض: Ua)‏ يلزم ذلك إن لو لم تكن حقيقة الجسم هي المركب من امحل 
والحال” وقوله في القسم الثاني Lal‏ وإغا يازم ذلك إن لوكان الجسم عين الحجمية وهو ممنوع» 
بل الجسم ما له الحجم والذهاب في الجهات» من باب الخالفات اللفظية التي لا تجدي في البحث 
فائدة. فان لصاحب الكتاب أن يقول في جواب قوله الأول: بل لا أعني بالجسم إلا امحل الذي هو 
الحجميةء by‏ الجواب “Ab‏ الثاني: بل لا gel‏ به إلا ye‏ الحجمية» وعلى هذا الاصطلاح أبني 
غرضي في هذا الفصل وني الفصول السابقة» وليس لأحد أن يناقش في العبارة''', إذ''' لم تجد 


a 
“قال في مسالة .. إلى آخره: قال في مسالة حدوث العام إلى آخره» ج.‎ 
۱ an 
وهو: وذلك؛ ج.‎ 
واذا: واحد. ب.‎ 
“امحل واطال: الال واشحل» ج.‎ 
oe age 
العبارة: العنايةء ب ج.‎ ٠ 


إذ: إذاء we‏ 








۲ 


تلك المناقشة في العلوم نفعا | ا منع دعواه استحالة حلول ما له" '' حصول في الحيز فيا لا 
حصول له فيه لكان أجود من إخراجه الام إل pace‏ 


E‏ لو کان الجسم أزلياً لكان في الأزل ما أن S‏ متحرکاً أو ساكاًء إلى قوله: هذا 
السكون لوكان ن لیامت زواله» ولا gas‏ زواله فلا کون از or E‏ 06 

سؤال: هاهنا مغالطة نشأت من لفظ الامتناع فانه Ya‏ آراد بها ple‏ بالذات منعنا 
ترا یی لز عل قر tp der‏ فلا سل ني 
أعم من امتناع الشيء بذاته أو بغيره» ون أراد بها الامتناع بالغير منعنا صدق الاستثناءء فان 


SS‏ ل أن يتنم 
زواله بالغير ولا تم الدليل. 


[الرازي:] 
۱ المسألة الثانية في إثبات العام بالصانع 


اعلم أنه إما أن يستدل على وجود الصانع بالإمكان أو بالحدوث» وعلی كلا التقدیرین فإما في النوات 
أو في الصفات. فهذه طرق أربعة. ش 

الطريق الأول إمكان الذوات» فنقول: لا شك في وجود موجود. فهذا الموجود إن كان Lely‏ لذاته فهو 
التصود. gly‏ كان مكنا فلا بد له من مؤثرء وذلك”'' المؤثر إن كان Lely‏ فهو المقصودء وان كان 
مكنا فله مؤثر» وذلك المؤثر إن كان هو الذي كان (pl‏ له لزم افتقاركل واحد منها إلى الآخرء فیلزم 
كل واحد منها مفتقراً إلى نفسه وهو محال. وان كان bas‏ آخر فإما أن يتسلسل أو يتهي إلى 


l‏ فعا فائدةء ج. 
si‏ حلول ما 4 Wye‏ ج. 
ape‏ 
" آنیکون: -. 
لوكان .اير ان سم لكان في الل ما Now‏ ساکا إلى آخره» ج. 
2 إنة إضافة في هامش ب. 
" وذلك: فذلك. 


الواجب» والتسلسل إلى غير الناية باطل» لأن ذلك انجموع مفتقر إلى کل واحد من تلك الآحادء 
وکل واحد منها مکن» والفتقر إلى المکن أولى بالامکان. فذلك اجموع بمكن وله مزتر. ومؤثره إما 


أن يكون نفسه وهو SE‏ لأر ن المؤثر متقدم بالرتبة على الأثر وتقدم الشيء ء على نفسه Se‏ أو جزءاً 


من الأجزاء الداخلة فيه وهو أيضاً Sle‏ > لأن المؤثر في اجموع مو ؤثر في كل واحد من آحاد ذلك 
اجموع. فلو جعلنا المؤثر في اجموع bel,‏ من ۰ آحاده لزم oF‏ ذلك الواحد مؤثراً في نفسه وهو محال» 
وإما أن یکون Lee‏ فما كان مؤثراً فيه وهو دورء وقد أبطلناه» وإما أن یکون المؤثر في ذلك اجموع 


ty 


أمراً خارجاً عن ذلك انجموع» لکن من اللوم أن الخارج عن کل المکنات لا یکون مکناً بل یکون ' 


واجبأء وحينئذ یلزم اتهاء جميع المکنات إناتها إلى موجود واجب الوجود ذاته وهو الطلوب فثبت 
أنه لا بد في الوجودات من موجود واجب all‏ وهو الطلوب. وقد ذكرنا في F‏ الواجب لذاته 
أنه يجب كونه فرداً منزهاً عن قبول القسمة. وکل جسم وکل قائم بالجسم فإنه مر ركب ومنقسم. فثبت 
أن واجب الوجود لذاته موجود غير هذه الأجسام وغير الصفات dela!‏ بالأجسام» وهو المطلوب. 
الطريق الثاني الاستدلال بعدوث النوات على وجود واجب cage gl‏ فنقول: الأجسام محدثة وکل 
Die‏ فله محدث dally‏ به ضروري كا بناه. لجميع الأجسام لها حدث» وذلك انحدث يمتنع أن یکون 
Lee‏ أو جسمانياً ولا لزم كونه bas‏ لنفسه وهو محال» إلا أنه بتي هاهنا.أن يقال: فلم لا يجوز أن 
يكون محدث الأجسام مكنا cali)‏ خينئذ نفتقر في إبطال الدور والتسلسل إلى الدليل المتقدم؟ 

الطريق الثالث الاستدلال بإمكان الصفات. فنقول: قد دنا على أن الأجسام بأسرها متساوية في 
تام الماهية» وإذا كانت كذلك كان اختصاص جسم الفلك با به صار K‏ واختصاص جسم الأرض 
با به صار أرضاً ple Il‏ فلا بد .له من مخصصء وذلك الخصص إن كان ee‏ افتقر في Sy‏ 
وتألفه إلى نفسه وهو حال» وان لم يكن Lee‏ فهو ا مطلوب. 

الطريق الاح الاستدلال بحدوث الصفات وهي محصورة في دلائل الآفاق والأنفسء كما قال Jis‏ 
LT rep‏ الفاق 33 اميه" , وأظهرها أن نقول: النطفة جسم متشاهة الأجزاء فى 
الصورة. فإما أن تکون متشابهة الأجزاء في نفس الأمر أو لا تکون. فان كان الأولء فنقول: a‏ 
في طباع الأعضاء وفي آشکالها يمتنع أن یکون هو الطبيعة. لأن الطبيعة الواحدة تقتضي الشکل 
الكروي فوجب أن یتولد الحيوان على شكل الكرة Joy‏ طبيعة واحدة بسيطة وهنا خلف. e‏ 

. الثاني وجب أن یکون كل واحد من تلك الأجزاء على شکل الكرةء دارم أن یکون الحيوان على 


أسورة فصلت AEN)‏ ۵۳. 


٤ 


شكل الکرات مضموم بعضها إلى بعض وهنا خلف. فثبت أن gle‏ أبدان الحيوانات ليست الطبيعة 
بل فاعل مختارء ثم حتاج في إثبات كونه واجب الوجود أناته إلى ما ذكرنا في الطريق الأول. 


[الكاتي:] 
ERE‏ إن المؤثر في انجموع لو كان جزءاً م من الأجزاء الداخلة فيه فيلزم كون ذلك 
الواحد مؤثراً في فسه. OY‏ ن المؤثر في اجموع موثر في کل جزء منه. 
قلنا: لا نسم صحة هذه القدمة» فإن الجموع المركب من جميع الموجودات مکن لذانه لما بيلتم» 
والمؤثر فيه هو واجب الوجود الذي هو sol‏ أجزائه مع أنه ليس مؤثراً في كل جزء منه» إذ لیس 
مؤثراً في نفسه. لا يقال: نحن نقول: المؤثر في کل جموع مركب من آحاد إمكانية مؤثر في کل جزء 
منه» وما دكرقوه في النقض ليس كذلك» UY‏ نقول: نحن لا نذكر ذلك على أن یکون نقضاء بل 
على أن يكون مستنداً لمنعناء وإذا كان كذلك فعلیک البرهان على أي شىء ادعيتم» فإنا لا نسلم 
أن المؤثر في كل بموع شأنه ما دكرتم مؤثر في كل جزء منه. ول لا يجوز أن يكون بعض الأجزاء 
حاصلاً بغير ما حصل به المجموع من حيث هو Seat‏ 
وإذا عرفت ذلك ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة على إثبات الصانع لافتقارها إلى الدليل المذكور 
أولاً. Ll,‏ الأدلة التي ذكرها على امتناع کونه جسماً فثلاثة منها موقوفة على الأصول المزيفة. وأما 
اج فتقول: لم لا يجوز أن يقوم بكل واحد من الأجزاء do‏ على حدة وقدرة على حدةء لا على 
معنى أن كل واحد من الأجزاء يكون قادراً We,‏ على الاستقلال بل على معنى أن القائم من 
القدرة dally‏ بأحد الأجزاء غير القائم بالآخر؟ وإذا كان كذلك لا بلزم تعدد الالهة» فإن المستقل 
بالإلهية هو المجموع من حيث هو جموع. وإذا عرفت هذا فنقول: الدليل على امتباع کرنه جسم أن 
کل جسم مركب والبارئ Sls‏ استحال أن يكون مركا فلا يكون leer‏ والوجه الأول من 
uae‏ اللذين ذكره على امتناع OF‏ جوهراً بالمعنى ول ی يتوت العالم» وقد عرفت 


[ابن كونة:] 

ال في سا lt‏ العم بلس م لا يجوز أن كين مض Seb dl‏ ما سمل به 

اجموع من حيث هو بموع T‏ 

آقول: متى كان ن المجموع Spe‏ من آحاد کل واحد منها مكن فان ge TrA A‏ 

التي يجب بها وجوده. لا الناقصه التي يجب Were,‏ عدم المعلول ولا يجب بوجودها Ye aes‏ 

بد وأن يكون مؤثراً في كل واحد من" الآحاد التي تركب منها الجموع» والا لكان andl‏ 

الذي لا يؤثر فيه منها إما أن لا يكون له مؤثر أصلاً فيازم استغناء المکن عن المؤثر وهو محال» 

أو یکون له مؤثر غير تلك all‏ إما واجب وهو المطلوب وإما مکن» فع قطع النظر عنه لا 
يحصل ذلك البعض لا محالة» وكلما لم يكن البعض حاصلاً لم يكن المجموع حاصلاً فلا تکون العلة 

iat wut‏ لتخلف المعلول عنهاء هذا خلف. 

قال: “aly‏ قت ذلك ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة على إثبات الصانع لافتقارها إلى الدليل 

Saul‏ أولاً. Ul,‏ الأداة التي WŚ‏ على امتناع af‏ ین فثلاثة منها موقوفة على الأصول 

المزيفة ۲ . : 

آقول: قد ثبت صحة الدليل المذكور أولاً وتبين ایضاً ما مضی صحة تاثل الاجسام الذي هو آحد 

الأصول التي ادعى أا مزيفة ويبتني على حته دليلان ما استدل به على امتناع WF‏ جسمأ 

قال على الوجه الرايم من الوجوه التي استدل بها الإمام على نفي كونه تعالى جسبا: لا يجوز أن 


يقوم بكل واحد من الأجزاء de‏ على حدة وقدرة على حدةء إلى NBT‏ 


11۱ 


قال في مسا ... هو جموع: : قال في مسألة بات العلم بالصانع إلى آخره» ج 
he‏ من تلك الاحاد» Tk‏ 


2 وجودها وجوده: وجوده بوجودها» ج. 
| من: + تلك ج. 
البعض: zT JA:‏ 
تامة: : + لا (مشطوباً). T“‏ 

ie‏ وإذاة إذاء ب. 


قال: Bly‏ عرفت ... المزيفة: قال وإذا عرفت هذا ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة إلى آخره» ج. 
" قال على الوجه ... إلى آخره: قال ما لا يجوز أن بقوم بکل واحد من تلك الأجزاء إلى آخره» ج. 








£1 


أقول: قيام العلم بالشيء لا معنى له الا كون ذلك الشيء" ale”‏ ولا یراد sale‏ سوى هذا 
ال وكذا القول في قيام القدرة والحياة والإرادة فیازم تعدد الآلهة' '' کا در صاحب الکتاب لا 
ale‏ فإن کار ن الإمام ا معترض يذهب إلى أ ن العم ''' بكل واحد من الأجزاء ليس Ue‏ بل جزءاً 

من العام ويحصل العام ۳" من اجتاح تلك الأجزاء ء وكذا في القدرة وغيرهاء قيل: فعلى هذا جزء*"' 
العم الفروض إن تعلق ببعضها" ما تعلق به الكل كان كل معلوم مرکا ولیس كذاء أو بكله 
فکان. الجرء مساویاً للکل من جميع الوجوه» إذ لا نعني بالعام Lab‏ سوى ذلك التعلق وهو محال 
أو لا بعضه ولا بکله» فإن لم يحصل عند الاجتاع تعلق لم يكن العلم علأء وان حصل كانت 
الأجزاء لقابل العام أو لفاعله لا له. وأيضأء فإن الكلام يعود في العام الحاصل ویلزم التسلسل وهو 
Je‏ 


[الرازي:] 
المسألة الغالثة 


إله 0 3 أن يكون عا ne‏ عليه بجر | أ أنا قد ue Wo‏ الأجسام» وإذا نت هذا 
ووجوب وجوده من الجاء Oly‏ فوجب افتقاره 3 3 هذه snr‏ إل فاعل آخر» وذلك على 
Je all = oe‏ ب ا ن الاجسام اد Sas‏ واه يجب أن kus a‏ 
are fone‏ فلات as‏ خا a‏ 
. فیلزم وقوع التركيب في ذاته» لكنا قد بينا أن وقوع الترکیب في ذات واجب الوجود محال. د أنه لو قام 
الشيء:-. ب 
qa‏ 
تسد ال : بعد ذلك + کلمة غير مقروءة 8 ج. 
الم العالم . THs‏ 
:عم Ker‏ 
عن اج 
ببعضها: بعض؛ ج. 


بجملة الأجزاء de‏ واحد وقدرة واحدة لزم قيام العرض الواحد TEL‏ الكثيرة وهو SE‏ وان قام بکل 
واحد منها de‏ على حدة وقدرة على حدة لزم القول بتعدد الآلهة. 


المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهراً 


اعم أن المراد من الجوهر المتحيز الذي لا ينقنسمء أو المراد منه كونه غنياً عن Jal‏ والأول باطل 
لوحمین. أحدهها أن الدلیل الذي 3 ob‏ في حدوث الأجسام قائم بعينه في جميع التحیزات» fad‏ هذا 
كل جوهر حدث. aly‏ تعالى لیس محدث. فيتنع کون الإله Lage‏ الثاني أن القائلين بنفي الجوهر 
الفرد قالوا: كل متحيز فان يمينه غير يساره وقدامه غير خلفه. وکل ما كان کذاك فهو منقسمء ولا 
شيء من المنقسم بواجب call]‏ وأما إن كان المراد بالجوهر كونه غنياً عن امحل فهذا العفی حق» 
والنزاع ليس إلا في اللفظ. 


¥ 


tA 


المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان 


' ويدل عليه وجوه أ آن كل ما کان Lak‏ بالمكان. فان كان بحيث #تميز فيه جانب عن جانب فهو 


Sy‏ وقد أبطلناء وان è‏ يكن كذلك كان الجوهر الفرد والنقطة التي لا تقبل القسمت وقد أطبق 
العقلاء على ays‏ الله تعالی عن هذه الصفة. الثاني أنه" '' لو كان في الحيز لكان إما أن یکون متناهياً 
من كل الجوانب أو غير متناو من كل الجوانب» أو يكون متناهيا من بعض الجوانب دون البعض» 


۱ والأول «jbl‏ والا لكان اختصاصه بذلك المقدار gall‏ من كل الجوانب دون الزائد والناقص 


حتاجاً إلى مخصص» وذلك بوجب الحدوث. والثاني باطل» لأن کل بعد فإنه يقبل الزيادة والنقصان» 
وكل ماكان كذلك فهو متناو" '» ولأن على هذا التقدير يكون مرکا لأن البعد الممتد إلى غير النهاية 
يفرض فيه نقط igs‏ ولأن على هذا التقدير تکون الحدثات مختلطة بذاته» والثالث باطل» لأن 
القول بالبعد الذي لا le‏ له حال بالدليل الذي ذكرناه سواء كان من کل الجوانب أو من بعضهاء 
ولأن الجانب المتناهي غير ما هو غير متناو فيلزم وقوع التركيب. والوجه الثالث أن العالمكرة فلو حصل 
فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى أقوام آخرين» ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى هذا 
الكلام أن إله العام فلك من الأفلاك الحيطة بالأرض» وذلك لا يقوله مسلم. 

Ll,‏ الظواهر النقلية المشعرة بالجسنمية والجهة فالجواب الكلي عنها أن القواطع العقلية دلت على امتناع 
الجسمية والجهة» والظواهر النقلية مشعرة بحصول هذا العنی. والمع بين تصديقها Se‏ وإلا لزم 
اجتاع النقيضين» ably‏ بين bed‏ محال. Wy‏ لزم الخلو عن النقیضین» والقول بترجيح الظواهر 
النقلية على القواطع العقلية «Ste‏ لأن النقل فرع على العقل فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب 
القدح في الأصل والفرع معأ وهو باطلء فلم يبق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية» وحمل 
الظواهر النقلية إما على التأويل Lely‏ على تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى» وهو الحق. 


Jaca‏ ۰ الكاتى. 
i‏ والتصحیح عن ي 


" نقط كثيرة: نقطة کرت والتصحيح عن الکاتي. 


[الکاتی :] 

jal‏ أنه لو کان في الحيز لكان إما أن یکون متناهياً من کل الجوانب أو متناهياً من بعض 
الجوانب دون البعض. ۱ 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم الأول؟ 8 

قوله: اختصاصه بذلك المقدار دون غره يحتاج إلى خصص وذلك Coy‏ الدوث ‏ . 

قلنا: لا نسام» ولفا يلزم ذلك إن لو لم يكن الخصص هو ذاته وحقيقته. ولم لا يجوز أن يكون 
واجب الوجود إذاته وحقيقته اقتضى وقوعه على الوجه امخصوص دون الزائد والناقص؟ وإذا كان 
كذلك لا يازم الحدوث. ily‏ سلمنا ذلك» لكن ۸ لا يجوز أن يكون الق هو القسم الثاني ؟ 

قوله: لأن كل بعدء فإنه يقبل الزيادة والنقصان» وكل ماکان كذلك فهو متناه. 

قلنا: لا نسلم» فان مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لدخول الممتنع في معلوماته دون 
مقدوراته مع أن کل واحد منم| غير متناه. 

قوله: ولأن على هذا التقدير يكون مرک لأن البعد الممتد إلى غير الهاية يفرض فيه نقط كثيرة. 
قلنا: لا نسام وقوع التركيب Lely‏ يلزم ذلك إن لو لزم من فرض النقط فيه وقوعها فيه بالفعل» وهو 
7 ۱ 
قال: إن العالمكرة' " فلو حصل فوق'"' أحد الجوانب صار [أسفل] بالنسبة إلى [أقوام] آخرين. 
قلنا: مسلمء ولكن لم قلتم بأن ذلك محال؟ oily‏ سلمنا ذلك» لكن لم لا يجوز أن يحيط بجميع 
الوانب؟ ۱ 

قوله: لأنه حينئذ يصير معنی هذا الکلام أن الباری تعالی فلك من الأفلاك الحيطة بالأرض. 

قلنا: لا نسلم» lily‏ يلزم ذلك إن لو كان إحاطته إحاطة الأجسام» وإنما يكون كذلك إن لو كان 
جساء وكل ذلك منوع. 


۱۳۱ 


الحدوث: اطذف: أ. 


Or 


[ابن کونة:] 
قال على قول 0 لو کان في الحيز لكان إما أن یکون متناهياً من کل الجوانب أو غير متناه من 
کل الجوانب ale‏ من بعض كراب دون الیعض: ۸ لا بجوز | ن يكون الواقع هو القسم 
الأول» إلى آخره . 
أقول: إن Cole‏ الکتاب li]‏ منع من ذلك" بعد ما أثبت ple‏ الأجسام والتحیزات» وبعد 
ثبوت ذلك لو اقتضى lil‏ مقداراً eget‏ لكا نكل جسم كذلك فلا بد من الخصص کا ذكر. 
قال بعد ذلك: ولئن سلمنا ANS‏ لکن ۸ لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الثاني» إلى آخره. 
أقول: إن SL‏ قد جعلوا في کہم ضابطاً لما لا يجوز فيه عدم انا وهو كل ما آحاده" 
موجودة معأ ولها ترتیب اما وضعي كا في الأبعاد أو طبعي كما في العلل والمعلولات» ولشهرته لم 
يتعرض له صاحب الكتاب. فلهذا توجه الشك على ظاهر كلامه» وهذه العارضة التي ذكرها 
الإمام المعترض قد a‏ الصنف في أكثر كتبه» وأجاب عا بالضابط المذكور وبين no‏ 
ين الصورتين 4 منه" " كلام الحكياء با لا حاجة إلى إعادته لكونه مشهورا الى کم 
قال على ea‏ ال وهي أن العام كرة: فلو حصل فوق اعد الجوانب نب لصار أسفل بالنسبة إلى 
آقوام آخرین, ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى هذا الكلام أن إله العام فلك من الأفلاك 
الحيطة بالأرض ما حکایته: لا ded‏ وإغا يلزم ذلك إن لو كان إحاطته إحاطة الأجسام وإغا 
يكون کذلك إن لو کان Lee‏ وکل ذلك منوع " 
أقول: إن EY‏ المذكررة لا يتصورها متصور إلا للأجسامء ولا كان Sel‏ وهو كونه Lae‏ 
باطلاً لا جرم كان المقدم مثله. وهذا الني " ذكره الإمام العترض هو الذي تسميه الفرقة 


قال على قول الإمام .إلى آخره: قال على قوله لو کان في الحيز لكان إما أن یکون hata‏ إلى آخره» ج. 
"أذلك: + من (ولعله مشطوباً)» ج. 

lopa ™"‏ إضافة في هامش ج. 

وف وکل ما آحاده : وکل ما لهاكذا (؟)» ج. 

أمنه: فيه eG)‏ 

با لا حاجة ... eS‏ ما هو مشهور CFB‏ 

" قال على ie‏ ... ذلك منوع: قال الحجة الثانية وهي أن العام كرة إلى آخره؛ ج. 

الني: + قد 


۳۹ 











اه 


العبيدية من أرباب عل الحلاف في الفقه جنع التقديرء ولا نی على Jal‏ التحقيق اي هذا 
Vie‏ 
ei‏ المعترض من أفضلهم فساده . ' 


[الرازي:] 
المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال 


والدليل عليه أن المعقول من حلول الشيء في غبره كون هذا الحال تبعاً لذلك JA‏ في أمر من الأمور» 
وواجب الوجود لناته يمتنع أن يكون تبعا لغیره» فوجب أن يمتنع عليه JAH‏ وان كان المراد بالحلول 
شيئاً سوى ما ذکرناه فلا بد من إفادة تصوره حتى ننظر فيه هل يصح إثباته في حق الله تعالى أم لا. 


المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالی خلافاً للكرامية 
الیل عليه أن کل ما کان قابلاً للحوادث» فانه يمتنع خلوه عن الحوادث. وکل ما کان ۳ يمتنع 
خلوه عن الحوادث فهو حادثء ينتج أن كل ما كان Wb‏ للحوادث فإنه يكون حادثاً. وعند هذا 
نقول: الأجسام قابلة للحوادث. فيجب كوا Bole‏ ونقول أيضاً: إنه تعالى يمتنع أن يكون Bole‏ 
فوجب أن تنم کونه Sub‏ للحوادث. والحاصل أن المع بين قبول الحوادث وبين القدم Ñd Sle‏ 
ما يدل على حة مقدمات هذا الدلیل» فنقول: الذي يدل على أن كل ماکان SUB‏ للحوادث فإنه لا 
يخلو عن الحوادث» هو أن کون الشيء موصوفاً بالصفة مکن الاتصاف بانحدثات مشروط بإمكان 
وجود المحدثء لأن oF‏ الشيء موصوفاً بالصفة المعينة فرع عن تحقق تلك الصفة» فكذلك إمكان 
الاتصاف بتلك الصفة فرع عن إمكان تلك الصفة. لكن الحادث يمتنع of‏ أزلياً فإمكان الاتصاف 
بالصفة Bob‏ يمتنع کونه أزلياً بل يكون حادثاً. إذا ثبت هذا فنقول: کل شيء يصح عليه قبول 
الحوادث فتلك الصحة يلزم أن تكون من لوازم ذاته» إذ لو لم تكن كذلك لكانت من عوارض تلك 
اإذات» فتكون تلك الذات قابلة لتلك القابلية» فقبول تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصودء 
وان كانت من العوارض عاد الكلام فيه ولزم التسلسل وهو Se‏ فثبت أن ALG‏ الصفات BAL)‏ 


Me 
»- فساده:‎ 
لق‎ 


“ كان: -» والإضافة عن سائر الخطوطات. 


o۲ 


يجب كوا حادثة. وثبت el‏ من لوازم تلك الذات» فيحصل من هاتين المقدمتين أن كل ما كان قابلاً 
للحوادث فانه لا خلو عن الحوادث», وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث بالدلائل المشهورة 
فثبت أن كل ما يقبل الحوادث فهو حادث. ثم عند هذا نقول: الأجسام قابلة للحوادث», أعني الألوان 
والطعوم والرواغ والحرارة والبرودة والنور والظلمة فهي cole‏ ونقول: لكن البارئ تعالی يمتنع كونه 
toe‏ فیمتنع Ve af‏ للحوادث. 


[الكاتي:] 
قال: الدليل على أن كل ماكان قابلاً للحوادثء فإنه لا يخلو عن الحوادثء إلى آخره. 
قلنا: م قام بأن الحادث إذا امتنع أن يكون أزلياً كان إمكان الاتصاف بالصفة BAH‏ يكتنع أن 
يكون ob MT‏ إمكان وجود کل حادث حاصل في الأزل على أن يكون الأزل BL‏ لإمكان 
وجوده مع آن وجوده ex‏ فيه على أن یکون الازل طرفا لوجوده المکن. ey‏ سلمنا ذلك» لكن 
لا جوز أن تکون تلك القابلية من عوارض تلك الذات ؟ 
قوله: فتکون تلك الذات قابلة لتلك القابلية. 
قلنا: لا نسام» Uy‏ یلزم ذلك إن لو كان قابليتها لتلك القابلية زائدة على ذاتها. ولم لا يجوز أن 
يكون أصل القابلية زائدة وقابليته لها نفس ذاتها؟ ولئن سلمنا لزوم التسلسلء ولكن لم قلتم بأن 
مثل هذا الدليل محال؟ فإن هذا تسلسل في العدمات وذلك غير ممتنع. oly‏ سلمنا صحة هذا 
الدلیل» لكن هذا يقتضي أن لا تكون القابلية من اللوازم أيضأء إذ لو كانت كذلك كانت خارجة 
عن الذات وكانت الذات قابلة لها وقابلة لتلك القابلية AAN‏ وهلم جرا ولزم ما 09853 من 
اجذور. 

ژر 


oY 


[الرازي:] 
المسألة الثامنة في أن EM‏ محال 


الیل عليه أن أحد الشيئين إذا اتحد بالآخر فان بقيا في هذه الجالة lg‏ اثنان لا واحدء وإن عدما 


المسألة التاسعة 


الا واللذة على الله تعالی محال» لأن المعقول من الأ هو الحالة الحاصلة عند تغير المزاج إلى الفسادء 
ومن الاذة هو الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج» فن كان متعالياً عن الجسمية كان هذا محالاً في حقهء 

ولاز ن الإذة لو صحت عليه لكان طالباً لتحصيل الملتذ cay‏ فإن قدر عليه في الأزل لزم إيجاد الحادث في 
الأزل» ولن لم بقدر عليه لكان ee‏ في الأزل بسبب فقدان الملتذ بهء وهو محال. 


[ابن كونة:] 
فض : الم والاذة على الله تعالى محال» لأن المعقول من الآلام هو الحالة الحاصلة عند تغير الزاج 
إلى الفسادء واللذة هي الحالة الحاصلة عند صلاح TUM‏ فمن كان متعالياً عن الجسمية كان هذا 
Ve‏ في حقه» ولأن اللذة لو صحت عليه لكان طالباً لتحصيل الملتذ به» فإن قدر عليه في الأزل 
leh‏ إيجاد الحوادث في الأزل» > وإن ۸ يقدر عليه كان Ii‏ في الأزل بسبب افقذان الملتذ به» وهو 
ال T‏ 

سوال: ۳ تعریفه للألم واللدة بذلك فغير صواب. بل اللذة هي إدراك ما وصل کال الدرك 
وخيره إليه من حيث هو كذلك ولا شاغل ولا مضاد. AM,‏ إدراك ما وصل من آفة المدرك 
وشره إليه من حيث هو كذلك ولا شاغل ولا مضاد ۳ وشرح هذين التعريفين مشهور في 
الكتب الحكية. وعلی هذا فأشد مبتيج بذاته هو الق الأول» لأنه أشد إدركاً وأجل مدرك 


"لا ... محال: الألم والإذة على الله محال إلى آخره» ج. 
**'والألم إدراك ... ولا مضاد: إضافة في هامش ج. 


of 


لأعظم مدرك إذ نسبة اللذة إلى اللذة كنسبة الإدراك إلى الإدراك والمدرك إلى الدرك. وأما AM‏ 
فغير جاتز "" cade‏ سبحانه وتعالی عا يقول الظالون علوا OMS‏ لکن لا" لا ذكره من 
الدلیل إذ قد ظهر فساده e‏ بل لما تبین من" " کتب AA‏ المشهورة. 

قوله: ولأن اللذة لو صحت عليه لكان طالباً لتحصيل اللتذ بهء فان قدر عليه في الأزل بلزم ۳" 
إيجاد الحوادث في الأزل. ش 

قلت: قد تبين أنه ملتذ بذاته فلا يلزم الطلب المذكورء وبتقدير تساه فلا نسلم امتناع إيجاد 
الحوادث في الأزل» وقد سبق الكلام في ذلك. 


[الرازي:] 
ش المسألة العاشرة 


ذهب أبو علي بن سينا إلى أنه لا حقيقة لله تعالى إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للاهية» 
وهذا باطل لوجمين» الأول" أنه وافق على أن حقيقته غير معلومة للخلق» وعلى أن وجوده المتقيد 
بالقيد السلبي معلوم والعلوم غير ما هو غير معلوم. الثاني أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجوداً أن 
يكون مجرداً عن الماهيةء فكل وجود كذلك» فهذه الماهيات الممكنة إما أن لا تكون موجودة أو يكون 
وجودها نفسهاء وذلك هو محال. وان اقتضى أن يكون Loe‏ للماهية فكل وجود MIS‏ فوجود الله 
تعالى عارض Aall‏ وإن لم يقتض لا هذا ولا ذاك لم pa‏ موصوفاً بأحد هذين القيدين إلا بسبب 
منفصل. فالواجب ll‏ واجب لغيره وهذا Sle‏ خجته أنه لو كان وجوده صفة للاهية لافتقر ذلك 
الوجود إلى تلك الماهية فيكون ذلك الوجود Ke‏ لذاته واجباً لتلك الماهية» لأن العلة متقدمة بالوجود 
على المعلول» فيلزم كون الاهية متقدمة بوجودها على وجودها وهو محال. والجواب: لم لا يجوز أن 


"“أجائز: عابر» ب. 

eo الظالمون علوا كيرا‎ Ja ie 
wey 

re era 

٠. z من: فيء‎ 

يلزم: إضافة في هامش ج. ۱ 

الأول: haset‏ والتصحيح عن الكاتي. 


oo 


تكون الاهية من حيث هي هي موجبة ذلك الوجود» کیا أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود 
في المکنات؟ 


[الكاتي:] 

قال: me‏ آبو علي إلى أنه لا حقيقة لله إلا الوجود التقید غير عارض iall‏ وهذا 
باطل لوجمين laol‏ أنه واقف م وی إلى آخره. 

قلنا: لا سام af‏ واقف" ۳ gh le‏ وجوده القبد all,‏ الساي معاوم» بل att,‏ عل أن 
الوجود من حیث هو وجود معلوم ومفایر للوجود العروض للقند العدي لكون ذلك مشتركاً بين 
جمیع الوجودات دون هذا. 

قال: الثاني أن الوجود إن اقتضی لنفس SF‏ وجوداً أن يكون مجرداً عن الماهية» فكل وجود 
كذلكء إلى آخره. 

. قل م قلتم بأن القسم الثالث محال؟ 

قوله: لأنه لا يصير موصوفاً بأحد هذين القيدين إلا بسبب منفصل. 

قلنا: لا نسلم» وإنما يلزم ذلك إن لو كان عدم العروض bal‏ محتاجاً إلى العلةء وليس IIS‏ 
فإنه قيد «gue‏ والقيود العدمية لا تحتاج إلى العلل. ولئن سلمنا احتياجتما إلى العلل» ولكن لم AB‏ 
بأنه يلزم من ذلك أن يكون الواجب ناته Lely‏ لغيره؟ وإغا بلزم ذلك إن لو لم يكن We‏ مجردة 
عن الماهية هي وجوده الخاص المعروض للقيد العدميء وإذاكان AUS‏ لا يلزم إفتقاره إلى غيره. 
قال: والجواب: لم لا يجوز أ ن oS‏ الماهية من حيث هي هي موجبة لذلك الوجود كما ها من 
حيث هي هي قابلة للوجود في المکنات؟ ۱ 

قلنا: هذا المنع منع مكابرة» de bb‏ بالضرورة أن العطي لوجود الشيء لا بد oly‏ یکون سابقاً عليه 
بالوجود بخلاف الماهية القابلة فإنها مستفيدة, والمستفيد للشيء لا يجب أن يكون حاصلاً له 


LLAT 
واقف: وافق. أ.‎ 
5 ۱5۳ 
Ve oily واقف:‎ 
‘ vot 
A واقف: وافق»‎ 


كه 


كبر عقله. 


[الرازي:] 
المسألة الحادية عشرة 


قد يجوز أن يخالف شيء bat‏ لنفس حقيقته الخصوصة لا لأمر زائد» والدليل عليه وجمان آحدها 
أنهها لو اختلفا لأجل الصفتين فالصفتان إن ۸ تختلفا لم توجبا مالفة الذاتين» ون اختلفتا لصفة أخرى 
لزم التساسل, وان اختلفتا أذاتهم| فهو المطلوب. الثاني أن تلك الصفة مخالفة لتلك الذات وإلا لم يكن 
كون الصفة صفة أولى من كون Cdl‏ صفة وبالعكس. إذا ثبت هذا فنقول: ذات الإله مخالفة لسائر 

. الذوات لعين ذاته اخصوصة» إذ لو كانت ذاته مساوية لسائر النوات لكان اختصاص تلك الذوات 
المعينة بتلك الصفة المعينة إما أن لا يكون لأمرء فيلزم وقوع المکن لا مرج أو لأمر آخر على 
سبیل التسلسل وهو محال أو على سبیل الدور وهو أيضأ le‏ ولا بطلت الأقسام الثلاثة وجب 
أن تكون تلك الخالفة لنفس الذات الخصوصة. 


لاه 
الباب الرابع في صفة القدرة Pally‏ وغيرهم| وفيه مسائل 
السألة الأولى 


قد ثبت أن الله تعالى مؤثر في وجود العلم» فإما أن يؤثر فيه "على سبيل الصحة وهو الفاعل الختار» . 
أو على سبيل الوجوب وهو الموجب بالذات» فنقول: القول بالموجب AIL‏ باطل لوجوه» الحجة 
الأولى أنه لو كان تأثيره في وجود العالم على سبيل الإيجاب لزم أن لا يتخلف العام عنه في الوجودء 
فيلزم إما قدم العام وإما حدوثه وها باطلان» فوجب أن لا يكون Lege‏ بالنات. الحجة الثانية أنا ین 
أن الأجسام بأسرها متساؤية في تام الاهية فوجب استواؤه! في قبول جميع الصفات وقد Ws‏ على 
أنه تعالى ليس بجسم ولا حال في الجسمء وإذا كان كذلك كانت نسبة ذاته إلى جميع الأجسام على 
السويةء فوجب استواء الاجسام بأسرها في جمیع الصفات» والتالي باطل فالقدم مثله. 
الحجة الثالثة: لو كان موجباً باإنات لكان إما أن يوجب معلولاً واحداً أو معلولات كثيرة» والأول 
باطل وإلا لوجب أن يصدر عن ذلك الواحد iel,‏ آخرء وكذا القول في جميع المراتب» فوجب ألا 
يوجد موجدان إلا وأحدها de‏ للآخرء وهو باطل. والثاني باطل لأن الفلاسفة أطبقوا على أن 
الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. ۱ 
الحجة الرابعة: لا شك أنا نشاهد في العام تغیرات مثل أن يعدم شيء كان موجوداًء وعدم العلول لا 
بد وأن يكون لعدم علته وعدم تلك العلة لا بد أن يكون Lal‏ لعدم علتهاء فهذه المعدومات عند 
الارتقاء تنتبي إلى واجب الوجود إناته. فان کان تأثيره في غيره بالإيجاب لزم من عدم هذه الأحوال 
عدم ذاته وهذا محال فذلك Slt‏ 
واحتجوا بأن کل ما لا بد منه في المؤئرية إن كان حاصلا لزم وجوب الأثرء وان لم يكن ذلك امجموع 
حاصلاً كان الأثر متنعاً. والجواب: یشکل ما ذکرقوه بالحوادث اليومية. ۱ 


[الكاتي:] 
وأما الومان الأولان من الدلائل المذكورة على كونه تعالى Yel‏ بالاختيار فبنيان على الأصول التي 


وأما الوجه_الثالث» قلنا: لم لا يجوز أن يكون الصادر عنه Fooly‏ 


oA 


قوله: Wy‏ ازم أن لا يوجد موجودان الا وأحدهما علة للاخر. 

قلنا: لا نس tls‏ يلزم ذلك إن لو S è‏ 3 العقل الأول» وهو أول ما يصدر عن البارئ تعالى » 
مات مختلفة وهو بسبب كل جمة يصير مبداء لشيء آخر غير ما صار بسبب الجهة الأخرى 
هه رارف کات رن سل رفن ade‏ انا تمن وش ید BANG‏ 
الحاصل له من ذاته ۰ ويصير باعتبار تعقله لواجب الوجود مبداء لوجود عقل ad‏ وباعتبار 
تعقله لإمكانه slay‏ جرمه» وعلی هذا الترتیب یصدر عن کل عقل عقل وفلك إلى أن ott‏ إلى 
العقل الأخير الفعال المدبر لعالمنا هذاء وإذاكان كذلك لا یازم ما دوه من المحال. 

وأما الوجه الرابعء وهو قوله: لا شك أنا نشاهد في العالم تغيرات مثل ol‏ يعدم شيء كان 
موجودا؛ إلى coe!‏ 

قلنا: لا نسام أنه یلزم انتهاء هذه العدومات إلى واجب الوجود لذاته. ولا یلزم ذلك إن لو لم تكن 
العلة الوجبة لهذه التغيرات هو الجسم المتحرك على سبيل الدوام ویکون هو مع وجود حركة 
معينة أو عدها سبباً لوجود حادث أو عدمه» ولا یلزم من عدم تلك الحركة أو وجودها عدم 
GV elle‏ حرکات الأفلاك ليست بالایجاب بل بالاختيار. أو نقول: إغا يلزم ذلك إن لو لم بوجد 
في معلولات البارئ ما يكون فعله على سبيل الاختيار والإرادة» وإذاكان كذلك لا يازم من عدم 
معلوله عدمهء Vy‏ لزم من وجوده وجودهء فازم دوام جميع المعلولات بواسطة أو بغير واسطةء 
` وذلك Je‏ 

قال: والجواب: يشكل هذا با حوادث اليومية. 

قلنا: قد عرفت جواب هذا قبل» فلا نعيده Ást‏ 


K‏ أذاته: + ووجود واجب تعالى le eya‏ يقول الظالون» 
at‏ + وباعتبار تعقله لوجود مبدأ الوجود اللفس التي A eins‏ 


ov 
Jal: آن:‎ 


۹ 


[الرازي:] i‏ 
المسألة الثانية 


صانم العام cde‏ لأن أفعاله محكمة متقنة والمشاهدة تدل cade‏ وفاعل الفعل الحكم المتقن يجب أن 
يكون lle‏ وهو معلوم بالبدية. وأيضاًء إنه فاعل بالاختيارء والختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع 
المعين» والقصد إلى ole}‏ النوع ull‏ مشروط بتصور تلك الماهية» فثبت أنه تعالى متصور yaad‏ 
الماهيات» ولا شك أن الماهيات لذواتما تستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام» وتصور اللزوم 
pia‏ تصور اللازم» فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمه بلوازتما وآثارهاء فثبت أنه تعالى 
Je‏ 


[الكاتي:] 

قال: صانع العالم idle‏ لأن أفعاله محكمة متقنة» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم oF‏ الکبری ضرورية» فان الأفعال الصادرة من النحل كالبيوت المسدسة والحيل 
العجيبة من الفارة أفعال محكمة متقنة مع أنها ليست بعالمة» إذ العلم هو حصول صورة الثيء في 
العقلء وليس لها عقل فلا تكون dle‏ وأما الوجه الثاني فبني على كونه EVE Yeb‏ وقد 
عرفت ضعف آدلته فيه. ون سلمنا کونه We‏ ببعض الاهیات» لكن لم قلتم بأنه يلزم من العلم بها 
العام بجميع الآثار الصادرة Lely Slee‏ يلزم ذلك إن لو كان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول وهو 
منوع» ولأن العام بالعلة لو كان موجباً للعلم بلازمه وآثاره لكان العلم بذلك اللازم والأثر موجباً 
للعلم بلازمه وهام ce‏ فيلزم من العلم بشيء واحد العام بأمور غير متناهيةء وذلك JE‏ 


[ابن كونة:] 


قال على الاحتجاج على علمه تعالى بان ۰ أفعاله محكمة متقنةء وكل من فعله كذا فهو fle‏ لا 
نسم GS oF‏ ضرورية فإن الأفعال الصادرة عن النحل كالبيوت المسدسة وغيرها والحيل 


"۰" بستازم: + (حاشية): يوجب. 





Ve 


العجيبة من الفارة أفعال UK‏ متقنة مع أها col‏ بعالة إذ العلل هو حصول صورة الثيء في 
العقل وليس لها عقل فلا تكون عالمة . 

أقول بعد التسليم أن النحل وأمثالها غير dle‏ مع إمكان المنازعة فيه: إن المدعى هو استدعاء للأثر 
KA‏ المتقن لموجد fle‏ حكم» ولم يدع مثل ذلك في کل ما ينسب إليه الفعل والأثر بوجه che‏ 
فإن الكتابة الحسنة تستدعي عم الكاتب لا Jo‏ المداد e ally‏ وقد يضاف الأثر إلى الوسائط 
والآلات لاشتباهها على الضعفاء بالوجد» وليس من شرط الواسطة عدم الشعور بل قد يكون له 
عور کید لامور معط رقيات انسیا لا وافلا وا مسر ولا يرد 


[الرازي:] 
المسألة العالعة 


انکرت الفلاسفة كونه تعالى Mle‏ بالجزئيات» ولنا في إبطال قوطم وجوه الأول أنه تعالی هو الفاعل 
لأبدان الحيوانات وفاعلها يجب أن يكون le‏ باه وذلك يدل على We OF‏ بالجزئيات. الثاني أن العلم 
صفة كال» والجهل صفة نقصء ويجب تنزيه الله تعالی عن النقائص. الثالث أن OF‏ الماهية موصوفة 
بالقيود التي صارت لأجلها شخصاً معيناً واقعاً في وقت معين من معلولات ذات الله تعالى إما بواسطة 
. أو بغير واسطة. وعندهم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فوجب من علمه تعالى بذاته علمه بهذه 
الجزئيات. 
احتجوا بأنه لو de‏ کون زيد Lille‏ في هنا الکان فبعد خروج زيد عن هذا الکان A ol‏ ذلك 
العلم فهو الجهل؛ وإن لم يبق فهو التغير. والجواب: ۸ لا يجوز أن يقال: إن ذاته الخصوصة موجبة للعلم 


ish ay 
متقنة إلى آخره» ج.‎ Ke قال على الاحتجاج ... عالمة: قال على الاحتجاج على علمه تعالى بأنه أفعاله‎ '' 
i, My والقل:‎ 
مسخرة: إضافة في هامش ج.‎ " 
Tk + a 
fee 
والاضافة عن سائر الخطوطات.‎ e عن هذا الکان:‎ 


r 
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يكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء» فعند حصول کل واحد من الأحوال تقتضي ذاته الخصوصة 
بتلك الأحوال ؟ 


۱ [الكاتي:] 
قال: أنكرت الفلاسفة sf‏ تعالی We‏ بالجزئيات» إلى آخره. ۱ 
۱ قلنا: أما الوجه الأول من الأدلة الدالة على إبطال مذههم » فلا نسم أن الفاعل للشيء يجب أن 
- يكون We‏ وادعاء الضرورة فيه غير مسموع. وأما الوجه الثاني glad‏ لا برماني. وأما الثالث 
لشخص الوصوف بصفة الطول» مثلاً الوجود في وقت quill‏ بين النيرين الذي یفعل الفعل 
. الفلاني في وقت كذاء وکل ذلك لا يمنع امل على كثيرين. وإذاكان HIT‏ یکون We‏ به على هذا 
الوجه» وهو عم به على وجه كلي لا على وجه جزتي وهم يقولون به» فلا يكون ذلك Wa}‏ 
qel‏ ۱ ۱ 


[ابن كونة:] 

. قال في مسألة علمه تعالى بالجزئيات”' ': لا نسم أن الفاعل لشيء يجب أن يكون عا 
أقول: إنه لم يدع ذلك مطلقاً بل ادعی أن الفاعل لأبدان الحيوانات يجب أن یکون We‏ ۲ وذلك 
. لما فيا من الإحكام والاتقان» وقد سبق جواب القدح في ذلك. 


Wile Ww 


VAN 


بالجزئيات: الجزئيات» ب. 
قال في مسالة Me...‏ قال في مسالة العم بالجزئيات إلى آخره» ج. 


vw 





1۲ 


فض"  :‏ لا يجوز أن یقال: إن ذاته الخصوصة موجبة K dal‏ شيء هر ی ذلك الشيء» 
فعند وصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته اخصوصة العام بتلك الأحوال 

سژال: هذا إنما كان يتوجه لو كان العام إضافة = لا تتغير تفر ان ویس کذا " کا 
قر' ۳ بين ذلك الحکاء في کنهم بيانات شافية ۳. فلو جاز للزم تغیر OT‏ الواجب بذاته وكونه محلا 
للحوادث» وصاحب الکتاب لا يقول بذلك. 


[الرازي:] 
۱ المسألة الرابعة 


ees 5 rab 7 ie oS جنع‎ pai عل کل لمات | لأنه تال جي‎ die 
We |. ۲ 


الخصوصة باقتضاء 0 بس ات ee ۳7 ha assists Ot‏ فلا اقتضت 
العم بالبعض وجب أن تقتضي العام بالکل, وهو المطلوب. 


[الكاتي:] 

قال: m‏ ن کذاك K‏ تكن ald‏ الخصوضة باقتضاء aug‏ ببعض المعلومات أولى من اقتضاء العلم 
بسائر المعلومات. 

۳ لا سل وإفا يلزم ذلك إن لو کان ca‏ الأشياء قابلة WŚ‏ معلومة لله تعالى ولس كذلك 

فان القابل معلوماته ليس إلا اتکلیات» وأما الجزئيات فكوا كذلك منوع. 


ف: بياض في ج. 
neue a‏ إل آخره. rd‏ 


A a 


۱۷۲ 


roe 
T: تعريف‎ : ae 5 


gal اقتضت:‎ 


wr 


YY 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


إنه تعالى قادر على كل المکنات. والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الجوازء لأنا لو رفعناه لبقي 
إما الوجوب أو الامتناع lay‏ يمنعان من المقدورية» والجواز مفهوم واحد بين جیع الجائزات» فا لأجله ‏ 
صم في البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى قائم في جميع الجائزات. وعند الاستواء في المقتضي يجب 
الاستواء في الأثرء فوجب استواء جميع المکنات في صحة مقدورية الله «Sls‏ والقتضي لحصول 
تلك القادرية هو ald‏ الخصوصة. فليس oh‏ تقتضي ذاته حصول القدرة على البعض بأولى من البعض 
الآخرء فوجب كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات. 


[الكاتي:] 
قال: الصحح للمقدورية هو الجوازء LY‏ لو رفعناه TH‏ إما الوجوب أو الامتناع oles lay‏ 
القدورية. ۱ 


قلنا: لا نسام أن الجواز لو لم يكن علة كان العلة اما الوجوب أو الامتناع. ول لا يجوز أن تکون 
العلة هي بعض الاهیات المعروضة للجواز؟ ولا يلزم من ذلك أن یکون کل ما عرض له الجواز 
de‏ للمقدورية لکون معروضات الجواز مختلفة بالحقائق. وبرهان المسألة السادسة مبني على هذا 


وضعف هذا يقتضي ضعفه ضرورة. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


جميع المکنات واقعة بقدرة الله تعالى ویدل عليه وجوه. أحدها أنا قد ' دللنا على أن کل مکن 
يفرض » فإن الله قادر عليه ومستقل بایجاده» فلو فرضنا حصول سبب آخر يقتضي إيجاده فینئذ قد 
wig”‏ ۲ 

قد: -» والاضافة عن سار الخطوطات. 
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اجقم على ذلك الأثر الواحد سببان مستقلان. وذلك محال من وحمین, أحدهها أن قدرة الله تعالى 
أقوى من ذلك الآخر فاندفاع ذلك الآخر بقدرة الله تعالى أولى من اندفاع قدرة الله تعالى بذلك 
الآخرء والثاني أنه إما أن يكون كل واحد منها cad Lope‏ أو لا يكون واحد ker‏ مؤثراً فيهء أو يكون 
رنه أحدهها دون الثاني. والأول باطل» لأن الأثر مع لت ام کون واجب الوقوع: وما يجب 
وقوعه استغنى عن coe‏ فكونه مع هذا يغنيه عن ذلك وکرنه مع ذلك يغنيه عن هذاء فيلزم انقطاعه 
عنهها معأ حال استناده لها معأ وهو SLE‏ والثاني باطل» لأن امتناع وقوعه lasek‏ معلل بوقوعه 
بالثاني وبالضد. فلو امتنع وقوعه بها معا لزم وقوعه با معأ وهو محال. والثالث أيضاً باطل» لأنه ما 
كان كل واحد منهیا سبباً مستقلاً م يكن وقوعه بأحدهها بأولى من وقوعه بالآخرء ولا يمكن أن يقال: 
إن أحدها أقوى» لأنه لو م هذا لكان الوقوع بقدرة الله تعالى أولى لأا أقوى. Leal‏ فالفعل 
الواحد لا يقبل القسمة والبعضية, فالتأثر فيه لا يقبل التفاوت. فامتنع أن يقال أن أحدهها أقوى. 


المسألة السابعة 


الحم دی any Lever eee‏ 
Sls 463‏ حياً صفة ثابتة. 


[الكاتي:] 

قال: وهذه الصحة معناها قي الامتناع, ره 

قلنا: لم قلتم بأن الامتناع إذا كان عدمياً كان نفيه ly Fass‏ يلزم ذلك إن لو وجب أن oS‏ 
أحد النقيضين ثبوتياً في الخارج» وهو ممنوعء وان ادعيت ثبوته في الذهن ينع کون الامتناع عدمياً 
في الذهن. أو نسم ذلك حتى يلزم منه کین هذه الصحة ثبوتية فیه» ولكن لا يلزم منه المطلوب. 


[الرازي:] 
المسألة الثامنة 


a)‏ تعالی bY cay‏ رآینا احوادث cus‏ کل واحد منها في وقت خاص مع جواز حدوثه قبله أو 
. بعده. فاختصاصه بذلك الوقت المعين لا بد له من مخصص. وذلك اخصص لس هو القدرة» لأن 
القدرة lagt‏ في olayi‏ وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات» ولا العلمء لأن العلم يتبع العلوم» وهذه 
الصفة مستتبعة» وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا يصلح لنلك فلا بد من صفة أخرى 
وهي الإرادة. فإن قالوا: كما أن القدرة صالحة للإيجاد في كل الأوقات فكذلك الإرادة صالحة 
للتخصيص في كل الأوقات. فإن افتقرت القدرة إلى مخصص زائد فلتفتقر الإرادة إلى خصص زاند, 
فنقول: الفهوم من كونه مخصصاً مغاير للمفهوم من Liye OF‏ فوجب التغاير بين لقدرة والإرادة. 


[الكاتي:] 

bY w‏ الال مجان مي و 
وبعده» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم جواز حدوثه قبله وبعده, إن ذلك gat‏ ون سلما ذلك» اکن ل لا جوز أن يكون 
اتخصص هو بعض الحركات الفلكية والاتصالات الكوكية فقبل وجوده ما وجد ذلك فلم بوجد 
ذلك الحادث. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


نا إذا علمنا شيئاً ثم ob pal‏ وجدنا بين الحالتين تفرقة بدمبية» وذلك يدل على أن الابصار والسماع 
مغايران للعلمء وقال قوم: إنه لا معنى للرؤية إلا تأر الحدقة بسبب ارتسام صورة المبصر فهاء ولا 
معنى للسمع إلا تأثر الصماخ بسبب وصول توج الهواء إليه» Ling‏ باطل لوجوه. أما الأول. فلأنا 
نرى نصف كرة العالم على غاية عظمها وانطباع العظيم في الصغير «SE‏ ولأنا نری الأطوال والعروض 


VW 


وارتسام هذه الأبعاد في نقطة الاظر ۳ محال. وأما الثاني, فلأنا (ذا bac‏ صوتاً علمنا جمته» وذلك 
يدل على أنا أدركنا الصوت في الخارج» ولأنا نسمع کلام الإنسان من وراء الجدارء ولو كنا لا نسمع 
الكلام إلا عند وصوله إلينا وجب أن لا نسمع الحروف من وراء الجدارء لأن ذلك القوج لما وصل 
إلى الجدار لم يبق على شكله الأول. فثبت ما ذکرنا أن الابصار والسماع نوعان من الإدراك مغايران 
للعلم. وإذا ثبت هذا فنقول: الدلائل السمعية دالة على كونه تعالی Lager‏ بصيراًء والعقل أيضاً يقوي 
ذلك لا أن هذين النوعين من الإدراك من صفات SS‏ ويجب وصف الله تعالی بككل COWS‏ 
فوجب علينا ls}‏ هذه الصفات. إلا أن يذكر الخصم دليلاً عقلياً منم من إجراء هذه الآيات 
والأخبار على ظواهرهاء ولكن ذلك معارضة؛ من ادعاها فعليه البيان. 


WY 


5 الناظر: النقطة الناظرة. والتصحیح عن سائر الخطوطات. 
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[الكاتي:] 

قال نا نری نصف الغالء إلى آخره. 

cl‏ لا نسل امتناع انطباع العظم في الصغير على ما 0985 من التفسيرء فإن المتطبع في الصغير 
ليس هو نفس العظيم بل مثاله وصورته» ومثال الشيء لا ينب أن يكون مساوياأ له من جميع 
الوجوه. ليلزم أن يكون مقداره مساوياً لمقداره. 


[الرازي:] 
المسألة العاشرة 


أجمع انا والرسل على af‏ تعالی [ee‏ وإثبات نبوة الأنبياء لا یتوقف على العام بکونه ان 
YATE‏ « وحينئذ يتم هذا الدليل. ولأن كرنه تعالى آمراً Lab,‏ من صفات الجلال ونعوت الكيال 
والعقل یقتضی إثباته لله تعالی. 


المسألة الحادية عضرة ۲ في بات أنه تعالى dle‏ وله عام 


أهم المههات في هذه المسألة تعيين محل البحث» فنقول: إن من de‏ شيئاً فإنه يحصل بين العام وبين 
المعلوم نسبة مخصوصة. وتلك النسبة هي shall‏ بالشعور dally‏ والادراك» فنحن ندّعي أن هذه 
النسبة أمر زائد على الذات. ومهم من قال: إن العلم صفة حقيقية تقتضي هذه النسبة» ومنهم من 
قال: العلم صفة حقيقية توجب حالة أخرى وهي العاليةء ثم إن هذه العالمية توجب تلك النسبة 
ااصة. والمتكلمون يسمون هذه النسبة بالتعلق. وأما نحن فلا ندّعى إلا ثبوت هذه النسبة. 

والني يدل على كون هذه النسبة زائدة على النات وجوه الأول أنا بعد fall‏ بناته نحتاج إلى دليل 
منفصل في إثبات كونه قادراً We‏ والمعلوم مغاير لما هو غير المعلوم. الثاني أن العلم نسبة مخصوصة 
والقدرة نسبة أخرى مخصوصة. وأما الذات فهو موجود قائم بالنفس ليس من قبيل النسب 
والإضافات» فوجب التغاير. 


‘Us,‏ متكلم. 
۱۷۹ 


عشرة: عشر. 


A 


الثالث: لو كان العلم نفس القدرة لكان کل ما كان معلوماً كان مقدوراً وهو باطل, لأن الواجب 
anally‏ معلومان وغير مقدورين. الرابع أنا إذا قلنا: الذات. ثم قلنا: الذات عالمة» فإنا ندرك بالضرورة 
التفرقة بين ذلك التصور وبين ذلك التصدیق. وذلك يوجب التغاير. 

احتجوا بان" لو کان لله تعالى de‏ لكان علمه متعلقاً بعين ما يتعلق به علمناء فوجب تاثل العلمين» 
فيلزم (ما قدا معأ أو حدوثه| Les‏ قلنا: ينتقض بالوجود» فإنه من حيث أنه وجود مفهوم واحد. ثم 
إن وجود الله Shs‏ قديم ووجودنا حادث. 

وقالت الفلاسفة: لو حصلت له صفة لكانت تلك الصفة مفتقرة إلى تلك الذات فتكون ASS‏ ولا بد 
لها من مؤثرء وذلك المؤثرهو تلك الذاتء والقابل أيضأ هو تلك الذات» فالشيء الواحد يكون قابلاً 
وفاءلاً معأ وهو le‏ والجواب: إن هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة» 
فان Weld‏ وقابلها ليس إلا تلك الماهيات. 


[الكاتي:] 

قلنا: الوجوه الأربعة بعد تسلهها تدل على أن مفهوم هذه النسبة مغاير لمفهوم الذاتء ولکن WL‏ 
يزم منه کون هذه النسبة صفة ثبوتية زائدة على الذات الذي هو المطلوب؟ 

قال: هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية IWI‏ وزوجية الأربعة» إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم» وإنما يلزم ذلك إن لو كانت الفردية والزوجية من الأمور الثبوتيةء وهو منوعء بل 
ها من الاعتبارات العقلية لا وجود لها في الخارج ولا تحتاج إلى Jeb‏ وقابل» فلا يرد علينا نقضا. 


بان بأنه. 
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[ابن كونة:] 
قال في مسألة أن له تعالى علً: الوجوه الأربعة بعد تسلهها تدل على أن مفهوم هذه النسبة مغاير 
لنهوم a‏ ولكن لماذا يلزم منه كون هذه النسبة [صفة] ثبوتية 4 زائدة على الذات الذي هو 
المطلوب' 

أقول: إن d‏ ادعاه هو الثبوت والمغايرة مطلقاًء وهو Fl‏ من الثبوت والمغايرة الخارجية» ولا يلزم 
من ثبوت العام ثبوت الخاص. وقد صرح في کتاب الأربعين بذلك في قوله: انا لا نذعي في هذه 
ALAM‏ أزيد من أن المفهوم من نفس كونه تعالى We‏ قادراً Le‏ ليس نفس الفهوم من ذاته بل هو 
أمر مغاير لذاته. 


[الرازي:] 


المسألة الثانية عشرة 


هذه النسب الخصوصة والاضافات الخصوصة بالقدرة x a‏ شك أا أمور غير 46 
بأنفسها بل ما ۸ توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه الفهومات غات ليا فإنه يمتنع وجودها. إذا 
بت هذا فتقول: إنها مفتقرة إلى الغير فتكون مکنة انوا فلا بد لها من مؤثر ولا مزر إلا ذات cal‏ 
فتكون تلك الذات الخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات» ثم لا يمتنع في العقل أن تكون تلك 
الذات موجبة لها ابتدا ولا يمتنع نع أ ن تکون تلك الذات موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافية. م 
إن تلك الصفات توجب هذه 2 والإضافات ٠ء‏ وعقول البشر قاصرة عن الوضول إلى هذه 
الضایق. a Si‏ 


"قال في مسالة ... هو الطلوب: قال في مسألة أن له تعالى Ue‏ إلى آخره» ج 
۲ے 
eet‏ 
اب ا۵, 
"" والاضافات: -» والاضافة عن سائر الخطوطات. 


السألة الثالثة عة“ 


قالت العتزلة: الله تعالى مريد بارادة حادثة لا في Je‏ وهذا bus‏ باطل لوجوه» آحدها أن تلك 
الإرادة لو كانت Bale‏ لما أمكن إحدائها إلا بإرادة أخرى ولزم التسلسل وهو محال. الثاني أن تلك 
الإرادة إذا وجدت لا في المحل. وذات الله تعالى قابلة للصفة ۰ المريدية play‏ الأحياء يقبلون هذه 
المريدية» فلم تكن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى أولى من إيجاب المريدية لغير الله «Sls‏ وعند 
هذا يازم توافق جميع الأحياء في صفة المريدية وهو SE‏ وليس لهم أن يقولوا: إن اختصاصها بالله 
أولى» لأنه تعالى لا في Je‏ وهذه الإرادة أيضاً لا في Je‏ فهذه المناسبة هناك أتم» لأنا نقول: كونه 
تعالى لا في محل قيد عدمي» فلا يصلح للتأثير في هذا الترجيح. الثالث أن تلك" الإرادة لما أوجبت 
المريدية لله تعالى فقد se‏ لله تعالى صفة المريدية» لكنا قد دللنا على أن حدوث الصفة في ذات 
الله تعالی Je‏ 


[الكاتي:] 

قال: إن تلك الإرادة لو كانت dole‏ لما أمكن إحدائها إلا بإرادة الأخرى. 

قلنا: ll «hud y‏ يلزم ذلك إن لوكان كل حادث محتاجاً إلى ارادة توجب حدوما» وهو منوع» 
بل احتاح إلى الررادة ليس إلا الحادثات التي هي غير الإرادة. وأما الإرادة فتحدث من غير إرادة 
أخرىء لم قلتم بانه ليس AS‏ لا بد له من دلیل؟ 

قال: إن تلك الإرادة إذا حدثت لا في Je‏ إلى آخره. 

قلنا: لا سم أن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى لست dsl‏ من إيجاب المريدية لغير الله 
تعالى» وما الدليل عليه Se ai‏ شيء يقتضي الأول دون Bl‏ ونحن لا ندرکه. 

قال: إن الإرادة لا آوجبت " المريدية لله تعالى فقد حدث لله تعالى صفة المريدية. 


yao 
عشرة: عشر.‎ 
للضفة: للصفات‎ *' 
للصفات.‎ : 
تلك: -» والإضافة عن الكاتبي.‎ 
ور حجدشت والتصحیح عن الكاتبي.‎ 


۰ 0 VAS 
آوجبت: أوجب» أ.‎ 


۷۱ 


قلا: لا ph lly has‏ ذلك إن لوكانت المريدية صفة ری وهو ممنوع» بل هي من الأمور 
حدث لله تعالی dine‏ معه وقبلية وبعدية. ۱ 


[ابن كونة:] 


كان كل حادث bbe‏ إلى إرادة توجب ete‏ وهو ممنوعء بل الحتاج إلى الإرادة ليس إلا 
الحادثات التي هي غير الإرادةء وأما الإرادة فتحدث من غير إرادة أخرى. لم قلتم بأنه ليس MIS‏ 
ل هی لیا ۱ 

آقول: إذا ثبت أن الحوادث لأجل حدوما تفتفر إلى سبق إرادة مخصصة UU‏ بينه صاحب 
الكتاب في مسالة إثبات الإرادة Ley‏ أن يكون كل حادث مفتقراً إلى ذلك» سواء كان" 
الحادث مغايراً للارادة أو نفسهاء وانکار ذلك مكابرة البديهية بل الوجه الصحیح 3 المع أن لا 
نسم الأصل الذي بنى ذلك عليه لا أن نقدح فيه بعد تسليم ذلك الأصل أو فرض سلامته عن 
الطعن. 


الرازي:] 


المسالة الرابعة عي“ 


قال قوم من فقهاء ما وراء النهر: صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة» وقال الآكثرون: ليس كذلك. لنا 


قال على إبطال ... من دليل: قال على إبطال قول بعض المعتزلة ليس تعالى مريداً بإرادة حادة لا في محل إلى آخره» ج. 
لاد lg‏ ب. 
۱۹۲ 
وجب: فوجب»› 1 
کان: + ذلكء z‏ 
يه 


عشرة: عشر. 








vY 


وجوه» الأول ' أن صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة. وصفة التخلیق» إن كانت مؤثرة على 
سبيل الصحة أيضأًء كانت هذه الصفة ye‏ صفة القدرة» وان كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم 
of‏ تعلی مؤثراً بالإيجاب لا بالاختيار وذلك باطل. وأيضأء فهو لكونه موصوفاً بالقدرة يلزم أن OS‏ 
تاره على سبيل الصحة. ولكونه موصوفاً هذه الصفة یازم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوب» فيلزم 
أن يكون المؤثر الواحد مؤثراً على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معأء وهو محال. dai,‏ إن 
كانت القدرة صالحة للتأثر لم يمتنع وقوع الخلوقات بالقدرة. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث 
الخلوقات على هذه الصفة. وان لم تكن القدرة صالحة للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة وهو 
حال. Lip Lal‏ التخلیق إن كان قدياً لزم من قدمه قدم SAI‏ وان كان Bae‏ افتقر إلى GE‏ 
a‏ ولزم التسلسل. 
حتج القائلون بإثبات هذه الصفة gh‏ قالوا: إنا نعلم أنه تعالى قادر على خلق الشموس والأقار 

0 ة في هذا العلم لکنه ما خلتها. gia‏ هذا ols, al‏ يدل على الفرق بين af‏ تعالی قادراً 
وبين كونه خالقاً. 2 ثم نقول: هذا الق إما أن یکون "oe‏ الخلوق وإما أن يكون صفة قائمة بذات الله 
تعالی تقتضي وجود هذا الخلوق» والأول باطلء لأن العقل يقول: فا وجد هذا المخلوقء لأن الله 
خلقه. فيعلل وجود الخلوق بتخليق الله تعالى cob]‏ فلو كان هذا التخليق عين وجود ذلك SIF‏ 
کان قولنا: إنما sey‏ ذلك الخلوق gh‏ الله ls‏ خلقه. جارياً جری أن يقال: إنما وجد ذلك الخلوق 

لنفسه. ومعلوم أنه باطل. فإنه لو وجد لنفسه لامتنع وجوده بإيجاد الله تعالى» وذلك يوجب نفي 
«lll‏ ولأن كونه تعالى خالقاً صفة له والخلوق لیس صفة له وذلك يوجب التغاير. ولا بطل هذا 
القسم ثبت أن كونه تعالی خالقاً إذلك الخلوق ples‏ إذلك الخلوق» وهذه الأبحاث عميقة. . 


[الكاتي:] 

Ul,‏ الوجه الأول من المسألة الرابعة عشرء ۳ على Sel Gls af‏ بالاختیار» وقد عرفت 
ضعف دليلهم فيه. وأما الثاني فنقول: ۸ قلتم: إن القدرة إن كانت pW dhe‏ يمتنع وقوع 
الخلوقات بالقدرة؟ وإغا يلزم ذلك إن لو كانت صالحة للتأثير في كل شيء وهو عين محل النزاع. 


140 
٠‏ الأولة أحدهاء والتصحیح عن الكاتبي. 
WY‏ 1 
عن fe‏ 
۸ 
مغايرا: مخایر . 


وأما الثالث» ففقول: لم ch AB‏ لو لیس بقدم؟ وما 0955 من الیل عل حدوث الا فقد 


عرفت ضعفه. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة عة" 


الکلام صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات» والدلیل عليه هو a‏ الألفاظ الدالة على الأمر مختلفة 

بحسب اختلاف اللغات» وحقيقة ة الأمر ماهية واحدة فوجب التغایر. وأيضاء اللفظ الذي يفيد لام 
إغا يفيده لأجل الوضع oN‏ > وکین الأمر أمراً dab‏ ذاتية لا مکن تفرها بحسب تغر ۳ 
الأوضاع. فوجب التغایر» فثبت أن الأمر ماهية aéb‏ بالنفس يعبر عا بالعبارات الختلفة. إذا ثبت 
هذا فنقول: تلك الماهية ليست 0 عن إرادة المأمور به. لأنه تعالى أمر الکافر بالإيمان» وسنقم 
البراهين اليقينية على أنه تعالی es‏ أن يريد الإيمان من الكافرء فوجدنا هاهنا ثوت الأمر بدون 
الإرادة فوجب التغاير» فثبت أن الأمر والنهي معان" حقيقية EG‏ بنفوس التکلمین بر We‏ ۱ 
بألفاظ مختلفة. 


المسألة السادسة عشرة؟”" 


Jl ai 18‏ قديم, ade de‏ هلول لول أما va‏ فقواه تال Seal à‏ بل وین 
نفسه وهو Je‏ والثاني قوله تال PERES‏ وی ' ميز بين الخلق وبين الأمرء cae‏ 
لا یکون الأمر داخلاً في الخلق. والثالث ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ 





ine‏ عشر 
8 


۱ أتغير: تغيير. 
بسا معاني. 
tee a ee‏ 
acl :‏ 
سورة الروم (۳۰): ٤‏ 
ayga‏ الأعراف ot AV)‏ 


YY 


vé 


بكلمات الله تعالی التامات» فوصف AK‏ الله تعالى بالتام» وانحدث Y‏ یکون تاماً. والرابع أن الکلام 
من صفات الکیال. فلو كان be‏ لکانت ذاته خالية عن صفات SIS‏ قبل حدوثه» والخالي عن 
الكيال ناقص وذلك على الله le‏ والخائس آنا by‏ أن كونه تعالى آمراً وناهياً من صفات SSH‏ ولا 
يمكن أن يكون ذلك ye‏ هذه العبارات بل لا بد وأن تكون صفات تدل علا هذه العبارات» فلو 
كانت تلك الصفات حادثة لزم أن تكون ald‏ محلا للحوادث وهو محال. السادس أن الكلام لو كان 
bole‏ لكان إما أن يقوم بذات الله تعالی أو بغيره» أو لا يقوم one‏ فلو قام بذات الله تعالى لزم aS‏ 
Se‏ للحوادث وهو محالء وان قام بغيره فهو She Land‏ لأنه لو جاز أن يكون متكلاً بكلام قائم 
بغيره لجاز آن.یکون متحركا بحركة قائمة بغيره Whey‏ بسكون قائم بغيره وهو حالء وان وجد ذلك 
الكلام لا في محل فهو باطل بالاتفاق. 

وا ججوا عل آن كمه تلوق star‏ اعدها أن dye‏ الأمر والنهي من غير حضور الأمور 
tll,‏ عبث وجنونء وهو على الله محال. 0 أنه Jis‏ ° ' إذا أمر زيداً بالصلاة فإذا أداها ۸ ببق 
ذلك الأمرء وما ثبت عدمه امتنع قدمه. الثالث أ ن النسخ في الأوامر والنواهي جائز و شت زواله 
امتنع قدمه. الرابع أ ن قوله تعالی Bs ‘(es thas By‏ ناه 3 eel "Gal a‏ 
الاضي. وهنا إغا يصح إن لو كان الخبر عنه سابقاً على الخبرء فلو كان الخبر موجوداً في الأزل لكان 
الأزلي مسبوقاً بغيره وأنه محال. والجواب أن کل ما ذكرتم في الأمر والتهي معارض بالعلم فإن الله 
تعالى لو كان Mle‏ في الأزل gh‏ العام موجود لكان ذلك Mae‏ ولو كان We‏ بأنه سيحدث فإذا أوجده 
وجب أن يزول العام الأول. خينئذ يلزم عدم القدم. Ath,‏ میم ما ذكروه من الشبهات معارض 
بالعلم. 


تعال: -» والإضافة عن سار افخطوطات. 


أسورة نوج VN)‏ 
" سورة القدر NAY)‏ 


این 8,8[ 

فص :کلام الله تعالى دم ؛ إلى st‏ اه 

سؤال: آما الوجوه الثلاتة "" فهي دلائل لفظية غير منيدة للیقین» وأما uly «alld W‏ 
الخامس والسادس glad‏ على أنه لا يكون Se‏ للحوادث» وذلك ol,‏ کان حقاً في نفسه لا بين 
في الكتب LI‏ أن الواجب stil‏ واجب من جمیع جماته» لكن de‏ صاحب الكتاب عليه 
ضعيفة |S‏ بينه الإمام المعترض. 


[الرازي:] 
TEAME‏ 


قالت الحنابلة: كلام الله تعالی ليس إلا الحروف والأصوات وهي قدية أزلية» ae‏ العقلاء على أن 
الذي قالوه جد Ob yy pall‏ ثم الذي يدل على بطلانه وحمان» الأول أنه إما أن يقال: إنه تكلم هذه 
الحروف دفعة واحدة K: oe‏ ن الأول لم Jas‏ منها هذه الكلمات التي نسمعهاء » لأن 
التي نسمعها حروف متعاقبة aid‏ لا يكون هذا القرآن ن المسموع قدهاً. oly‏ كان الثاني فالأول لما 
انقضی كان © bas‏ لأن ما شت عدمه وی قدمه. وان ل 0 بعد عدمه كان ‘le‏ والوجه 
صفة الله لزم أن ee‏ 
حلول كلمة الله تعالى في عسی عليه السلام وحده كفرهم جمهور المسلمين» er‏ عدا 
في حق کل أحد من الناس یکون كفره أغلظ من كفر النصارى بكثير. 

احتجوا على قوم Ob‏ کلام الله مسموع بدليل AS‏ تعالل Sl‏ دب e‏ 
Gs‏ شع کلام "ail‏ وها يدل عل أن کلام الله مسموع» > فلا دل الدليل على أن ن كلام الله 
قديم وجب أن تکون هذه الحروف المسموعة قدية. والجواب أن السموع هو هذه الحروف المتعاقبةء 


۸4 
0 فض: بیاض te‏ 
"کلام ... المسالة: كلام الله تعالى إلى آخره» ج 
العلاثة: + الأول» ب. 
11 
عشرة: عشر. 
سورة التوبة (9): 5 


۷۹ 


LS;‏ متعاقبة يقتضي أا حدئت بعد انقضاء غبرها. ومتی كان الأمر كذلك كان العام الضروري 
حاصلاً بامتناع كونها قدیة. 


۲ 


المسألة الثامنة عشرة ۳" 


قال الأكثرون من أهل الستة: کلام الله تعالى واحد. والعتزلة آظهروا التعجب منه وقالوا: الأمر 
والنبي والخبر والاستخبار حقائق مختلفة» فالقول gh‏ الکلام الواحد مع Lely SF‏ أمر وني وخبر 
واستخبار يقتضي کون الحقائق الكثيرة حقيقة واحدة» وذلك باطل بالبدية. واعلم أن عندنا الأمر 
عبارة عن الإعلام بحلول العقاب HIS‏ الهي» وأما الاستفهام فإنه أيضاً إعلام مخصوص فرجم 
حاصل جميع الأقسام إلى الإخبارء وكا لا تع أن يكون العم الواحد علا بالأشياء الكثيرة, فكذلك لا 
تنم أن يكون ght‏ الواحد خبراً عن الأشياء الكثيرة. 


۲ 


المسألة التاسعة phe‏ 


إنه تعالى gb‏ إناته خلافاً للأشعري» لنا أنه واجب stil‏ والواجب اناته بجع أن يكون oil Lely‏ 
فمتنع كونه باقياً بالبقاء. وأيضأء لو كان باقياً بالبقاء لكان کون بقائه باقياً إن كان لبقاء آخر لزم 
التسلسلء وان كان لبقاء الذات لزم الدورء ون كان لنفسه غینتذ يكون البقاء باقياً لنفسه والذات 
باقية ببقاء الذات» فيكون البقاء واجب الوجود أناته والذات ely‏ الوجود co ya)‏ خينئذ تنقلب 
الذات صفة والصفة ذاتاً وهو محال. 


اعلم أنه لا یلزم من عدم الدليل على الشيء عدم المدلول. ألا ترى أن في الأزل $ sey‏ ما يدل على 
وجود الله تعالى؟ فلو لزم من عدم الدليل عدم الدلول لزم اک بكون الله تعالى bsle‏ وهذا محال. 


AE‏ مه 
کشره: ope‏ 


إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات التي عرفناها وجب الإقرار بهاء فأما إثبات الحصر فلم يدل عليه 
دليل فوجب التوقف فيه وصفات الجلال ونعوت IKI‏ أعظم من أن تحبط بها عقول البشر. 


۷۷ 


۷۸ 


الباب الخامس في بقية الکلام في الصفات وفیه مسائل 
المسألة الأولى 


أطبق Jal‏ السنة على أن الله تعالى يصح أن بری. وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة 
ذلك. آما إنكار الفلاسفة والعتزلة فظاهرء وأما K‏ ر الکرامية pe Ah,‏ أطبقوا على أنه تعالى لو 
م يكن جسمأ وفي مکان لامتنعت رؤيته. al,‏ لهات تعيين"" ` محل النزاع, > فنقول: الادراکات 
ثلاث S P‏ أحدهاء وهو أضعفهاء معرفة 4 الشيء Ve‏ بحسب ذاته بل بواسطة آثاره کا يعرف 
من وجود البناء أن Lib balo‏ ومن وجود النقش أن bala‏ نقاشأً. وثانهاء وهو أوسطهاء أن یعرف 
الشيء بحسب ذاته الخصوصة كا إذا عرفنا السواد من حيث هو سواد والبياض من حيث هو 
بیاض. وثالئهاء وهو أكلهاء كما إذا أبصرنا بالعين السواد والبياض» فان بدية العقل جازمة بأن هذه 
الرتبة في الكشف والجلاء أككل من المرتبة المتقدمة. إذا عرفت هذا فنقول: أطبق Jal‏ العام على أنه 
يمكن معرفة الله تعالی بالوجه الأول. وهل يكن معرفته بالوجه الثاني؟ فيه اختلاف» وهل يمكن . 
معرفته بالوجه الثالث gag‏ أنه هل يكن أن يحصل للبشر نوع إدراك نسبته إلى" ذات الله Sls‏ 
كنسبة الإيصار إلى المبصرات في قوة الظهور والجلاء؟ هذا هو المراد من قولنا: إنه تصح رؤية الله 
ا بظهر أن من قال: E‏ ا O‏ 

حتج المهور من الأصحاب gh‏ قالوا: لا شك أنا نری الطويل anally‏ ولا معنى للطويل 
F‏ إلا جواهر متألفة في سمت مخصوصء وذلك يدل على أن الجوهر مرفي» ولا نزاع اع Lal‏ أن 
الألوان مرئية فثبت أ ae‏ الرژية & مشترك فيه بين الجواهر والأعراض» MS,‏ الشترك فيه لا 
بد من علة مشتركة 0 > والمشترك بين الجوهر والعرض ما الحدوث أو الوجود. والحدوث لا 
يصلح للعلية. لأن الحدوث عبارة عن وجود بعد عدم والقيد العدي لا يصلح للعلية. فوجب أن 
تكون العلة هي الوجود. والله تعالى موجود» فوجب القول بصحة رؤيته. وهذا عندي ضعيفء لأنه 


ad‏ + (حاشية): تفسير. 
لات: ays‏ 
له 
aa‏ وللعريض. 
a‏ والاضافة عن سائر الخطوطات. 


یقال: الجوهر والعرض مخلوقان. فصحة الخلوقية Ko‏ مشتركك keg‏ فلا بد من علة مشترکة. والمشترك 
إما الحدوث وإما الوجودء والحدوث باطل با e$‏ فبقي الوجود فوجب أن أن يصح کونه مخلوقاًء 
وکا أن هذا باطل. HIS‏ ما $3 o‏ باطل. 

vee فإنا ندرك باللمس الطويل والعريض وندرك الحرارة والبرودة» فصحة اللموسية حک‎ > Leal, 
یازم صحة كونه تعالی ملموساء والتزامه مدفوع في بديهة العقل.‎ Go ونسوق الکلام إلى آخره‎ 

bal,‏ عندنا أن نقول: الدلائل السمعية allo‏ على حصول الرژية وشبهات العتزلة في امتناع الروية 


۷۹ 


باطلة. فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر. آما بيان تلك الدلائل السمعية فن وجوهء أحدها قوله ' 


8 وو فی MBE‏ رکا ۰ k‏ 5 5 

Eat iay satih ls‏ إلى رما ٠ depot‏ فنقول: النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن 

تقليب الحدقة نحو المرفي LAI‏ لرزیته. والأول هو القصود والثاني بوجب الامتناع عن إجرائه على 

ظاهره. لأن ذلك إغا يصح في الرني الذي يكون له dat‏ فوجب حله على لازمه وهو الرؤية» لأن 

ans‏ إلى سمت جمة المرى حصول الرؤية» وإطلاق اسم السبب لإرادة المسبب 
je‏ وقوطم یضمر فيه إلى ثواب رها خطأء لأن زيادة الاضیار من غير حاجة لا يجوز. الثاني قوله 


۳۳۱ 


تعالى ی inst‏ الخشتى وَزتادَة' " نقل عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة هي 

انظر إلى الله Aig Call Sls‏ تعالى Al ati gal‏ ماهوا Ies‏ وقوله i ls‏ 
لسن gall a e ot LE‏ وقوله any gis‏ یزجوا ald)‏ ر" ' وقوله sp‏ ثم rly‏ 
نيهم KOE‏ وقوله RED‏ مقر" واللقاء عبارة عن الوصول. وهنا في حق الله تعالى 
محال» إلا أن من رأى شتا کان س ail‏ ووضل الب قرحب be‏ اللقظ عليه وفراه الى 


A 


Fel M8}‏ عَنْ رهم یمد جوئون4 ٠‏ وتخصيص الكفار بهذا على أن المؤمنين لا 
يكونون محجوبين. الرابع قوله تعالى lap‏ رت F‏ رت his bs‏ کیبرا4 e‏ والملك اتکی هو الله 


'أسورة القيامة (VO)‏ ۲۳-۲۲. 

AR. 

EN AY) سورة البقرة‎ 

سورة الكيف (1A)‏ ۱۰۵. 

سورة الكهف (VA)‏ ۱۱۰. 

سورة السجدة (۳۲): ۱۰. 

.٤٤ ATY) آسورة الأحزاب‎ '' 

فکان بصره: فك ابصره» والتصحیح عن سائر الخطوطات. 
١‏ سورة ة الطفنین (AY)‏ ۱۵. 

سورة الانسان (VA)‏ ۲۰. 


تعالى» وذلك يدل على أنه عليه السلام يرى ربه يوم القيامة. وقوله تعالى حكاية عن موسی عليه 
وسلام TAA BIR‏ ولو كانت الرؤية متنعة على الله تعالى لكان موسى Sale‏ بالله 
le‏ وقوله تعالى A Fel ob}‏ فقسوف aly‏ 4 علق الرؤية على استقرار JH‏ وهنا 
الشرط مکن والمعلق بالممكن مکن. وقوله }5 یز به all‏ | والتجلي هو الرؤيةء وذلك 
لأن الله تعالى خلق في الجبل حياة وسمعاً Sue" has‏ وفهاً وخلق فيه رؤية رأى الله بها. وقوله 
صلى الله عليه وسام: سترون ریک كا ترون القمر ليلة البدر "۰ والمقصود من هذا التشبيه تشبيه 
الرؤية بالرؤيةء لا تشبیه المرئي بالمرئي. الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أن Lt‏ صلى 
الله عليه وسلم رأى ربه ام FY‏ واختلافهم في الوقوع يدل , ظاهراً على انفاقهم على الصحة. 

أما المعتزلة فقد ذكروا dag,‏ آحدها قوله ٠ EEr 58 Vp ls‏ والرؤية إدراك فنفي 
الإدراك يوجب نفي الرؤية. والثاني هو أن الله تعالى قدح بنفي الادراك وکل ما Tya dose‏ كان 
وجوده Lad‏ والنقص على الله تعالى محال. والثالث قوله تعالى إن (Ip QF‏ فد التأبيدء 
فوجب أن يقال: إن موسى عليه السلام” '" لا یری الله تعالى البتة» وکل من قال: إن موسی لا بری 
الله تعالى البتةء قال: إن غيره لا يراه أيضاً. الرابع قالوا: إنه متى حصلت هذه الشرائط الهانية وجبت 
الرؤيةء أحدها سلامة احاسة. الثاني oF‏ الشيء بحيث لا يمتنع رژیته. الثالث عدم القرب القريب» 
الرابع عدم البعد البعید. الخامس عدم اللطافة, السادس عدم الصغر» السابع عدم الحجابء الثامن 
حصول القابلة. والدليل على وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط الثانية أنه لو لم تجب الرؤية 
عند حصولها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال وشموس Ul,‏ ونحن لا daly‏ وذلك جمالة عظهة فثبت 
وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط الغانية. إذا شت هذا فنقول: أما الشرائط الستة الأخيرة 
فهي لا تعقل إلا في حق الأجسام السك وار ص ماب يي 


سورة الأعراف (۷): VEY‏ 
' سورة الأعراف (۷: AET‏ 
wy‏ 
سورة الأعراف (۷): NEY‏ 
وسمعاً وبصراً: -. والاضافة عن pla‏ اتخطوطات. 
a‏ البدر: -» والإضافة عن سار افخطوطات. 
سورة ة الانعام C1)‏ ۰۱۰۳ 
desa: z‏ 
۳۷ 
سورة ة الأعراف (۷): NEY‏ 
علیه السلام: صلی الله عليه وسلم. 


أن يقال: الشرط المعتبر في حصول رؤية الله Sls‏ ليس إلا سلامة الحاسة» وكون اشيم يث يصح 
أن یری lay‏ حاصلان في الحال» KS‏ ن يجب ol‏ نراه في الحال وحيث ل نره في rae NIH‏ 


A\ 


۱ ی ی الخامس قومم: إنه تعالی ليس بمقابل للرائي ولا في حكم‎ ae 


القابل «aj‏ فوجب أن تمتنع رؤيته والعلم به ضروري. 


والجواب عن القسك بقوله KEENE bs‏ موا وين > الأول أن لفظ الأبصار صيغة ٠‏ 


جمع وهي تفيد العموم فسلبه يفيد سلب العموم وذلك لا ي يفيد عموم السلب» فنقيض الموجبة الكلية 


هو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية. والثاني أن الإدراك عبارة عن إبصار الشيء مع shal‏ جوانبه 


وأطرافه» وهذا في حق الله تعالی محال» ونفي الإبصا ر اقا لا رجب نفي أصل الإبصار. 

والجواب عن قوم: تمدح بعدم الإبصار فکان وجوده نقصاً والنقص على الله محال» أن تقول: إنه تعالى 
دح بكونه قادراً على حجب الأبصار عن“رؤيته فكان . سلب هذه القدرة نقصاً. ثم نقول: هذه الآية تدل 
eas‏ ا آحدها أنه تعالى لو كان ot aap ed‏ 
بنفي هذه الرؤية بدلیل أن العدومات لا تصح رؤيتها ولیس لها صفة مدح بهذا السبب. lat‏ 
كان الله تعالی بحیث يصح a A‏ 
مدح. الثاني أنه تعالى نفی أن تراه جميع الأبصارء وهذا يدل بطریق الفهوم على أنه يراه بعض الأبصارء 
كما أنه إذا قيل: إن قرب الساطان لا يصل إليه كل الناس» فإنه يفيد أن بعضهم يصل إليه. 

والجواب عن القسك بقوله و Gig‏ ' أن هذا أيضاً يدل على كونه تعالى جائزاً منه الرؤية» لأنه 
لوكان ext‏ الرؤية لقال: لا يصح رؤيتي. ا ا ma‏ فقال: 
أعطني هذا لأكله» كان الجواب الصحيح أن يقال: هذا لا يؤكل. آما إذا كان ذلك الشيء ء طعاماً يصح 
أكله لخينئذ يصح أن يقول المجيب: إنك لن تاكله. 

والجواب عن قوطم: لو حت ang,‏ لرأيناه الآن» آنا لا نسم أن رؤية المحدثات واجبة الحصول عند 
حصول هذه الشرائطء فلم قلتم: إن رؤية الله تعالى. واجبة الحصول عندها لأن رؤيته تعالى بتقدير 


yer 


حصولها ‏ مخالفة لرؤية احدثات. ولا يلزم من حصول حک في الشيء حصوله فما يخالفه؟ وامجواب 


4 


ف الحال: e-‏ والإضافة عن سائر المخطوطات. 
١ `‏ سورة الأبصار NSTC)‏ 

ما: انما. 
È‏ سورة الأعراف ver (Y)‏ 


er 


yo‏ حصولها: -» والاضافة عن سائر اتخطوطات. 


AY 


EET ae 5‏ ‘ 
عن قوهم: لو کان ye‏ لوجب كونه مقابلاً للرائي ٠‏ هو أنكم إن ادعيتم فيه الضرورة فهو باطلء BY‏ 
فسرنا الرؤية بشيء يمتنع ادعاء igal‏ في امتناعه» وان ادعيتم الدليل فاذكروه. 


المسألة الثانية في أنه ليس عند البشر معرفة كنه الله تعالى 


والدليل عليه أن المعلوم عند البشر أحد أمور آريعة. إما الوجود. وإما كيفيات الوجود وهي الأزلية 
والأبدية والوجوب. وإما السلوب وهي أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» وإما الإضافات”*" 
وهي العالمية والقادرية والذات الخصوصة الوصوفة بهذه الصفات المفهومات مغايرة لها لا Ale‏ وليس 
عندنا من تلك الذات الخصوصة إلا أا ذات لا ندري ' ما هي إلا أنها موصوفة بهذه الصفات» 
وهذا يدل على أن حقيقته المخصوصة غير معلومة. 


ALL‏ الثالثة في بيان أن إله العالم واحد 


Jel‏ أن العلم بصحة .النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله Lely‏ فلا جرم إمكان إثبات الوحدانية 
بالدلائل السمعية. وإذا ثبت هذا فنقول: إن جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد فوجب أن يكون 
الحجة الثانية هو أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدها إذا رد صم تحريك الجسم منه ٠"‏ ولو انفرد الثاني 
يصح منه تسكينه» فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال «al BY!‏ فعند الاجتماع يصح أن 
يحاول أحدهما التحريك GW‏ التسكين. فإما أن يحصل المرادان وهو «SLE‏ وإما أن يمتنعا وهو Lai‏ 
محال» لأنه يكون كل واحد منیا عاجزاً. وأيضاً gill‏ من كل واحد من تحصيل مراده حصول مراد 


دون الثاني وذلك أيضاً محال» لأن الممنوع يكون عاجزاً والعاجز لا يكون إلهأً. ولأنه "لا كان كل 


للراني: -» والإضافة عن ple‏ الخطوطات. 

" الاضافات: الإضافيات. 

ندري: پدرك» والتصحیح عن سائر اخطوطات. 

تحريك الجسم منه: منه تحريك اجسم» والتصحيح عن الكاتبي. 


y TEA 
ولانه: لانه.‎ 


واحد مها مستقلاً بالإيجاد لم يكن تجز أحدهها أولى من تجز الآخر. فثبت أن القول بوجود إلهين 
يوجب هذه الأقسام الفاسدة. فكان القول به باطلاً. 

الحجة الثالثة: انا ببنا أن الإله يجب أن يكون قادراً على جميع المکنات» فلو فرصنا إلهين لكان كل 
واحد منهها قادراً على جميع المکنات» فإذا آراد كل واحد منیا تحريك جسم» فتلك الحركة إما أن تفع 
بها أو لا تقع بواحد منیا أو تقع بأحدها دون الثاني. والأول محال لأر Meo‏ المستقل واجب 


oly ووجوب حصوله به نع من استناده إلى الثاني» فلو اجقع على الأثر الواحد‎ > Spat 


مستقلان یلزم أن بستفني کل واحد منیا عن کل واحد منیا فيكون محتاجأ إلهها baby‏ عنهها وهو 
Je‏ وإما أن لا يقع بواحد منها البتة فهذا يقتضي LaF‏ عاجزينء وأيضأء فامتناع وقوعه بهنا فا 
يكون لأجل وقوعه بذلك وبالضدء e‏ فلو امتنع وقوعه يما لوقع يما معاً وهو محال» > وإما أن يقع بواحد 
دون الثاني فهو باطل وحال “al‏ ' لا استويا في صلاحية الایجاد كان وقوعه بأحدها دون الثاني 
ترجیحاً من غير مرح وهو JE‏ 

الحجة الرابعة: نیا لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الإلهية فإما أن لا jis‏ أحدهم| عن الآخر في oh‏ 

من الأمورء وإما أن لا ` يحصل هذا الامتياز»ء فإن كان العاف "” ' فقد بطل التعددء وأما الأول" 

فباطل لوجمين» أحدهها أنهها لو اشتركا في الإلهية واختلفا في أمر آخر وما به المشاركة غير ما به المايزة 
JS‏ واحد منیا Se‏ وکل مركب مکن. وکل بمكن محدث فالإلهان محدتان» هذا خلف. والثاني هو 
أن ما حصل به الامتياز إما أن يكون Lem‏ في الإلهية أو لا يكون» فإن كان الأول كان عدم 


AY 


الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك في الالهية» وان كان الثاني كان ذلك فضلاً زائداً على الأحوال 


المعتبرة في الالهية» وذلك صفة نقص وهو على الله محال. 
المسألة الرابعة 


القائلون بالشرك طوائف. الطائفة الأولى عبدة الأوثان والأصنام وطم تأویلات. أحدها أن الناس كانوا 
في قديم الدهر عبدة الکواک» ثم اتخذوا لكل SF‏ صنأ Very‏ واشتغلوا بعبادتها وكانت نيهم توجيه 


Tee 


Led‏ لأنه. 
"الا 
التاني: JM‏ 
JW"‏ الثاني. 


Ag 


قلنا: 


تلك العبادات إلى الكواكب» ولهذا السبب لا حك الله عز وجل عن الخليل عليه السلام أنه قال 
لأبيه آزر A‏ أضتاماً AT‏ إني أرَاكَ Fn JN $ Gags‏ عقيب هذا الكلام 
مناظرة إبراهيم مع القوم في 1 الکواکب. الثاني أن الغالب على Jat‏ العام دين التشبیه ومذهب 
الجسمة» فالقوم کانوا يعتقدون أن الإله الأعظم نور في غاية العظمة والاشراق» وأن الملائكة أنوار 
مختلفة بالصغر والکیر» 00 أنهم اتخذوا الصنم الأعظم وبالغوا في تحسين ترکبه باليواقيت 
والجواهر على اعتقاد أنه على صورة الله واتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة في الصغر والكبر 
على اعتقاد أنها صور ASI‏ فعلی هذا التقدیر عبدة الأصنام تلامذة المشبهة. الثالث أن من ناس 
من قال: إن البشر ليس هم أهلية عبادة الاله الأعظمء Lely‏ الغاية القصوی اشتفال البشر بعبادة ملك 

من الملائكة. ثم إن SOM‏ یعبدون الاله الأعظمء ثم إن كل إنسان اتخذ uo‏ على اعتقاد كرنه مثالاً 
إذلك امك الذي يدبر تلك البلدة واشتغل بعبادته. الرابع أن أن اميق نور يرصدون الأوقات الصالحة 
للطلسیات النافعة في الأفعال اخصوصة فإذا وجدوا ذلك الوقت *” عملوا له (uo‏ ويعظمونه 
ويرجعون إليه في طلب المنافم. كما يرجعون”"' إلى الطلسمات المعمولة في كل باب» deh‏ أنه لا 
د من هذه الأبواب إلا إذا اعتقدنا أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الواحد القهار. 


[الكاتي 8 
قال: 


نا لو قدرنا آلهين لكان أحدها إذا انفرد صم aie‏ تحريك الجسمء إلى آخره. 
: حاصل هذا الدليل آنا لو قدرنا إلهين وأراد أحدها الحركة والآخر السكون لزم احال فیلزم 


هذا اجموع Sle‏ ولا يلزم من استحالة هذا المجموع إبطال وجود إلهين لجواز أن يكون انتفاؤه 
بانتفاء الجزء الآخر. لا يقال oh‏ إرادة أحدها الحركة والآخر السكون أمر مکن فلا يكون ملزوماً 
للمحال» فتعين أن يكون المستازم للمحال هو وجود إلهين» لأنا نقول: لا نسام إمكان هذا الجزء. 
oly‏ سلمناء a ces eat ane‏ 
سلمناء ee‏ نه پلزم منه أن 


VE CA) سورة الأنعام‎ "> 
t 


" الوقت: -» والإضافة عن سائر الخطوطات. . 


۲ 
برجعون: برجع. 


Ao 


ترى أن كتابة زيد وعدا مستازم للمحال وكتابة زيد لا يستازم SB‏ مع أنه لم یلزم أن یکون 
المستازم هو عدم كتابته ؟ 

Ul,‏ الحجة الثالثة» فبنية على كونه dls‏ قادراً على ca‏ الممكنات وقد عرفت ضعف أدلته فيه. 
وأما الرابعةء فلا نام lel‏ اشتركأ في الأمور المعتبرة في الإلهية وامتياز أحدهها عن الآخر بأمر 
ازمالترکب» Lely‏ يلزم ذلك إن لوكان ما به الاشتراك والامتياز أمران داخلان في Tah‏ وهو 
منوع. ول لا يجوز أن OS‏ حقيقة كل واحد We le‏ لقيقة AN‏ واشتركا في أمر 
عرضي '؟ وذا كان كذلك كان ما به الاشتراك عارضاً له وما به الامتيازء هو تام حقيقة كل 
واحد منہاء فلا يلزم ASB‏ حینئذ Shel‏ 

Ul,‏ قوله gh‏ ما حصل به الامتياز إن كان معتبراً في الإلهية كان عدم الاشتراك فيه يوجب عدم 
الاشتراك في الإلهية» قلنا: لا نسلم» Lely‏ يلزم ذلك إن لو كان معتبراً في الإلهية كل واحد ekee‏ 
وهو منوع. 

وأما الذي نقله عن القائلين بالشرك فهو مجرد دعاوى من غير برهان. 


۹ ron 
A عرضي: عارضي؛‎ 


۸٦ 


[الرازي:] 
الباب السادس في الجير والقدر وما يتعلق ها من المباحث وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


الختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية الخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون dell‏ 
فاعلاً على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالی وقدره. والدليل 
عليه أن القدرة الصالحة للفعل ما أن تكون صالة للترك أو لا تكون» فإن لم تصلح للترك كان BE‏ 
تلك القدرة خالقاً لصفة موجبة, انلك الفعل» ولا نريد بوقوعه بقضاء الله إلا هذاء وأما 00 
le saa‏ للفعل al‏ فإما أن يتوقف رجخان أحد الطرفين على الآخر على مرح أو 
یتوقف. فان توقف على مرح فذلك EM‏ ما أن oS‏ من الله أو من call‏ أو يحدث لا بمؤثر. 
فإن کار بطو ی O UIE‏ الطلوب» وإن كان 

من العبد ٠‏ عاد التقسيم الأول ويحتاج خلق تلك الناعية إلى داعية آخری ولزم التسلسل. وأما i‏ 
Ae‏ أو نقول: اه Fx‏ '' أحد الجانبين على الآخر لا مرج Stel‏ > کان 
هذا قولاً باستغناء الحدث عن Dadl‏ واستغناء DAA‏ عن atl‏ استغناء الممكن عن المؤثرء 
وذلك يوجب تفي الصانع. | 
ob‏ قالوا: لم لا يجوز أن يقال: عند حدوث الداعية يصير الفعل أولى بالوقوع ولا يتتهي إلى حد 
الوجوب؟ قلنا: هذا باطل لوجوه, آحدها أن الرجوح آضعف Ve‏ من الساوي. فلا امتنع حصول 
المساوي حال كونه مساوياً فبأن يمتنع حصول المرجوح حال SF‏ مرجوحاً کان أولى» وإذا امتنع حصول 
المرجوح وجب حصول EL‏ لامتناع الخروج عن النقيضين. والثاني أن عند حصول الداعي إلى أحد 
الجانبين لو حصل الطرف الثاني لكان قد حصل ذلك الطرف لا لمر Slot‏ وهذا القائل قد سام أن 
الترجيح لا بد فيه من EM‏ 


در e‏ والإضافة عن ساك y‏ اللخختطوطات. 
للفعل وللترك: للترك. 
العبد: العباد. 


EF Er 


الثالث أن عند حصول ذلك EA‏ إن امتنع النقيض فهو الوجوب» وان لم يمتنع فكل ما لا يمتنع لم 
يازم من فرض وقوعه محال فلنفرض مع حصول ذلك الرحم ذلك الأثر تارة واقعاً وتارة غير Bly‏ 
فاختصاص أحد الوقتين دون الثاني بالوقوع إن توقف على انضمام قيد زائد إليه لزم أن يقال: إن 
حصول الرججان كان موقوفاً على هذا القيد الزائدء لكنا فرضنا أن الحاصل قبل هذا الزائد كان كافياً في 
حصول الرخان. وان لم يتوقف على انضمام قيد زائد إليه لزم رجان الممكن المتساوي لا EA‏ وهو 
le‏ إذا عرفت هذا فنقول: إنا U‏ اعترفنا Sail gh‏ واجب الحصول عند جموع القدرة والداعي فقد 
اعترفنا بکون العبد فاعلاً Seley‏ فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالی. وإذا WS‏ 
ob‏ المؤثر في Jul‏ مموع القدرة والداعي مع أن هذا pyeti‏ حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بان الكل 
بقضاء الله تعالى وقدره ٠‏ فهذا هو الختار. 

وأما الخصم فإنه قال: العام بكون العبد موجداً لأفعاله ضروري» والدليل عليه أن العلم بحسن الماح 
de aly‏ ضروري» dally‏ الضروري حاصل gh‏ حسن الدح والذم یتوقف oe oF Je‏ 
والذموم فاعلاًء وما يتوقف عليه العلم الضروري أولى ob‏ یکون ضروریا. فهذه مقدمات ثلاث > 
فاولها أن العلم الضروري حاصل بحسن الدح والذم» والدليل عليه أن کل من أساء إلينا فإنا نجد من 
أنفسنا ble,‏ ضرورياً أنا نذمهء ومن أحسن إلينا فإنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً أنا غدحه, 
ومن نازع في هذا فقد نازع في أظهر العلوم الضرورية. وثانهها أن العلم الضروري حاصل بأن حسن 
المدح والذم يتوقف على Je‏ المادح والنام بکون المدوح والمذموم Sel‏ وهذا Lal‏ ظاهر. لأن من 
ری وجه الإنسان بآجرة فإنه يذم الرائي ولا يذم الآجرة. فإذا قبل لذلك الذام: لم تذم هذا الراي ولا 
تذم الآجرة؟ فإنه يقول: لأن ذلك الراي هو الفاعل لهذا الفعلء وهذه الآجرة لم تنعل ذلك» وهذا 
يدل على أن العام الضروري حاصل بأنه لا يحسن الماح والذم إلا عند کون المدوح والمذموم Selb‏ 
Labs‏ أن الذي يتوقف عليه العام الضروري يجب أن يكون ضرورياًء وهذا أيضأ ظاهرء لأن الفرع 
أضعف من الأصلء فلو كان الأصل غير ضروري لكان بتقدير وقوع الشك فيه يجب وقوع الشك في 
الفرع» وحينئذ يخرج هذا الفرع عن af‏ ضرورياً. وإذا لاحت هذه المقدمات ظهر أن pall‏ بكون 
العبد فاءلاً de‏ ضروري. والجواب: إن ادعاء العلم بكون العبد فاءلاً de‏ ضروري موقوف على 
تلخيص معنى oF‏ العبد فاعلاً. 


ارو n‏ م 
وقدره: وقدرته. 


1 8 
ثلاث: ثلاثة. 


AY 


AA 


فنقول: إن عنيتم به أن العبد قادر على الفعل وعلی الترك» وأن نسبة قدرته إلى الطرفین على السوية» 
ثم أنه في حال حصول هذا الاستواء دخل هذا الفعل في الوجود من غير أن خص ذلك القادر ذلك 
الطرف برح وعخصص البتة» > فلا تسام أن هذا القول صحيحء > بل كان بديهة العقل تشهد ببطلانه. 
وان عنلتم به أن عند حصول الداعية المرجحة صدر عنه هنا الأثر eS‏ 
ننکره البتة» إلا أنا نقول: لا كان عند حصول القدرة والداعية يجب Jal‏ وعند on‏ و انتفاء 
أحده| (gt‏ وجب أن يكون الكل بقضاء اللهء وهذا ما لا سبیل إلى دفعه. فهذا منتبی البحث 
العقلي الضروري في هذا الباب. 


المسألة الثانية في إثبات القدرة seal)‏ 


اعم أنا نعل بالضرورة تفرقة بين بدن الانسان السلم عن الأمراض الوصوف بالصحة = المريض 
العاجزء والختار عندنا أن تلك التفرقة عائدة إلى سلامة البنية واعتدال المزاج. وأما أبو احسن 
الأشعري فإنه أثبت صفة سیاها بالقدرة مغايرة لاعتدال المزاج» واحتيج على ols}‏ هذه الصفة بأن 
قال: نحن ندرك تفرقة بين الانسان السايم الأعضاء وبين ol‏ المقعد في أنه « يصح الفعل من الأول 
دون اس سم op‏ العاجزء 3 الصفة هي القدرة. 
فیقال ه: آتدعي حصول هذه و قبل حصول الفعل أو حال حصول الفعل؟ والأول «Slob‏ لأن 
قبل Spake‏ الفعل لآ وجود الق ' على الفعل (Suse‏ فان مذهبك أن الاستطاعة مع الفعل لا 
قبل الفعل وعلی هذا الذهب فالتفرقة الحاصلة قبل الفعل تمتنع أن تکون لأجل القدرة. edb BW,‏ 
لأن حال حصول الفعل es‏ منه الترك. والا لزم منه flee‏ النقيضين وهو SF‏ وأيضاًء عي 
حصول هذه القدرة عندما يخلق الله الفعل في العبد أو عندما لا يخلقه فیه» والأول Se‏ لأن عند 
حصول الفعل SEY‏ من تركه. والثاني Sle‏ لأن عندما لا يخلق الله الفعل في العبد لا تكن العبد 


٠ 0 1‏ فعلی جميع الأحوال ادعاء هذه التفرقة على مذهبه Slt‏ سلمنا حصول التفرقة» لكن لم لا 


يجوز أن يقال: إنه إذا اجقع الحار مع البارد اتكسر كل واحد ما بالآخر وتحصل كيفية متوسطة بها 
معتدلة؟ وتلك الكيفية هي القدرة. والحق عندنا أن dal‏ بحصول هذه التفرقة ضروريء وأن تلك 


للقادر : القادر. 

۳ للقدرة: لهاء واد . سائر الخطوطات. 

7 لها والتصحيح عن ثر اخطوطات. 
تدعي: ندعى. 


التفرقة عائدة إلى ما ذكرناه من المزاج السلیم» وأن تلك الصلاحية متى انضم لها الداعية الجازمة صار 
جموعه| موجبا للفعل. 


adel المسألة‎ 


قال أبو الحسن الأشعري: الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل» وقالت المعتزلة: لا توجد إلا قبل الفعل. 


۸۹ 


والختار عندنا أن القدرة التي م عبارة عن الأعضاء وعن cu‏ العتدل فانها حاصلة قبل ٠‏ 


حصول الفعل» إلا أن هذه القدرة'" ' لا YS‏ في حصول الفعل البتةء ثم ذا انضمت الداعية الجازمة 
bel‏ صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سبباً للفعل المعين» ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعه مع 
حصول ذلك اجموع» لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه الأثر البتة. فنقول: قول من يقول: الاستطاعة 
قبل الفعل, صحيح من حيث أن ذلك المزاج العتدل سابق» وقول من يقول: الاستطاعة مع الفعل» 
صحيح من حيث أن عند حصول جموع القدرة والداعي الذي هو المؤثر التام يجب حصول الفعل معه. 


المسألة الرابعة 


قال أبو الحسن الأشعري: القدرة لا تصلح للضدينء وقالت المعتزلة أنها صالحة للضدين. وعندي: إن 
كان المراد من القدرة ذلك المزاج المعتدل وتلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة Jal‏ 
والترك, pally‏ به ضروري. وان كان المراد أن القدرة ما لم تنضم لها الداعية الجازمة المرجحة فانها لا 
تصير مصدراً إذلك الأثرء وان عند حصول اجموع لا تصلح للضدين فهذا حق. وتقرير الكلام فيه 
معلوم ما ذکرناه. 


1 


هذه القدرة: هذا القدر. 


المسألة الخامسة 


قال أبو الحسن الأشعري: العجز صفة ald‏ بالعاجز تضاد القدرةء وعندنا: العجز عبارة عن عدم 
القدرة من شأنه أن يقدر على الفعل. والدليل عليه أنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزاً وان 
م نعقل فيه Ll‏ آخرء وذلك يدل على أنا لا نعقل من العجز إلا هذا العدم" '. 


المسألة السادسة 


gil‏ المتكلمون على أن القادر كما يقدر على الفعل يقدر على الترك» لكنهم اختلفوا في تفسير الترك. 
فقال الأكثرون: ترك الفعل عبارة عن أن لا يفعل شيثاً وبتی الأمر على العدم الأصلي» وهذا فيه 
إشكال» لأن القدرة صفة مؤثرة والعدم عبارة عن تفي الأثرء فالقول بكون العدم أثراً للقدرة جمع بين 
النقيضين وهو حال» ولأن الباق حال بقائه لا يكون مقدورأء لأن تكوين الكائن SE‏ وقال الباقون: 
الترك عبارة عن فعل الضد. فعلى هذا التقدير القادر لا ببخلو عن Jab‏ الشيء وعن Jab‏ ضده. فقيل: 
هذا يشكل من وجمين. الأول أن من استلقى على قفاه ولم يعمل شيئاً أصلاً فإنه يعلم بالضرورة أنه ل 
يفعل البتة clas‏ فالقول بانه فعل We Las‏ للضرورة. والثاني أن الباری تعالى كان HE‏ مخت العام 
في الأزل فيلزم كونه Seb‏ في الأزل لضد العالم» وإذا كان ضد العالم أزلياً امتنع زواله» فکان يجب أن لا 
يوجد العالم في الأزل. والأصوب أن يقال: العام بكون إله العالم قادراً على الفعل والترك de‏ ضروري» 
والشك في هذه التفاصيل لا يوجب الشك في تلك AA‏ 


[الكاتي:] 
قال: وهذا فيه إشكالء لأن القدرة صفة مؤثرة» إلى آخره. 
قلنا: لا «dad‏ بل هي صالحة للتأثيرء ولا ph‏ من dioa Te‏ 


wy 
5 العدم: القدر‎ 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


قال fal‏ الستة: لا يمتنع تکلیف ما لا يطاق» وقالت العتزلة: : انه لا يجوز. A‏ ی 
الع د ی ی esi ae‏ سور بر 


Sree aes a‏ أن نا أن القدرة ل 
تعالی وجموعها بوجب الكفرء فإذا کلفه بالإيمان فقد کلفه با لا يطاق. 


المسألة الثامنة 


نحن عل روآ بو لا مبغوضاً" Vale.”‏ يجب أن يكون کل محبوب WU‏ 
محبوباً لإفضائه إلى شيء آخر» وأن يكون کل مبفوض OO‏ مبغوضاً لإفضائه إلى شيء آخرء Wy‏ 
لزم إما الدور وإما التسلسل lay‏ باطلان. فوجب القطم بوجود ما يكون SU byt‏ لا لغيره وبوجود 
ما يكون مبغوضاً إذاته لا لغيره. ثم لا تأملنا علمنا أن امحبوب إناته هو اللذة والسرور ودفع الم والغمء 
Ul,‏ ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون byt‏ لإفضائه إلى أحد هذه الأشياء. وأما المبغوض إذاته فهو 
الألم والغم ودفع aul‏ والسرورء وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون مبغوضاً لغيره. 
إذا عرفت هذه القدمة اناه إن ان وا Get‏ اشامت متكي ال > وأما في 
حق الله تعالى فهي غير dab‏ ' البتة. آما بيان أنه ثابت بمقتضى العقل في الشاهد Jug‏ عليه وجوه 
أحدها أن اللذة yg pally‏ وما يذ فضي ال أو إلى أحدها حکوم عليه idl‏ من هذه الجهة بمقتضى 
بدية العقل» وأن AM‏ والغم a‏ يفضي إلا أو إلى أحدها محکوم عليه بالقبح. . ووجوب الدفع من 
هذه الجهة بمقتضى الفطرة إلا ذا ae‏ هذه الجهة معارضة بغيرهاء فینتذ یزول هذا اک مثاله أن 


Loin”‏ مطلوباًء والتصحيح عن lo‏ الخطوطات. 
5 محبوب إفاكان: كل شيء. والتصحيح عن سائر الخطوطات. 


فهي غير ثابتة: فهو غير cat‏ 


4) 


۹۲ 


الفسق وان كان يفيد نوعاً من اللذة إلا أن العقل ينع عنه Lily‏ نع منه لاعتقاده أنه يستعقب U‏ وا 
Leh‏ وهذا يفيد أن جمة الحسن والقبح والترغيب والترهيب ليس إلا ما دراه 

الثاني وهو أن القائلين بالتحسين والتقبيح بحسب الشرع فسروا القبح بأنه الذي ph‏ من فعله 
حصول العقاب» فيقال لهم: وهل تسلمون أن العقل يقتضي " وجوب الاحتراز عن العقاب؟ أو 
تقولون: إن هذا الوجوب لا يثبت إلا بالشرع؟ فان قلتم بالاول. فقد سلمتم أن الحسن والقبح في 
الشاهد ثابت مقتضی العقل. وإن قلتم بالثاني فینتذ لا يجب عليه الاحتراز عن ذلك العقاب إلا 
بإيجاب آخر. وهنا الإيجاب معناه أيضأ ترتدب العقاب» وذلك يوجب التسلسل في ترتيب هذه 
العقابات وهو باطل. فثبت أن العقل يقضي بالحسن والقبح في الشاهد. 


del‏ أنه لما ثبت أنه لا معنى للتحسين والتقبيح إلا جلب المنافع ودفع الضار. فهذا le]‏ يعقل شوته في 
حق من يصح عليه النفع والضررء فلا كان AY‏ متعالياً عن ذلك امتنع ثبوت التحسين والتقبیح في 
حقه. فإن أراد اخالف بالتحسین والتقبیح شتا سوی جلب المخافع ودفع المضار وجب عليه بيانه حتى 
LS‏ أن ننظر أنه هل يكن إثباته في حق الله تعالى أم لا. Ligh‏ هو الحرف الکاشف عن حقيقة هذه 
المسألة. 

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يمكن إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالی وجوه أحدها أن الفعل 
الصادر عن الله تعالى إما أن يكون وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية أو لا يكون. فإن كان 
الأول فقد بطل الحسن والقبح» وان كان الثاني لزم كونه ناقصاً بذاته مستكملاً بذلك الفعل» وذلك في 
حق الله حال. فإن قالوا: إن وجود ذلك الفعل وعدمه بالنسبة إليه على التساويء إلا أنه تعالى يفعله 
لإيصال النفع إلى العبد. فنقول آیضا: إيصال النفع إلى العبد وعدم إيصاله إليه إن استويا فقد بطل 
الحسن والقبح» وإن لم يستويا فقد عاد ما ذكرنا أنه ناقص بذاته متكمل بغيره وهو محال. الحجة الثانية: 
إن العالم حدث فكان حدوثه مختصاً بوقت معين لا محالة. فإن كان ذلك الوقت مساوياً لسار الأوقات 
من جميع الوجوه فقد بطل توقيفٍ Jab‏ الله تعالى على الحسن والقبح» ون اختص ذلك الوقت 
بخاصية لأجلها وقع الإحداث فيه لا في غره. فإن كانت تلك الخاصية فا Char‏ فيه بتخصيص الله 


تعالى ذلك الوقت بهاء عاد البحث الأول. وإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية إذاته ولعینه 
غينئذ يجوز کین الوقت gall‏ سبباً لحدوث حادث مخصوصء وإذا جاز ذلك فقد بطل الاستدلال 
بحدوث الحوادث على الصانع لاحتال أن يكون المؤثر فيا هو الأوقات. الحجة الثالثة: إنه تعالى علم من 
الكفار والفساق أنهم يكفرون ویفسقون. فكان صدور الإيمان والطاعة منهم Ve‏ ثم إنه أمرهم بالإيمان 


۹۳ 


والطاعة» وهذا الأمر لا يفيدهم إلا استحقاق العقاب. شت أن توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على ' 


الحسن والقبح باطل. 


المسألة العاشرة في أن الله تعالى مريد جميع الكائنات 


ويدل عليه وجوه أحدها أنا بينا أن كل فعل يصدر عن العبد فالمؤثر فيه جموع القدرة والداعي على 
سبيل الإيجاب» وخالق تلك القدرة والداعية هو الله تعالی» وموجد السبب الموجب مريد للمسبب» 
فوجب كونه تعالی مريداً للكل. الثاني لو حصل مراد العبد ولم يحصل مراد الله تعالى لكان الله تعالى 
مغلوباً والعبد Lye‏ وهو Je‏ فان قالوا: إنه تعالى قادر على أن يخلق الإمان فيه بالإلجاء» فنقول: 
هذا ضعیف. لأنه تعالى فا أراد منه الإيمان الاختياري وإنه قادر على تحصيل gle‏ على سبيل 
الإلجاء وهذا غير ذلك. فيلزم أن يقال أنه تعالى عاجز مغلوب على تحصيل مراده وأن العبد غالب 
قاهرء وهو محال. الثالث أنه تعالى de‏ من الكافر أنه يموت على الكفر dey‏ أن ذلك العام مانع لهم من 


الاٍیان» « dey‏ أن قيام ag alll‏ الفعل > فعلمه بكونه في نفسه ممتنعاً يمنعه عن ارادته. فثبت أنه تعالى لا 


يريد الإيمان من الکافر. 

احتجوا بأنه تعالی أمر الکافر بالإيمان والأمر يوافق الإرادة. وأيضأء فعل المراد طاعة» فلو أراد الله 
تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعاً بکفره» ولأن إرادة السفه توجب السفاهة. والجواب عن 
الأول Ki‏ تقولون: الإرادة على وفق الأمر لا على وفق العام» ونحن نقول: الإرادة على وفق العلم لا 
على وفق الأمر. وقولنا أولى» لأن لمم لا يبقى Ue‏ إذا لم يوجد معلومه. أما الأمرء فلا يلزم زواله 
عند عدم الإتيان بالمأمور به» فثبت أن قولنا أولى. وعن الثاني أن الطاعة abe‏ عن الإتيان بالمأمور به 
لا بالراد. وهنا OY «Syl‏ الأمر صيغة ظاهرة والارادة خفية. وعن الثالث أنه بناء على جریان & 
التحسین والتقبیح في أفعال الله Sls‏ وقد أبطلناه. 
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الباب السابع في النبوات وفيه مسائل 
المسألة الأولى 


إن مدا رسول الله صلى الله عليه fey‏ والدليل عليه أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده» 
وكل من كان كذلك كان رسولاً حقاً. فالمقام الأول أنه ادعى النبوة» وذلك معلوم بالتواتر. والمقام الثاني 
أنه ظهرت المعجزة ade‏ فالدليل عليه وجوه» أحدها أنه ظهر القرآن cade‏ والقرآن كناب شريف 
بالغ في فصاحة اللفظ وفي كثرة العلوم» فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه» وكذلك 
علوم الأخلاق وعلوم السياسات fog‏ تصفية الباطن وعم أحوال القرون الماضية. وهب أن بعضهم 
نازع في کونه Wh‏ في USI‏ إلى حد JEY‏ إلا أنه لا نزاع في USAF‏ شريفاً We‏ كثير الفوائد كثير 
العلوم فصيحاً في الألفاظ. ثم إن ممداً صلى الله عليه وسام نشا في مكةء وتلك البلدة كانت خالية عن 
lal‏ والأفاضل وكانت خالية عن الكتب العلمية والمباحث الحقيقية. oly‏ مدا صلى الله عليه وسلم 
لم يسافر الا مرتين في مدة قليلة. ثم إنه لم يواظب على القراءة والاستفادة البتة وانقضى من عمره 
أربعون سنة على هذه الصفة. ثم إنه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب cade‏ وذلك معجزة 
قاهرة. لأن ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الخاللي عن البحث والطلب والمطالعة 
dal,‏ لا يمكن إلا بإرشاد الله تعالی ووحيه وإلهامه» dally‏ به ضروري» وهذا هو المراد من قوله 
ls‏ وان AS‏ في زیب يما OB‏ على Wb bare‏ بشوزة من Mabe‏ ' أي من مثل مد في عدم 
القراءة والطالعة وعدم الاستفادة من العلاء» وهذا وجه قوي وبرهان قاطم. الثاني أن he Li‏ الله 
عليه وسلم تحدی العالمين بالقرآن فهذا القرآن لا يخلو إما أن يكون قد بلغ إلى حد EY‏ أو ما كان 
كذلك. فإن كان Wh‏ إلى حد الإتجاز فقد حصل القصود. ون قلنا: إنه ما كان بالغاً إلى حد JEN‏ 
فینئذ كانت معارضته AK‏ ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الرغبة في الإتيان بالمعارضة 
يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزاًء فثبت ظهور المعجزة على مد صلى الله 
عليه وسام على کل واحد من التقدیرین. الثالث أنه نقل عنه F‏ وکل واحد منها وان كان 
مروباً بطریق الاحاد إلا أنه لا بد وأن یکون بعضها يصح» لأر ie‏ (ذا كثرت فإنه يمتنع في العادة 
أ ن یکون كلها كذباً. فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أنه ظهرت العجزة عليه 


YY 


أظيرت Spal pl iae pal‏ . والتصحیح عن ابن كونة. 


سورة البقرة (9): ۲۳. 


Ul,‏ المقام الثالث: وهو أن کل من كان كذلك كان bas‏ الدليل عليه أن الماك العظيم إذا حضر في 
احفل العظیم. فقام واحد وقال: أا الناس» أنا رسول هذا الماك إليكمء ثم قال: أا «A‏ إن كنت 
Golo‏ في كلامي خالف عادتك وق عن سريرك. فإذا 'قام ذلك الملك عند سماع هذا الکلام» عرف 
الحاضرون بالضرورة کون ذلك Balo pall‏ في دعواه فكذا هناء فهذا تام الدليل. وفي JLL‏ طريق 
آخرء وذلك أنا في الطريق الأول Cus‏ نبوته بالمعجزات, ثم إذا ثبتت نبوته استدللنا بثبوتها على صحة 
أقواله وأفعاله. Ll,‏ في هذا الطريق فإنا نبين أن كل ما أتى به من الأقوال والأفعال فهو أفعال الأننياء» 


qo 


:فوجب أن يكون ks‏ صادقاً le‏ من عند الله «Slo‏ وتقرير هذا الطريق أن نقول: الانسان إما أن ۱ 


يكون ناقصاً فهو Gol‏ الدرجات وهم العوام» وإما أن يكون کاملاً في ذاته ولا يقدر على تکمیل غيره 
وهم الأولياء وهم في الدرجة التوسطة. وإما أن يكون كاملاً في ذاته ويقدر على تكميل غيره وهم 
الأنبياء وهم في الدرجة العالية. ثم إن هذا الكيال والتكميل إما أن يعتبر في القوة النظرية أو فى القوة 
العملية» ورئیس الكالات المعتيرة في القوة النظرية معرفة الله تعالى» ورئيس OMS‏ المعتبرة في القوة 
العملية طاعة الله تعالی» وکل من كانت درجاته في كيال هاتين المرتبتين أعلى كانت درجات ولايته 
ST‏ ومن كانت درجاته في تكميل الغير في هاتين المرتبتين Yel‏ كانت درجات نبوته أكل. إذا عرفت 
هذا فنقول: إن عند مقدم ممد صلى الله عليه وسلم كان العالم ملوءاً من الكفر والفسق. آما الهودء 
فكانوا في المذاهب الباطلة في التشبيه وفي الافتراء على الأنبياء وتحريف التوراة قد بلغوا الغاية. وأما 
فقد کانوا في القول بإثبات إلهين ووقوع SBI‏ بنا وفي SIE‏ تكاح AY‏ قد بلغوا الغاية. وأما 
العرب» فقد كانوا في عبادة الأصنام وفي النهب والغارة قد بلغوا الغاية» وكانت الدنيا مملوءة من هذه 
الأباطيل. 

فليا بعث الله عز وجل Lt‏ صلى الله عليه وسام وقام يدعو الخلق إلى الدين الحق انقلبت الدنيا من 
الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن الظلمة إلى النور» وبطلت هذه الكفريات وزالت 
هذه الجهالات في أكثر بلاد العام وفي وسط المعمورة» وانطلقت الألسن بتوحيد الله تعالى واستنارت 
القلوب Bag‏ الله تعالى ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب الاخرة "' بقدر الإمكان» وإذاكان لا 
معنى للنبوة إلا تكميل الناقصين في القوة النظرية وفي القوة العملية» ورأينا أن ما حصل من هذا الأثر 


q yt 


الاخرة: المولل. 


۹۹ 


بسبب مقدم مد صلی الله عليه وسام أكل fT,‏ ما ظهر بسبب مقدم موسی وعسى ladle‏ الصلاة 
والسلام» o‏ سيد الأنبياء وقدوة الأصفياء. 

وهذه الطريقة عندي أفضل فضل واکل من الطريقة FEYS)!‏ لأن هذا يجري SF‏ برهار ن A‏ لأنا إذا 
las‏ عن معنی النبوة علمنا أن معناها أنه خص بلغ في الكمال في القوة النظرية وفي القوة العملية إلى 
حيث يقدر على معالجة الناقصين في هاتين القوتین. وعلمنا أن ممداً صلى الله عليه وسلم كان SV‏ 
البشر في هذا المعنى» فوجب كونه أفضل الأننياء. وأما الطريق الأول SB‏ يجري GF‏ برهان 
«الإنّ». فإنا نستدل Spas.‏ المعجزات على كونه clus‏ وهو يجري GE‏ اللاستدلال بأثر من آثار 
الشيء على وجوده» ولا شك أن برهار هان «A‏ آقوی من برهان «db»‏ 


[ابن كوة:] 

فص" : والمقام الثاني أنه ظهرت المعجزة cade‏ إلى آخر aul‏ 

سؤال: أما الوجه الأول غطابي محضء وذلك ظاهر لا حاجة إلى “aly‏ واه deal‏ الثاني فیقال 
عليه: JENI‏ على ومین» خارق للعادة وغير خارق لهاء فإنه لا يخلو عصر من مبرز لا يوازى في 
الإمجاز الذي يعم الأمرين م يتم الدلیل» لأن المستدل به على النبوة هو الأول لا الثاني» فلا 
يصدق قوله: فان كان بالغاً إلى حد EY‏ بحيث لا يكن معارضته فهو معجزء لأن مراده بالعجز 
على ما ذکه في احصل ا ا بالتحدي مع عدم المعارضة» وشرح 
ذلك مذكور في كتبه وكتب غيره. ثم لا يصدق قوله أيضا وان ) fle‏ إن بعد JEN‏ يت كانت 
معارضته ASL‏ > ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الداعي والرغبة في الوتيان 
بالعارضة يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزأًء إلى co ST‏ لأن الاستفسار 


0 بياض في ج.‎ a 
cet المسالة:‎ were 
ج.‎ »- ily ل حاجة إلى‎ 
الإتيان: الإثبات» ب ج.‎ 


۹۷ 


۳۷۹ 


یعود إلى أنه إن آراد أنه لا يبلغ إلى حد SEM‏ الخارق از أن یکون HE‏ غير خارق» فلا 
يكون ترك المعارضة من خوارق العادات. 

وأما الوجه الثالث فقوله فيه: لأن الأخبار إذاكثرت E‏ ن یکون كلها کذباًء يقال 
له: لا نسم امتناع ذلك وما جرت عادتهم يتقثلون'*" به من cle‏ حاتم وأمثالها في أنهاء وان لم يلغ 
کل" واحد منها مبلغ التواترء فإنه يحصل من موعها القطع بسخائه» فالفرق أن القدر المشترك 
بين هذه الأخبار وهو ناه de‏ بالتواتر لا من هذه الأخبار. ذ فإن ادعي في هذه الصورة ذلك 
lal‏ ادعاء غير المتنازع Ag‏ فیکون مصادرة على الطلوب. Lal,‏ فهو معارض بأنها لو كانت 
E‏ شهرتها وتواترهاء وحيث لم تشتهر ولم تنواتر دل على أنها لم 
توجد» لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وكل ما قيل في lye‏ ذلك فهو ركيك لا يخفى 
فساده. sd Ll,‏ الاخر فهو خطابي dal‏ « وفیه سح حك دعاوی لم تقم علیها AF‏ 

ثم قوله: وإما أن یکون SUI‏ في ald‏ ویقدر على تكميل غيره وهم cols‏ يقال ل4: الذي 
يراد إثباته هو النبوة بمعنى أن يكون النبي مخاطباً من السماء مرسلاً إلى نوع البشر لا هذا المعنى» 
ثم ينتقض IS‏ من حصل TA‏ ثم کل غيره من وقع الاتفاق على أنه ليس من الأنياء بل من 
الا re‏ فإن قال: gel‏ كل الکالات أو أكثرهاء > فلا نسم حصول ذلك لأحد إلا بدلیل» 
وبتقدیر ا آنه لا معنى للنبوة إلا ما ذكرء فا ae‏ على حصول ذلك MIK‏ 
والتكميل KG‏ ما ذکه من ذلك مثل قوله: انقلبت الدنیا من الباطل إلى الحق ومن الکذب إلى 
الصدق ومن الظلمة إلى النور» وغبر ذلك ما ادعاه لم يقم الحجة على شيء منه» ولیس منازعة 


۹۸ 


امخالفین إلا فیه» والطرق المشهورة في الكتب الكلامية أفضل من هذه الطریق التي رها في هذا 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


المتكرون للنبوات طعنوا في المعجزات من ثلاثة آوجه. الأول» قالوا: لم AB‏ بأن هذه المعجزات فعل 
اله Sls‏ وخلقه؟ وبيان هذا السؤال من وجوهء أحدها أن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس 
أو عن هذا البدن. فإن كان عبارة عن النفس فم لا يجوز أن يقال: إن نفس ذلك الرسول كانت 
dale‏ لنفوس سائر JH‏ ولأجل خصوصية نفسه قدر على الإتيان با لم يأت به غيره؟ وان كان 
عبارة عن gall‏ فلم لا يجوز أن يقال: إنه اختص بمزاج خاص ولأجله قدر على الإتيان با لم يأت به 
غيره؟ الثاني» لا شك أن للأدوية آثاراً ميبة» فلم لا يجوز أن يقال: إنه وجد دواء وقدر بواسطته 
على ما لم يقدر عليه غيره؟ والثالث أن الأنبياء أقروا بثبوت الجن والشياطينء فهب أنه لم يثبت 
بالدليل وجودهم إلا أن احتال وجودهم قائم. فلم لا يجوز أن يقال: إن الجن والشياطين هي التي أتت 
بهذه العجائب والغرائب؟ أليس أن الناس يقولون: إن الجن تدخل في باطن بدن المصروع وتتکلم؟ 
فهنا لم لا يجوز أن يقال: الذئب فا تكلم بهذا الطريق» والناقة إنما تکلمت مع الرسول بهذا الطريق 
والجذع فا حن بهذا الطریق. وكذا القول في البواقي؟ الرابع» أليس أن المنجمين والصابئة اتفقوا على 
أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة؟ وهب أنه لم یثبت ذلك بالدليل إلا أن الاحتال قاثم» فعلى هذا 
التقدير م لا يجوز أن يقال: الفاعل لهذه المعجزات هو الأفلاك والکواکب؟ الخامس» أليس أن 
النجمین أطبقوا على أن لسهم السعادة أثراً في القدرة على الأفعال العجيبة. ولسهم الغيب أثرأ في 
القدرة على الإخبار عن الغيوب» فعلى تقدير أن يكون الذي قالوه حقاء لم لا يجوز أن يقال: إنه Gal‏ 
لم في سهم السعادة By‏ سهم الغيب قوة عظهة. ولأجل تلك القوة قدروا على الإتيان بالأفعال الغريبة 
وبالإخبار عن الغيوب؟ السادس. اليس أن المنجمين أطبقوا على أن للقرانات في هذه الأبواب آثاراً 
عظهة. فلم لا يجوز أن تكون المعجزات من هذه الأبواب؟ السابع» أليس أن المنجمين أطبقوا على أن 
للكواكب الثبعة آثاراً عظهة بالغة تجيبة في السعادة والنحوسة» فلم لا يجوز أن تكون أحواهم من هذه 


الأبواب؟ الثامن» لیس أن الفلاسفة أطبقوا على تأثبر " العقول والنفوس» فلم لا يجوز أن یکون 
موجد هذه المعجزات هو هذه العقول والنفوس؟ التاسعء أليس أن Lut‏ وسائر الأنبياء علهم الصلاة 
والسلام آقروا بان هذا القرآن وسائر الكتب Le}‏ وصلت " " الم بواسطة UL‏ فنقول: أما قبل 
الدليل فيجوز أن يكون ذلك الملك غير معصوم» بل يكون آتياً بالفعل القبيح» إلا أنا بشهادة الأنبياء 
علمناكون ذلك الملك معصوماًء وعلى هذا تتوقف صحة النبوة على عصمة الملك وتتوقف عصمة الملك 
على صحة النبوة وذلك دور وهو باطل. والعاشرء أليس أن الأنبياء اتفقوا على إثبات روح موصوف 
OSL‏ في غاية القوة والشدة وهو إبليسء فلم لا يجوز أن يكون الذي أعانه على تلك الاعبال هو 
إبليس؟ ولا يقال: إن حمداً صلى الله عليه وسام دينه لعن إبليسء فكيف يعينه إبليسء لا نقول: 
إن الکار النبيث قد يرضى بشتم نفسه ليتوصل به إلى تروج خبثه؟ فهذه احتالات عشرة في بیان 
أنه لم يثبت بالدليل أن فاعل المعجزات هو الله تعالى. 

المقام الثاني: سلمنا أن فاعلها هو الله تعالى» فلم قلئم: أنه تعالى فعلها لأجل التصدیق ؟ وتقريره» وهو 
أن للناس مذهبین» آحدهیا أن أفعال الله تعالی وأحكامه غير معللة بالأغراض والدواعي» والثاني أن 
أفعاله موقوفة على الدواعي. أما الأول فهو قول أهل السنة. فعلى هذا التقدير يمتنع أن يقال: ai}‏ 
hs‏ يفعل شيئاً لأجل شيء. فكيف يقال مع هذا المذهب أنه فعل المعجزات لأجل التصديق؟ وأما 
الثاني وهو قول من يقول أنه لا بد في أفعال الله تعالی من الدواعي» فعلى هذا نقول: کف عرفتم أنه 
لا داعي لله تعالى إلى gle‏ هذه المعجزات إلا تصديق هذا المدعي ؟ وبيأنه من وجوه. أحدها أن العام 
محدثء فهذه الأمور المعتادة قد كانت في أول حدونها غير معتادة فلعله تعالى فعل هذه المعجزات 
لتصير ابتداء عادة. الثاني لعله بعد تکرر عادة متطاولة» لأن فلك البروح يتم دورته في كل ستة 
وثلائین all‏ سنة مرة ately‏ وعلی هذا فتکون عادته أنه يصل إلى النقطة العينة في کل ستة 
وثلاثين Call‏ سنة مرة واحدة. فهذا وإن كان لا حصل إلا في هذه المدة الطويلة إلا أنه عادة. الثالث» 
لعله تعالى خلق هذه العجزات لنبي آخر في طرف من أطراف العام. أو كرامة لولي» أو معجزة ML‏ 
من الملائكة في السموات. أو معجزة أو GIS‏ لواحد من الخلق الساکنین في الهواء أو في البحارء 
وكل ذلك Je‏ الرابع» لعله تعالی أظهر هذه المعجزة على هذا المدعي مع كرنه كاذباً go‏ تشتد 
الشبهة وتقوى البلية. ثم إن المكلف إن احترز عنه مع قوة الشمة» فإنه يستحق الثواب العظيم» وهنا 
هو الذي ذکرناه في حسن إنزال المتشابهات. فثبت أن على كل هذه التقديرات لا تدل المعجزة على 
w‏ 


ثر: آن. 
YAA‏ 
وصلت: وصل. 
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صدق المدعي. ثم إنا نختم هذا الفصل بسوال آخر فنقول: الفعل إما أن یتوقف على الماعي أو لا 
یتوقف» فإن كان الأول Jd‏ يتوقف صدور الفعل من العبد على داعية خلتها الله cad‏ وعلى هذا 
التقدير فيكون فعل الله تعالى موجباً لفعل العبد. وفاعل السبب فاعل اللسبب ‏ فأفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى ومرادة له. وعلى هذا التقدير يكون خالق كل التبا هو الله تعالى» فكيف يمتنع منه 
خلق المعجزة على يد الکاذب؟ وان كان الثاني وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعي خينئذ يصح من 
الله تعالى أن يخلق هذه المعجزة لا لغرض Shel‏ وحینشذ تخرج المعجزة عن So YS‏ على الصدق. 
pull‏ الثالث: سلمنا أن الله تعالى فعلها لأجل تصديق الدعي. فار قلتم بأن کل من صدقه الله تعالى 
فهو صادق؟ وهذا اما يتم ذا ثبت أن الکذب على الله محال. فإذا نفيتم الحسن والقبح في آفعال الله 
تعال» فکیف یعرف امتناع الكذب Sade‏ 

واعلم أن الجواب عن القام الأول ما buy‏ في باب الصفات أنه لا مؤثر الا قدرة الله تعالى وحینشذ تبطل 
الاحتالات العشرة المذكورة. والمعتزلة لما قالوا oh‏ العبد موجد فقد بطل ple‏ هذا الطریق. vs‏ 
القامالثانيوالثالث» أنه قد یکون الشيء جائزاً في نفسه مع أن العم الضروري حاصل بأنه لا يقع. ألا 
تری أن حدوث شخص في هذه الحالة مع صفة الشيخوخة Fe‏ ع نل fae‏ ولذا را أينا 
إنساناً ثم غبنا عنه ثم رأيناه Lib‏ جوزنا أن الله تعالى puck‏ الرجل الأول وأوجد b‏ مثله في الصورة 
dbl,‏ ومع هذا التجویز نقطع أنه لم يوجد هذا «gall‏ فكذلك هاهنا ما دوه من /«حتالات قائم» 
إلا أنه تعالى أودع في عقولنا We‏ ضروريأء وهو أنا متی اعتقدنا أن هذه العجزات خلقها الله تعالى 
عقيب دعوى هذا المدعي فإنا نعم بالضرورة أنه le} Sle‏ خلتها Jad‏ على تصديق دعوى ذلك القائل. 
ألا تری أن قوم موسی لما أنكروا نبوته فالله تعالى ظلل الجبل cade‏ فكلا هموا بالخالفة قرب الجبل 
منهم وصار بحيث يقع علیهم. اس راحم ا فكل من أنصف de‏ أن 
كل من رأى هذه الحالة de‏ بالضرورة أن ذلك يدل على التصديق. فهذا هو الجواب ad‏ في هذا 
الباب» ومتى ضممت إلى هذه الطريقة ما قررناه في الطريقة الثانية بلغ المجموع مبلغاً كافياً في إثبات 
المطلوب. 


YAA 


ابن 4,8[ 
فض : من المسألة الثانية من باب النبوات في جواب القام الثاني والثالث من om‏ کلام 
الطاعنین ما 9853 0 إلى قوله: دعوی ذلك القائل» إلى آخره . 
سوال: دعوی الضرورة هاهنا و of‏ من أنصف de‏ أن مع تجويز أ نكون الباين تعالى هو 
الني ۲ يضل الق ويفعل فيهم' Za"‏ ويؤاخذهم على ما لا يفعلونه یلیم" ' ما لا بطیقونه 
aly‏ لا راعي مصالمهم ويؤاخذ البرئ منهم بلتم" '' على ما هو مذهب صاحب الکتاب وکل 
الأشعرية في هذه المسائل كلها وفي أمثالهاء لا يستبعد والحالة هذه أن يكون خرقه للعادة على 
أيدي المدعين للنبوة إضلالاً للخلق أو لا لغرض Stel‏ إنما كان يصح له دعوى الضرورة في هنا 


۳۹۹ 


المقام لو ٠‏ لم يقل بهذه المذاهب المذكورة» أما مع القول بها والاصرار علا فلا. 


[الرازي:] ۱ 
المسألة ated‏ في أن الأنبياء أفضل من الأو لیاء 


ويدل عليه النقل والعقل. أما النقل» فقوله عليه السلام في أبي بکر: والله ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين أفضل من أبي بكر. فهذا يدل على أن أبا بكر أفضل من کل من ليس بني» وأنه 
دون کل من كان Ls‏ وهذا يقتضي أن تكون الأنبياء أفضل وأرح Vo‏ من غيرهم. 

Ul,‏ العقل» فهو أن الولي هو الكامل في ذاته Laid‏ والنبي هو الذي یکون كاملا ومكملآء ومعلوم أن 
الثاني أفضل من الأول» فان ادعى بعض الجهلة: أني كلت طائفة من الناقصین, فلينظر في أن أصحابه 
أكثر عدداً وفضيلة أم let‏ مد صلى الله عليه وسام» فإن رأى قومه بالنسبة إلى قوم مد صلى 
الله عليه وس في العدد والفضيلة كالقطرة بالنسبة إلى البحر علم حینثذ أنه عدم بالنسبة إليه. 


فض: : بياض في ج. 
ما ذکرقوه ... آخره: ا ي 
Sle‏ هو الذي: -. 


THs a 


ALL‏ الرابعة 


المختار عندي أن الملك أفضل من البشرء ويدل عليه وجوه. أحدها أنه تعالى لا أراد أن يقرر عند 
الق عظمته استدل بكونه إلهاً لسموات والأرضي, وما ka‏ فقال في سورة عم La‏ السمَواتِ 
aig‏ وما نا خن لا ون NGM be‏ ثم إنه لما أراد الزيادة في تقرير هذا gall‏ قال 
بعده pp‏ يفوم وخ he Ky‏ لآ يتَكلْمُونَ الا مَنْ 4 Seal‏ وقال KiS‏ . ولولا آن 
SU‏ أعظم الخلوقات درجة وإلا لما صم هذا الترتدب. الثاني أنه قال يوا ۇيو ن کل آمَنَ بالله 
زملایکنه وک KeS‏ هو الترتيب الصحیح لأن الاله هو الوجود الأشرف ویتلوه في 
درجته اللانكة. ثم إن الماك n ssh‏ من الله تعالى وبوصله إلى الرسول» وهذا يقتضي أن یکون 
الترتيب هکذا: الإله والملك والکتاب والرسولء وهذا هو الترتیب الذکور في القرآن. وهو يدل على 
شرف الملك على البشر. الثالث أن الملائكة جواهر مقدسة عن ظلات الشهوات وكدورات الفضب 
قطعاً pede,‏ التسبيح وشراهم التهليل والتقديس وأنسهم بذكر الله وفرحمم بعبودية الله» ASS‏ 
يمكن مناستهم بالموصوف بالشهوة والغضب؟ الرابع أن الأفلاك GE‏ مجرى الأبدان AM‏ 
والكواكب تجري مجرى القلوب» ونسبة البدن إلى البدن والقلب إلى القلب كنسبة الروح إلى الروح 
في الإشراق والصفاء. 


المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء عیهم السلام في وقت الرسالة 


ويدل عليه وجوه» أحدها أن كل من كانت نعمة الله تعالى عليه JT‏ كان صدور الذنب منه 3 
وش ونعمه 2 الله على الأننياء أكثر فوجب أن تکون نوم أقبح ol,‏ من ذنوب کل الأمةء وأ 

يستحقوا من الزجر ely‏ فوق ما بستحقه ca‏ عصاة الأمةء وهذا باطل فذلك باطل. الثاني 
لو صدر الذنب منه لكان فاسمّاً ولو كان فاسفا cad‏ أن لا تقبل شهادته لقوله Sle olè gls‏ 


ay 


آسورة النباء (VA)‏ ۳۷. 
سورة النباء YA AVA)‏ 
سورة البقرة (۲): YAO‏ 


۸ 


yey 


BUG‏ بلماء توا" وإذا لم تقبل شهادته في هذه الأشياء الحقيرة فبأن لا تقبل في OL‏ الأديان 
الباقية إلى يوم القيامة كان أولى» وهنا باطل فذلك باطل. الثالث أنه تعالى قال في حق مد صل 
الله عليه وه é Ay‏ و “aes Ki‏ " وقال Jy‏ إن 25 Kz Gah ail ax‏ 
اد و ی ما و موی ویب بو 
فذلك باطل. وأما جميع الآيات الواردة في هذا الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل أو إن ثبت BF‏ 
معصية لا حالةء فذاك إغا وقع قبل النبوة. 


المسألة السادسة في أن bas‏ أفضل الأنبياء 


ویدل عليه النقل والعقل. Ul‏ النقل. فهو أنه تعالى ey‏ انا بالأوصاف الميلة» ثم قال محمد صلى 
الله عليه وسلم pl Gish‏ هَدَى seal. ‘ KERS al‏ بأن يقتدي بهم بأسرهم فیکون LT‏ 
به YL,‏ یکون KG‏ للأمر وتارك الأمر عاص“ ee‏ و ات ی 

من الخصال الميدة فقد اجتمع فيه ما كان متفرقاً “ne‏ فيكون أفضل منهم. وأما العقل» فهو أن دعوته 
بالتوحید والعبادة وصلت إلى أكثر بلاد العالم بخلاف سائر الأنبياء. آما موسی عليه ۳ والسلام 
فكانت دعوته مقصورة على بني إسرائيل وهم بالنسبة إلى أمة مد صلى الله عليه وسلم كالقطرة 
بالنسبة إلى البحر. Lely‏ عسى عليه الصلاة والسلام فالدعوة الحقية التي جاء بها ما بقيت البتة» وهذا 
الذي يقوله هؤلاء النصارى فهو الجهل الحض والكفر الصرف. فظهر أن انتفاع Sal‏ الدنيا بدعوة مد 
صلى الله عليه وسلم JST‏ من انتفاع سائر الأم بدعوة سائر الأنبياء علهم السلام فوجب أن يكون 
محمد أفضل من سائر الأنبياء علیهم السلام. ۱ 


سورة الحجرات (49): 5. 
'' "سورة الأنعام (5): 00 
' سورة آل عمران PAY)‏ 
سورة الأنعام (5): Ae‏ 
" عاص: عاصي. 


. المسألة السابعة 


الحق أن مدأ صلی الله عليه وسام قبل نزول الوحي ماكان على شرع أحد من awl‏ وذلك لأن 
الشرائع السابقة على شرع عسی عليه الصلاة والسلام صارت منسوخة بشرع عسى عليه الصلاة 
والسلام. وأما شريعة عسى عليه السلام فقد صارت منقطعة بسبب أن الناقلين عندهم النصارى وهم 
كفار بسبب القول بالتثليث فلا يكون نقلهم BE‏ وأما الذين بقوا على شريعة عيسى عليه السلام مع 
البراءة من التثليث فهم قليلون فلا يكون نقلهم AE‏ وإذا كان كذلك ثبت أن مدا صلى الله عليه 
وسلم ماكان قبل النبوة على شريعة أحد. . 


المسألة الثامنة 


القول بالمعراج حق» أما من مكة إلى بدت المقدس فلقوله تعالى إشبحان Gah gah‏ بعبده لبلا م 
soy‏ ارام إلى المسجد gab‏ 4" وأما من المسجد الأقصى إلى ما فوق السموات فلقوله تعاى 
ESF‏ طبقا غن طب 4 والحديث الشهور. 

ما استبعاد صعود خص من البشر إلى ما فوق السموات فهو بعید لوجوه شتی» الأول أنه كا بعد 
في العادة صعود الجسم الثقيل إلى الهواء العالي فكذلك بعد نزول الجسم الهوائي إلى الأرض فلو صم 
استبعاد. صعود محمد صلى الله عليه dey‏ لصح استبعاد نزول جبريل ade‏ السلام». وذلك يوجب 
إنكار النبوة. والثاني أنه لما لا يبعد انتقال إبليس في اللحظة الواحدة من المشرق إلى المغرب وبالضدء 
فكيف يستبعد ذلك من مد صلى الله عليه وسلم؟ الثالث أنه قد صم في الهندسة أن الفرس في حال 
ركضه الشديد في الوقت الذي يرفع يده إلى أن يضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف op‏ فثبت 
أن الحركة السريعة إلى هذا الحد ail, AK‏ تعالى قادر على جميع الممكنات فكانت الشبهة زائلة. 


ea ی خی‎ re 
ADV سورة الإسراء‎ ٠ 
AA :)۸۶( سورة الانشقاق‎ 


المسألة التاسعة 


EE‏ ل هه > وقال بعض dg)‏ أنه مبعوث: إلى العرب 
dole‏ والدليل على فساد قوم أن هؤلاء سلموا أنه رسول صادق إلى العرب فوجب أن يكون كل 
ما يقوله di>‏ وثت بالتواتر أنه كان يدعى أنه رسول الله إلى کل «fla‏ > فلو کذبناه في ذلك لزم 
التناقض. 


المسألة العاشرة في الطریق إلى معرفة شرعه 


إنه عليه السلام بقي في الدنيا إلى أن بلغ alert‏ إلى حد التواتر الذي یکون AS‏ مفيداً لعلم» ثم أنهم 
باسره نقلوا إلى جميع الخلق أصول شريعته فصارت تلك الأصول معلومة. وأما التفاريع فا معلومة 
بالطرق المنظومة ‏ کأخبار الآحاد والاجتهادات. 


[ابن كونة:] 

فض" : إن الأنبياء أفضل من الأولياء» إلى آخر الباب. ۱ 
سوال: آکثر ما ذکره في هذه المسائل aot‏ لفظية لا تفيد القطعء وهي معارضة بأمثالهاء وقد اختار 
رأي a gull‏ بعضها في غير هذا الكتاب. فإنه قرر في احصل أن الأنبياء أفضل من الملابكة 
وهو بخلاف ما قرره' "في هذا الکتاب» وتوقف عن الرأيين في کتاب الأربعين وقد ' تعارض 


۳۳ ۳۲ 


الادلة اللفظية فا ویعض مقدمات هذه السائل ایضاً متا “Ue‏ نين فساده ما سبق ٠‏ [؟]. 


العظومة: : المظنونة» والتصجيح عن سانر الخطوطات. 
a‏ : یاض TB‏ 
gh” S‏ الخالفين: لخالفةء ب. 
قرره: قررء ب. 
11 
وقد: Py‏ ب. 
مها ما: مماء ب. 


وقد تعارض ... ما سبق: کذا في ب وني ج. 


ye 


ومنها ما هي مجرد دعوی " من غير إقامة دلیل» ومنها ما لا ستقر" " على آصوله التي''' 
يذهب لها من القول بتکلیف ما لا يطاق ونفي التحسين والتقبيح في آفعال الله Sls‏ " وجواز 
ترجيح الفاعل الختار لأحد الطرفین التساویین من غير مرح» وغير ذلك من مشهورات قواعده. 
ولا حاجة إلى gus‏ ذلك على وجه التفصیل إذ"'" الكلام مع Jal‏ الفطانة لا مع غيرهم. ومن 
کتب المصنف الكلامية يتبين Leal‏ بعض ذلكء ولس الغرض البسط والتوریق. 


ret 
دعوی: دعاوي» ج.‎ ۰ 

يسار + به, ب. 
التي: ecg‏ ب. 
aa”‏ تعالل: سبحانه, ج. 
تبیین: +کل Tt (hlasu)‏ 


اذ: إذاء ب. 


[الرازي:] ۱ 
لباب الثامن في النفوس الناطقة وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


الصحيح أن الانسان ليس عبارة عن هذه الجثة المحسوسة» ويدل عليه وجوه» أحدها أن الانسان 
حال ما یکون شدید الاهقام مهم من الهیات فإنه يقول: قلت كذا وفعلت US‏ وأمرت ajag US‏ 
الضمائر دالة على نفسه اخصوصة فهو في هذه الأحوال عالم بذاته الخصوصة وغافل عن جميع أعضائه 
الباطنة والظاهرة. والمعلوم مغاير لغير المعلوم. الثاني أن جميع أعضائه الظاهرة والباطنة في التبتل 
والنحلال» لأن البنية مركة من الأعضاء الآلية وهي مركة من الأعضاء البسيطة وهي حارة رطبة» 
والحرارة إذا أثرت في الجسم الرطب أصعدت عنه الأبخرة العظهة. فلهذا السبب يحتاج الحيوان إلى 
الغذاء ليقوم بدل الأجزاء المنحلة. إذا ثبت هذا فنقول: الأجزاء والأعضاء كلها في التبدل والنفس 
الخصوصة التي لكل أحد واحدة باقية من أول العمر إلى آخره. والباقي غير ما هو غير الباقيء فالنفس 
غير هذه البنية. الثالث أن الانسان إذا رلى لون "" شيء de‏ بضرورة العقل أن طعمه كذا MG‏ 
والقاضي على الشيئين لا بد ون يحضره القضي عليماء کرو ای با ا ی وت 
المحسوسات المدركة بالحواس الظاهرة. Lal,‏ إذا تخيلنا صورة ثم رأيناها LS‏ بان هذه الصورة 
المرثية صورة ذلك الخيل» فلا بد من شيء واحد يكون Bre‏ لهذه الصورة المبصرة ولتلك الصورة 
المتخيلة» لأن القاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضى «le‏ وأيضاً إذا تخيلنا صوراً مخصوصة 
Glee Hal,‏ مخصوصة كالعداوة والصداقة. فإنا تركب بين هذه الصور وبين هذه العاني فوجب 
حصول شيء واحد يكون Bae‏ للصور والمعاني حتی يقدر على تریب بعضها لبعض» وإلا لكان الام 
بشيء على شيء غير مدرك للها وهو محال. وأيضاء إذا رأينا هذا الإنسان علمنا أنه إنسان» وأنه لس 
بفرس. FUE.‏ على هذا الجزئي بذلك الكلي وجب أن يكون مدرکاً لما فثبت هذه البراهين أنه لا بد 
وأن يحصل في الإنسان شيء واحد يكون هو المدرك جمیع المدركات بجميع أنواع الإدراكات. وأيضأء 
إن الفعل الصادر عن الانسان فعل اختياري والفعل الاختياري عبارة عا إذا اعتقد في شيء كونه زائد 
التفع فيتواد عن ذلك الاعتقاد ميل فيضم ذلك الميل إلى أصل القدرة» فيصير جموع ذلك الیل مع 


o ye 
لون: ذوق» والتصحیح عن سار اتخطوطات.‎ 


۱۰۸ 


تلك القدرة Lege‏ وإذاكان كذلك فهذا الفاعل لا بد oly‏ يكون مدركاء إذ لو لم يكن مدرک لما كان 
هذا الفعل اختيارياً» فثبت أنه حصل في الإنسان شيء واحد هو المدرك لكل المدركات بجميع أنواع 
الإدراكات وهو الفاعل جميع أنواع الأفعالء وهذا برهان قاطع. وإذا شت هذا فنقول: ظاهر أن جموع 
gal‏ ليس موصوفاً ذه الصفةء وكل عضو من أعضاء البدن يشار إليه فإنه ليس كذلك» فثبت أن 
الإنسان شيء آخر سوى هذا البدن وسوى هذه الأعضاء. 

الرابع قوله تعالى ولا Sead‏ این توا في bya ail Jus‏ بل أخياء عند زیم a rst‏ أ فهذا 
النص يذل على أن الإنسان بعد قتله «om‏ والحس يدل على أن هذا الجسد بعد القتل ميت فوجب 
أن يكون الإنسان مغايراً لهنا الجسد. الحامس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 
بعض خطبه: go‏ إذا حمل Cull‏ على نعشه رفرف روحه فوق النعش» ويقول: يا أهلي ويا ولدي لا 
تلعبن بكر ادنيا كما لعبت بي. وجه الدليل ی EEG‏ ست 
هذا البدن» وهذا يدل على أن الانسان غير هذا الجسد. 


المسألة الثانية 


أطبقت الفلاسفة على أن النفس جوهر ليس بجسم ولا بجسماني وهذا عندي باطل. والدليل ade‏ 
وهو أنه لو كان الأمر كما قالوا لكان تصرفها في البدن ليس بآلة جسمانية» OF‏ الجوهر انجرد يمتنع أن 
يكون له قرب وبعد من الأجسام. بل يكون تأثيره في البدن Lib‏ محض الاختراع من غير حصول 
شيء من الآلات والأدوات» واذا كانت النفس قادرة على تحريك بعض الأجسام من غير AT‏ وجب 
أن يكون قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير VAT‏ الأجسام بأسرها قابلة Spl‏ والنفس 
قادرة على التحريك ونسبة ذاتها إلى جميع الأجسام على السوية» فوجب أن تكون النفس قادرة على 
تحريك ca‏ الاجسام من غير حاجة إلى شيء من الآلات والأدوات» ولا كان هذا الثاني باطلاً كان 
| المقدم باطلاً. آما إذا قلنا: إنه جوهر نوراني Glee‏ شريف حاصل في داخل هذا البدن لخينئذ يكن 
أ nak‏ أفعاله بالآلات الجسدانية. 
حتج الرئيس أبو علي على eS‏ مجردة بوجوه. أحدها أن ذات الله تعالى لا تنقسم فالعلم به يمتنع أن 
منقسماًء فلو حصل هذا العم في الجسم لانقسمء وذاك Ske‏ الثاني أن العلوم الكلية صور 


5 ۳۳۱ 
AIA :)۳( ght سورة آل‎ 


۱۰۹ 


Lb aoe‏ أن یکون تجردها التجرد المأخوذ عنه وهو باطل, لأن المأخوذ عنه هو الأشخاص 
الجزئية» أو التجرد الاخذ. خینتذ یکون الآخذ lag‏ والأجسام والجسمانيات غير مجردة. الثالث أن 
القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية والقوى الجسمانية لا تقوى عليهاء فالقوة العقلية للست 
والجواب عن الأول أن قوله: ما يكون صفة للمنقسم يجب أن يكون منقسماء ينتقض بالوحدة والنقطة ٠‏ 
وبالاضافات» فإن الأبوة لا يمكن أن يقال: إنه م ا نصفها وبثلثه ثللها. وعن الثاني أن . 
النفس الموصوفة بذلك العلم الكلي نفس جزئية شخصية. وذلك العلم صار مقارناً لسائر الأعراض 
الحالة في تلك النفس» فإذا لم تصر هذه الأشياء dale‏ من كون تلك الصورةكلية فكذاك لا pa‏ کون 
ذلك الجوهر جسمانياً مانعاً من كون تلك الصورة كلية. وعن الثالث أن قوله: القوة الجسمانية لا تقوى 
على أفعال غير متناهية. قول باطلء لأنه لا وقت يشار إليه إلا والقوة الجسمانية ممكنة البقاغ فيه ومع 
بقائها تكون ممكنة التأثير وإلا فقد انتقل الشيء من الامکان الذاتي إلى الامتناع BUM‏ وهو محال. 


[الكاتي:] 

قال: لو كان الأمر كا قالوه لكان تصرفها في البدن ليس بالة جسمانية. إلى آخره. 

قلنا: لا فسلمء وإغا يلزم ذلك إن لو كان كل مرد يمتنع أن يكون فعله بواسطة الالات الجسمانية» 
وهو منوع على الطلوب. إذ النفس at‏ مجردة وفعلها بواسطة الآلات الجسانية. وأما 
قوله atl ob‏ يمتنع أن یکون له قرب وبعد من الأجسام» مسلم» ولکن ناذا يلزم منه أن لا یکون 
فعله بواسطة 3 جسمانية» وإفا يلزم ذلك إن لو كان الفعل بواسطة تلك الالات wa‏ القرب 
والبعد cle‏ وهو منوع ؟ 

قال: ينتقض هذا بالوحدة والنقطة والإضافاتء فإن الأبوة لا يمكن أ ن يقال: إنه قام بنصف بدن 
الأب نصفها وشلثه ثلثها. 

قلنا: pall‏ أن كل صفة وجودية» فإنها تنقسم بانقسام محلهاء وما oi‏ في النقض» فلا نسم 
eS‏ وجودية بل هي من الأمور الاعتبارية العرضية. 

قال: وعن الثاني أن النفس الموصوفة بذلك العلم الكلي نفس جزئية شخصية, إلى آخره. 


۱۹۰ 


e eo Seta‏ أو الآخذ. وز لا 
يوز أن کین sta‏ لكو Il‏ دعا أو معلا لتر هذين الأمرين؟ ام بات ايس 


[ابن كونة:] ۱ 

قال في مسألة تجرد النفس على الحجة الثانبة الحكية عن الرئيس أبي علي: لم لا يجوز أن يكون 
تجردها معللاً لكونه أمراً عدمياً أ و معللاً بغير هذين الأمرين؟ لم AB‏ بأنه ليس كذلكء > لا بد له من 
اف 

أقول: : إن کل أمر متجدد سواء كان وتيا أو عدميأء فإن العقل ببديهته يحكم بأنه لا بد من علة 
ane ae‏ > ولا شك أن تجرد تلك الصورة عن التعقل لها 
أمر حادث "۳ بعد أن لم يكن فيستدعي علة لا de‏ وأيضأء فلو سلمنا أن تجردها غير حادث 
هي یا > إذ لو لم يكن Ses bod‏ بعلة غير ذاتها لكان تجردها cle)‏ > فكان التجرد 
لازماً هاء وليض کذا " » لأن التقدير أنها في الخارج غير مجردة. 

وأما قوله: أو معللاً بغير هذين الأمرين» فهو سؤال جيد إلا أنه غير ضار في المقصودء لأنه على 
تقدير أن يكون ثم سبب lee‏ هو الجرد لهذا الصورةء فإنه يدل Wank‏ على تجرد ما حلت هذه 
الصورة cad‏ إذ لا Wa‏ مجردة إلا ماكان في نفسه مجرداً كصورة الحيوانية المطابقة میم أنواع 
الحيوانات کارها وصغارها من حيث الحيوانية بحيث تشترك فما الفيل والذبابة. فلو كانت في جسم 
أو جسماني لازنا وضع خاص ومقدار خاصء فا طابقت اختلفات فيهاء لکنها قد طابقت فليست 
في جسم ولا Boe‏ 


۳ “قال في مسالة ... من دليل: قال في مسالة تجرد النفس إلى آخره» ج. 
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[الرازي:] 
المسألة الثالعة 


قال أبو علي: هذه النفوس الناطقة Bale‏ لأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان فهي في ذلك الوقت 
ذلك الذي كان واحداً وتحدث هذه الكثرة. والثاني Sle‏ لأن حصول الامتياز ليس بالاهية ولا 
بلوازتماء لأن النفوس الإنسانية متحدة بالنوع. ولا بالعوارض أيضأء لأن الاختلاف بالعوارض نا 
يكون بسبب المواد ومواد النفوس الأبدان» وقبل الأبدان ليست الأبدان موجودة. dely‏ أن هذه 
هذه النفوس قبل هذه الأبدان كانت متعلقة بأبدان أخرى؟ فهذا الدليل لا يصح إلا بعد إبطال 


المسألة الرابعة 


قالوا: pital‏ محال» BY‏ قد دللنا على أن النفس Sole‏ وعلة حدوها هو العقل الفعال وهو قديمء فلو 
لم يكن glad‏ هذه اللفوس عن العقل الفعال موقوفاً على شرط حادث لوجب قدم هذه النفوس 
لاجل قدم علتهاء ولا كان ذلك Wek‏ علمنا أن فیضانها عن تلك العلة القديمة موقوف على شرط 
تعلقت نفس أخرى به على سبيل bA‏ لزم تعلق النفسين بالبدن الواحد. وهو محال. 

واعلم أنه ظهر أن دليله في تفي pls‏ موقوف على إثبات كون النفس حادثةء فلو أثبتنا حدوث 
النفوس بالبناء على تفي التنام لزم الدورء وإنه SE‏ والأقوي في نفي التناسمز أن يقال: لو كنا 
موجودين قبل هنا البدن لوجب أن نعرف أحوالنا في تلك الأبدان» كما أن من مارس ولاية بلدة 
سنين كثيرة فإنه يكتنع أن ينساها. 


واحدة أو كثيرة:. واحذا او GS‏ 


11۲ 


ید 
": والأقوى في في el‏ ن یقال: لو كنا موجودین قبل هذه الأبدان لوجب أن نعرف 
ie‏ في تلك الأبدانكيا أن من مارس ولاية بلدة سنين كثيرة فإنه يمتنع أن ينساها بالكلية . 
سؤال: لا وجه لامتناع ذلك مع كوننا نز ننسى آمورا كثيرة جرت U‏ ونحن في هذه الأبدان» شم المانع 
أن OK‏ تذكرها للأحوال في کل بدن مشروطأ بتعلقها بذلك البدن لا بغيره؟ 


[الرازي:] شْ 
۱ المسألة الخامسة 


قالوا: النفوس باقية بعد فناء الأبدان» لأا لو كانت قابلة للعدم لكان أذلك القبول dey SE‏ يتنم أن 
یکون هو تلك اللفس. لأن القابل واجب البقاء عند وجود المقبول» وجوهر النفس لا يبقى بعد 
فسادهاء فوجب أن يكون محل ذلك الإمكان جوهراً آخر فتكون النفس مركة من الهيولى والصورة» 
وحيدئذ نقول: إن هيولى النفس وجب قياهحا بذاتها قطعأ للتسلسل. فوجب أن لا يصح الفساد عليه 
مع أنه جوهر مجرد فيكون قابلاً للصورة العقلية» ولیست النفس إلا هذا الجوهر. فيقال لهم: لم لا يجوز 
أن يكون قبول تلك الهبولى لتلك الصورة العقلية كان Ley de‏ بحصول تلك الصورة. فعند فناء تلك 
الصورة لا يبقى ذلك القبول؟ ۱ 


المسالة السادسة 


اعم أن طريقنا في بقاء النفوس إطباق الأنبياء والأولياء والحكاء عليه ثم إن هذا المعنى یتاکد 
. بالإقناعات العقلية» الأول أن المواظبة على الفكر يفيد کیال النفس ونقصان البدن» فلو كانت النفس 
توت بوت البدن لامتنع أ ن یکون الوجب لنقصان البدن ولبطلانه سبا IS‏ النفس. الثاني أن ن عدم 
النوم يضعف البدن ويقوي النفسء وهو يدل على ما قلناه. الغالث أن عند الأربعين shox‏ کیال النفس 
ويقوى نقصان البدن» وهو يدل على ما قلناه. الرابع أن عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس 


فض: بياض في ج. 
a‏ ن يقال ... بالكلية: إلى آخره؛ ج 


۱۴۳ 


كالات عظبة عظهة وتلوح لها الأنوار وتتکشف لها المغيبات مع أنه يضعف البدن جداًء وكلما كان ضعف 
البدن JT‏ كانت قوة النفس ST‏ فهذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقوال جهور الأنبياء 
وا حکیاء abl‏ الجزم ببقاء النفس. 


[ابن كونة:] 

فض ‏ : del‏ أن طريقتنا في بقاء' " النفس إطباق الأنبياء والحكياء عليه ثم إن هذا gall‏ يتأكد 

بالإقناعات العقلية» إلى قوله: فهذه الاعتبارات" "" العقلية إذا انضمت إلى قول جمهور elas‏ 

TE ai clay الجزم‎ TT والفقهاء والحكاء أفادت‎ 

0 م نجد أحداً Jë‏ عن الأنبياء صلوات الله عليهم آجمعین T‏ في بقاء النفس شيتاً يفيد القطم, 
نهم أطبقوا على ذلك لكان من لا يقول ببقاء النفس كافراً ولم يقل sel‏ من A‏ الأصول 

کر '' ولا قال به أحد بل كار ye till‏ لا يقولون delia‏ فن أين له إطباق الأنبياء على 

ذلك ؟ ۱ ۱ ۱ 

وقوله بعد ذلك: ثم إن هذا "gall‏ یتاکد بالإقناءات العقلية» يدل على أن إطباق الأنياء“" 

عنده ليس بحجة قاطعة إذ لو آفاد اليقين لما تأكد إذ ليس بعد اليقين رتبة أخرى وفي ذلك ما فيه. 


۳۳۸ 


Yez 


فض: بياض في ج. 

اد اثبات» ب؛ بقاء ae‏ > مع تصحیح في الهامش: اثبات. 

able oe‏ ب. 

أفادت: آفاد. ب. 

وکا عليه ... ببقاء النفس: إلى آخره» ج 
صلوات الله علهم أجمعين: السلام. 3 
5 : إضافة في هامش ج. 

۳۳ 
گنرد مرج 

t في هامش‎ Slo} al” 

"الأنبياء: : إضافة في هامش ج. 


11٤ 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


قال جالینوس: النفوس St‏ الشهوانية وحلها الکبد وهي أدنى الراتب. والفضبية وحلها القلب 
وهي أوسطهاء والناطقة ولا الدماغ وهي laal‏ وقال الحققون: النفس واحدة والشهوة والفضب 
والإدراك صفاتهاء والدليل عليه أنه ما لم يعتقدكونه ذیذاً لا يصير مشتهيآ له" ۰ > وما لم يعتقد كونه 
مؤذياً al‏ لا يغضب Ade‏ فوجب i‏ ن يكون الذي يشتهي ويغضب هو الذي أدرك. 


المسألة الثامنة 


إنه لا يجب في کل ماکان Lt‏ أن يكون byt‏ لشيء آخرء وإلا لدار أو تسلسل بل يتهي إلى ما 
يكون محبوباً لذاته والاستقراء يدل على أن معرفة الكامل من حيث هو كامل يوجب محبته. إذا 
عرفت هذا فنقول: جوهر النفس إذا عرف ذات الله تعالی وصفاته وكيفية صدور أفعاله عنه وأقسام 
حکته في تخليق العام الأعلى والأسفل صارت تلك المعرفة موجبة للمحبة» ثم كما أن إدراك النفس 
أشرف الإدركات وذات الله تعالى أشرف المدركات وجب أن تكون تلك الحبة أكل أنواع الحبة. 
= إذا وصل إلى المحبوب كان مقدار إذته بمقدار محبته وعقدار وصوله إلى ذلك الحبوب» فهذا 

يقتضي أن تکون النفس الناطقة إذا عرفت الله تعالى ois:‏ عن الیل إلى هذه الجسمانيات فإنها 
بعد a‏ تصل إلى لذات عالية وسعادات كاملة. 


[أبن كونة:] 

0 : فهذا يفتضي أن اللفس الناطقة إذا عرفت ذات الله gas bs‏ ۱ عن الميل إلى 
هذه e‏ فانها بعد الموت تصل إلى نات عالية وسعادات كآملة. 

سؤال: إغا يلزم ذلك إن لو كانت باقية بعد الوت ول dy‏ انال اکت ت اکتسبته 
حين تعلقها بالبدن» وبقاؤهاء ون کان مقطا به من جم راهن الفلسفية كن صاحب الكتاب 


FEY 


م يدل لا على بقائها ولا على بقاء age‏ 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة في مراتب النفوس 


اعلم أن النفوس بحسب أحوال قوتها النظرية على أربعة أقسام. فأشرفها النفوس الموصوفة بالعلوم 
القدسية الإلهية. وثانيها التي حصلت لها اعتقادات حقية في الإلهيات والمفارقات لا بسبب البرهان 
gal‏ « بل إما بالإقناعات وإما بالتقليد. والمرتبة الثالثة النفوس الخالية عن الاعتقادات الحقية 
والباطلة. والمرتية الرابعة الفوس الموصوفة بالاعتقادات الباطلة. وأما بحسب أحوال قوتها العملية فهي 
على أقسام 298 أحدها النفوس الموصوفة بالأخلاق الفاضلية. وثانيها النفوس WL‏ عن SEW‏ 
الفاضلية والأخلاق الردية» وثالثها النفوس الموصوفة بالأخلاق الردية ورئيسها حب الجسمانيات» فان 
النفوس بغد موت البدن يعظم شوقها إلى هذه الجسمانيات ولا يكون لها قدرة على الفوز بها ولا ' 
يكون لها إلف لعالم المغارقات» فتبقى تلك النفس كن نقل عن مجاورة معشوقه إلى موضع ظلاني 
شديد الظلمة نعوذ بالله منهاء ولا كان لا le‏ لمراتب العلوم والأخلاق في كثرتها وقوتها وطهارتها عن 
أضدادها فكذلك لا Aly‏ لأحوال النفوس بعد الموت. 


فض: بياض في ج. 
أوتطهرت: بياض في ج. 
N‏ سایات: الكامات (؟)ء ج. 
“ذلك إن: ان ld‏ ب. 
iat‏ للم 3 


۳ 


۱۱۹ 


المسألة العاشرة 


الق عندنا أن النفوس مختلفة بحسب ماهياتها وجواهرها. فنا تفوس نورانبة علوية. ومنها كثيفة 
کدرة. ولا يبعد أيضاً أن يقال في النفوس الناطقة جنس تحته آنواع وتحت کل نوع أشخاص لا يخالف 
بعضها بعضاً إلا في العدد. وكل نوع منها فهو كالواد لروح من الأرواح السماوية» وهذا هو الذي كان 
يسميه let‏ الطلسيات بالطباع التام» وذلك الملك هو الذي يتولل إصلاح أحوال تلك النفوس 

رة" بالمناجاة تارة بالإلهامات وتارةٌ oo‏ النفث في الروع» ولنقتصر-من مباحث النفوس الناطقة 
0 هذا القدر. 


u gt 
ATENI 


۱۱۷ 
لباب التاسع في أحوال القيامة وفیه مسائل 
المسألة الأول 


إعادة المعدوم عندنا جابزة ۰" خلافاً لجهور الفلاسفة والکرامية وطائفة من المعتزلة. لنا أن تلك 
الماهيات كانت قابلة للوجود» وذلك القبول من لوازم تلك الماهية فوجب أن يبقى ذلك القبول olin‏ 
تلك الماهية " . فإن قالوا: إن ذلك الشخص لما عدم امتنع أن یک عليه حال عدمه بشيء من 
الأحكام فامتنع KH‏ عليه بهذه AAU‏ فنقول: إن KH‏ عليه بامتناع KH‏ عليه Ko‏ عليه بهذا 
:الامتناعء فلو لم يكن حال عدمه UB‏ لهذا اک لكان هذا K‏ باطلاًء وان كان قابلاً للحك لخينئذ 
يسقط هذا السؤال. 


٠ [الكاتي:]‎ 

قال: إن تلك الماهيات كانت قابلة للوجود» وذلك القبول من لوازم تلك الاهيةء إلى آخره. 

قلنا: لا Lily clad‏ يلزم من ذلك إن لو كانت قابلة للوجود المستأنفء وهو منوع» بل هي قابلة 
لنفس الوجود فقطء ولا يلزم من ذلك قبولها لكل وجود. وبراهين المسألة الأولى والثانية فبنية 
على الأصول المزيفة سابقا. ولیکن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا النوع. وأما Je bee‏ بقية 
الأبواب فتعرف من الإحاطة با $3 ob‏ على الأبواب السابقة. 

ail,‏ أعلم بالصواب. 


۳۹ 
جائزة: جائز. 
"الماهية: الاهیات. 


AMA 


[ابن كونة:] 

قال عقیب کلامه على_أول_المسألة Sal‏ من الباب التاسع وهي في إعادة العدوم: وبراهین 

المسألة الأولى والثانية فبنية على الأصول الزيفة سابقا . 

أقول: ليس في ALU‏ الأول ما سبق diay‏ ولا هي مبنية على ما سبق منه التعرض "له 

فلعل هذا من AN ype‏ ويكقل أن يكون المراد: وبراهين PALAU‏ الثانية والالشة» والله 

قال بعد ذلك: mes Ul,‏ على بقية الأبواب فتعرف من الإحاطة بما ذكرناه. 

أقول: إن الذي بخلف ye‏ النوع الأول من الكتاب هو الكلام في القيامة وأحوالها وما يتعلق 

ly‏ والكلام في الإمافة وما يقترن با من المسائل» وفي کل ذلك أبحاث لا يعرف مها شی" 
من السؤالاات tal‏ " ولا فا حوالة علیه. فا آدري ما الوجه $ قوله ذلك" 

وفي عزي N‏ الآن أن 3 أبواب oa‏ ا من الكتاب تصفحاً ثانياً ١‏ وار دكن على کل 
ن وم کم اا نا لل بو هه وت وإليه 


. لض 
يلب 


قال عقيب ... سابقاً: قال في الباب التاسع وهي إعادة المعدوم وبراهين ALU‏ الأولى والثانية فبنية على الأصول المزيفة سابقاء 3 
التعرض : إضافة في هامش ج. 
من سهو: سهو Ti‏ 
ie‏ 
l‏ أوالله ۳ 
واما الكلام: 53 > ج؛ مع تصحيح في الهامش. 
"يخلف: يختلف » ب. 
3 شيء : شيء مها > اء 
السالفة: السابقةء ج. 
""ذلك: + والكلام على dT) de‏ إضافة في هامش ب. 
مقدماك: القدمات» T‏ 
أوإليه zs Kar‏ 


yoy . 


مه 





۱۱۹ 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


الأجسام قابلة للعدم لأنا قد Wo‏ على أن العالم حدث وانحدث ما يصح عليه العدم» وتلك الصحة من 
وان ا الماهيات لا 0 التسلسل في حة تلك الصحة فوجب بقاء تلك الصحة ببقاء تلك لماهية 


المسألة الثالثة 


القول بحشر الأجساد حق. والدليل عليه أن عود ذلك البدن في نفسه ممكنء والله تعالی قادر على 
كل المکنات وعالم بكل العلومات» فكان القول بالحشر AS‏ فهذه مقدمات ثلاث " . 
a‏ الأولىء إن عود ذلك البدن في نفسه مکن. والدليل عليه أن إعادة المعدوم ' ' إما أن تكون 
ا ف ei:‏ تس cae‏ « وان ee‏ 
الأنبياء . iy‏ والسلام أن القول poe‏ الأجساد حق» وت 3 ن الأجسام لو عدمت لامتنع 
إعادتهاء كان ذلك دليلاً ie‏ على أنه تعالی لا يعدم الأجسام بل lig‏ بأعيانهاء وإذا كانت باقية 
باعيانها فهي” '' قابلة للحياة والعقل والقدرة. SHS‏ يصح أن عود ذلك البدن بعينه مکن. وأما 
المقدمة الثانية. وهي قولنا أنه تعالى قادر على کل الممكنات فقد We‏ على حتها. وأما المقدمة 5 
وهي قولنا أن الله تعالى عالم بجميع الجزتبات» فالفائدة فا أن یکون الله تعالى قادراً على یز = 
بدن هذا الانبان عن ae‏ بدن ذلك الإنسان الآخر. فإذا ثبتت هذه المقدمات Wyle‏ 


.. ثبت أن حشر الأجساد مکن. وإذا ثبت الإمكان فنقول: إن الأنبياء علهم السلام أخبروا عن وقوعه 


aye 
البدن» والتصحيح عن ساتر الخطوطات.‎ pall 


فهي: وهي. 
'' الفلات: الغلاثة. 


۱۳۰ 


والصادق إذا أخبر عن وقوع شيء مکن الوقوع وجب القطع بصحته فوجب القطع بصحة الحشر 
والفشر. 

احتجوا على إنكاره بأن قالوا: إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر فتلك الأجزاء إن ردت إلى بدن 
هذا فقد ple‏ ذلك وبالعکس: وعلى التقديرين فقد بطل القول بالحشر والنشر. والجواب عنه: آما 
على قولنا: إن الإنسان جوهر نوراني مشرق في Jeb‏ البدن» فكل الإشكالات ably‏ وأما على ظاهر 
قول التکلمین. فهو أن الإنسان فيه أجزاء أصلية وأجزاء فضلية» والعتبر إعادة الأجزاء الأصلية لهذا 
الانسان» ثم أن الأجزاء الأصلية في هذا الإنسان أجزاء فاضلة لغيره» فزال هذا السؤال. والمذهب 

l‏ الذي اخترناه قريب من هذا. 


(af [ابن‎ 


فض" : القول بحشر الأجساد ge‏ إلى آخر النوع الأول من الکتاب ۳۳۸ 
سؤال: الکلام على هذین البايين قريب ما مر في الکلام ۳۳۳ على آخر الباب السابع» وهو غير 


خاف على Jal‏ الفطانة, 
تسس تخت کپ دب کرش تین 
اش مارج 


الاول من الکتاب: we‏ 
si‏ الكتاب. ج. 


۱۳۱ 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


عذاب all‏ وثوابه حقء لأنا ببنا أن الانسان جوهر لطيف نوراني سای في هذا البدن» فبعد خراب 
هذا البدن ان كان كاملاً في قوة العم والعم لكان في غبطة وسعادة ون كان ناقصاً فيها كان في البلاء 
والعذاب. ثم القرآن الكريم يدل cade‏ آما في حق السعداء فقوله تعالى aig Sind Yop‏ یلوا في 
سبیل ail‏ أَمُوَاتاً بل اه Sik igs‏ فرڪن با من Ul ‘ gf‏ 3 حق 
الأشقياء فقوله تعالی ds, gies; Ie de ai JE‏ تعالى MELE est ED‏ 


المسألة الخامسة 


a‏ والنار مخلوتان. أما الجنة فلقوله تعالى في صفتها Sid)‏ تین ۱۳ « وأما التار فلقوله تعالى 

0 56 gle وقوه‎ Kei Sibel : lel oe ne ز الي‎ pe قي و‎ 

k“‏ لقوله تال ۳۹ er re‏ ا cm‏ القيامة لقوله ls‏ 57 شيء tye‏ إا 
۳۷۷ 


00 . قلنا: حمل قوله ka ied Js‏ عل سل مد ول کی 





سورة آل عمران (۳): ۱۷۰-۱۹۹ 

سورة غافر (4۰): LV‏ 

سورة نوج (۷۱: NO‏ 

مت " سورة آل عمران ف AYY‏ 
سورة البقرة (۲): ۲. 

آل عمران (۳): ۱۳۱. 

YO :)۱۳( الرعد‎ asst 

۲ سورة القصص (YA)‏ ۸۸. 

YO (NY) سورة الرعد‎ 

سورة القصص (۲۸): AA‏ 


۱۳ 


المسألة السادسة 


يجب الإمان بأن الله تعالى يخرب السموات والارض. والدلیل عليه آنا lay‏ أن الأجسام كلها ماه 
وكل ما يصح على بعضها يصح على الباقي» وذلك يدل على أن تخریها وتغيير صفاتها مكن» والنص قد 
ورد به فوجب القول به. 


المسألة السابعة 


وزن الأعهال حق. ویکون المراد منه إما وزن صحائف الأعمال أو أن الله تعالى يظهر الرجحان في كفة 
الميزان على وفق مقادير أعالهم في الخير والشر. وكذلك إنطاق الجوارح مكن» لأن البنية ليست 
شرطأ لوجود abl‏ والله تعالى قادر على كل المکنات» US‏ القول في الحوض والصراط. 


المسألة الثامنة 


Jal oly‏ الجنة وعذاب أهل النار flo‏ وقال أبو الهذيل: إن ذلك ينهي إلى سكون دائم يوجب 
اللذة لأهل الجنة AM,‏ لأهل النار. وقال جمهور المعتزلة والخواري: إن الثواب والعقاب ينقطع. ودليلنا: 
إن هذا الدوام آمر BS‏ والا فیلزم الانتهاء إلى وقت ینتقل gull‏ + من الامکان gül‏ إلى الامتناع 
م يعلم كية عدد أنفاسهم كان ذلك تجهيلاً لله تعالى» وان كان ELK We‏ كانت الأعداد متناهية. 
والجواب: إنه تعالى عام کل شيء کا هو في نفسهء فلا ل يكن لتلك. الحوادث أعداد متناهية el‏ أن 
يعم كوا متناهية. 


المسألة التاسعة 
العمل لا يكون علة لاستحقاق الثواب خلافاً لعتزلة البصرة. لنا وجوه» الأول أنه لو وجب على الله 


Sts‏ إعطاء الثواب فإما أن يقدر على الترك أو لا يقدر على القرك. فإن قدر على التركد» وجب أن 
يصير مستحفا pill‏ موصوفا بالنقصان وهو على الله محال» وان لم يقدر على الترك فذلك قدح في sf‏ 
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Seb‏ قادراً مختاراً. الثاني أن لله تعالی على العبد نما عظهة وتلك النعم توجب الشکر والطاعة. ولا 
وقعت هذه الطاعات في it:‏ النعم السابقة kfl‏ موجبة بعد ذلك للثواب. لأن أداء الواجب لا 
يوجب as‏ آخر. الثالث أنا دللنا على أن فعل العبد lel‏ وقع» لأن جموع القدرة مع الداعي بوجبه. 
وهو Jad‏ الله تعالى» وفاعل السبب فاعل المسبب ففعل العبد یکون فعلاً لله تعالى وفعل الله تعالى 
لا يوجب tut‏ على الله تعالی. 


المسألة العاشرة 


من الناس من قال أن الوعيد الوارد ۰ في الكتب الإلهية إنما جاء للتخويف فاما فعل الإيلام فذلك 
لا يوجد erly‏ عليه بوجوه» الأول أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحاً. أما أنه ضرر 
فظاهر. وأما أنه خال عن النفع فلان ذلك النفع يمتنع عوده إلى الله Jls‏ لكونه تعالى منزهاً عن 
الضار alll,‏ وعتنع عوده إلى ذلك العبد المذنب وهو معلوم بالضرورةء وعتنع عوده إلى غبره. لأنه 
لا نفع يريد الله إيصاله إلى عبد الا وهو قادر على فعله بدون إيصال هذا الضرر إلى هذا العذب. 
dal‏ فإيصال الضرر إلى حيوان ن لأجل أن ينتفع به حيوان ن آخر ظلم» فثبت أنه ضرر de‏ النفع 
من كل الوجوه» وهذا لا يليق بأرحم الراحمين. الثاني أن العبد يقول يوم القيامة: يا له العالین. هذه 
الأشياء التي كلفتني بها وعصيتك فيا إن كانت خالية عن AKH‏ والغرض كان التعذيب على تركها لا 
يليق بالرحمة, وان كانت de‏ على الحكمة والغرض فتلك الحكمة إن عادت إليك فانت محتاج cl‏ 
وان كان المقصود من تكليفي بها عود منافعها ال فلا تركنها ما قصرت إلا في حق نفسي» فكيف يليق 
بالحكيم أن يعذب حيواناً لأجل أنه قصر في حق نفسه؟ ويجري هذا مجرى من يقول لعبده: حصل 
لك هذا الدانق لتنتفم به» فإذا قصر فيه أخذه المولى وقطع أعضاءه إربأ إرباً لأجل أنه قصر في 
تحصيل ذلك الدانق . وهذا بخلاف المولى إذا أمر عبده خالفه فإنه يحسن منه عقابه» وذلك أن 
المول ينتفع بذاك الفعل ويضره ترکه» فلا جرم يحسن منه أن يعاقبه على ذلك الترك» وأما في حق 
الله تعالی Lig‏ محال Lbs‏ فظهر الفرق. الثالث أن جميع أفعال العبد من موجبات أفعال الله تعالى 
فكيف يحسن التعذيب منه؟ 


٠‏ الوارد: الواردة. 
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المسألة الحادية عشرة 


منهم. من سل حسن عذاب sh‏ إلا أنه قال أ ن المسلمين لا يعذيون لقوله تعالى )8 cial‏ ام 
والشوة “ta Je‏ " ولقوله تعالی Gp‏ قذ أوجن Stel‏ العذاب على من Maij OT‏ 
ولقوله تعالى a BE‏ ها فوخ ale‏ خر KE A‏ تذيز قفا بل قذ متیر i‏ ونا ما 
Ase‏ الله من Mek‏ فدلت هذه الآية على أن كل فوج Jou‏ النار یکون WS‏ بالله وبرسوله, 
فن لم يكن كذلك وجب أن لا یدخل النار. 


المسألة الثانية عشرة 


. الذين ساموا أن الفاسق من Jal‏ الصلاة a‏ النار اختلفواء فقال أهل السنة: إن الله Sls‏ يعفو 
عن البعض والذين بدخلهم النار لا بد وأن يخرجمم منها. وقالت العتزلة: عذاب الفاسق مزید. لنا 
وجوه الأول قوله تعالى BB‏ الله لآ jake‏ أن بشرلة به Faby‏ ما دون ذَلِكَ لمن LES‏ وجه 
الاسستدلال به أن تقدير الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلاًء لأنه يغفره على سبیل الوجوب 
وهو ما إذا تاب عن الشركك» وإذا ثبت هذا وجب أن يكون 0 juts)‏ مَا ذون ANS‏ لمن یَشاء4 
Sha‏ حتى برجم النفي والإثبات إلى شيء واحد» ومعلوم أن غفران صاحب الصغيرة وغفران 
صاحب الكبيرة بعد التوبة واجب عند الخصم» > فلم ییق إلا حمل aN‏ على غفران ن¿ صاحب الكبيرة قبل 
التوبة وهو ae‏ الثاني قوله تال Sep‏ يا عِبَادِيَ لس de y‏ آشیهم Y‏ تقتطوا من رَحَْةِ 
الله إن الله ii‏ وت Ea‏ . وجه الاستدلال أن قوله تعالى ۳ ks‏ نو ویو 
هذا الخطاب Gal‏ الإعان» فإ ob‏ عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين. BBD Ady‏ 
الو flat‏ يفيد القطع بوجود هذا الغفران. وعندنا أن كل ذلك مول على القطع بان الله Jls‏ 
يخرج جميع Jal‏ الإيمان من النار. الثالث قوله تعالی Sy‏ رب نو مغفرة لاس Je‏ کل" 


سورة النحل YVAN)‏ 
سورة طه (۲۰): AN‏ 
YAY‏ 
سورة اللك (1۷): ٩-۸‏ 
سورة النساء ٤۸ (E)‏ و ۱۱5 
سورة الزمر (۳۹): OF‏ 
A1‏ 
سورة الرعد ANY)‏ 
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أي حال ظلمهمء وذلك يدل على حصول الغفران قبل التوبة. الرابع أن المؤمن بستحق بإيانه وسائر 
طاعاته الثواب» ويستحق بفسقه العقاب على قول الخصم. والقول بزوال استحقاق الثواب باطل, 
لأنه !ما أن Jas‏ على سبيل الوازنة أو لا على هذا الوجه» والأول SL‏ لأنه يقتضي أن يؤث ر کل 
واحد في عدم الآخر. فذلك التأثير إما | ن يقم معا | و على التعاقبء والأول باطل. لأن المؤثر في عدم 
كل واحد منیا وجود الآخرء والعلة حاصلة مع العلول. فلو حصل العدمان معأ لحصل الوجودان معا 

مع ذينك العدمین وذلك بوجب oa‏ بين النقيضين وهو محال. والثاني» وهو حصول هذا التأثر على 
سبیل التعاقب. محال أيضأء لأن الغلوب لا يعود We‏ البتة. 

وأما Jas ab Jal‏ الاحباط لا مع الوازنة فهنا يقتضي أن لا ينتفع ذلك المؤمن بإيمانه ولا بطاعته 
البتة لا في جلب نفع ولا في دفع ضررء فإنه Ab‏ فثبت با ذكرنا أن استحقاق الثواب باتي مع 
استحقاق العقاب» وإذا ثبت هذا وجب حصولماء أو يدخل الجنة مدة ثم ينتقل إلى النار وهو باطل 
بالاتفاقی وإما أ ن يدخل النار مدة ثم ينتقل إلى الجنة وهو الحق. وا حتج الخصم بعمومات الوعید» 
وهي معارضة بعمومات الوعد والترجيح لهذا الجانب» لأن المساهلة في 0007 وفي الوعد لؤم. 
واحتح lai‏ بقوله تعالى El‏ لباز A‏ تيم ون Sea‏ لهي جَجم Gia‏ يوم ان GE Bley‏ 
این 4 "۰ والجواب: يجب حمل لفظ giy‏ على الکامل في الفجور وهو الکافر توفيقاً بين هذه 
الآية وبين ما ذكرناه من الدلائل. 


المسألة الثالقة عشرة 


لول بشفاعةارسول ail Sie‏ عليه mB dng‏ فسان الم ge‏ لمع لنا قوله ls‏ 
في صفة الکنا ر ees Lab‏ پم KESE ii‏ وتخضيصهم 2 5 يدل على أن حال المؤمن 
بخلافه. Lal‏ قال تعالى (إواشتففز QA‏ ون وتات )۳ أمر الله تعالى نيه صلى الله 

عليه وسام أن يستغفر للمذنب منهم» bb‏ أقى هذا few ee‏ پشرفه الله bs‏ 
بالإجابة “ad‏ واذا آراد ذلك وجب أن het‏ ذلك الراد لقوله تعالى Olas erap‏ ری 
Lal, . TË‏ قوله صلى الله عليه وسلم: أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. del,‏ أن 
دلائل العتزلة في نفي الشفاعة يجب أن تکون عامة في حق الأشخاص By‏ حق الأوقات» والا فلا 


ANAY AY) سورة الاتقطار‎ 
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cas الاوقات. فإنا لا‎ by مقصودهم. ودلائلنا في نات الشفاعة مخصوصة في الأشخاص‎ Pout 
الشفاعة في حق الكل فثبت أن دلائلنا خاصة ودلائلهم عامة» والخاص مقدم على العام.‎ 


المسألة الرابعة عشرة 


لإمان عبارة عن الاعتقاد والقول سیب لظهوره والأعال خارجة عن مسبی الإمان والدليل عليه 
وجوهء الأول أنه ls‏ جعل محل hdl‏ هو القلب لتوله Wp Sls‏ من أكرة وق seats‏ 
KO‏ رقال تعالى ولا تذخل Sey‏ في "ERIE‏ وقال «أوليك كنت في we‏ 
BRA)‏ ومعلوم أن القلب محل الاعتقاد. الثاني أنه كلمأ $3 الإيمان عطف الأعال الصالحة عليه 
والعطف يوجب التغاير ظاهراً. الثالث أنه أشت یمان مع الكبائر فقال تعالى اين آمئوا Jy‏ 
لبوا ele‏ بل وقال نا یا ان آمئوا كيب Re‏ لقصاض في ال ' '. فسمى قاتل 
النفس عمداً عدواناً بالمؤمنء وقال زان Eb‏ من امین افوا قأضلخوا Was‏ قان Ei‏ 
Bue}‏ على الأخرى فقو الي تبني حى A dled‏ الله 4" فسمي Ful‏ موم 

واحتج الخالف بان قال: الأعال مسیاة بالدين لقوله تعالى وما أمِرُوا إلا لیوا الله مُخْلِصِينَ 4 
لین sls‏ وا DUAN‏ ویو E‏ رات دين I Gaal‏ وقوله ذلك عائد إلى كل ما تقدم 
ef?‏ فوجب أن تکون كلها مسعى بالدين» والدين هو الاسلام لقوله تعالى Sp‏ این عند الله 
الإشلآم4”"" والإسلام عن cold‏ ان Sel‏ لوكان غر الإسلام م كان مقبولاً لقوله تن تم 


; tA (VE) All سورة‎ 


AA :)٤۷( سورة مد‎ 

o :)٩۳( سورة الضتی‎ 
۱۰۹ (VY) سورة النحل‎ 
AE (ES) سورة الحجرات‎ 
XY (OA) dbl سورة‎ 
AY (4) سورة الأنعام‎ 
AVA :)۲( البقرة‎ ie 

سورة الحجرات .٩ (EA)‏ 
سورة البينة (4A)‏ ۵. 

" شورة آل ران AVA)‏ 
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E‏ الإشلآم دين أن ade Jat‏ وبالإجاع الإيمان مقبول. فثبت أن الأعمال دين والدين الاسلام 
PLY,‏ الإيمان فوجب oF‏ الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان. والجواب: يجب التوفيق بين هذه 
الدلائل بقدر الإمكان فنقول: sll‏ له أصل وله ثرات» والأصل هو الاعتقادء وأما هذه الأعمال فقد 
يطلق لفظ الإيمان (Side‏ يطلق اسم أصل الشيء على ثراته. 


المسألة الخامسة عشرة 


القائلون بان الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفواء فقال الشافعي رضي الله عنه: الفاسق لا بخرج 
عن الابان» وهذا 2 غاية الصعوبة: لأنه لما كان الإيمان اسيم لمجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات 
ذلك المجموع فوجب أن لا يبقى الإيمان. فأما العتزلة والخوارج فقد طردوا القياس وقالوا: الفاسق CH‏ 
عن الیمان ثم اختلف القائلون بهذا فقالت المعتزلة أنه يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر وهو 
منزلة بين المنزلتين. وقالت الخوارج أنه يدخل في الکفر. واحتجوا بقوله تعالى ال op‏ 
J‏ الله .65 Beh‏ م Perr)‏ وهو في غاية البعد. 


المسألة السادسة عشرة 


كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: U‏ مؤمن إن شاء call‏ وتبعه جع من عظاء الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهمء وهو قول giles‏ وأنكره أبو حنيفة وأصحابه. قالت الشافعية: لنا وجوه» 
الأول أنا لا نحمل هذا على الشك في الإيمان بل على التبرك كقول الله تعالى طلْتَدْخَُنّ Joell‏ 
الْحَرَام إن شاء الله e ead‏ وليس الراد منه الشكء لأنه على الله تعالى محال» بل لأجل التبرك 
والتعظیم. والثاني أن يحمل على الشك لكن لا في الحال بل في العاقبة» لأن الإمان المنتفع به هو الباقي 
عند الوت» وكل أحد يشك في ذلك فنسأل الله تعالى إبقاءنا على تلك الحالة. الثالث أن الإيمان )ا 
كان عند الشافعي هو جموع الأمور الثلاثة وهي القول والعمل والاعتقاد. وكان حصول الشك في 
العمل يقتضي حصول الشك في أحد أجزاء هذه الماهية فيصح الشك في حضول الإيمان. وأما عند 


5 ۳۹۹ 

AO :)۳( سورة آل عران‎ 
0-46 :)۵( سورة المائدة‎ '' 
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Gl‏ حنيفة رضی الله عنه» فلا كان الامان عبارة عن الاعتقاد جرد لم يكن الشك في العمل موجباً 
لوقوع الشك في الإيمان» فظهر أنه لبس بين الإمامين رضي الله عنها الفة في العنی. 


المسألة السابعة عشرة 


Jel‏ أن الانسان إذا صدر منه فعل أو ترك فإنه أولاً بحصل في قلبه اعتقاد أنه نافع أو ضار ثم يتولد 
من اعتقاد كونه نافعاً ميل إلى التحصيل ومن اعتقاد كونه ضاراً ميل إلى الترك ثم تصير القدرة مع ذلك 
الیل موجبة إما للفعل أو للترك. إذا ثبت ذلك فالتوبة AUS‏ فإن الرجل إذا اعتقد أن فعل المعصية 
يوجب الضرر العظيم ترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة عنه. ثم إن تلك النفرة تقتضي BYE‏ أمورء 
أولها الندم بالنسبة إلى ما صدر عنه في الماضيء الثاني تركه بالنسبة إلى الالء الثالث العزم على 
الترك بالنسبة إلى المستقبل» فهذا هو الكلام في حقيقة التوبة. 


المسألة الثامنة عشرة 


التوبة واجبة على العبد لقوله تعالى ها ان الله تن توح " وهي مقبولة Wes‏ لقوله تعالى 
وهو oll‏ یل Sh‏ عَنْ Kaake‏ “. وقالت المعتزلة: يجب قبولها على الله تعالی عقلاً. وقال Jal‏ 
السنة: لا يجب على الله شيء البتة. وقالت الفلاسفة: المعصية إنما توجب العذاب من حيث أن حب 
الجسمانيات إذا بقي في النفس بعد مفارقة البدن ولا يمكنها الوصول إلى الحبوب لخينئذ يعظم البلاء. 
فالتوبة عبارة عن اطلاع النفس على قبح هذه الجسانيات» وإذا حصل هذا الاعتقاد زال الب 
وحصلت النفرة» فبعد الموت لا يحصل العناب بسبب العجز عن الوصول إلهاء 


المسألة التاسعة عشرة 


قال الاکترون: التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض صحيحة» وقال أبو هاشم أنها لا تصح. 
te‏ الأولين أن الهودي إذا غصب حبة ثم تاب عن الهودية مع الإصرار على غصب تلك الحبة 


''أسورة التحريم AAW)‏ 
سوزة الشوری (4۲): ۲۵. 
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أجمعوا على أن تلك التوبة صحيحة. dey‏ أبي هاشم أنه لو تاب عن ذلك القبیح جرد قبحه وجب أن 
يتوب عن جميع القباغ. oly‏ تاب عنه لا جرد قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته. والجواب: لم لا 
يجوز أن يتوب عن ذلك القبيح لكونه ذلك القبیح. كما أن الإنسان قد يشتبي طعاماً لا لعموم كونه 
Lub‏ بل لكونه ذلك الطعام. 


المسألة العشرون 


الختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل. ويدل عليه النص والمعقول. أما al‏ 
فقوله صلى الله عليه وسام: من صلى صلاتنا واکل ذيبحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة 
الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. وأما العقول فهو أن العلم بهذه المسائل لو كان شرطاً لصحة 
الإيمان لكان يجب أن لا جک coll‏ صلى الله عليه وسلم بإيمان أحد إلا بعد أن يسأله عنهاء ولا لم يكن 
كذلك بل كان SH‏ بإيمانهم من غير أن بسأهم عن هذه المسائل علمنا أن الإسلام لا يتوقف عليهاء 
بل الأقرب أن المجسمة كفارء لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزاً ولا في جمة فليس بموجودء 
وان ختد أن كل معمیز فهو محدث وخالقه موجود ليس Joes‏ ولا في Lead oa‏ هوا ذات 
الشيء الذي هو الإله فيازعم الكفر. 


۱۳۰ 


[ابن کونة:] 

[فض]: وقوله: الختار عندنا آنا لا تكفر أهل القبلة الا بدليل منفصل. إلى قوله: بل الأقرب أن 
اجسمة كفار, لأنهم E‏ اعتقدوا" " أن كل ما لا یکون متحيزاً ولا في جحمة فهو ليس بوجود. 
وحن نعتقد أن کل متحیز فهو محدث وخالقنا ليس متحيز ولا في جحمة' "۰ فانجسمة نوا ذات 


الشيء الذي هو الإله فيلزحم الکفر. 
ال في جوابه: إن کل فرفة من فرق A‏ الفرقة الأخرى في ذات الله ال" وني ش 
. صفاته " وفي أفعاله» بل الفرقة الواحدة تخالف" " بعضهم فيها' " بعضأء فان AY‏ عند دادم 


و ین ie‏ توجب الأحوال الأربعة, au,‏ والكعبي وأتباعها ینکرون A‏ 

من ay‏ “ تاد ae a‏ الأشعري یقول بصفة البقاء والقاضي ینفها. ومن OT‏ 
333 

تون با اه 7 اف للت a,‏ سوت ومنهم من يذهب إلى خلافه» ولو آغذت 

في استقصاء الذاهب في ذلك لطال الكلام. فعلى هذا یکون الإله الذي يعبده کل واحد منهم 

غير الإله الذي يعبده الآخرء ویکون کل مهم عند الاخر" " نافياً إنات الإله الذي يعتقد إلهيتهء 


PEIN AN an +‏ 
٠‏ اعضدوا: یعتقدون » ب. 
فهو ليس بموجود ... ولا في ie‏ إضافة في هامش ج. 
سای ج. 
i‏ ,وف صفاته: وصفاته. ج . 
* تخالف: + t! lye‏ 
tole”‏ 
و gkh:‏ ب. 
ay‏ فرق› ب. 
من Ap‏ 
aya‏ الأشعري» T‏ 
sah‏ آنه, ب 
٠‏ الخصوصة: اخصوص ‏ ب. 
“Es . sais‏ 
0 الإله الذي ... عند الآخر: إضافة في هامش ج. 
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ومصنف الكتاب اختار في کتاب نهاية العقول عدم تکفیر اجسمة ونبه على هذه الفوائد» ثم رجع 
عن ذلك في هذا الكتاب فالأصوب المساواة في تکفیز أو في عدمه. آما تكفير البعض دون البعض 
من غير فارق فلا وجه له. ۱ 

وهذا آخر الکلام على النوع الأول وهو في أصول الدين ومن bala‏ آشرع في الإيراد على ما ذكره 
الإمام المعترض من الأسئلة على النوع الثاني» وهو في أصول الفقه. 


۱۳۲ 


[الرازي:] ۱ 
OUI‏ العاشر في الامامة وفيه مسائل 


المسألة الأولى 


نصب الإمام. ما أن يقال أنه واجب على العباد أو على الله تعالى أو لا يجب أصلا. آما الذين قالوا 
أنه يجب نصبه على العباد ففريقان» الأول الذين قالوا: العقل لا يدل على هذا الوجوب» ولفا الذي 
يدل عليه السمع» وهذا قول أهل السنة وقول أكثر المعتزلة والزيدية. الثاني الذين قالوا أن Saal‏ يدل 
على أنه يجب علينا نصب الإمام. وهو قول الجاحظ وأبي الحسين البصري. وأما الذين قالوا أنه يجب 
على الله تعالى نصب الإمام فهم فریقان. الأول الشيعة الذين قالوا أنه يجب على الله نصب الإمام 
ليعلمنا معرفة الله ومعرفة سائر المطالب. والثاني قول الاثنا عشرية الذين قالوا: يجب على الله hs‏ 
نصبه ليكون لطفاً لنا في فعل الواجبات العقلية وفي ترك EL‏ العقلية وليكون أيضاً حافظاً للشريعة 
ومبيناً لها. Ly‏ الذين قالوا: لا ججب. فهم ثلاثة طواتف» منهم من قال: يجب نصبه في وقت السلامق 
آما في وقت الحرب والاضطراب فلا يجب» لأنه رما صار نصبه سبباً لزيادة الشر. ومنهم من عكس 
الأمر. ومنهم من قال: اع لي من الأوقات. 

لنا أن نصب الإمام يق يقتضي دفع ضرر لا یندفع إلا به فیکون وخ بيان الأول أن العلم الضروري 
حاصل wh‏ إذا حصل في البلد رئيس قاهر ضابط فان حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم 
يوجد هذا الرئس. بیان الثاني أن دفع الضرر عن النفس لما كان واجباً فا لا يندفع هذا الضرر إلا به 
وجب أن oS‏ واجبا. فان قالوا: لعل القوم يستنكفون عن متابعة ذلك الرئيس فيزداد ذلك الشرء 
قلنا: هذا وان كان محقلا إلا أنه job‏ والغالب ما ذكرناه والغالب Fly‏ على النادر. 


المسألة الثانية 


احتح الشریف المرتضى بعين هذا الدليل في وجوب نصب الامام على الله fle‏ فقلنا: إنه ضعيف » 
Kiely‏ وان دتم اشتاه علی هنا الوجه من EU‏ فانه لا يمد Mitt Lg)‏ عن وجه من وجوه 
القبح» وبهذا التقدير فإنه يقبح من الله تعالى نصبه. فإن قال: هذا أيضأ وارد Ke‏ قلنا: الفرق بين 
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الظن في حقنا يقوم مقام العم في وجوب العمل» فإذا علمنا اشتال نصب الامام على هذا الوجه من 
المصلحة ول نعرف فيه مفسدة حصل ظن OF‏ مصلحة فيصير هذا الظن سبباً للوجوب في حقنا. أما 
«fil‏ فتوجبون نصب الإمام على الله تعالى» فا لم Nye‏ البرهان القاطع على خلوه عن جميع المفاسد لا 
ale] KK‏ على الله تعالى» لأن الظن لا يقوم مقام العام في حق الله فظهر الفرق. 


المسألة الغالعة 


قالت الاثنا عشرية والشيعة: وجوب العصمة شرط لصحة الامامة» وقال الباقون: لىس كذلك. لنا أن 
الدليل دل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه مع أنه ماكان واجب العصمة. واحتج الخالف بأن 
افتقار الرعية إلى الإمام إنما كان لأجل أن جواز فعل القبيح عليهم اقتضی احتياجمم إلى الإمام» فلو 
حصلت هذه الجهة في حق الإمام لزم افتقاره إلى إمام آخرء فيلزم إما الدور وإما التسلسل. 
والجواب: نا by‏ أن دليلكم في وجوب نصب الإمام على الله تعالى دليل «Slob‏ والله أعلم. 


المسألة الرابعة 


أجمعت الأمة على أنه يجوز ات الامامة بالتصء وهل يجوز بالاختيار أم FY‏ قال أهل السنة 
والمعتزلة: يجوزء وقالت الاثنا عشرية: لا يجوز إلا بالنصء وقالت الزيدية: يجوز Gath‏ ويجوز أيضاً 
بسبب الدعوة والخروج مع حصول الأهلية. لنا أن الدليل دل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه» وما 
كان لتلك الإمامة سیب إلا البيعة إذ لو كان منصوصاً عليه لكان طريقة الأمر على البيعة خطأ عظياً 
يقدح في (مامته. وذلك باطل. فوجب كون البيعة طريقاً صحيحا. احتج الخالف بأنه يجب أن يكون 
واجب العصمة. ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنص. والجواب آنا يبنا أن وجوب العصمة باطل. 


المسألة الخامسة 
قالت الاثنا عشرية: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي نصاً جلياً لا Ja‏ التأويل 


البتةء وقال الباقون: لم يوجد هذا النص. لنا وجوه» الأول أن النص على هذه الخلافة واقعة Ae‏ 
والوقائع العظهمة يجب اشتهارها جداً فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها الخالف والموافق» وحيث لم يصل 


۱۳ 


خبر هذا النص إلى احد من الفقهاء واحدثین علمنا أنه کذب. الثاني» لو حصل هذا النص لكان إما 
أن يقال أن البي صلى الله عليه وسام أوصله إلى أهل التواتر» أو لاء والأول باطل, لأن طالي 
الإمامة لأنفسهم كانوا في غاية call‏ آما الباقون فا کانوا طالبين الإمامة لأنفسهم وكانوا في غاية التعظيم . 
لرسول الله صلى الله عليه وسامء وکانوا يعتقدون أن خالفته توجب العذاب الأليم. والإنسان لا يلتزم 
العقاب العظيم من غير غرض لا سها وقد حصل هناك أسباب أخر توجب نصرة علي رضي الله 
عنه» أحدها أن Ue‏ كان في غاية الشجاعة وأبو بكر كان في غاية الضعف. هذا مذهب الروافض. 
ets‏ أن أتباع علي كانوا في ALI AE‏ فإن فاطمة والحسن والحسين والعباس رضي الله عنهم كانوا 
tna‏ ی ا e‏ 
عل ان کر و ا و ERE O‏ 
بکر» فلو كان هذا إلنص موجوداً لقالوا له: يا آبا GS‏ إنا bat‏ أن ناخذها لأنفسنا بالظلم w‏ 
[SG‏ منعتنا عنها فنحن أيضاً نمنعك عا ونرد الحق إلى dal‏ . ر علي» فان الخصم متى وجد مثل هذه 
الحجة القاهرة امتنع سكوته عنهاء فلو كان النص على علي موجوداً لامتنع في العرف سكوت الأنصار 
r‏ ذكره ولامتنع wd‏ عن نصرة علي» فثبت أن كل هذه الأسباب موجبة لقوة أمر علي بتقدير 
1 القسم الثاني وه وهو أن يقال: انه ale‏ اسلام ما وصل ذلك النص إلى أهل التواتر بل إلى ال حاد 
فهو بعيد لوجوه. الأول أن قول الآحاد لا يكون d‏ البتة لا سها وعندهم أن خبر الواحد لبس بحجة 
في العمليات. الثاني أن هذا يجري مجری خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر العظيم 
aon‏ باطل. 
اثالث أن Le‏ رضي الله عنه $3 جملة النصوص الخفية ول ينقل عنه أنه ذكر هذا النص ال جلي في 
is‏ من SID‏ ولو ان مدا لكان ذكره أولى من ذكر النصوص الخفية. واحتجوا بأن الشيعة على 
كثرتهم وتفرقهم في الشرق والغرب ينقلون هذا الخبر. والجواب أن من المشهور أن واضع هذا الخبر هو 
ابن الراوندي. ثم إن الشيعة لشدة شغفهم بهذا الأمر سعوا في تشهيره. 


A‏ دا زاین 2 رش 








hel ead pie م ل جحي‎ 


E ل‎ pasis كوه كن اماما ل‎ et 


ALLI‏ السادسة 


الامام الحق بعد رسول الله صلی a‏ علي 7 بو کر رضي الله عنه» ويدل ade‏ القرآن والخبر 
والإجاع. أما القرآن alol A‏ قوله تعالى طقل glaad‏ من الأغراب سثذعون إل قوم 

= إلى آخر الآية. فنقول: هنا الداعي إما أن یکون رسول الله صلی الله‎ gaai u a 
وسلم أو أحد الثلاثة الذین جاءوا بعده وهم آبو بكر وعر وعثان» أو یکون الداعي هو عليء أو الذين.‎ 
Ss جاءوا بعد علي. لا يجوز أن يكون الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى‎ 
يريدُون أن يلوا کلام الله قل أن تن‎ Kab درون‎ tbe gles ون ٳڏا انلق إن‎ 

KIS‏ ال الله من نل4 ٠‏ ولو كان الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلرء ثم أنه منعهم عن 
متابعته لزم التناقض» وهو باطل. ولا يجوز أن يكون المراد هو علي لقوله تعالى FERED‏ أو 


'. سلون دلت هذه الآية على أن المقصود من هذه المقاتلة تحصيل الاسلام وحروب علي رضي 


الله عنه ما كان المقصود منها تحصيل الاسلام» بدليل آنا بينا أن الإسلام عبارة عن الإقرار الدال على 
الاعتقاد ale‏ وقد كان هذا حاصلاً فهم. ولا يجوز أن يكون المراد من جاء بعد علي» لأنهم عندنا 
على الخطأ وعند الشيعة على الكفرء ولا بطلت الأقسام ثبت أن المراد منه أحد أولئك الثلاثةء أعني 
با کر وعمر وعثان. ثم إنه تعالى أوجب طاعته حيث قال ofp‏ لیوا ويم الله bes bat‏ ون 
Als 6 ijs‏ من We Rig JS‏ یاه « lal,‏ وجبت طاعة واحد من هؤلاء الثلاثة وجبت 
طاعة الكل, لأنه لا قائل بالفرق» فهذه الآية تدل على وجوب طاعة dea‏ الغلاة. ` 

الثانية قوله ls‏ و | CLA Wes Re T sh a‏ لتخم في الأَرْضٍ م Ades!‏ 
۳ من قبل 4 ares‏ قر لوَعَدَ اله ۳ آمَنُوا منک 4 هذا خطاب مشافهة tlt‏ من 
الحاضرين في زمن الرسول صلی الله عليه وسلم بایصال الخلافة الهم» ولا يمكن de‏ على علي 
والحسن والحسين رضي الله عنبم» لأنهم عند الشيعة ما کانوا مقکنین من إظهار دينهم» وما زال 






' إحداها: أحدها. 
٠‏ سورة الفح (6۸): NV‏ 


.۱۵ (A) سورة الفح‎ 
NV (EA) geih سورة‎ 
۰۱5 (EA) الفح‎ i me 
00 YE) سورة النور‎ 
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الخوف عنهم» بل كانوا أبداً في aN‏ والخوف» فوجب حمل الآية عل ای بر ور وعثان وعلي 
رضي الله cage‏ فان هؤلاء الأربعة کنو عندنا oS‏ من إظهار الدين» وكان الخوف عنهم زائلاً. 
الثالئة قوله تعالى "USA Ae gg sal ZA Gestas‏ . فنقول: هذا الأتقى يجب أن يكون 
من أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وس لقوله تعالى طن KAT‏ عند الله ASEA‏ 
وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر وإما علي» ولا یکن جل هذه اه عل a‏ له تال 
قال في صفة هذا الأتقى Site AY igh‏ من bak‏ رى 4" " Jey‏ ماکان | كذلك لأر ن البي de‏ 
الله عليه وسلم رباه من أول صغره إلى آخر عمره وتلك النعمة توجب الجازاة. أما gh‏ بكر رضي الله 
عنه فقدكان لرسول الله صلى الله عليه وسلر في حقه نعمة الإرشاد إلى الدين إلا أن هذه النعمة لا 
تجزى البتة» ولا شت أن هذا الأتقى اما أبو بكر وإما علي وشت أنه لا dle Ke‏ على علي» » وجب 
de‏ على gl‏ بکر. ثم إنه Sls‏ وصفه بقوله Wy‏ ابْتِقَاء وجه ربه الأغل وَلَسَوْفَ EET‏ 
وسوف للمستقبل فهذه الآية تدل على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في زمن رسول الله صلی الله عليه وسام. ويدل قوله Spada‏ يَرْضَى 4 على أن ae ee‏ 
أبي بكر رضي الله عنه إلى الزمان المستقبل» ولو كان مبطلاً في الإمامة لا كان أفضل الخلق» وبا 
دلت هذه الآية على الأفضلية وجب القطع بصحة إمامته. ۱ 
وأما الأخبار فكثيرة. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي gh‏ بكر وعمرء 
أوجب الاقتداء ke‏ في الفتوی. ومن جملة ما أفتيا به كوا إمامين فوجب الاقتداء با في هذه 
لفتوى وذلك بوجب إمامتها. وثانها قوله صلى الله عليه وسلم: WIL‏ بعدي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكأ عضوضاًء وذلك تنصيص على أنهم كانوا من الخلفاء الحقين لا من الملوك الظالمين. وثالئها قوله 
صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهها: هما سيدا كهول Jal‏ الجنة» ولو انا غاصبين 
للإمامة لماكان هذا الحكم ke BY‏ وكذلك الخبر الدال على بشارة العشرة المبشرة يدل على صحة إمامة 
الثلاثة. 


tyo 


رم : افتنة» « والتصحیح عن سائر اخطوطات. 
سورة ة الیل (۱۸-۱۷:۹۲. 

۳ سورة الحجرات AEA)‏ ۱۳. 

.۱٩ :)٩۲( سورة الليل‎ " 
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وأما الإجماع coges oF‏ أحدها أن الناس أجمعوا على أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إما أبو بكر وإما العباس وإما علي. ثم رأينا أن العباس وعلياً ما نازع با بكر في الإمامة فترك هذه 
المنازعة إما أن يكون لعجزهما عن المنازعة أو مع القدرة عليهاء والأول باطل لما بينا أن أسباب القدرة 
كانت جتمعة في علي ومفقودة في حق أبي بكر. فثبت By hel‏ المنازعة مع القدرة عليهاء فإن كانت 
الإمامة حقا لما كان ترك المنازعة مع القدرة خطأ عظياء وذلك يوجب القدح في إمامتها. وان كانت 
الإمامة ليست be‏ وجب أن تكون حقاً لأبي بكرء ولا لبطل gle Yl‏ على أن أحد هؤلاء الثلاثة 
هو الإمام. الثاني» لو كانت الإمامة حقا لعلي رضي الله عنه بسبب النص الجلي مع أن الأمة دفعوه 
عها لکانت هذه الأمة شر أمة آخرجت للناس» وهنا اللازم باطل لقوله AS} ls‏ خر ih‏ 
أخرجث لاس . فإن قالوا: قوله AS}‏ یر Ce Sh ati‏ لاس4 يدل على أنهم کانوا وما بقوا 
على هذه الصفة قلنا: نحمله على كان التامة» ویدل عليه أنه ls‏ قال في عقبه gath‏ بالْمَْرُوفٍ 
ون غن SN‏ 4 . فلو کان قوله ASP‏ يفيد نم" کانوا كذلك» ثم لم یقوا عليه لكان قوله 
نمرون بِالْمغرُوفٍ oe ass‏ نکر 4 مناقضاً له. ولو حملناه على كان الناقصة كان المعنى جک 
كذلك في Je‏ الله أو في اللوح الحفوظ. الثالث» ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم 
استخلفه في مرض موته في الصلاة. فنقول: حصلت تلك الخلافة وما عزله عنها فوجب بقاء تلك 
الخلافة عليه» وإذا ثبت وجوب OF‏ إمامأ في الصلاة ثبت وجوب OF‏ إمامأ في سائر الأشياء؛ لأنه لا 
قائل بالفرق. 

واحتج AI‏ بوجوه» أحدها قوله تعالى y‏ و dps abl‏ این AN Gal‏ فهذه الآية 
تدل على إمامة شخص بعينه» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك الإمام عليأ. بيان الأول أن JA‏ 
إما الناصر وإما التصرف» ويجب قصره kele‏ تقليلاً للاشتراك والمجازء ولا يجوز حمله على الناصرء 
لأن النصرة عامة لقوله تعالى giji)‏ والمزیتاث stl gas‏ بض ٠4‏ والولاية المذكورة في 
الآية خاصة ببعض المؤمنين» لأن كلمة 1B‏ تفيد الحصرء وإذا بطل حمل الولي على poll‏ وجب 
de‏ على التصرف في جميع الأمة الخاطبين بقوله WD‏ وليم ail‏ ولا معنى للإمامة إلا 


~ ۳۰ 

سورة آل عمران (۳): ۰۱۱۰ 
try‏ - 

سورة آل عمران (۳): ۱۱۰ 
ry‏ : 
‘pel‏ لم. 

سورة الائدة )0( £00 
rt‏ 7 

سورة التوبة VV :)٩(‏ 
سورة الائدة (۵): 00 


۱۳۸ 


التصرف ۵ الأمة» فشت دلالة هذه الآية على إمامة شخص معينء وکل من قال با قال: انه 
علي لأن أحدا من الأمة لم يقل أن هذه AN‏ تدل على إمامة أبي بكر والعباس. الثاني أنه صلى الله 
Cul eam‏ أولى K‏ من Kil‏ قالوا: نعم» قال: من كنت مولاه فعلن مولاه. وجه 
الاستدلال أنه صرح بلفظة: آول. ثم $3 عقیها: الولی» وهو لفظ Jat‏ الأشياء. وذكر الأولى 
يصلح تفسيراً فوجب حمله عليه دفعاً للاجمال» وحيدئذ يصير تقدیره: من كنت أولى به» في الک 
والقضية من نفسه كان علي أولى به في ذلك» ولا معنى للإمام إلا من يكون أولى من غيره في قبول 
حکه وقضاته. الثالث قوله صلى الله عليه وسام لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی. ومن جملة منازل هارون من موسی كونه بحيث لو بقي بعد موسی كان خليفة A‏ فوجب أن 
یثبت لعلي أنه لو بقي بعد مد صلی الله عليه وسلم كان خليفة له» وقد بقي بعده فوجب أن يكون 
خليفة له. 
ولواب عن الكل أن يبب حلي عل تم حال على رضي الل عه في ان ول علو مب 
ولا تحمل على الإمامة توفيقاً بها وبين الدلائل التي ذكرناهاء ثم أن قولنا أولى لوجوه» أحدها أنا بهذا 
الطريق نصون الأمة عن الکفر والفسق. الثاني أن الأخبار الواردة في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنها بلغت مبلغ التواترء وبالوجه الذي SS‏ ي تى الكل حقاً صحيحا. الثالث أنه تعالى نص على تعظم 
المهاجرين والأنصار في القرآن وبالطريق الذي دناه ي تی الكل صحيحاً shin‏ 


المسألة السابعة 


أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسام أبو بكرء وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: هو 
«Je‏ وهؤلاء جوزوا إمامة الفضول مع وجود الفاضل» وحمتهم أن قبام علي با جهاد کان 00 
أبي بكر فوجب أن یکون علي أفضل منه لقوله ls‏ سل الله الْجَاهِدِينَ على القاعبیت Leh‏ 

عَظِياً4' . وأجاب أهل السنة عنه بان الجهاد على قسمينء جماد بالدعوة إلى الدين 0 
بالسيف»ء ومعلوم أن ن أبا بكر sale‏ في أول الإسلام بدعوة الناس إلى الدين». وبقوله أسلم عثان 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وعلي إغا جاهد بالسيف عند قوة الإسلام» فكان 


سورة الأساء (E)‏ ۹۵. 


۱۳۹ 


الأول أولى. وحجة القائلین بفضل Gl‏ بكر رضي الله عنه قوله foo‏ الله عليه وسلم: ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. 


المسألة الثامنة 


الناس ذكروا أنواعاً من المطاعن في GN‏ الثلاثةء والقانون العتبر في هذا الباب أن الدلائل الظاهرة 
دلت على إمامتهم وعلى وجوب تعظبهم. وأما تلك المطاعن فهي حقلةء واخقل لا يعارض المعلوم» 
لاسها وقد تأكد ذلك بأن الله تعالی أكثر من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. 


المسألة التاسعة 


الذي يدل على إمامة علي كرم الله وجه اتفاق JH Jal‏ والعقد على إمامته. وأما أعداؤه ففريقان» 
آحدهیا عسكر معاوية رضي الله عنه طعنوا فيه ah‏ ما أقام القصاص على قتلة عمان» وهذا de‏ 
قادح في إمامته. والجواب أن شرائط وجوب القصاص تختلف باختلاف الاجتہادات» فلعله ۸ يؤد 
اجتهاده إلى S‏ موصوفين بالشرائط الوجبة للقصاص. الثاني أن الوارح قالوا: إنك رضيت 
بالتحكيمء وذلك يدل على كونك شاا في إمامة نفسنك. ثم إنك مع الشك أقدمت على تحمل الإمامة 
وهذا فسق. والجواب أنه lil‏ رضي التحكيم لأنه رأي من قومه الفشل والضعف والإصرار على أنه لا 


بد من التحكيم. 


المسألة العاشرة 


أطبق أهل الدين على أنه يحب plas‏ طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهمء وأنه يجب إمساك 
اللسان عن الطعن فهم» لأن عمومات القرآن والأخبار دالة على وجوب plas‏ الصحابة رضي الله 
عنهم» والأخبار الخاصة واردة في plas‏ طلحة wily‏ وعائشة. والواقعة التي وقعت حتملة لوجوه كثيرة» 
واحقل لا يعارض الظاهرء ونقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: تلك cles‏ طهر الله 
منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. وليكن هاهنا آخر Jo‏ الکلام وبالله التوفيق. 


النوع الثاني من JUL‏ في أصول الفقه 


۱: 


[الرازي:] 
الباب الأول في أحكام اللغة وفیه مسائل 


المسألة الأولى في تقسیات SW‏ 


فنقول: اللفظ إما أن Jn‏ بالنسبة إلى تام مسهأه وهو المطابقة, أو إلى جزء مساه من por‏ 
جزؤه وهو التضمن. أو إلى الخارج عن مسهاه اللازم له في الذهن من حيث هو كذلك» وهو 
as‏ ۱ ۱ 

والدال بالمطابقة, إما أن یکون جزژه Wo‏ على شيء من معناه» وهو الرکب» أو لا یکون کنلك» 
وهو المفرد. ثم إن المفرد يكن تقسیه من BOE‏ آوجه. الأول أن المفرد إما أن يكون نفس تصور معناه 
مانعا من وقوع شركة قیف وهو TESA‏ أو لا نع وهو الكلي. الثاني أن مسعی اللفظط إما أن لا 
يستقل بالفهومية وهو احرف. أو یستقل. وحينئذ إما أن لا يدل على زمان معین» وهو الاسم أو 
یدل. وهو الفعل. الثالث» اما أن يكون اللفظ واحداً والمعنى واحداً أو يكون اللفظ eS‏ والعنی 
Le‏ أو يكون اللفظ كثيراً والمعنى واحدأء أو يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً. أما القسم الأولء 
وهو أن يكون ally Lely Lill‏ واحداً فذاك gall‏ إما أن يكون نفس تصور bale‏ من وقوع 
فهو المتواطىء» ون كان في بعضها أولى من البعضء فهو اللفظ المشكك. أما القسم الثاني» وهو أن. 
تكون الألفاظ كثيرة والمعاني كثيزة» خینتذ يكون كل واحد من تلك الألفاظ دليلاً على كل واحد من 
تلك العاني. فهذه هي الألفاظ المتباينة. أما القسم الثالث» وهو أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى 
واحداًء فهي الترادفة. أما القسم الرابع» وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى Aes‏ فنقول: هذا اللفظ 
إما أن يكون قد وضع أولاً closed‏ ثم نقل عنه إلى الثاني لأجل مناسبة ببههاء أو لا يكون HIS‏ 


۱: 


آما الأول» فانه یسمی ذلك اللفظ بالنسبة إلى موضوعه الأول حقيقة وإلى الثاني مجازا. آما الثاني» فانه 
یسمی ذلك اللفظ بالنسبة إليهها SE‏ وبالفسبة إلى کل واحد منیا بعينه مشترک. 

ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسیم. وهو أن اللفظ الذي يفيد معنى اما ألا بقل غره. . . ' 
وهو النصء أو JE‏ غيرهء وهو على ثلاثة أقسامء إما أن تكون إفادته إذلك gall‏ المعين راجحا على . 
غيره» وهو الظاهرء أو bylae‏ لغيره» وهو الجمل» أو مرجوحاًء وهو الژول. . ۳ 

إذا عرفت هذا فنقول: النص والظاهر يشتركان في إفادة cles‏ إلا أر ن النص راج gle‏ من احتال ۱ 
لیر والظاهر راح غير مانم من احقال all‏ والقدر المشترك ييا هو الحكم. أما الجمل والول: فا 
يشتركان في bel‏ غير cath‏ إلا أن اجمل at‏ وإن ل يكن راجحا > فإنه غير مرجوح. والمؤول» she.‏ 
غير راج» فهو مرجوح. إلا بحسب الدلیل المنفصلء والقذر المشترك AG les‏ ; 0 


[الكاتي:] 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكلام على النوع الثاني: 

قال الإمام: اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تام مسیاه وهو المطابقةء إلى آخره.: 

قلنا: هذا فيه نظرء أما أولاً فلأن اللفظ إذا اعتبر بالنسبة إلى تام المسمى لا يكون مطابقة 1 
إلى جزئه تضمناً ولا إلى الخارج اللازم التاماء بل دلالة اللفظ. وإذا كان AUS‏ فالصحيح أن 
بقال: دلالة اللفظ. وأما Ast‏ فلأنه كان يجب أن یل ی الط ایض من حیت We Salen‏ 
في التضمن من حيث هو جزؤه وفي الالتزام من حیث هو کذاك» oy‏ الموجب للتعرض H‏ 
dul‏ في التضمن هو الاحتراز عن Lill‏ الموضوع من الكل والجزء» حيث دل على الجزء تارة 
بالمطابقة وتارة بالتضمن» > وف الالتزام عن اللفظ الوضوع بان اللزوم واللازم خيث دل على 
A ape it oul‏ 2 وا ١‏ للم یه بالقيد الور be tee a‏ اللفظ Me‏ بالمطابقة. 
35 لان بالالتزام اک A Ò‏ بين الملزوم ولا 

قال: والدال بالمطابقة» إما أن يكون جزؤه دالا على شيء حين هو جزؤه» وهو الرکب. أو لا 
يكون MS‏ وهو المفرد. ۱ 


Yee 


قلنا: لا سل صحة هذا التعریف» « فإن nes‏ بعرو ا ل piece‏ 
جزؤه مع أنه مفرد لكونه Me‏ فان قلت: المراد من الشيء ليس هو مطلق الشيءء بل الشيء 
الذي هو جزء من المعنى» وإذاكان كذلك صار معنى هذا الكلام هو أن الدال بالمطابقة» إن دل 
جزؤه على شيء من أجزاء المعنى حين هو جزؤهء فهو المركبء وإلا فهو الفرد. قلنا: هذا يضاً 
باطل باللفظ اركب من انس والفصل الموضوع لشخص من أشخاص ذلك النوع كالحيوان 
الناطق الموضوع Seo‏ ید فان کل جزء منه يدل على جزه " من أجزاء Pe gall‏ 
جزوه مع أنه لیس برکب» بل هو مفرد لکونه علا Eo a‏ یقال: 


الدال بالمطابقةء إن آرید بجزئه جزء cline‏ فهو الرکب. Vy‏ فهو الفرد کا " الشيخ, Jes‏ 
هذا سقط - جمیع ما ذكرناه. 
قال: ca lly‏ فإنه يسمي ذلك اللفظ بالنسبة إلهها SA‏ وبالنسبة إلى كل واحد منهیا بغينه 


مشتركاء وبالنسبة إلى كل واحد منیا بعينه Se‏ کی نذكره في افحصل. 


[ابن كونة:] 4 

نا علیقول ام :وال بالط ll‏ آنیکون T Yo ote‏ هو sha cote‏ 
cee‏ الو A‏ بعلبك ومعدي کرب کل 
جزء kes‏ دال على شيء حين هو جزؤه» مع أنه مفرد لكونه Ue‏ فان ن قلت: المراد من الشيء 
لت ل ء الذي هو جزء من المعنى» وإذا كان كذلك صار معنی هذا 


0 
ن ایی عل جو ال a‏ 
a‏ 

اک کی ب. 

yt‏ خر این ج. 
ae‏ 








۱:۵ 


الکلام هو أن الدال بالمطابقةء إن دل جزؤه على شيء من آجزاء العنی حين هو جزؤهء فهو 

المركب» والا فهو الفرد. قلنا: هذا أيضاً باطل باللفظ المركب من الجنس والفصل الوضوع لشخص 

من آشخاص ذلك النوع كالحيوان الناطق الموضوع See‏ لزيد فإن کل جزء منه يدل على جزء 

aa ak ۱‏ مع أنه لیس Se‏ بل هو مفرد لكونه [le‏ له. وإذا عرفت هذاء فنقول: 

۳ ن يقال: sl‏ بالطابقة» إن أريد بجزئه جزء معناهء فهو الرکب» والا فهو ea‏ 

FENS وعلی هذا يسقط جمیع ما‎ > mae 

۳ : لا حاجة إلى زيادة لفظ الارادة في التعريفء لأن اللفظ لا يدل بذاته ٠‏ بل Eak‏ 

اللافظ canbe,‏ ولولا ذلك لكان لكل لفظ معنی لا يتعداه» فلا یکون في الألفاظ مشترك. 

وحيث [YS]‏ الأمر HIS‏ فقولنا: لفظة US‏ يدل على كذاء يستازم الإرادة أو بعضمنها ""» ولا . 

يكن ISO‏ تبين» فلا حاجة إلى إيرادها لفظأً. والشيخ الرئيس قد نبه على هذا“ في AS‏ 

الشفاء» وحكاه صاحب الكتاب عنه في بعض eS‏ ولهذا لم يتعرض للإرادة هاهنا. 

قال على قوله: فانه يسمي ذلك“ اللفظ بالنسبة الا جملاًء وبالنسبة إلى كل واحد منیا بعينه 
مشترکا: هذا سهو By‏ من BN‏ بل الصحيح أن يقال: نه مسي ذلك a‏ باب ی 
مشتركء وبالنسبة إلى کل واحد میا بعینه SLA‏ كا ذكره في احصل . 

آقول: هذا من الناقشات اللفظية التي لا تجدي las‏ في الباحث العقلية. 


re $: 0S 
وهو المفرد ... جميع ما ذكرناء: إلى آخره» ج.‎ ATL” 
TS باه ناتهء‎ 


بارادة : ارادة Te‏ 


Jasi’‏ الحصول . ب؛ وبالفسبة إلى کل واحد ...كيا ذكره في المحصل: إلى آخره» ج. 





Yet 


[الرازي:] 
المسألة الثانية في بيان أن الأصل عدم الاشتراك 


ويدل عليه وجمان» الأول أن Steet‏ الاشتراكء لو كان مساوياً لاحتال cabal‏ لما حصل الفهم في 
شيء من الألفاظ حالة التخاطب» لأنه لو كان کون اللفظ مفيداً gal‏ ومفيداً لغيره حاصلاً بالتساوي 
لكان حصول فهم kasel‏ دون الآخر ترجيحا من غير Bp‏ وهو محال. 

الأمر كا ذكرتم لوجب أن لا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه 
الألفاظ كذا US,‏ ومعلوم أنه لا يتوقف عليه. الثاني أن ذلك التعيين والبيان Jas Li‏ بلفظ أو 
إشارة أو كتابة» وإذا كان احتال الاشتراك والانفراد واقعاً على التساوي. كان ذلك الاحتال في كل 
واحد من تلك الألفاظ المذكورة للبيان Aes‏ فاحتاجت إلى ما يعين مدلولاتهاء ولزم إما الدور وإما 
التسلسلء [ay‏ محالان. 

الوجه الثاني. لو لم يكن الاشتراك مرجوحاً لما أفادت الدلائل السمعية الظن فضلاً عن اليقين لاحقال 
أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه gull‏ التي لا نقهمها وبين غيرهاء des‏ هذا التقدير KE‏ أن 
يكون مراد الشارع غير ما ظهر لناء aly‏ لا يجوز بالإجماع. 


[الكاتي:] 

قال: لا يقال: لم لا جوز أن يتعين بسبب التصريم بالتعیین؟ 

قلنا: هذا مستند نم الشرطية القائلة بأنه لو حصل فهم أحدها على تقدير التساوي یلزم الترجيح 
من غير مرج فکانه قال: لا نسام صدقها» ly‏ يلزم ذلك إن لو لم Jas‏ هناك مرج بل 
عندي يحصل النهم بسبب التصرخ بالتعيين وذلك مرج. وإذا عرفت هذا فنقول: ما ذكر من 
الوحمين في جواز هذا all‏ حينئذ يكون إبطالاً للمستند» وإبطال المستند لا يكفي جواباً للمنع» بل 
الجواب الصحيح أن يقال: لو كان احتال الاشتراك مساوياً لاحتال الانفراد لا حصل الفهم في 
شيء من الألفاظ الصادرة عن المتكلم العارية عن الأمور الموجبة لتعيين المراد من التصريم بالتعيين 
وغبره» لأنه لو حصل الفهم كان ذلك ترجيحاً من غير مرح وهو حال. والفهم حاصل بالضرورة» 
وعلى هذا سقط السؤال بالكلية» ولا يكن إيراده بوجه من الوجوه. 


۱:۷ 


وان LEA‏ توجیه ما في الکتاب فطريقه أن یقال: لو حصل الفهم على تقدیر تساوي احتال الانفراد 
لاحقال الاشتراك» فلا یخلو إما أن يحصل بسبب أو لا بسبب» وکل واحد منها باطل. أما 
الثانيء فلا مر من لزوم الترجیح من غبر مرح. وأما الأول» فلان الذي يصلح أن یکون سب 
لذلك إما وضع اللفظ للمعنی الفهوم فقط أو احتال وضعه له أو التصرع بالتعيين بلفظ أو إشارة 
أو abs‏ لأن ما عدا هذه الأمور نسبته إلى الفهم وعدمه على السواء فلا يصير سيا Tai‏ 
والأول والثاني باطلان, لأنا نتكلم على تقدير أن احتال وضع اللفظ لأحد المعاني مسار لاحتاله 
للآخرء والثالث lal‏ باطلء لأن احتال الاشتراك لا كان مساوياً لاحتال الانفراد كان ذلك 
الاحقال قفا في تلك الأمور المذكورة للبيان. 


[الرازي:] ۱ 
المسألة wel‏ في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة 


ويدل عليه وجوه. الأول أن اللفظ إذا تجرد من القرينة» فإما أن يحمل على حقیقته» وهو المطلوب» 
أو على مجازه. وهو Jhb‏ لأن شرط كونه le‏ أن لا يحمل اللفظ عليه إلا لقرينة منفصلةء OY‏ 
الواضع لو pl‏ بحمل اللفظ عليه عند تجردم على ذلك «gall‏ لكان ذلك اللفظ حقيقةٌ فيه» إذ لا معنی 
للحقيقة إلا wild‏ أو [de‏ معأ وهو أيضاً باطل, لأن الواضع لو قال: احملوا هذا اللفظ عند تجرده 
gle‏ معأء لكان ذلك اللفظ حقيقةٌ في ذلك انجموع» ولو قال: احملوه إما على هذا أو على ذاك» لكان 
ذلك مشترکاً بيههاء أو لا على واحد منها البتة» وحینتذ يصير هذا اللفظ عند تجرده من المهملات لا 
من المستعملات. فلا بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأول» وهو أنه يجب حمله على حقيقته فقطء 
فقد ثبت أن ذلك هو الحق. 

الثاني أن واضع اللفظ للمعنى إا يضعه له ليكتفى به في الدلالة cade‏ فصار كأنه قال: إذا معتهوني 
تكلمت بهذا اللفظء فاعلموا أني عنيت به هذا العنی» وكل من تكلم بلغتي فليعن به هذا العنی» فكل 
من تكلم بلغته وجب أن يريد به ذلك المعنى. 

الثالث أنا نجد بالضرورة من أنفسنا أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم TE‏ 
وذلك يدل على ما قلناه من OED‏ 


۱:۸ 


[الكاتي:] 

قال: الفظ إذا تجرد عن القرينة» LB‏ أن يحمل على حقيقته» وهو المطلوب» إلى آخره. 

قلنا: بعض مقدمات هذا الوجه كاف في إثبات المطلوب» وهو أن يقال: اللفظ إذا تجرد عن 
القرينة» وجب أن يحمل على المعنى الحقيقي» لأنا لو حملناه على المعنى الجازي لزم وجود المشروط 
بدون الشرط. لأن من شرط حمل اللفظ على Al‏ أن يكون معه قرينة منفصلة. وإذا كان بعض 
مقدماته Lab‏ يكون البعض الا خر مستدركاً We‏ عن الفائدة. 

قال: إنا نجد بالضرورة أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم الجاز» Ady‏ 
يدل على ما قلناه. 

قلنا: لا نسلمء فإنه لا يلزم من تبادر فهم الخاطب إلى المعنى الحقيقي أن يكون المتكلم مريداً بهذا 
اللفظ gall‏ الحقيقي الذي هو المطلوب في هذه المسألة لجواز أن يكون المشهور عند الخاطب 
استعاله في المعنى الحقيقي» فتبادر ذهنه إلى فهمه لذلك» والمتكلم استعمله في المعنى انجازي. 
AL,‏ فنحن في (lin‏ المنم» Kla‏ البرهان على دعوآم. 


۱:۹٩ 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين لجاز ELN‏ لم يتعين لأحدهما إلا بالنيةء وذاك لأن كرنه 
Mie‏ يوجب القوق. وكونه مرجوحاً يوجب الضعف. وأما الجاز الراجم, فكونه ble‏ يوجب الضعف» 
وكونه راجحا يوجب القوة. فيحصل التعارض بينههاء فلا يتعين لأحدها إلا بالنية. مثاله قول الشافعي 
رضي الله عنه: إذ قال الرجل لأمته: Cal‏ طالق» ونوی به العتق» صح بالنية» لأن تركب لفظ الطاء 
واللام والقاف» لإزالة القيد يقال: لفظ مطلقء وأطلق فلان من الحبسء وانطلق بطنه ويقال: حلال 
طلق ووجه طلق. وملك المين أحد أنواع القبدء فإذا قال: Cal‏ طالقء ونوى به إزالة القيدء فقد 
استعمله في حقيقته الأصلية, إلا أن هذه الحقيقة صارت مرجوحة في العرف. واختص لفظ 
«الطلاق» في العرف بإزالة قيد النکاح» فصار لفظ «الطلاق» دائراً بين الحقيقة المرجوحة وبين SA‏ 
الرا فلا ينصرف إلى حقيقته المرجوحة إلا بسبب النية. 

فان قالوا: وجب أن لا ينصرف إلى الجاز الراح» وهو إزالة قيد التكاح إلا بالنية وليس ALS‏ قلنا: 
هو غير لازم» لأنه إذا قال لمنكوحته: cal‏ طالق؛ فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحةء وهو إزالة 
مطلق القيدء وجب أن يزول مسمی القيد. وإذا زال هنا المسمى» فقد زال القيد الخصوص. وان 
Ge‏ به الجاز PN‏ فقد زال قيد التكاح. فلا كان على كلا التقديرين يفيد الزوال» لا جرم Seal‏ 
عن dal‏ بخلاف الجانب الآخرء لأنه لو حمل على مجازه EN‏ لم يفد Gl‏ ولو حمل على الحقيقة 
المرجوحة أفادء فلا جرم افتقر إلى النية الموجبة. للتعيين. ۱ 


الكاتى:] 

ee‏ قال: cal‏ طالق» وعنى به إزالة القيدء فقد استعمله في الحقيقة الأصلية. 

قلنا: اراد من القيد في قوله: وعنى به إزالة القيد» هو ملك الجين» GY‏ الکلام فیه. وإذا كان 
كذلك» فنحن لا نسم أن هذا الاستعال في الحقيقة الأصلية» لأن الحقيقة الأصلية هي إزالة 
مطلق القيد FM‏ من قيد التکاح وملك البمين. وكيفء وقد صرح نفسه به بعد هذا بخمسة آسطر 
حيث قال جواباً عن السؤال الذي أورده على_نفسه: لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق» فان 





VO. 


عنی بهذا اللفظ الحقيقة الرجوحة» وهو إزالة مطلق القيد "» وجب أن يزول مسمی القيدء وهذا 
صريم فيا قلناه. على أنا نقول: الحقيقة الأصلية إن كانت ملك المین فقد بطل هذا الجوابء لأنه لا 
يازم من إزالة ملك الهين الذي هو قيد مخصوص إزالة نفس القيدء وان كانت هي إزالة مطلق 
al‏ فقد بطل قوله. فإذا قال: caf‏ طالقء وعنى به إزالة القيدء فقد استعمله في الحقيقة 
الأصلية» إذ المراد بالقيد هاهنا هو ملك المين لما مرء ومع هذا كله فان المثال المذكور لا يوافق 
مسألته. بل الموافق لها أن يقول الرجل لزوجته المطلقة بطلقة واحدة قبل انقضاء العدة: أنت 
طالق. فإن. قوله: طالق» يمل أن يكون إخباراً عن طلاق متقدم الذي هو حقيقته الأصلية 
الرجوحة» ونمل أن يكون إنشاء لطلاق آخر الذي هو مجازه EL‏ فلا يحمل على أحدها إلا 
بالنية. ۱ 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


لا يجوز استعال اللفظ المشترك في منهومیه معأً. والدليل عليه أن الواضعء إذا وضع لفظاً للمفهومين 
معأ على سبيل ا/نفراد. فإما أن لا يكون قد وضعه مع ذلك جموعها أو وضعه إذلك انجموع. فإن 
كان الأول امتنع استعاله في إفادة ذلك المجموع عند فرض كونه متكا بتلك اللغة. وان كان الثاني» 
خينئذ يكون ذلك اللفظ Cire‏ بالنسبة إلى أمور ثلاثة» لهذا وحده وانلك وحده ولجموعهاء وحينئذ 
لا يكون استعال اللفظ في إفادة المجموع استعالاً للفظ المشترك في كل مفهوماته. بل في أحد 
مفهوماته. 
بلي أن يقال: إنه مستعمل في اجموع, iy‏ کل واحد من ذينك المفردين» إلا أن ذلك ede‏ لأن 
إفادته للمجموع تفيد أن ASA‏ لا يحصل إلا cle‏ وإفادته لكل واحد من المفردين تفيد حصول 
الاكتفاء بكل واحد منهاء وذلك يوجب المع بين النقيضينء وهو SE‏ 


'” إزالة مطلق القيد: مطلق إزالة القيدء أ 
” إزالة مطلق القيد: مطلق إزالة القید, أ 


[الكاتي: ] 

قال: لا يجوز استعال اللفظ الشترك في مفهومیه معاً. والدلیل عليه أن ن الواضع » إذا وضع لفظة 
انهومین معأء إلى آخره. 

قلنا: أي شيء د تعني Spel‏ تعني به اجموع من حيث أنه جموعء > أو تعني بكل واحد واحد***؟ 
فان عنبت به الأول» فتختا ر أنه ما وضعه لذلك اجموع. 

قوله: لخينئذ يمتنع استعاله في إفادة ذلك المجموع عند فرض OF‏ متكلاً بتلك اللغة. 

قلنا: مسلم» > ولكن لم قلتم ob‏ يلزم من امتناع استعاله في المجموع عدم جواز استعاله في مفهوميه 
معأ على معنى أنه يريد هذا وبريد ذاك أيضا الذي هو محل النزاع؟ وإن قلت: 0 
“su,‏ “ أيضأًء كان مريداً للمجموع» > فلو لم يكون مریداً للمجموع لا يكون مريداً لهذا وإناك Ee‏ 
قلنا: لا فسلم لزوم إرادة انجموع لإرادة هذا وذاك. فإن من شروط الإرادة الخطران بالبال» ویجوز 
ee aces‏ ا ا ل ل MAE‏ 
لاه lg bay‏ عم سا وان عنبت به الثاني فتختار Bassa‏ 
واحد واحد. 

قوله: خينئذ یکون ذلك اللفظ مشتركاً بالنسبة إلى أمور ثلاثة» هذا وحده وذاك وحده وبموعها. 
قلنا: لا نسلمء فانه لا يلزم من الوضع لهذا ولذاك وضعه للمجموع من حيث هو جموع» وهذا 
ظاهر غاية الظهور. 

قال: إلا أن يقال: إنه مستعمل في الجموع وفي كل واحد من ذينك المفردين. 

قلنا: هذا السؤال لا توجيه له Shel‏ لأنه لا بين أن کل لفظ مشترك لا يجوز استعاله في جموع 
معانيه دخل في هذه القضية الكلية جميع الألفاظ المشتركة» ومن جلها اللفظ الوضوع من الكل 


A واحد: واحدا»‎ 
too 

ولناك: ولنلك» ب. 
tor‏ 

he «Ail, ولناك:‎ 


yoy 


ومن کل واحد من جزئیه» فلا يجوز استعاله في انجموع وفي کل واحد من جزنیه الذي هو جموع 
معانیه. l‏ 

قال في جوابه: لأن إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهاء وافادته لكل واحد من 
المفردين تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منیا وحده. 

قلنا: لا نسلم أن إفادته لكل واحد منها تفيد حصول الکتفاء بكل واحد منها وحدهء ly‏ يلزم 
ذلك إن لو لم يكن مريداً لشيء آخرء بل هو مريد للمجموع. فإن إفادة اللفظ شيا تقتضي 
الاكتفاء به إذا كان المتكلم مريداً لك الشيء فقطء وأما إذاكان مريداً له ولشيء آخر فلا. 


yl‏ کر 
قال في أثناء الكلام على مسألة " أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً: فإن قلت: 
لو كان مريداً لهذا Ul,‏ أيضأء كان مريداً للمجموع. فلو لم يكن مريداً للمجموع لا i‏ مريداً 
لهذا ولذلك قلنا: لا نسم لزوم إرادة اجموع لإرادة هذا وذاكء إلى قوله: ly‏ سلمنا صحة تلك 
الملازمة, لكن لا نسم llel‏ للملازمة الثانی» وقد ببنا في المنطق عدم استلزاهما an‏ 
أقول: لو جاز انتفاء اللازم مع بقاء الملزوم لماكان الملزوم ملزوماً ولا الا اب وهذا ger‏ 
والکلام النی احال al‏ 3 المنطق لا شك أنه الذي لا يزال الإمام أثير الدين eM‏ 
يورده في AS‏ وهو قوله: ان" لا نسم بقاء الملازمة على تقدیر صدق انتفاء اللازم» لأنه من 
الجائز أن يكون انتفاء اللازم Ve‏ والمحال جاز أن یلزمه محال آخرء وهو أن لا يصدق ما هو 
صادق في نفس الأمرء Lely‏ يلزم انتفاء الملزوم لانتفاء اللازم إن لو بقيت الملازمة على ذلك 
7 وهو منوع. هذا هو الذي یعولون عليه في هذا الباب By‏ كثير من المسائل المنطقية 
نهم سببه حکوا بفساد كثير من قواعد النطق الحقيقية. وجوابه أن دعوی زوم انتفاء 


سا إضافة في هامش ج. 

فإن قلت: لو کان tay‏ ... عدم اسستلزاعا لها: إلى آخره gi‏ 
إليه: عليف ب. 

الأيپري: + call amy‏ ب. 
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۱۰۳ 


الملزوم لانتفاء اللازم li‏ هو على تقدير بقاء اللازم واملزوم على طبیعتیبا ۳" المقتضيتين للزوم» إذ 
معناه أن انتفاء اللازم من حيث هو لازم يلزم منه انتفاء المازوم من حيث هو ملزوم. إذ لو لم 
يعتبر هذه الحيثية لا كان تفي اللازم ba‏ للازم بل يكون نفياً لما ليس بلازم» ولیس الکلام في 
ذلك. ولو كانت الحيثية المذكورة غير معتبرة في المتصلات by‏ کل آمر یذعی فيه الاستازام 
واللزوم لا صدق لزوم شيء لشيء “ البتة. إذكل ملزوم مع فرض أن لا يكون ملزوماً لا يلزمه 
شيء» ولهذا اشترط محققو المنطقيين في القضية المعصلة إذا كانت موجبة كلية أ ن Sel‏ یلزنا على 
لد ی ی ا ل ل iiol.‏ عن مثل هذا الإيراد. 


[الرازي:] 
المسألة السادسة في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ 


del‏ أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم إغا يحصل بناء على خمسة احقالات في اللفظء وهي 
احتال الاشتراك والنقل والمجاز والاضار والتخصيص. والدليل على هذا الحصر أنه إذا انتفی احتال 
الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحد. وإذا انتفى. احتال امجاز والإضمار كان المراد باللفظ 
ما وضع له» . وإذا gal‏ احتال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له. . وعند ذلك لا يبقى خلل 
البتة في الفهم. ثم اعلم أن التعارض الحاصل بين هذه الجهات امس بتع على عشرة أوجه , ay‏ بقع 
التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية» ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية» ثم بين JA‏ وبين 
الوجمين الباقيين» ثم بين الإضار وبين التخصیص, فصار الجموع عشرة. الأول: إذا وقع التعارض بين 
الاشتراك والنقل فالنقل أولى» لأن عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات أما قبل 
النقل فللمنقول cas‏ وأما بعد النقل فللمنقول Ul, call‏ الاشتراك فإنه يخل بالفهم في کل BM‏ 
فكان النقل أولى. الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فامجاز آولی» لأن اللفظ الذي له SE‏ 
إن تجرد عن القرينة وجب مله على الحقيقة» وان حصلت القرينة وجب حمله على الجاز» وحينئذ 
يفيد على كلا التقديرين بخلاف الاشتراك. الثالث: إذا By‏ التعارض بين الاشتراك وبين الإضمار 


avy 

طبیعتییا: طبیعتیا؛ ب. 
tr‏ 

شم ء: اضافة فى هامش z‏ 
لشيء: ! في هامش ج 

احترازاً: احتراز» ج. 
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فالإضمار أولى. والدليل عليه أن الإضمار انا بحسن حيث یکون الضمر متعيناً بالضرورة. كقوله تعالى 
iA Jesh‏ “» فإ نكل واحد يعلم أن الراد منه: واسأل Jal‏ القرية» ey‏ هذا التقدير فالفهم 
غير ختل بخلاف الاشتراك فإن pall‏ فيه مختل. الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص 
فالتخصيص أولى» لأن التخصيص خير من الجاز» على ما سيأتي بیانه. وانجاز خير من الاشتراك 
على ما تقدم. الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل واجاز فالجاز أولى» لأن النقل لا يحصل إلا عند 
اتفاق أرباب اللسان على تغیبر الوضع. وهو متعذر أو متعسرء وأما IB‏ فيكفي فيه حصول قرينة 
تمنع من حمل اللفظ على حقيقته» وهي سهلة الوجود. السادس: إذا وقع التعارض بين الإضمار والنقل 
Leys‏ أولى. والدليل عليه عين ما ذکرناه في أن امجاز أولى من النقل. السابع: إذا وقع التعارض بين 
النقل والتخصيص فالتخصيص «st‏ لأن التخصيص خير من الجاز» على ما سيأني بیانه. واجاز 
خير من النقل على ما تقدم. الثامن: إذا By‏ التعارض بين الجاز والإضمار فالجاز أولى» لأنه أكثر 
les,‏ والكثرة تدل على قلة we‏ الدليل. التاسع: إذا وقع التعارض بين الجاز والتخصيص 
فالتخصيص «Sot‏ لأن في صورة التخصيص يبتى اللفظ مستعملاً في شيء من موارده الأصليةء By‏ 
صورة امجاز لم يبق اللفظ مستعملاً في شيء من موارده الأصليةء لأن التغیبر فيه أكثر. العاشر: إذا 
وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى» لأن التخصيص خير من امجاز الذي هو 
خير من الإضار كا نقدم. فكان التخصيص خيراً من الإضمار. 


AY ANY) سورة يوسف‎ 


المسألة السابعة 


شرط امجاز حصول اللازمة النهنية. لأنه إذا حصل لفظ ینید معنى» فهناك آمران: اللفظ ومعناه. 
فإذا لم يفد اللفظ ذلك gall‏ الثالث» ولم يكن فهم معناه مستلزماً لفهم ذلك الثالث» امتنم حصول 
فهم ذلك الثالث. فثبت أن شرط امجاز حصول اللازمة الذهنية. فا ملازمة الذهنية على ثلاثة أوجهء 
أحدها استلزام العلة العلول. وثانيها استلزام المعلول العلةء لما كان النوع الأول من الملازمة أقوى من 
النوع الثاني كان الأول Lat,‏ على الثاني عند حصول التعارض. Yb,‏ ملازمة الشیئین التساویین, 
كيا في المتضايفين وكا في الضدین. فإنه عند الشعور بأحد الضدين بحصل الشعور بالضد الآخر. ولا 
كان الثاني أقوى من الثالث كان الثاني راجحا على الثالث عند حصول التعارض. 


[الكاتي:] 

قال: شرط الجاز حصول الملازمة الذهنيةء إلى آخره. 

قلنا: هذا الدليل إغا يتم إن لو لم يكن اللفظ المستعمل في gall‏ الجازي موضوعا A‏ وهو ممنوع. 
وف فإن الصنف نفسه صرح به حيث قال: gh‏ اللفظ إذا كان موضوعاً egal‏ ثم تقل إلى 
آخر لأجل مناسبة cy,‏ فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الثاني je‏ والنقل هو الوضعء 
غاية ما في الباب ليس وضعاً JI‏ لكن لا بلزم من نفي الأخص نفي FM‏ اللهم إلا أ ن يفسر 
النقل بالاستعال» وحينئذ يسقط هذا المنع Gay‏ شيء el‏ وهو أن يقول: لا نسام أن ٠‏ اللفظط 
إذا لم يفد ذلك المعنى الثالث وم يكن فهم معناه مستازماً اذلك الثالث» امتنع فهم ذلك الثالث. 
فان قلت: لأن نسبة ذلك الثالث إلى هذا اللفظ كنسبته إلى سائر الألفاظ فنهمه منه دون غيره 
ترجيح من غير مرج» وهو Sle‏ قلنا: لا نسام» Lily‏ يلزم ذلك إن لو لم يكن مع اللفظ قرينة 
حالية أو لفظية تدل على أن الراد هو ذلك الثالث. وکف» فان شرط الجاز أن يكون معه قرينة 
منفصلة دالة على Gall‏ امجازي. ثم الذي يدل على أن الملازمة الذهنية ليست شرطأ للمجاز جواز 
إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء وبالعكس مع عدم الملازمة الذهنية ker‏ لا على معنى أن تصور 
اجموع يحصل بدون تصور الأجزاءء فان ذلك محالء بل على معنى أن gtl‏ إذا حصل في 
الذهن. لا بد ون تکون الأجزاء حاصلة فيه قبله. فإن قلت: نحن لا نشرط في الملازمة الذهنية 





yor 


أن یکون تصور اللازم متأخراً عن تصور الملزوم» بل صدق هذا القول» وهو أنه كلما حصل 
الملزوم في الذهن حصل اللازم فيهء سواء كان حاصلاً قبله فيه أو لم يكنء قلنا: أي شيء تعني 
بقولك: كلما حصل حصل؟ تعني به أنه متى حصل اللزوم في الذهن ينتقل الذهن من تصوره إلى 
تصور اللازم» أو تعني به جرد الصدق؟ فإن عنيت به الأول فهو غير شرط له لما colby‏ وان 
عنيت به الثاني فهو باطلء لأنه لو كان كذلك لكان بين جميع الأمور المعلومة ملازمة في الذهن. 
وكان من عل مسائل عدة ثم do‏ مسألة أخرى بعدها كان العلم بهذه المسألة مستازماً للعلم بتلك 
المسائل» وهو باطل بالضرورة. Sy‏ وقد خرج الامام وغيره بتفسير الملازمة الذهنية بالقسم 
الأول. 

فإن قلت: هب أن تصور اموع لا..هستارم تصور الأجزاء ء على هذا التفسيرء لكن ۸ قلتم ob‏ 
تصور الأجزاء لا بستازم تصور المجموع؟ فان الجزء الأخير متى حصل في الذهن حصل pral‏ 
فيه على هذا التفسير بالضرورة. قلت: نحن نعرض الكلام في الجزء الغير الأخيرء على أنا نقول: 
إطلاق لفظ الجزء العام وإرادة الكل الخاص من أحد وجوه امجازات مع انتفاء الملازمة بيا في 
الذهن جزماً» وقد صرح به نفسه في احصول. atly‏ في هذا الموضع أن يقال: مراد الإمام باجاز 
المذكور هاهنا دلالة الالتزام» والملازمة الذهنية شرط لدلالة الالتزام لما ذكره. وعلى هذا لا يرد 
شيء من الممنوع والمنقوضء ولفا كان استازام العلة المعلول أقوى من استلزام المعلول العلة» لأن 
العم بالعلة يستازم العلم بالمعلول المعين» وأما العلم بالمعلول فلا بستازم العلم بالعلة المعينةء بل 
العم بوجود علة ما. 

فإن قلت: هذه العلة غير شاملة at‏ الصور كا استلزمت العلول في sepa‏ فكذلك آفادت 
وجوده في TEI‏ > والمعلول استازم العلة في الذهن فقطء انب العلة اختص بالمعنى المذكورء ولا 
معنى لقوته سوى هذا القدر. ولقائل أن يقول: ۸ قلتم gh‏ القوة على هذا التفسير توجب رجحان 
استازام العلة المعلول على استلزام المعلول العلة عند التعارض؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان إفادة 
العلة وجود المعلول في الخارج مستازما لقوة استلزام العلة المعلول في الذهن. نعم للعلة استازام 
العلول في الذهن وإفادة الوجود في TIL‏ وإحدى الصفتين لا توجب قوة الأخرى على غيرها. 
ath,‏ فعليكم البرهان على ذلك. وإغا كان استلزام المعلول العلة أقوى من استازام أحد الشيئين 


yoy 


المتساويين الآخر كما في الضافین والضدین» لأن العلول إذا حصل في النهن طلب الذهن علته 
لكونه معلولاًء ولا كذلك حال الضافین بالنسبة إلى الآخرء eb‏ يحصلان معا في الوجود 
wll‏ ولیس يتوقف وجود أحدهما على أن يكون بعد وجود الآخرء ولا نعني بالقوة ة سوی هذا 


[ابن كونة:] 
قال في أثناء = على "Whee‏ أن شرط BI‏ حصول الملازمة الذهنية: وإغا كار د 
العلة العلول أقوى من استازام العلول العلةء لأن العلم بالعلة يستازم العام بالمعلول المعينء وأما 
العم بالعلول فلا يستازم العام بالعلة المعينة» بل العلم بوجود علة ما. فإن قلت: هذه العلة غير 
شاملة جميع الصوركما استلزمت العلول في الذهن» إلى قوله: وفيه ما مر" “. 
أقول: إذاكان قد فسر المراد بالقوة ool gall‏ $3 « وكان ذلك العنی حاصلاً ومتحققأء فالقوة 
لا dle‏ حاصلة. فالذي أورده بعد ذلك لا يقدح في تحقق القوة بذلك المعنى. بقي أن يقال: لم يقدح 
في ثبوت القوةء بل في اقتضائها الرجان عند التعارض. وجوابه أن ذلك مكابرة للمعقول. ٠‏ 
قوله: للعلة استازام المعلول في الذهن وإفادة الوجود في الخارجء وإحدى الصفتين لا توجب قوة 
الأخرى على غيرها. 
قیل: لم نع أن إحدى الصفتین توثر في a‏ '". بل" ادّعينا أن جموع القوتين أقوى من 
واحدة منها. والصحيح في الإبراد أن قال: نه " وان كان MEF‏ اللزومين أقوى من pall‏ 
الواحد وارح عند التعقل”””, إلا أ ن أحد الزومین لا مدخل له في الدلالة الالتزامية» فلم ببق في 


50 ata 

oa‏ استازام العلة ... وفيه ما مر: إلى آخره» ج. 
“بای : المغى» ب. 

af”‏ إضافة في هامش ج. 

" بل: لکن» ج. 


۷۱ 


إنه: بأنه» E‏ 
مر أحدء 
التعقل: a‏ ب. 





۱۰۸ 


الصور الثلاثة سوی اللزوم الذهني لا غيرء وحينئذ لم يبق للترجيح مستند. اللهم إلا بدليل 
منفصل» وليس في الكلام إشارة إليه. والإنصاف أن الإمام المعترض إلى هذا العنی أشارء وإن لم 
يصرح في كلامه» WES‏ على الفهم من القرينة» وإنما تكلمت فيه سلوا لطريقته“ في الإيراد على 
صاحب الكتاب في كثير من المواضع التي يعلم مقصده منها بالقرينة دون التصرج. وأنا أرى أن 
المناقشة””” في أمثال ذلك غير لائقة بأرباب التحقيق “> وفي غير هذه المسألة لا أسلك هذه 
الطريقة في الإيراد ولم أسلكها bala‏ إلا لیکون کالعارضة بالمثل لما Margy‏ الإمام المعترض على 
صاحب الكتاب من أمثالها. 


[الرازي:] 
المسألة الثامنة 


الواو العاطفة لا تفيد الترتيب» لأا قد تستعمل فيا يمتنع حصول الترتيب فيه کقوطم: تقاتل زيد 
وعرو. والأصل في الكلام الحقيقة, وإذا كانت حقيقة في غير الرتبب» وجب أن لا تكون حقيقة في 
الترتتبء دفعاً للاشتراك» ولأنه لو آفادت الترتدب لكان قوله: ریت زيداً وعمراً قبله» متناقضاء ولكان 
قوله: رأيت bes bay‏ قبله AVS‏ ۱ 


[الكاتي :[ 


كقوهم: تكح زيد وجاءه الولد. والأصل في الکلام هو الحقيقة» وإذا كان حقيقة في الترتيب لا 
يكون حقيقة في غير الترتيب دفعاً للاشتراك. أو نقول أنها حقيقة فها يجب فيه الترتيب لا مر. 


a‏ يقنه: لطريقة. ب. 
*" المناقشة: + (حاشية) النافسة ظء ب. 
'" التحقيق: الحقائق» ب. 
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atl,‏ المطلق لا يجب فيه الترتيب» فلا يكون حقيقة فيه دفعاً للاشتراك. وجوابه أن يقال: لا نسم 
أنها استعملت فما يجب فيه الترتدب» بل استعملت في شيء ob‏ الترتدب وهو امع المطلق. My‏ 
سلمنا ذلك» لکن لم قلتم بأنه يلزم من استعالها فما يجب فيه حصول الترتيب؟ فصدق قولنا: إن 
الأصل في الكلام هو الحقيقة, كرما حقيقة في التزتيب. وإغا يلزم ذلك إن لو لزم من استمالها فيا 
يجب فيه حصول الترتیب استعالها في الترتیب» وهو منوع» بل عندنا هي استعملت في المع 
المطلق» لکن Gil‏ إن كان استعالها في مادة يجب فما الترتيبء ولا يلزم من استعالها في اجمع 
المطلق في مادة يجب فما الترتدب استعالها في الترتلب. 
وقول Lal‏ ل قلتم بأنها إذاكانت حقيقة فها يجب فيه الرتيب» لا تكون حقيقة في الجمع المطلق ؟ 
yy‏ ماو مد اك الو 
Shs‏ اكلم و قولكم: المع المطلق لا يجب فيه الترتيب» قلنا: لا نسم صدق هذه 
٠ 5‏ فإن بعض آفراد المع يجب فيه الترتيب. وان ادعيت صدقها جزئية "" فسلمء 
ولكن لا يفيد الغرضء على أنا نقول: دای بن eal‏ الفط فيا tdi alae‏ ييه أو 
في فرد من آفراده» وعنده قد لا ght‏ ما $5 ad ob‏ 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


لفظة «إغا» تفيد الحصرء لأن ابن عباس رضي الله عنه فهم الحصر في قوله عليه السلام: Ue‏ الربا في 
النسيئةء وفهمه الصحابة من قوله عليه السلام: kj‏ الماء من الای فنفی وجوب الغسل من غر مای 
ولأن كلمة «إن» للإثبات و«ما» pel‏ فوجب حمل «إنغا» على ols}‏ المذكرر ونفي ما عداه. 


A Wis 


Aj: فد‎ 


۱۹۰ 


[الكاتي 8 
:وان Ee E SE‏ 
ما عداه. 


قلنا: لا نسام وإنما يلزم ذلك إن لو بقي دلالة كل واحد منیا حالة الترككب على ماکان عليه حالة 
الانفراد. وم لا جوز أن یکون الترکب Kz‏ واحدة مها عأ كان يدل عليه ale‏ الانفراد ؟ ألا 
تری أن قولنا: زيد of‏ يفيد الاخبار عن قيام زید. وقولنا: عمرو قاعدء يفيد الإخبار عن قعود 
عمرو؟ وإذا قلنا: إن كان زید K‏ ورو قاعداً أخرج الترکبب کل واحد من القولین عا كان يدل 
عليه حالة الانفراد. وجوابه أن یقال: الأصل عدم التعبير. وأما المثال المذكورء فلا نسم أن الترکیب 
أخرج القولين عا کانا عليه dle‏ الانفرادء بل حرفا الشرط والجزاء. فلن قلت: نحن FEY‏ في 
المثال المذكور أن Sal‏ أخرج القولين عا انا عليه حالة الاتفرادء بل نقول: ما بقيت دلالة کل 
٠‏ واحد من أجزاء هذا الرکب على ماکان عليه dle‏ الانفراد» سواء كانت عليه نفس الترکیب أو 
بعض الأجزاء أو اجموع المركب منهاء والأمر حالة الانفراد بهذه المثابة» قلت: نحن لا Fs‏ صدق 
القضية lily AK‏ ندّعي بقاء کل واحد من الأجزاء على ماكان عليه في هذه الصورة المعينة U‏ 
oli $3‏ فلا يرد علینا ما 5859 0 Ae‏ 


[الرازي:] 
المسألة العاشرة 


الباء في مثل قوله تعالى «وافسخوا بوس 4 تفيد التبعيض» لأنه لا بد وأن تفيد فائدة زائدة 
صونأ لكلام الله تعالی عن العبث. وكل من قال بأنها تفيد فائدة زائدة قال: إنما هي للتبعيض» وإذا ل 
يكن ذلك البعض ow‏ القدار كان V4‏ على أقل ما ينطلق عليه الإسم, أما إيجاب مسح الوجه 
بقامه في قوله تعالى ٠ 4 Rat y Icey‏ فذاك إغا عرف من البر. 


سورة الائدة (): 5. 
RAY‏ 
سورة المائدة A (O)‏ 


۱۱ 
الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفیه مسائل 
المسألة الأولى 


الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل ۱<ستعلاء. وهذا التعريف لمشتل على قيود. 
القيد الأول قولنا: اللفظ الدال» فالفائدة فيه أن يتناول جميع الألفاظ الدالة على هذا المعنىء بأي لغة 
کانت. a‏ ش 
القيد الثاني قولنا: على طلب الفعل. فنقول: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً den‏ 
فان من ۸ يمارس شيا من الصنائع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم» فإنه قد يأمر ویهمی» ويدرك 
التفرقة البديهية بين طلب الفعل وبين الطلب الترك وبين كل واحد kee‏ وبين المفهوم من الخبرء 
ويعلمون بالبديية أن ما يصلح جواباً لأحدهماء فإنه لا يصلح جواباً عن الثاني. وكل ذلك يدل على أن 
هذه الماهية متصورة تصورا بدیهیا. 
القيد الثالث قولنا: على سبيل الاستعلاءء فالفائدة فيه أنه لو طلب ذلك الفعل على سبيل التضرع» 
. سمي ذلك الطلب دعاء والتاسا. واغا يسمى أمراً إذا حصل ذلك الطلب مع الاستعلاء» Lely‏ شرطنا 
الاستعلاء لا العلوء لأن من قال لغيره: افعل. على سبيل التضرع call‏ لا يقال: إنه آمره» وإن كان 
أعلى رتبة منه. ومن قال لغيره: افعل» على سبيل الاستعلاءء يقال: إنه أمره» ون كان GA‏ رتبة 
منه. وأذلك فإنهم يصفون من هذا شأنه بالجهل BH,‏ من حيث أنه أمر من هو أعلى منه رتبة. 


[الكاتي:] 

قال: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً بديهيأء إلى آخره. 

قلنا: هذا إن صمء bb‏ يدل على أن تصور الطلب من حيث أنه طلب بدهى» ولا يلزم من ذلك 
أن يكون تصور طلب الفعل Lew‏ الذي هو المذكور في هذا التعريف» لأن طلب الفعل أخص 
من نفس الطلبء ولا يلزم من تصور الأ بالبديهة تصور الأخص بالبديهة. 

وإلا لكان إضافته إلى الشيء Leys‏ لانقلابه غير بدهي» وذلك محال. 


1۲ 


فان قلت: لا نسام استحالة ذلك» فان تصور الدبر من حيث هو مدبر حاصل لكل أحد اما 
بالبديية أو بنوع نفسه, مع أن مدبر البدن غير معلوم بالبدة» بل لا یعرفه إلا الخواص من الناس 
بالبحث العمیق والنظر الدقیق. US,‏ فإن الناس اختلفوا في حقيقته اختلافات شتی. قلنا: 
المدبر من حيث هو مدبر معلوم Lal‏ بالبديهة حال إضافته إلى البدن» إلا أن ما عرض له مديرية 
البدن مشكوك فيه وفرق بين الاعتبارين. ولقائل أن يتجاوز عن هذا ويقول: ما 09885 يقتضي أن 
یکون تصور الأمر والنهي أيضاً ben‏ لصدق قولكم حينئذ. فان من لم بارس شین من الصنائع 
العلمية وم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وینهی» والأمر بالشيء والنبي عنه يقتضي سبق تصور 
نفس الأمر والهي» وحينئذ يقع هذا التعريف ضائعاً. ولان من حد شيئاً يجب عليه أن یبین فائدة 
كل واحد من القيود المأخوذة في حده» ولا يجب عليه أن يبين أن شيئاً من تلك القيود cae‏ 
التصور آو مكتسب. نعم» يجب أن تكون تلك القیود أعرف عند العقل من الأمر الطلوب 
تعريقه» وهو قد فعل ذلك بالعكس. ويمكن أن يجاب عن هذا الأخير بأن يقال: إن هذا إشارة منه 
إلى جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: إن هذا تعريف للأمر يطلب الفعل الذي هو آخنی 
منه أو مثله في المعرفة» فبيّن أن تصوره بديهي دفعاً لهذا التوهم. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


الأكثرون اتفقوا على أن صيغة «افعل» تفيد الترجيح» وهؤلاء اختلفوا. نهم من قال أنه متعین 
للوجوب. وهو الختار. ومنهم من قال أنه دائر بين الوجوب والندب. وهؤلاء اختلفوا على BYE‏ 
آوجه. الأول أن يكون اللفظ مشتركا بها بان يكون حقيقة ied‏ والثاني أن يكون حقيقة في laso‏ 
be‏ في Gb‏ إلا أنه لا يعم أنه حقيقة في ما ومجاز في أيما. الثالث أنه يفيد الترجيح الذي هو 
القدر المشترك بين الترجيح المانع من النقيض وبين الترجيح الذي يجوز معه النقيضء ولا دلالة فيه 
البتة لا على المنع من الترك ولا الإذن فيه. وهنا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة. ومنهم من قال أنه 
يفيد الندب» وهذا القول قوي أيضا 

احج القائلون بالوجوب بوجوه» أحدها قوله تعالى لإبليس لما Base‏ ألا تسج إذ ON (Sisal‏ 
ولیس الراد منه الاستفهام لأنه على الله تعالى محال» بل الذم» فإنه لا عذر له في الترك بعد ورود 
الأمر. هذا هو الفهوم من قول السيد لعبده: ما منعك من دخول الدار إذ أمرتك؟ إذ لم يكن 
مستفهاًء ولو لم يكن الأمر للوجوب لا ذمه الله تعالی على al‏ ولكان لإبليس أن يقول: إنك 
أمرتتي بالسجود. وما أوجبته علن» فكيف ٩۳ gags‏ فان قلت: لعل الأمر في تلك اللغة يفيد 
الوجوبء فلم قلت بأنه في هذه اللغة كذلك؟ قلت: الظاهر يقتضي ترتیب الذم على اام 
فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر. الثاني قوله ls‏ و a‏ لهم زوا نون ذم 
على أنهم SF‏ ما قيل لهم: افعلوه. وذلك يفيد أن ظاهر الأمر للوجوب. 

الثالث أنه عليه الصلاة والسلام دعا آبا سعيد الخدري رضي الله عنه فلم يجبهء لأنه كان في الصلاة. 
فقال عليه السلام: : ما منعك أن تجیب» وقد سععت قوله تعالی تا أا Sill‏ آمئوا اشتجیوا لله 
ولرشولي إذا د s‏ فذمه على ترك الاستجابة عند ورود الأمر. وذلك يدل على أن جرد الأمر 
للوجوب. ۱ 
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الرابع قوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك عند كل الصلاة. وكلمة oe‏ تفید 
انتفاء الشيء لأجل وجود غيرهء فهاهنا تفيد انتفاء الأمر لأجل وجود الشقة. فهذا يقتضي أن السواك 
غر مأمورٍ بهء وأجمعت الأمة على أن السواك مندوب» فوجب أن لا يكون الندوب Ta‏ به. وإذا 
ت ها ge‏ أن hei ae hak) al‏ 
الخامس: روي في خبر بريرة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسام: أتأمرني بذلك؟ Ja‏ عليه 
السلام: لا إغا آشنم. نفي الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبيةء وذلك يدل على أن المندوب 
غير مأمور به. 
السادس قوله عليه السلام: إذا Spal‏ بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لا يقال: إن قوله: فأتوا منه, 
صيغة أمرء فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب AS‏ الشيء بنفسه وهو Sle‏ لأنا نقول: إن 
الأمر الأول دل على أصل الرجمان. فلا قال مرة آخری: فاتوا منه ما استطعتی امتنع أن os‏ الراد 
' من قوله: فأتوا منه. أصل الترجيح. Wy‏ لزم التكرار JU‏ عن الفاندة. فوجب حمله على فائدة زائدة» 
تاد الطلب بحيث هنع من الترك فائدة زائدة» فوجب حمله عليه إلا أن ا م 
معارضاًء ثم تاکد ما ذکرنا بقوله: ما استطعتم» فإنه يفيد البالغة التامة في الطلب» > وذلك يفيد المنع من 
الترك. 
السابع أن تارك المأمور به gt‏ وکل oe‏ يستحق العقاب. فتارك المأمور به يستحق العقاب, ولا 
تن pa‏ إن الأمر يفيد الوجوب» إلا هذا. آما الأول. فلقوله تعالی gail Wp i‏ لت GA‏ 
وقوله «(أفتضنت “gpl‏ ' وقوله Jk‏ طلا يَفضون الله OY ale‏ وأما الثاني فلقوله Jw‏ 
a vat Ai)‏ 4,255 38 له از “(pe‏ 
الثامن أن العبد إذا لم یفعل ما آمره به سیده اقتصر العقلاء للغة في تعلیل حسن ذمه على أن یقولوا: 
آمره سيده بكذاء فلم يفعل. Jad‏ كون هذا الفهوم علة في تعلیل حسن الذم على أن ترك الأمور به 
يوجب a‏ 
التاسع أن لفظ «افعل» يدل على طلب الفعل. فوجب أن يكون مانعاً من عدمه کار فانه لا دل 
على وجود الشيء كان bile‏ من عدمه. والجامع بينها هو أن اللفظ» لما وضع لإفادة معنی» وجب أن 
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يكون bole‏ من نقيض تلك الفائدة SUG‏ إذلك المقصود وتقوية لحصوله. فإن قالوا: لم لا جوز أن يقال: 
إن صيغة «افعل» لا تفيد إلا أن (دخال الصدر في الوجود أولى» فنقول: لو كان الأمر كذلك لزم أن 
يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أنه أولى بالحصولء لأن المشتق منه بالنسنبة إلى الماضي 
والمستقبل» والأمر واحد. 
العاشر أن حمل اللفظ على الوجوب bet‏ فوجب المصير إليه. وذلك Bye‏ للنفس عن ضرر 
الخطرء فبتقدير أن يكون اللفظ موضوعاً للوجوب. كان اعتقاد كونه ندباً War‏ وبالضد. فالحظر قائم 
3 الاعتقاد على كلا التقديرين. وأما في الفعل. شمه على الوجوب byl‏ لأن بتقدير أن یکون 
Kis‏ ن الإتيان به خالياً عن الخطرء « وبتقدير أن يكون للوجوب كان الإتيان به laste‏ فثبت أن هذا 
bpl‏ 
احتح القائلون بالندب بوجوه. الأول أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب GE‏ وحیث 
صدق فيه الندب آخری. ولا يمكن أن یکون حقيقة clad‏ والا لزم ارات وهر Jee‏ 
ولا أن يكون BE‏ في أحدها مجازاً في الآخرء oF‏ ن امجاز خلاف «bol‏ فوجب أن یکون حقيقة 
في القدر الشترك. وهو ترجيح جانب الفعل على التركء GY‏ هذا المفهوم قدر مشترك بين الترجیح 
ill‏ من الترك الذي هو الوجوب وبين الترجيح الذي يجوز معه الترك الذي هو الندوب» وما به 
المشاركة غير ما به الخالفة وغير مستلزم له فهذا اللفظ لا يفيد إلا أصل الرجان. وفي هذا المقام» إن 
أردنا نصرة قول من يقول: إن هذه الصيغة حقلة للوجوب والندب. basi‏ بهذا القدر. ون أردنا 
نصرة قول من يقول: إنها تفيد الندب» قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان» وقد 
كان جواز الترك Lab‏ مقتضی البراءة الأصلية. فینتذ يحصل الظن أن طرف الفعل oly Gly‏ الترك 
غير ممنوع منه, وذلك هو الندب. 
الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب لكان استعالها في المندوب ت تركاً مدلول اللفظ. 
8 قلنا: إنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب» ون جواز الترك يشت 
جقتضی البراءة الأصلية» كان استعالها في الوجوب BL)‏ لأمرٍ زائدٍ على مقتضى اللفظء ول يكن رفعاً 
لمقتضاء. ولا شك أن الثاني ول فكان حمل اللفظ عليه آولی. 
الحجة ا النافي للوجوب قائم» لأنه حرج فیکون منفياً لقوله تعالی fe Jas igh‏ 3 0 
حرجي" . Lal,‏ عسر فيكون Lie‏ بقوله ls‏ رید الله jal K‏ وَلآ gi K day‏ 
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La‏ ات السبيل على opal‏ فيكون منیا هل ال الشخيمون من تیب 
وضررء فیکون منفياً بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تركنا العمل بهذه 
العمومات الخارجة عند التصرع ley‏ إما باللفظ أو بالقرائن الخالية فيبقى عند الاقتصار على 
هذه الصيغة على وفق الأصل. 
الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف. خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في 
إثبات أصل الرججان. فوجب أن لا يفيد الایجاب. GY‏ فيه زيادة الخالفة» وکلیا كانت الخالفة أقل كان 
أول. 
الجواب: لا تعارضت الدلائل كان الترجيح معناء لأنه أحوط ولأنه أكثر فائدةً ولأنه أوفق لعمل 
الصحابة ولأنه حمل اللفظ على أهم المطالب. 


[الكاتي:] 

قال: الرابع قوله عليه السلام E‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتم ا إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أن هذا الوجه الذي بعده يدل على أن الأمر يل « بل يدل على أنه لبس 
للندب» ولا يازم من عدم كونه للندب SF‏ للوجوب لجواز أن oS‏ للترجیح الذي هو العدد 
المشترك keu‏ وجوابه أن یقال: هذان الوجمان كا دلا على أنه ليس للندب» فیدلان Lal‏ على أنه 
ليس للترجيح المشترك دلالة ظاهرةء GY‏ الإجاع كا انعقد على أن السواك مندوبء MSS‏ 
ينعقد على أنه راج gall‏ الأع. والشفاعة» كا دلت على الندبية» فكذلك دلت على الرجانية 
a‏ ولاکن دم ترك د در ات فهم ee‏ المذكور. 

لد : هذا ١‏ السؤال بظاهره لا Ja‏ & أن هذا ات الشيه بنفسه» فلا بد من تقریره» وهو أن 
بقول: صيغة فأتواء فا يدل على أن الأمر للوجوب إن لو كان الأمر للوجوبء ولا نعني بإثبات 
الشيء بنفسه سوى هذا القدر. Ming‏ هو الذي يعبرون عنه تار بالمصادرة على المطلوب وتارةً 
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sgl sh‏ ما لا يغبت إلا بعده. إذا عرفت هذا فنقول: الجواب المذكور في الكتاب إن صم لا 
ox‏ هذا السوال» بل ۳ بظاهره إبانة لكيفية الاستدلال بهذه الآية على أن الأمر للوجوب» بل 
الجواب الدافع لهذا السوال هو کشف القدمة الفاسدة» وذلك gh‏ نقول: لا نسام أن هذه الصيغة 
lal‏ تدل a‏ أن الإتيان بالمأمور به واجب إن لو كانت للوجوب» ولفا یکون كذلك إن لو كان 
الأول Jo‏ على أصل الرخان» والأمر الثاني لا بد له من فائدة زائدة صوناً لكلام الرسول .عليه 
السلام عن العبث. ally‏ من الترك فائدة زائدة مناسبة لحمل عليه. ومن المعلوم البيّن أن إثبات 
هذا العدد بهذه الصيغة لا يتوقف على كوا للوجوب. فإن قلت: هذه الصيغة تفيد المنع من الترك 
الذي هو الجزء الأخير للوجوب. والمفيد للجزء الأخير مفيد للمجموع من حیث هو جموعء فهذه 
الصيغة تفيد وجوب الإيان بالمأمور به» ولا تفيد وجوب الإتيان بالمأمور به إلا إذا كانت للوجوب؛ 
قلنا: أي شيء تعني بقولك: لا تفيد. وجوب الإتيان با مأمور به» الا ذا کانت للوجوب؟ تعني به أن 
إفادتها لوجوب الإتيان بالمأمور به يتوقف على EF‏ للوجوب. أو تعني به أنها متى أفادت وجوب 
الإتيان بالمأمور به كانت للوجوب؟ فإن عنيت الأول» فلا نسام صدقه» والستند قد مر. وان 
0 مرء 99 جوب ایا A trito‏ من owl, re‏ اسر به » ای ra‏ نات 
3 لك فالصيغة P‏ لوجوب ۳ بالمأمور به 3 VI‏ للوجوب. ثم وجوب الإتيان مر 
١ j ۹۰‏ 
بهء فعلم أن إفادتها للإتيان بالآمور به ۳" یتوقف على eS‏ للوجوبء قلت: لا نسم حصول 
حقيقة مركة من الوجوب والاتیان بالمأمور بهء فإنه لا يلزم من إضافة شيء إلى شيء حصول 
حقيقة مركة من الضاف والضاف إليه. آلا تری آنا نقول: كان زيد [في الدار] وغلام عند 
و > مع أنه لم حصل حقیقتان مرکتان آحدهیا من الدار وزید والأخرى من الفلام وعرو. 
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فان قلت: نحن لا نذعي حصول حقيقة مركة نها في نفس الأمرء بل نقول: الصيغة المفيدة لفهم 
لا نسم أن اللفظ المفيد للکل ینید الأجزاء أولأء وإغا يلزم إن لو كان اللفظ الفید للكل an‏ 
ليس MIS‏ ؟ لا بد له من دلیل. فإن قالوا: t‏ لا يجوز أن يقال: إن صيغة «افعل» لا تفيد الا أن 
إدخال المصدر في الوجود أولى ؟ قلنا: هذا المنع لا وجه له Shel‏ بعد lid‏ الدليل الذي ذكره. 
وهو القياس المطرد على أن الفعل مانع من الترك. وإذا كان كذلك فالجواب المذكور في الكتاب لهذا 
el‏ يكون جواباً بالمنع غير واردء فيكون ساقطاً. Key‏ أن يجعل هذا الجواب ابتداء دليل على 
أن الأمر للوجوب» وهو أن يقال: إن صيغة «افعل» دلت على أصل الفعلء فلا يخلو إما أن تفيد 
مع ذلك وجوب الفعل أو Nadal‏ لانعقاد الإجاع على إفادته لأحدها مع دلالته على طلب 
الفعل. والثاني باطل, لأنه لو كان كذلك للزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أولوية 
الفعل لاتحاد المسبق منه بالنسبة إلى الماضي والمستقبل. 

ولذلك قال: وإن bart‏ نصرة قول من قال أنها للندب. إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أنه يلزم من هذا إفادة صيغة الأمر للندب F‏ الذي هو المطلوب من هذا البرهان» 
وف يفيد ذلك لو أفادت كل واحد من أجزاء مفهوم الندب. وليس كذلك» بل هي إا تفيد أصل 
ga‏ فقطء ولا یلزم من إفادة اللفظ لشيء إفادته للمجموع المركب منه ومن غيره. وجوابه أن 
يقال: نحن لا نذعي أن صيغة الأمر تفيد کل واحد من أجزاء الندب Go‏ يتوجه ما دكرقّوه من 
eel‏ بل نقول آنا تفيد المجموع المركب من جواز الترك ورجان الفعل على معنى أنها متى تحققت 
تحقق هذا المجموع. والأمر كذلك لأن جواز ترك الفعل سبب لمقتضى البراءة الأصلية وهي إفادة 
الرجان» مى حصلت has‏ هذا اجموع ضرورة. اللهم إلا إذا عرف عدمه بدلیل من Te‏ ولا 





0 
مفیدا: مفيد: A‏ 


أولويته: أوليته, A‏ 
quad‏ الندب» أ. 


۲ 
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يازم من إفادتها للمجموع من حيث هو جموع إفادتها لكل جزء. نعم» يجب إفادتها لجزء cle‏ وهو 
كذلك. 

قال: الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة fii‏ في الوجوب لكان استعالها في الندوب" ترك 
داول اللفظ. إلى آخره. 

قلنا: لا نسام تغاير هذه الحجة للوجه الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب الذي هو أحد 
مقدمات الوجه الأول. غاية ما في الباب أنه $3 عليه دليلاً آخر لكن ذلك لا يوجب تغاير الحجة 
للوجه الأول لأن كثرة الدليل على مقدمات الحجة لا توجب تغاير الحجج» وليس له أن يقول أنها 
لوكانت Sige‏ في الوجوب لكان استعالها في المندوب ترك مقتضاها: ولو كانت حقيقة في الندب 
لكان استعالها في الوجوب إثباتاً لشيء ما دلت الصيغة عليه» لا بالنفي ولا بالإثبات. فكان هذا 
أولى لأن نسام ذلكك» بل هو إثبات لشيء دلت الصيغة عليه بالنفي جزماء وبعد التجاوز عن المنع 
فإن قلت: نحن لا نقول هذاء بل نقول: صيغة الأمر حقيقة في القدر الشترك» وجواز الترك ثبت 
بمقتضى البراءة الأصلية» لأنه لو gal‏ هذا اجموع لكانت الصيغة حقيقة clad‏ أعني الوجوب 
والندب. أو في أحدها لانعقاد الإجاع على ينها حقيقة 3 sol‏ هذه الأمور BWN‏ ولست 
حقيقة clad‏ وإلا لزم الاشتراك» al,‏ خلاف الأصل ولا في شيء منهاء لها لو كانت حقيقة في 
أحدهما لكان استعالها في الآخر تركا لمقتضاهاء وذلك بخلاف الأصلء قلنا: لا نسلم لزوم أحد 
هذين الأمرين لعدم هذا الجموع. وأما الاجباع. فلا نام دلالته Uy cade‏ يدل إن لو كان انتفاء 
اجموع بانتفاء oF‏ الصيغة حقيقة في القدر الشترك وهو منوع لجواز أن يكون انتفاؤه بانتفاء 
الجزء الآخرء وهو ثبوت جواز الترك (gail‏ البراءة الأصليةء وبعد التجاوز عنه فلا سم أن هذا 
أيضاً غير الأول» بل هو إثبات ryt‏ مقدمتي الدليل من حيث هو جموع بدليل آخرء وذلك 
lal‏ لا Coy‏ الغايرة. فالحاصل أن هذا الوجه لا يفيد کون الأمر مفيداً للددبء بل كونه مفيداً 
للقدر المشترك. 

قال: الحجة الثالثة. النافي للوجوب قائم» إلى آخره. 


المندوب: الندبء أ. 


Ve 


قلنا: الطلوب من هذه الحجة إما ثبات كون الصيغة حقيقة في القدر الشترك أو إثبات YE‏ 
حقيقة في الندبء لأن الكلام فيه» وهذه الحجة لا تفيد أحدهما على التعيين» لأنها تفيد عدم YS‏ 
hae‏ في الوجوب» ويستلزم ذلك كونها kigo‏ في أحدهها على التعيين. وجوابه أن یقال: المطلوب 
من هذه الحجة إثبات مفهوم الندب عند ورود هذه الصيغة. لأن هذه الحجة تفيد كونها iiis‏ في 
kasol‏ على ما سلمتم» فذلك الأحد إن كان هو البدن فقد حصل الرام. 

فإن قلت: لا fd‏ وإغا يلزم ذلك إن لو كانت الحقيقة مرادة» لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة» 
ون كان ذلك الأحد هو القدر المشترك. وقد ثبت جواز الترك بمقتضى البراءة الأصلية» فثبت 
مفهوم الندب أيضاً. فان قلت: هذا الوجه إنما يفيد هذا المطلوب بواسطة انضمام الوجه الأول إليه» 
Ob‏ في الأول AUT‏ قلنا: لا نسم احتياجه إليه وعدم احتياجه إليه ظاهرء فإنا بينا في الوجه 
الأول أن هذه الصيغة حقيقة في القدر المشترك على التعيين» وفي هذا الوجه ما احتجنا إلى تلك 
المقدمةء وذلك يوجب استغناءه عنه. 

والكلام في الحجة الرابعة كالكلام في هذه الحجة بعینه» وأنت قادر على إثبات القدر المشترك عند 
ورود الصيغة بهاتين الحجتين بعد معرفتك ما ذکرنا في إثبات الندب بها. ٠‏ 


[الرازي:] 
المسألة delist‏ 


. الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب. وقال بعض من يسام أن أصل الأمر للوجوب: إنه إذا ورد 

الحظر أفاد الإباحة. لنا أن المقتضي للوجوب قائم» by bp‏ أن ظاهر الأمر للوجوب. وقبد SF‏ وارداً 
بعد الحظر لا يصلح معارضاً إذلك المقتضيء لأنه كا جاز الانتقال من المنع إلى الإذن فقد يجوز أيضاً 
الانتقال من المنع إلى الإيجاب. 


۱۷۱ 


المسألة الرابعة 


الأمر لا يفيد التکرار» بمعنى أنه يفيد أصل الطلب الذي هو القدر الشترك بين الرة الواحدة وبين 
التکرار» لا gas‏ أنه موضوع لأحدها بعينه إلا أنا لا نعرفه. وقال قوم: إنه يفيد التکرار. لنا وجوهء 
الأول أن هذه الصيغة وردت في موارد التكرار مر By‏ موارد الوحدة أخرى. والأصل عدم الاشتراك 
وامجازء فوجب جعلها حقيقةٌ في الطلب الذي هو القدر المشترك بين المرة الواحدة وبين التكرارء 
والدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتيازء لا بالوضع ولا بالالتزام» فوجب أن لا یکون ‏ 
في هذا اللفظ دلالة على التكرار. 

الثاني أن هذه الصيغة, لو دلت على التكرار» لدلت إما على التكرار الدائم» وهو باطل بالاجیاع» أو 
على التكرار بحسب وقت معين. وهذا أيضاً باطل» لأن اللفظ لا دلالة فيه على تعيين ذلك الوقت» 
فوجب أن لا يدل على التكرار. 

الثالثء لو قال: افعل دام أو لا دائماء لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. 

الرابعء اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود. ولا معنى لصيغة الماضي إلا 
الاخبار عن حصول الصدر في الزمان اماضي. ثم الصدر لا AVS‏ فيه على SUSI‏ وإلا ما صدقت 
صيغة الماضي إلا عند LS‏ فوجب أن لا فيد الأمر از 

الخامس. لو قلنا: إن الأمر يفيد التكرار» ليث لا يفيده لزم ترك العمل بمقتضى اللفظء ولو قلنا: إنه 
Y‏ يفيده» فیث حصل التكرار حصلت زيادة لا يتعلق اللفظ بهاء لا G5‏ ولا عدماًء ولا شك أن 
هذا أول. ْ 

السادس أن الإيجاب حرج وعسر وضرر. فكان على خلاف الدلیل» والقول بعدم التکرار تقليل A‏ 
me‏ ۱ 
a=‏ الخالف coy‏ الأول» tl‏ يفيد التكرار فكذا الأمرء oY‏ کل واحد من الضدين يجب أن يكون 
حکه مثل حك الاخر. الثاني يصح أن يقال: صل الا في الوقت الفلاني» والاستثناء يخرج من 
الکلام ما لولاه لدخل cad‏ وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات. الثالث أن 
حمله على التکرار أحوط. فوجب المصير إليه لقوله عليه السلام: دع ما يرييك إلى ما لا بريث. 
الجواب عن الأول من وجوه. الأول أن النهي يقتضي الترك المستمر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق» 
والأمر لا يوجب الفعل الستر في جميع أجزاء الزمان. الثاني أن النبي منع من تكوين الماهيةء 
والامتناع عنها في الوجود لا يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان. أما الأمرء فهو حمل AL‏ 


۱۷۲ 


على إدخال الاهية في الوجود» وذلك یکنی في العمل به إدخالها في الوجود Bye‏ واحدة. الثالث أن 
الأمر والنبي يجريان مجرى الإيجاب والسلب. فكا أن السالبة الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول 
الموجبة الجزئية في وقت واحدء فكذلك النهى كالسالبة الكلية الدائمة والأمر كالموجبة الجزئية. 

وعن الثاني أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ لا ما ب. ولئن سلمنا 
ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستشاءات صار قرينة دالة على معنى التكرار. فإذا ل 
توجد هذه القرينة» لم Jas‏ القتضي لوجوب التكرار. 

وعن الثالث أن ترك التكرار قد يكون أخوط. فإنه إذا قال السيد لملوکه: ادخل الدارء فلو أنه أخذ 
يدخل الدار في كل الأوقات» رما استوجب اللوم. وهذا الكلام یصلح, لأن يستدل به في أول . 
ALA‏ 


[الكاتي:] 

قال: لو قال: افعل lets‏ أو لا دنه لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضا. 

قلنا: لا فسام» فان عند من يقول: الأمر مفيد للتكرارء يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً. 

قال: وأما الأمرء فهو حمل [المكلف] على إدخال الماهية في الوجودء وذلك G GS‏ العمل به 
من واحده. 

قلنا: لا سل « فإن هذه مصادرة على المطلوب» بل الأمر عندي هو حمل على إدخال الاهية في 
الحا" وذلك لا یکنی في العمل به مرة واحدة. 

فإن قلت: الأمر لا le‏ إما أن كان حملاً على إدخال الماهية في الوجود لصفة التكرار أو لم یکن» 
وف ماکان يكفي في العمل به مرة واحدة» أما إذاكان Se‏ على إدخال الماهية في الوجود لصفة 
التكرار ما Jat‏ على إدخال الماهية في الوجود لصفة التكرار حمل على إدخال الاهية. لأن الأمر 
sill‏ أمر با لا يتم إلا به» JH,‏ على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل به مرة واحدة» 
ينمج أن الأمر يكفي في العمل به مرة واحدة» وأما إذا لم يكن ملاً على إدخال الماهية في الوجود 
بصفة التكرار كان Se‏ على إدخال الماهية في الوجود مطلقاً أو مقيداً بعدم التكرار. وكيف كان 
يكني في العمل به مرة واحدة. قلنا: أي شيء تعني بقولك: JH‏ على إدخال الماهية في الوجود 


في: إضافة في هامش أ. 
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يكفي في العمل به yp‏ واحدة؟ د تعني به کل ما هو حمل على ادخال الاهية في الوجود يكفي في 
العمل به مرة واحدةء أو تعني به بعض ما هو حمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل 
به مرة واحدة؟ وان عنبت به الأول» فلا نسلم صدقه. فإن عندنا بعض ما هو حمل على إدخال 
الماهية في الوجود لا يكفي في العمل به مرة واحدة» وهو الذي يتكون بصفة التکرار: وان عنیت 
به الثاني فسام» ولکن لا سار إنتاجه لقولنا أن الأمر يكفي في العمل به مرة واحدة» لجواز أن 
يكون حمل الحكوم عليه في هذه الجزئية غير حمل المحكوم عليه في المقدمة الأولى. 

قال: الأمر والنهي يجريان مجرى الإيجاب والسلب» إلى آخره. ۱ 

قلنا: أي شيء ao‏ بهذا الكلام؟ تعني به أن الأمر Gell,‏ لا يصدقان على شيء واحد ولا 
يكذبان عليه كحال الإيجاب والسلب؟ أو تعني به آنا لا يصدقان ولكن يكذبان» أو تعني به 
عكس هذا؟ فان عنبت به الأول» > فلا نسم ذلك» > فان ن الشيء ء الواحد جاز أن لا يكون مأموراً 
به ولا Lee‏ عنه. وف وجميع المباحات والمندوبات كذلك. وإن عديت به الثاني فسلم» ولكن لم 
قلتم بأنه يلزم من هذا أن يكون الأمر کالوجبة الجزئية على معنى أنه يتحقق الأمر حيث كذب 
انهي أو صدق دخول الماهية في الوجود مرة واحدةء فإن ذلك ye‏ المتنازع؟ وليس لأحد أن 
يقول: لو لم یتحقق الأمر لتحقق الهي» لأنا نتكلم على تقدير جواز كذبها. وان عنيت به الثالث 
فبطلانه ظاهر لا مرء Gell oy‏ عن الشيء يقتضي الامتناع عنه والأمر به يقتضي وجوب 
الاتیان به» فکون الشيء الواحد واجب الإتيان ومتنم الإتيان» وذلك محال بالضرورة. 0 
قال: yi,‏ سلمنا ذلك» لكن ۸ لا يجوز أن يقال: ar‏ ا وح او 
التكرار. sl‏ 7 

مت ل أن کل a‏ 
الذي هو محل النزاع؟ Lily‏ يلزم ذلك إن لو حصل اقتران الاستثناء بكل واحد من أفراد الأمرء 
وهو منوع. نعم» الأوامر التي حصل اقتران الاستثناء بها تفيد التكرارء ما کون الكل كذلك أو 
الأمر من حيث هو أمر كذلك بغير لازم ما دكرتم. لا يقال: نحن لا نقول ذلك بل نقول: لو لم يكن 
الأمر من حيث هو أمر مفيداً للتكرار لما جاز اقتران الاستثناء بشيء من أفراد الأوامرء واللازم 


۱۷ 


باطل فاللزوم مثله. بيان الملازمة أنه لو جاز اقتران الاستثناء بشيء من آفراد الأوامر لكان الأمر 
من حيث هو آمر مفيداً للتکزار لوجود الأمر من حيث هو آمر في كل واحد من آفراده. وكون 
الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظء لأنا نقول: لا نسم صدق املازمة الثانية» 
وإنغا يلزم ذلك لو حصل اقتران الاستثناء بشيء من من أفراد الأوامر وهو منوعء > فإنه لا ph‏ من 
جواز الشيء حصوله. ولْن سلمنا حصول الاستثناء بالفعل» لكن لم قلتم بأنه يلزم من حصوله 
بالفعل ووجود مسمى الأمر في کل واحد من آفراد الأوامرء وكون الاستثناء إخراج ما لولاه 
لوجب دخوله تحت اللفظء كون الأمر من حيث هو أمر مفيداً للتكرار؟ Lily‏ يازم ذلك إن لو 
كان الاستثناء مقترناً بالأمر من حيث هو أمر وهو منوع» بل هو مقترن بالأمر المفيد المعروض 
بالخصوصية أو بالمجموع المركب من مسمی الأمر والخصوصية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. : 


[ابن كونة:] 

قال على الاحتجاج. .على أن الأمر لا يفيد التكرار ob‏ لو قال: افعل elo‏ أو لا دائماء لم يكن الأول 
كراراً ولا الثاني Yas‏ فسلمء فإن عند من .يقول: الأمر يفيد التكرارء يكون الأول UE‏ 
والثاني a‏ 

أقول OT‏ لو كان الأمر كذلكء لكان هذا الکلام غير مفید. لکنه è‏ يقل أحد بعدم إفادته» حتى 
القائل بأن الأمر يفيد التكرارء فإنه جعل الأول SE‏ والثاني قرينة دالة على عدم استعال اللفظ 
kè‏ وضع له. وإذا کار ن الإجاع lal,‏ على أنه مفيد» والأصل في الكلام 5 وعدم Jean!‏ 
اللفظ " في غير موضعه الأصلي» > فقول من ادع آنا إذا قلنا: افعل لا dla‏ أ و: افعل *" مرة 
واحدة» قرينة دالة على عدم إرادة اه > باطل لأنه على خلاف الأصلء اللهم إلا أن Be‏ 


" بان لو قال: افعل aly.‏ نقضاً: إلى آخره» ج. 
a‏ أقول: قلت» ب. 
"با وضع له . ... وعدم استعمال اللفظ: اضافة في هامش ج. 
gt‏ افعل: وافعل, ب. 
استعال اللفظ في غر موضع ... إرادة الحقيقة: مکرر مشطوب» 
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على ذلك cins‏ لکن الصنف بعد هذا Slay‏ جح أصحاب هذا الرأى» وحيث قد تقرر أن قول 
القائل: افعل» من قوله: افعل مرة واحدة أو لا دام يريد به الحقيقة. فلو كان حقيقة في التكرار 
لكان قوله: مرة واحدة أو لا Las clita‏ وإذاكان نقضأء لم يكن الكلام مفيداًء لكنه مفيد بالإجاع 
كا سبق» فلا يكون نقضاً. وذلك يستازم أن لا يكون الأمر مفيداً للتكرارء وكل من JA‏ : 
«افعل لا calla‏ ليس بنقضء فإنه يقول أن «افعل alee‏ ليس بتكرارء إذ لا قائل بالفرق» فظهر 
أن الإشكال زائل. ۱ ۱ 
فان قيل: فعلى هذا يكون هذه de‏ مستأنفة على المطلوب YY‏ دافعة للاشکال عن تلك» لأنا 
نقول: بل هذه الحجة هي التي ذكرها صاحب الكتاب بعينهاء وتقريرها" ”: لو كان الأمر مفيداً 
لتكرار كا سبق "als‏ لكان الأول تكراراً والثاني Law‏ لكن التالي باطل بالإجماع كا سبق 
بيانه» فالقدم مثله» لكنه حذف إحدى مقدمتي القياس وهي استثناء نقيض التالي وجعلها مضمرة 
للقرينة الدالة عليهاء إذ لا قياس "ye‏ مقدمة واحدةء فا الذي ذكرته هو us‏ للمقدمة التي هي 
الاستشاءء لا استئئاف ede‏ وبإظهار القدمة الضمرة "" وایضاح الطريق إلى إثباتها اندفع ما 
أورده من التشكيك فا" . ۱ 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


الأمر لا يفيد الفورء خلافاً لقوم. لنا وجوه الأول أن صيغة الأمر وردت تارةٌ مع الفور وأخرى مع. 
التراخي» فوجب جعلها حقيقة في القدر المشترك. وحينئذ يلزم أن لا تفيد الفورية التي بها الامتيازء 
bao‏ للاشتراك. الثاني أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية في الوجود. فأما تعيين الوقت 


قول: + أن» ج. 

haa”‏ + هكذاء ج. 

S‏ سبق بيانه: إضافة في هامش ج. 
عن: من» ب. 

'' الضمرة: إضافة في هامش ج. 
ae‏ تاه 
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فلا دلالة للمصدر cade‏ والا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي والضارع. الثالث» لو قال: افعل 
على الفور أو على التراخي» لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضا. الرابع» لو قلنا: هذه الصيغة تفید 
الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور والتراخي» لم يكن عدم حصول الفورية ترا لعمل بمقتضى 
الفظ. أما لو قلنا نها وضعت للفورية» كان عدم حصول الفورية Bp‏ للعمل بمقتضى اللفظ. فكان 
الأول أولى. الخامس» ذكرنا أن النافي لحصول الإيجاب FB‏ والإيجاب على الفور يقتضي حضول 
الجانبين» أحدها إيجاب أصل الفعل والثاني إيجاب الفورية» وأما إثبات الوجوب مع قطع النظر عن 
الفورية فتعليل لخالف ذلك النافي فكان أولى. 

Wyatt اخالت وجوه الأول المأمور به من الخيرات» ويتعين فيه الفورية لقوله تعالی‎ dee 
Hite La الثاني قوله تعالى لإبليس‎ YRS من‎ gids إل‎ bilash ولقوله تعالى‎ gogi 
ذمه على أنه لم یات بالمأمور به في الحال. فلو لم يدل الأمر على الفور»‎ "abel لا سج إذ‎ 
تذمني على تركه في‎ GS SE لكان لربلیس أن يقول: إنك آمرتي بالسجود وما آمرتي به في‎ 
الحال؟ الثالث» لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو لا إلى بدل. والقسمان باطلانء فالقول بجواز‎ 
التأخير باطل. أما القسم الأول» فهو أن البدل هو الذي يقوم مقام البدل من كل الوجوهء فإذا أتى‎ 
بذلك البدل وجب أن يسقط عنه ذلك التکلیف. وبالاتفاق ليس كذلك. فان قالوا: لم لا يجوز أن‎ 
يقال: البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقتء لا مطلقاً؟ فنقول: لا كان مقتضی الأمر ليس إلا المرة‎ 
الواحدة» وهذا البدل قائم مقامه في المرة الواحدة. وجب أن يكون كافياً في سقوط الأمر. وأما فساد‎ 
وهو القول بجواز التأخير لا إلى بدلء فهنا يقدح في وجوبه. لأنه لا معنى لقولنا: إنه‎ Sul القسم‎ 
لا إلى بدل. الرابع» لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة بحيث إذا‎ Sy ليس بواجبء إلا أنه يجوز‎ 
والقسمان باطلان»‎ Lal وصل المكلف إليها لم جز له التأخيرء أو ليس كذلك» بل يجوز له التأخير‎ 
فالقول بجواز التأخير باطل. أما فساد القسم الأولء-فلأن تلك الغاية المعينة يجب أن تكون معلومة‎ 
بان لا يؤخر ذلك الفعل عن ذلك الوقت بعينه» مع أنه لا سبيل له‎ WE للمکلف. وإلا لزم أن يكون‎ 

إلى معرفة ذلك الوقت» وذلك تكليف ما لا يطاق. وكل من قال: إنه يجوز له تأخير الفعل إلى غاية 
معينة. قال: وان تلك الغاية هي الوقت الذي يغلب على ظنه أنه لو لم يشتغل بأدائه فها فاته ذلك 
الفعلء فوجب أن تكون تلك الغاية هي هذا الوقتء وإلا لكان ذلك Ble We Vp‏ للاجماع» وهو 


'' سورة البقرة MEA LT)‏ 
" سورة آل عمران (۳): ۱۳۳. 
oit‏ : 

سورة الأعراف (۷): AS‏ 
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باطل. إذا ثبت هذا فنقول: حصول ذلك الظن» إن لم يكن sla‏ على آمارة آخری» كان ذلك جرا 
مجرى ظن السوداوي. فلا عرة به. E a X. oly‏ سيد إن تلك 
الأمارة اما المرض الشدید آو علو السن وهو Leal‏ باطل. 


[الكاتي:] 
قال: لو قال: افعل على الفور أو على التراخي» لم يكن الأول WS‏ ولا الثاني نقضاً. 
sl‏ لا «fd‏ فإن عند القائل بالفورية يكون الأول تکار والثاني نقضاً. 


[ابن کونة:] 

قال على قوله: لو قال: افعل على الفور أو على التراخي» لم يكن الأول تکرارا ولا الثاني نقضا 
$ 0\0 

نسام. فان عند القائل بالفور یکون الأول تکرارا والثاني نقضا 

أقول: قد عرفت جوابه» فلا حاجة إلى الإعادة. 


aZ 


[الرازي:] 
المسألة السادسة 


الأمر المعلق على الشيء بكلمة «by‏ عدم عند عدم ذلك الشيء. ويدل عليه وجحمان» الأول أن آهل 
اللفة اتفقوا على تسمية كلمة «إن» بحرف الشرط» واتفقوا على أن الشرط هو الذي ينتفي امک عند 
انتفائه بدليل أنهم سموا الوضوء شرطاً للصلاة» وذلك يفيد المطلوب. الثاني» روي أن يعلى بن أمية 
قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: هذه صدقة تصدق الله بها علي 
فاقبلوا صدقته. فلولا أن المعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيءء والا م عق 
للتعجب معنى. 

حتج الخصم بقوله SES‏ وان Je AS‏ سفر 5 تجدُوا یا > مضه ' + تجوز الرهن 
عند وجدان الکاتب» وقوله تعالی Ip‏ تَكْرِهُوا ell Je Ks‏ ان رذن تحضتا" '. وذلك util‏ 


0 نسم ... والثاني نقضاً: إلى آخره» ج. 
سورة البقرة AY)‏ ۲۸۳. 
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ماع 5 l‏ 5 5 برد > و و 0۱۸ 
قائم سواء حصلت إرادة التحصن أو لم تحصل. وقوله تعالی طِوَاشْكَرُوا لله إن G AS‏ تغبدُون ي ء 
والأمر بالشکر fd‏ سواء حصل الاشتغال بالعبادة أو لم يحصل. والجواب أنه لما تعارضت الدلائلء 
فقولنا وی لأنه أكثر فائدة. 


[الكاتي:] 

قال: إن Jal‏ اللغة اتفقوا على تسمية كلمة «إن» بحرف الشرط إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأنه يلزم من ذلك انتفاء كل ما علق بشيء عند عدم ذلك الشيء الذي هو المطلوب؟ 
وإغا لزم ذلك إن لو كان كلمة «إن» لا تستعمل إلا إذاكان المعلق عليه شرطأ لوجود المعلق به» 
وهو ممنوع ومنقوض بقولنا: إن كان هذا إنسانأء فهو حيوان» ' مع أن e‏ الإنسانية لست شرطأ لوجود 
الحيوانية» ولأنه لو كان كذلك لكان استثناء نقيض الملزوم منتجأ نقيض اللازمء وهو باطلء وإلا 
لكان انتفاء الخاص مستازماً لانتفاء العامء وهو محال بالضرورة. نعم» قد يلزم عدم المعلق على شيء 
بكلمة «إن» عند عدم ذلك cogil‏ ولكن لا ay‏ معلق بكلمة «Ky»‏ بل لأن المعلق عليه شرط 

أو de‏ مساوية لوجوده» وبهذا ظهر عدم دلالة الوجه الثاني على المطلوب. 


[الرازي:] 
المسألة السابعة 


الأمر المقيد بالصفة أو الخبر المقيد بالصفة, هل يدل على نفي Le KH‏ عداه أو $Y‏ مثاله إذا قال: زكرا 
عن gall‏ السائمة. فهل يدل على نفي الركاة عن غير السائمة؟ قال الشافعي رضي الله عنه: Ja‏ وقال 
أبو حنيفة ومالك رضي الله عنها: لا يدل. واختار أنه لا يدل بحسب أصل اللغةء لكنه عندي يدل 
بحسب العرف. 
ما الأول» فيدل عليه وجوه» الأول أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت KH‏ في تلك الصورة المقيدة 
بتلك iial‏ والثبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثانية» وغير مستازم له لأنه 


سورة النور (۲4: NY‏ 
سورة البقرة (۲): AVY‏ 
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یثبت في بديهة العقل أن ثبوت الک في الصورة الأولى قد لا يحصل مع بوته في الصورة الثانية, 
ولولا ذلك» لما كانت القضية الكلية aK‏ على انتفاء في الصورة الثانية» لا بحسب الوضع اللغوي ولا 
بحسب الاستازام العقلي» وهو الطلوب. الثاني وهو أن الأمر المقيد بالصفة يرد ار مع oll‏ ۳ 
عن fN a‏ وهو متفق علیه. jig‏ مع ثبوته فیه. کقوله تعالی Y5p‏ تلو kis Kj‏ 

٠ KEN‏ مع أنه يحرم قنلهم أيضاً عند عدم هذه الخشية. وقال في قل tech‏ هنن 45 ین 
مُتَعمّداً She shied‏ ما J5‏ ین Gell‏ م أجمعنا على أن قتله خطأ يوجب الجزاء. إذا ثبت هذاء 
فنقول: الاشتراك وانجاز خلاف الأصل» فوجب جعل هذه الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين 
الصورتین» وهو وت الحكم في الذکور مع قطم النظر عن ثبوته في غير المذكور وانتفنه عنه. الثالث» 


E E A لو قلنا: إنه يدل على انتفاء الحكم عن غير المذكورء فز‎ ٠ 


ترك العمل بالدليل. Ul‏ لو قلنا: إنه لا يدل على هذا الانتفاء ففى ضع الذي يحصل فيه هذا الانتفاء 
يكون ذلك إثاتاً ال ا VER Can‏ »> فكان هذا 
آولی. 

وأما أنه يدل عليه في العرف» Jad‏ عليه وتممان» الأول أن الرجل إذا ما قال: الانسان الطویل لا 
يطير والميت الهودي لا یصر. ضحك منه کل أحد ويقول: إذا كان الإنسان القصير أيضاً لا يطير 
والميت السلم أيضاً لا ييصرء كان التقييد بكونه طویلاً وكونه be aye‏ فلا اتفقوا على هذ 
الاستقباح» واتفقوا على تعليل هذا الااستقباح بهذا المعنى» ثبت لك أن هذا CAN‏ حاصل في 
العرف ents‏ اللغات. الثاني التخصيص بالصفة لا بد له من فائدة» وانتفاء K‏ عن غير تلك 
الصورة يصلح Í‏ ن يكون فائدة بدليل أ ن التبادر إلى الفهم في العرف العام ليس إلا هذاء فوجب حمل 
هذا التخصيص على هذه الفائدة. وأما سائر الفوائد» وإن كانت محقلة» إلا أن الفائدة لني $3 ab‏ 
زج بدليل مبادرة الفهم إليها. 


المسألة الثامنة 


del‏ أن السيد إذا قال لعبده: افعل هذا أو هذاء كان معناه أنه حرم عليه ترك الکل» وم يوجب عليه 
الإتيان بالكل» وجوز له أن يأتي بكل واحد منها بدلاً عن الآخرء وهنا القدر متفق عليه بين الكل إلا 


سورة الإسراء (۱۷): ۳۱ 
سورة المائدة (0): ۹۵. 
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أن من الئاس من قال: إن Lely‏ منیا بعينه هو الواجب في نفس الأمر By‏ عم الله تعالی» إلا أنه 
غير معلوم لناء وهذا القول عندنا باطل» لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أرما كان عند الإتيان 
بغيره» وذلك يقتضي کون كل واحد منها جائز الترك على بعض التقدیرات» ووجوب واحد منها بعينه 
يقتضي كونه منوع الترك على جميع التقدیرات» ably‏ بينها متناقض. 
واحتج اخالف بوجوه» الأول أنه إذا أقى المكلف بجميعهاء فإما أن لا يسحق ثواب الواجب على شيء 
منباء وذلك یقدح في وجوهاء أو يستحق ثواب الواجب على کلها. وهذا يقتضي كون انجموع واجبأء 
أو يستحق ثواب الواجب على واحدء لا بعینه» وهو باطل, لأن کل ما دخل في الوجود. فهو متعين 
في فسه» ها لا يكون متعيناً في نفسه» لا يكون موجوداً في نفسه وما لا يكون موجوداً في نفسه يمتنع 
استحقاق الثواب على فعله. ولا بطلت هذه الأقسام باسرها لم يبق إلا قولنا: إنه يستحق ثواب 
الواجب على واحد معين في فسه. وإن كان غير معين عندناء فثبت أن ذلك هو الحق. الثاني أنه إذا 
أق بالكل فالفرضء ما أن يسقط بالكل» أو بواحد بعینه» أو بواحد لا بعينه» ويعود التقسيم الأول 
فيه. الثالث. إذا ترك الکل, فإما أن لا يستحق العقاب أصلاًء وذلك يقدح قي وجوهاء أو يستحق 
العقاب على ترك الكل» فيكون الجموع Lely‏ وهو باطل, أو يستحق العقاب على ترك واحد لا 
بعينه» وهو باطل كا تقدم في الوجه السابق. أو على واحد بعینه. وهو المطلوب. 
الجواب عن الأول أنه عندنا يستحق على فعل كل واحد منها ثواب الواجب الخيرء لا ثواب الواجب 
المعين. ومعناه أنه يستحق على فعلها ثواب آمور كان له ترك کل واحد منها بشرط الإتيان بالاخرء لا 
ثواب أمور كان يجب عليه الإتيان بكل واحد منها على التعيين» وعلى هذا التقدير يسقط السؤال. 
وعن الثاني أنه يسقط الفرض عندنا بكل واحد. فإن قالوا: يلزم أن يجقع على الأثر الواحد مؤثران 
. مستقلان» وهو محال» فنقول: هذه الأسباب base‏ معرفات لا موجبات» ولا تنم أن يتمع على 
مدلول واحد دلائل كثيرة. وعن الثالث أنه يستحق العقاب على ترك اجموع ولا يازم من المنع من 
ترك gyal‏ المنع من ترك كل واحد من آحاد المجموع: وهو ظاهر gb‏ عن البيان. 


\A\ 


[الكاتي:] 

قال: 0 القول عندنا باطلء لاد ن الشرع صرح بأنه P‏ ترك يما كان عند الإتيان بغره» إلى 
و 

قلنا: لا نسام أن وجود الواحد منیا بعينه يقتضي كونه بمنوع الترك على جميع التقادیر» Lely‏ یلزم 
ذلك إن لو لم يكن بعض تلك التقادیر وهو الاتیان ببدلهء فان عند اواجب واحد منیا ین 
ويجوز تركه عند الإتيان [بغيره] لكونه بدلاً عنه. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة 


الفعل بالنسبة إلى الوقت يقع على ثلائة أوجه» آحدها أن لا یکون الفعل زائداً عن الوقت» والتکلیف 
به لا جوز إلا [عند] من جوز تکلیف ما لا يطاقء أو يكون المقصود إيجاب القضاءء كما إذا طهرت 
الحائض أو بلغ الغلام وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع إلا )45 واحدة أو أقل. ثانها أن لا يكون 
أزيد ولا أنقصء وهو كالأمر بصوم يوم واحد. lab‏ أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل» وهذا هو 
الواجب الموسع. 

واختلفوا فيه. فنهم من oS‏ ومنهم من جوزه. أما الأولون» فقد اختلفوا على ثلاثة أوجه» أحدها 
قول بعض الشافعية أن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت» فإذا أنى بها في آخر الوقت كان قضاء. 
والثاني قول بعض Aih‏ وهو أن الوجوب فا das‏ في آخر الوقتء فإذا أتى بالفعل في أول 
الوقت كان ذلك معجلاء كما إذا أدى الزكاة قبل حولان الحول. وثالثها ما SS‏ عن الكرخي» وهو أن 
الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة. فان أدرك المصلى آخر الوقتء ولكنه ليس على صفة 
المكلفين» كان ما فعله Sa‏ وان أدركه على صفة المكلفين» كان ما فعله واجباً. 

وأما المعترفون. بثبوت الواجب الوسم» وهم المهورء فلهم قولان. الأول أن الوجوب متعلق K‏ 
الوقت. لأنه فا يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلى بدلء وهو العزم على فعلها. والثاني» لا حاجة 
البتة إلى هذا البدل» وهو الختار. 

واعلم أن حقيقة الواجب الموسع ترجع عند التحقيق إلى الواجب الخير. فإن الشارع إذا قال: افعل هذا 
الفعلء إما في أول الوقت أو في وسطه أو في آخرهء وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل 


VAY 


ate‏ فافعله لا محالة» ولا نترکه في ذلك الوقت. فقوله: يجب عليك إيقاع هذا الفعل اما في هذا 
الوقت أو في ذلك. يجري جری قولنا في الواجب الخير: إن الواجب Le}‏ هذا أو ذاك. وکا آنا نصفها 
بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الاخلال بجميعهاء ولا يجب الإتيان بجميعهاء والأمر في اختیار أي 
واحد منها كان مفوضاً إلى رأي المكلف, فكذا هاهناء لا يجوز للمكلف إخلاء جميع. أجزاء الوقت عن 
هذا الفعل» ولا جب عليه إيقاعه في جميع أجزاء هذا الوقتء ويجوز له إيقاعه في أي جزء كان من 
أجزاء هذا الوقت بدلاً عن الآخرء ثم ذا ضاق الوقت» ول يبق له إلا مقدار ما يكون مساوياً 
للفعل. يضيق التكليف. فهذا هو الختار في هذا الباب وبه تزول جميع الإشكالات. 


المسألة العاشرة 


الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم IS‏ يعاقبون يوم القيامة على ترك الإمان» فكذلك يعاقبون 
أيضاً على عدم إتيانهم بالصلاة BEB,‏ والدليل عليه أ ن المقتضي لوجوب هذه الأعبال على الكفار FG‏ 
وهو قوله تعالى ۳ أا KiS Iai i‏ وقوله Je à‏ الئاس OM OEF, te‏ والكفر 
غر مانع منهاء لأن الکافر يمكته أ ن يؤمن باللهء م بعد olay‏ يأتي هذه SEW‏ کا أن ن الدهري 
مكلف بایان بالرسول على معنى أنه يمكنه hgh‏ بالإمان بالله أولآء ثم يأتي بعده بالإمان بالرسول» 
وانحدث مأمور بالصلاة بمعنى أنه يمكنه أن يتوضأ أولاًء ثم يأتي بالصلاة ثانياً. 

حجة اخالف: arcs an aime‏ وهو حال» oY‏ حال الكفر لا 
عد رها ا أو بعد الكفرء وهو حال: لأن بعد الکفر تسقط عنه جميع التكاليف السالفة 
pled‏ ولقوله عليه السلام: الإسلام یحو ما قبله. الجواب أن محل النزاع شيء آخرء وهو أنه إذا 
مات على الكفر وعوقب على الكفرء فهل يعاقب أيضاً على ترك هذه الأفعال» وما ذكرقوه لا يبطل 
ذلك. 


١ 


سورة البقرة (۲): .۴١‏ 
لوف = 
سورة آل عران (۳): AY‏ 


۱۸۳ 


المسألة الحادية عشرة 


الأمر بالشيء أمر با لا يتم ذلك الشيء إلا به بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقأ وبشرط أن يكون 
ذلك الشرط مقدوراً للمكلف. والدليل عليه أن الأمر اقتضى le}‏ ذلك الفعل على كل «Sle‏ ولو ل 
يقتض إيجاب شرطه لكان قد کلف بالفعل حال عدم شرطه. Ling‏ تكليف ما لا يطاق. فإن قیل: لم 
لا يجوز أن يقال: إنه أمرنا بفعل بشرط حضول ذلك الشرط؟ غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول 
عن الظاهرء لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل «Sle‏ فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط 
خلاف الظاهرء إلا أنا نقول: هذا لازم عليك» لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل» ولم یقتض إيجاب 
شرطه. فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهرء فلم كان مخالفة الدليل من أحد الوجمين أولى من 
مخالفته من الوجه الثاني ؟ الجواب: إن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ أو قي ما يثبته اللفظ. فأما 
إثبات ما لا يتعرض اللفظ له» لا بني ولا cols‏ فلم يكن إثاته he‏ لاظاهر» ولیس HIS‏ إذا 
خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرطء لأن اللفظ نا اقتضى ale}‏ على كل حال كان تخصيص 
الإيجاب بزمان معين دون ما سواه خالفة للظاهر. 

ججة الخالف أن الصدور الإمان من أبي جمل مشروط بكون الله تعالى We‏ بصدور SLM‏ منه وبعدم 
علمه بصدور الكفر منهء فإما أن يقال: الأمر بالإعان أمر بتخصيص هذا الشرط. أو لا يكون. 
والأول باطل» Wy‏ لزم أن يكون الكافر مأموراً بتغيير صفة الله Sle‏ وهو Se‏ فإن التزمتم جواز 
الأمر به» بناء على أنه يجوز تكليف ما لا بطاق. فلم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل وم يؤمر 
بشرطه؟ فلزوم تكليف ما لا یطاق لماكان وارداً على جميع التقادیر» امتنع الاحتراز منه. 


[الكاتي:] 

قال: فان قالوا: لم لا يجوز أن يقال إنه أمر[نا] بالفعل بشرط حضور الشرط ؟ ۱ 
قلنا: هذا المنع لا وجه له بعد اشتراطنا في أول المسألة كون ذلك الأمر مطلقاء أي لا یکون 
مشروطاً بشيء ge‏ لو کان مشروطاً بشيء لا يكون الأمر به أمراً بذلك الشيءء كالأمر بالركاةء 
فإنه مشروط بوجود النصاب مع أن الأمر به ليس Lal‏ بتحصيل النصاب. Sey‏ توجيه هذا المنع 
بطريق آخرء وهو أن يقال: أي شيء تعني بالأمر المطلق ؟ تعني به المطلق في اللفظ والمعنى Flee‏ 
أو المطلق في اللفظ دون المعنى؟ فإن Case‏ به الأول» فلا نسلم وجود أمر هذا شأنه» فان 
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عندي كل آمر هو مطلق في اللفظ. مقيد في gall‏ وان عنيت به الثاني dad‏ ولكن لم قلتم 
بأنه يقتضي إيجاب الفعل في كل le‏ وعدم إيجابه في كل الأوقات ظاهر؟ وحینتذ لا احتال ۳۳" 
أن يكون مشروطاً بشرط حصول ذلك الشرط. 

وإذا كان توجيهه على هذا الوجه كان قوله بعد هذا: غاية ما في الباب [آن يقال:] هذا عدول عن 
الظاهرء Ue]‏ يقع جواباً عنه بأن نقول: نعني به القسم الأول. 

قوله: لا dud‏ وجود آمر هذا شأنه. . 

قلنا: لأن الأمر الطلق في اللفظ موجودء والطلق في اللفظ يجب أن یکون Whar‏ في العنی» والا 
لزم خالفة ظاهر اللفظ al,‏ خلاف الأصل. فقد تم الجواب وسقط النع. وذا کان كذلك كان قوله 
بعد هذا: bY‏ قول: هذا لازم Sele‏ إلى آخره. 

التوجيه له على هذا الجواب: بل هو دليل على أن الأمر بالثنيء ليس Lal‏ ا لا یتم ذلك الشيء 
إلا به. 

قال: ie‏ الخالف أن صدور” "” الإيمان من أبي JE‏ مشروط بکون الله تعالى We‏ إلى آخره. 
قلنا: لم قلتم بأنه إذا لم يكن مأموراً بغير صفة الله تعالى» لا يكون الأمر بالشيء أمراً ا لا يتم ذلك 
الشيء إلا به؟ Ly‏ يلزم ذلك إن لو كان تغيير صفة الله تعالى مقدوراً للمكلفء ونحن قد قيدنا 
الدعوى في أول المسألة بذلك 


لا احتال: Ady‏ 
ort‏ 7 
صدور: صدق» أ. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية عشرة 


الأمر بالشيء نبي عن ضده خلافاً IW SW‏ ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب مأ 
هو من Shape‏ إذا كان مقدوراً للمكلف» لكن الطلب الجازم من ضروراته المنع من ترکه» فاللفظ 
Stull‏ على الطلب الجازم یکون دالا على المنع من الترك. 

E الخالف أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور به» والغافل عن الشيء‎ ae 
PW عنه. الجواب: ا جاز أن یقال: الأمر بالشيء آمر بقدماته الضرورية. وإن كان ذلك‎ Lab کونه‎ 
عن تلك المقدمات» فلم لا يجوز أن يقال: إن الآمر بالشيء ناه عن ضده على سبیل‎ Wk 
۱ الاستلزام ؟‎ 


المسألة الغالغة عشرة 


الوجوب إذا سنح تي الجواز خلافاً لقوم. لا أن القتضي لحصول الجواز قائم». والمعارض الموجود لا 
يصلح أن يكون معارضاً dl‏ فوجب أن de‏ الجواز. ۱ 

بیان الأول أن جواز الفعل جزء من ماهية الوجوب» لأن الواجب هو الذي يجوز فعله ومتنع Ay‏ 
اي للمجموع مت لكل واحد من تأك الفردات» فامقتضي للوجوب مقي للجواز. بن انا 
أن الوجوب ماهية Be‏ من جواز الفعل ومن المنع من الترك» والمركب يكفى في ارتفاعه ارتفاع حد 
قيد به» فيكفي في سنح الوجوب ارتفاع المنع من الترك فیبت أن المقتضي لبقاء الجواز oO‏ ویثبت 
أن سنح الوجوب لا بوجب سنح igh‏ فیوجب القول ببقاء ذلك الجواز. ۱ 


[الكاتي:] 

ذال الوجوب [ذا سنح نقي الوا إل HAT‏ 

لنا: لا نسل أن المقعضي للمجموع من حيث هو جموع مقت لكل جزء من “SURI‏ وقد مر هذا. 
ار قلت: لا نقول خلت بل تقول: gall‏ موز الفعل ally‏ من الك معط جواز ال 
بالضرورة» قلنا: مسامء ولکن لم قلتم ob‏ المقتضي لها على هذا التفسير موجود؟ فان قوله: «صل» 


كما 


مثلاً لا يدل إلا على انجموع من حيث هو جموع» أما على كل واحد فغير معلوم. وكيفء فان 
جواز الفعل ثابت بالأصلء لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة. ل قلتم بأنه ليس كذلك؟ لكن لا 
بد له من دليل. 


ol‏ كوة:] 
ae pe 7‏ و 
ooo‏ الوجوب إذا سنح 5 را ز أن یقال: الواجب هو الذي يجوز فعله 
تركه» والقتضي لهذا اجموع يدل على جواز الترك انه ان کان ی 
A‏ وإن م يكن مقتضياً vd‏ > فلا بد وأن ن جب معه لأن مع 
تحقق الجموع لا بد من تحقق کل واحد من أجزائه” لاستحالة بقاء الماهية المركة مع عدم نقض 
أفرادهاء فهو وإن لم يكن مقتضياً له في نفس الأمرء فلا بد وآن ¿ یکون مقتضیاً له في الذهن بمعنى 
أنه يدل علیه. وإذا كان جواز الترك متحتقاً ول cay‏ فامع منه: OY‏ ا 
ارتفاع أحد قيديه» فيكفي في سنح الوجوب ارتفا" À‏ المنع من الترك. . فوجب أن يبقى ذلك 
الجواز استصحاباً للحال في بقائه وتحققه. ولأن الأصل في الأشياء هو الإباحة كا اعترف بذلك 
الإمام المعترض. 
فإن-قيل: هذا وجه مغاير ما احتج به صاحب الکتاب. ی ی في all‏ من ol‏ 
القتضي للمجموع من حيث هو جموع مقتض  K‏ جزء من s‏ جزائه» WS‏ :لا فس sll‏ 
ولا عدم القدح في النم» لأنه من اقل أن ا ل 
للا سل أن . .. وقد مر هذا: إلى آخره» ج. 
a 4‏ 
"مر ظاهر ...كل واحد من أجزائه: إضافة في هامش ج. 
رقع ی 
"من آن: لأن» ج. 
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الذهن بمعنى الدالء لا القتضي في نفس الأمرء أو یکون مراده به ما هو آعم من الأمرین. des‏ 
هذا لا يكون هذا الدليل مغايراً لا ذکره صاحب الکتاب ويتوجه حينئذ القدح في أن المقتضي 
للمجموع ا oe‏ 
رین ام وا ل Hide‏ ن] مراد صاحب الکتاب “HS‏ التخصص» لأنه قد بان 
بمشيئته الحجة ۳ " بدونه فیندفع الإيراد. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة عشرة 


UK‏ ما لا یطاق واقعء وقد ذكرناه في de‏ الکلام» ونزيده bale‏ مین آخرین. آحدهبا أن 
التكليف إما أن يتوجه حال استواء الداعي إلى الفعل والترك أو حال رجحان sol‏ الجانبين على الآخر. 
فان كان الأول كان هذا Ial‏ بتحصيل الترجيح حال حصول الاستواءء وهذا تكليف ما لا يطاق. 
ون كان الثاني ALB‏ واجب وت متنع. فان وقع التكليف بتحصيل الطرف الراح كان هذا 
أمراً بتحصيل الحاصل» وهو SE‏ وان وقع الأمر بتحصيل المرجوحء كان هذا [pl‏ بتحصيل المتتع» 
وهو حال. فان قالوا: إنه حال الاستواء مأمور بتحصيل الترجيح في الزمن الثاني فنقول في الجواب: 
إما أن يكون المراد منه أنه في الزمن الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمن الثاني» أو المراد منه أنه 
عند of‏ الزمن الثاني يصير مأموراً بتحصيل الفعل فيه. والأول تكليف ما لا بطاق, لأن تحصيل 
الفعل في الزمن الثاني موقوف على حصول الزمن الثاني» وحصول الزمن الثاني عند وجود الزمن 
الأول ele‏ والموقوف على SAN‏ محال. وأما الثاني» وهو أنه عند 0 ء الزمن الثاني يصير مكلفا بذلك 
الفعل. فنقول: إن عند مجيء ذلك الزمان يعود التقسيم فيه» وهو أن عند ذلك الزمن المكلف إما أن 
يكون متساوي الدواعي أو ما کا ن کذلك. 
الوجه الثاني» وهو أن الأمر ععرفة الله تعالى حاصل. وهنا الأمر إما أن يتوجه على المكلف حال كونه 
bye‏ بربه» فيكون هذا أمراً بتحصيل الحاصلء أو قبل کزنه Be‏ بربه. وقبل كونه bye‏ بأمر ربه لا 
یکون he‏ بأمر cay‏ فتوجه ذلك الأمر إليه تكليف ما لا يطاق. . 


Ty 

ذلك: فذلك. ب. 
۳۳ 

الحجة: للحجة» ب. 


NAA 


1 ‘i 

قال: one‏ إما أن یکون الراد منه أنه في الزمان الأول مأمور بتحصیل dal‏ في 
الزمان الثاني» إلى آخره. 

قلنا: :م قلتم بان المراد لوكان هو الأول يازم تكليف ما لا یطاق ؟ 

قوله: لأن تحصيل الفعل في الزمان الثاني موقوف على حصول «SU gles‏ وحصول الزمان 
الثاني في الزمان الأول «Sle‏ والموقوف على الحال „Jie‏ 

قلنا: هذا يدل على أن تحصيل الفعل في الزمان الثاني في الزمان الأول محال» وهو مسلم وحق» 
ولكن لم قلتم ob‏ يلزم من هذا بطلان القسم الأول؟ وهو أن يكون في الزمان الأول مأموراً 
بتحصيل الفعل في الزمان الثاني على معنى of‏ الزمان الأول يكون p> WEL‏ والثاني ظرفاً للفعل. 
قال: الوجه الثاني» وهو أن الأمر Bac‏ الله Shs‏ حاصلء إلى آخره. 

قلنا: ‏ لا يجوز أن يتوجه هذا الأمر على المكلف قبل عرفانه Fay,‏ 

قوله: لأن قبل عرفانه Vay‏ يكون bye‏ بأمر ربه. 

قلنا: لا نسام فإن العلم بصفة الشيء لا يتوقف على معرفة ذلك الشيء من حيث هو هو بل 
يكفي معرفته بعض اعتباراته» وربه معلوم ببعض اعتباراته. ألا ترى أنا نعلم وجوب الوجود الذي 
هو صفة واجب الوجود. oly‏ ۸ نعلم حقيقته من حيث هي هيء لا أن نعلمه بعارض من . 
عوارضه» وهو كونه مدبراً للعالم Ly‏ عن المكان إلى غير ذلك من الاعتبارات» فلم لا يجوز أن 
يحصل العلم بأمر ربهء وان لم يعلم حقيقته من حيث هي هي لعلمه ببعض الاعتبارات الصادقة ؟ 


gl‏ كونة:] 
قال على قو له في أثناء مسألة تكليف ما لا يطاق: فنقول [ في] الجواب: رما يكون المراد منه أنه في 
الزمان الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمان الثاني» إلى آخره: قلنا: لم قلتم gh‏ الراد» لو كان 
هو الأول» يازم تكليف ما لا يطاق؟ قوله: لأن تحصيل الفعل في الزمان الثاني موقوف على 





1۸۹ 


حصول الزمان الثاني» وحصول الزمان الثاني في الزمان الأول Je‏ والموقوف على Je Jal‏ 

قلنا: هذا «Jay‏ الا 

آقول: إن كان في الزمان الثاني الداعي إلى الفعل مساوياً لداعي إلى الترك» فیکون التكليش °° 

0 الثاني تکلیفاً لما لا يطاقء فلا يفرق SE‏ بين oF‏ الأمر 
مان الفعل ay‏ زمان الفعل. ee i} US;‏ الثاني أحد الداعيين أرج من 

these واه بقاع الرجوح متنع. فقد تین أن‎ > 0 ae 

يطاق لازم أيضأ على تقدير أ ن يكون الأمر في زمان الفعل في زمان آخر. 


[الرازي:] 
المسألة الخامسة عشرة ' 


الأمر يقتضي الإجزاءء خلافاً لأبي هاشم. والمراد من oF‏ المأمور به مجزتاً أنه کف في الخروج عن 
العهدة. والدليل عليه أن بعد الإتبان بالمأمور بهء لو بقي الأمر لبقي إما متناولاً لك الفعل الني 
أدخله في الوجود. وهو «SE‏ لأن على هنا التقدير كان ذلك الأمر متناولاً لطلب ذلك الفعل مرتين»ء 
فلا يكون الإتيان به مرة واحدة إتياناً بام المأمور به» وقد فرضناه كذلك» هذا خلف. 

حجة الخالف أن النهي إذا كان لا يدل على النساد. فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء. الجواب: الفرق 
أن pally‏ لا يفيد إلا المع من الفعل» وذلك لا ينافي أن يقال له: إنك لو Cast‏ به جعلته سيباً للحم " 
الفلاني» أما الأمر فلا دلالة فيه إلا على اقتضاء المأمور به مرة واحدة. فإذا أتى المكلف به» فقد قد أق 
بقام ما دل عليه الأمر فوجب أن لا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضياً لشيء آخر. 


Ja‏ [في] الجواب ... هذا يدل: إلى آخره» ج. 
التکلیف: التکلف» ب. 
وقبل: أو قبل, 


۳۷ 


oth‏ للحاصل؛ ج 


المسألة السادسة عشرة 


إذا قال السید لعبده: صل في هذا الوقتء ول يصل في ذلك الوقت. فذلك الأمر» هل يقتضي إيقاع 
ذلك الفعل فيا بعد ذلك الوقت؟ أكثر الحققين ذهبوا إلى أنه لا يوجبهء واحتجوا عليه بأن قول القائل 
لغيره: افعل هذا الفعل يوم المعةء لا يتناول ما بعد المعةء لا بنفي ولا بإثبات» فوجب أن لا يدل 
عليه البتة: 
ومن يوجبه أن يقول: إنه إذا قال: صل يوم المعة» فقد أوجب عليه الصلاة وأوجب إيقاعها في يوم 
dade‏ لأن التکلیف بإحداث COM‏ تكليف بإحداث جميع مفرداته» ثم بعد انقضاء يوم المعة يتعذر 
عليه إيقاع ذلك المجموع لأجل أن إيقاع أحد جزأيه متعذر» ولکنه لا يتعذر عليه إيقاع ذات الصلاةء 
فوجب أن يبقى ذلك 0 بعد انقضاء ذلك الوقت موجماً لإيقاع ماهية الصلاة. 
أقصى ما في الباب أن يقال: هذا الدليل صار مترو في بعض الصور. قلنا: نعم ولكن الدليل 
منفصلء إلا أنه لا يلزم من كونه Kaja‏ ثم أن يكون متروكاً bala‏ مثاله أن يقول الحنفي في نذر الصوم 
يوم العيد ونذر ذي الولد: إنه نذر صوم يوم العيد وذح الولد. والاتي بذلك ST‏ بنذر الصوم ونذر E‏ 
الواد ضرورة أن GW‏ با مركب KOT‏ واحد من مفرداته. فوجب أن GL‏ بالصوم والذح لقوله تعالی 
وا Yall‏ غاية ما في لباب أن يقال: إنه انتفى قيدكونه في يوم العيد وفي الولد. إلا 
يزم من مخالفته الدليل في صورة مخالفته في سائر الصور. وإذا ثبت أنه وجب عليه الصوم والنح» 
وجب أن يجب عليه صوم يوم آخر وذح الشاة» لأنه لا قائل بالفرق. 


[الكاتي:] 
قال: ومن یوجبه أن يقول: إذا قال: صل يوم iah‏ إلى آخزه. ش 
قلنا: لا فسم أن التكليف بإحداث المركب تكليف بإحداث جميع مفرداته وقامه ما مر في مسألة 


الوجوب إذا سنح نفي الجواز. 


TA 
.۱ (0) سورة الائدة‎ 


1۹۱ 


[ابن. كوة:] ; 
قال على المسألة السادسة عشرة ”> وهي إذا قال السید لعبده: صل في هذا الوقتء فلم بصل 
في ذلك الوقتء فذلك الأمرء هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فما بعد ذلك الوقت؟ قوله: ولن . 
يوجبه أن يقول أنه إذا قال: صل وم cidh‏ فقد أوجب عليه الصلاة وأوجب إيقاعها في يوم 
dat!‏ لأن التکلیف بإحداث ا مرک تکلیف بجميع فا إلى اه 

أقول: المدّعى أن التكليف بإحداث المركب الذي لا يكون شيء من مفرداته موجوداً تكليف 
بإحداث جميع مفرداته, وعلى هذا لا يرد ما ذكر. 

لا يقال: لو کان تكليفاً بإحداث كل واحد منها على هذا التقديرء لكان إذا حدث شيء منها بسبب 
آخر بعد أن كانت كلها معدومة حال التكليف من غير أن کون ذلك حصل بإيقاع é Ai‏ 
التكليف بالمركب الذي لا يوجد واحد sey‏ من آجزانه إلا بإيقاع ASL‏ لا" تكليف بإيقاع 
كل مها إذاكانت معدومة حالة التكليف. ` 

فان قیل: ما Jx‏ به صاحب الكتاب» وهو الأمر بالصلاة في يوم iad‏ ونذر صوم يوم العيد 
ونذر gd‏ الولدء لا تمثى على هذا التأويل» OV‏ يوم امعة ویوم العيد وذح" الولد لیس شيء 
منها واقعاً بفعل المكلف: 

قلت: أحد الجزئين في المثال الأول هو الصلاة. والجزء الاخر هو الإيقاع في المعة» لا نفس 
OFS Lely dat‏ المعة bas‏ لهذه النسبة الخصوصة التي هي جارية من هذا SL‏ مجرى 
الفصل والصلاة مجرى الجنسء إذ النسبة لا تتعين ولا تعرف ۰ إلا بذک المنتسب إليه. وقد أشار 


KONE o۹ 
TH عکشره: کشرز‎ 


- ~ < i ots 
فار يصل بي ذلك ...إل اخره: إلى اخره.ج.‎ 
واحد واحد: واحد ب.‎ 
yt 
:ب‎ 
otf 
T منها: میاه‎ 
ote 
.< ذه: اضافة فى هامش‎ 
گت في هامش ج‎ 


تعرف: یعرف ب. 

















۱۹ 


صاحب الکتاب إلى مثل ذلك في کتاب alll‏ حيث جعل حرف السلب في القضية 
العدولة مولاًء لا جزءاً من احمول» وجعل ما بعدها مبيناً لهاء وکذا إذا جعلت البهات ممواةء 
iy‏ بظهر حال المثالين الباقیین. ولئن ۰" سلمنا ذلك في هذه الأمثلةء لكنه لا يضر في الغرض» 

ن المسألة مصدرة با إذا قال السید لعبده: صل في هذا الوقت؛ 3 ha‏ في ذلك الوقت» 
فذلك الأمر هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيا بعد ذلك الوقت؟ فهاهنا أحد الجزئين الذي أوجب 
ae‏ با هو الصلاة التي لا قم لازنا لا اجر الآخر اختلف فيه. ومتى by‏ التكليف 
جاهية Be‏ أحد أجزائها غر واقع ولا يمكن وقوعه ۰ إلا بفعل المكلفء فان ذلك التكليف 
تكليف bY‏ المذكورء وهذا لازم بالضرورة من التأويل الذي ذکرناه. فلا مطعن في الحجة من 
هذا الوجه. بل عسى يكون ذلك من Ag‏ أخرى إن أمكنء والإنصاف أن صاحب الكتاب حیث 
لم يفصح بالتقييد بهذه القيود "» فان إيراد الإمام المعترض متوجه على ظاهر کلامه. 


[الرازي:] 
١‏ المسألة السابعة عشرة 


الأمر بالاهية الكلية لا یتناول الأمر ie‏ من جزثياتها كقوله: دع هذا الثوب» لا يكون أمراً بییعه 
wl‏ الفاحش» ولا بن المساويء لأن هذین النوعین مشترکان في مسمى البيع» وتقيز کل واحد 
منیا عن صاحبه بكونه واقعاً بالغبن الفاحش ون الثل» وما به الاشتراك مغاير لما به JEM‏ وغر 
مستازم له» والأمر بالبيع لا يكون Lal‏ بشيء من آنواعه» بل إن دل الدليل على الرضا ببعض أنواعه 
لقرينة حمل اللفظ عليه واذلك قلنا: إن الوكيل بالبيع المطلق لا يلك البيع بالغین الفاحش» وان كان 
ملك البيع بن JA‏ لأن العرف دل على حصول الرضا بهذا النوع. 


toe 
وفن: : وان» ب.‎ 

وقوعه: إيقاعهء ج؛ وفي الهامش تصحیح: وقوعه. 
> باه بذلك الجزء Ci‏ 

القیود: + المأكورة» ج 


المسألة الثامنة عشرة 


الصلاة 3 الدار المغصوبة غبر صحيحة We‏ للفقهاء. ثم إن ص الجاع dy 0 Je‏ بها لا 
يؤمر بالقضاء» قلنا: يسقط الفرض عندها لا بهاء وان لم يصح هذا الاجیاع» وهو الأصمء أوجبنا 
القضاء. لنا أن الصلاة ماهية مركة من آمور» مها القيام والقعود والركوع والسجودء وهذه الأشياء اما ۳ 
حركات وإما سکنات» والحركة عبارة عن الكون الأول في الحيز الثاني» والسكون عبارة عن الكون 
الثاني في الحيز الأول. فيكون الحصول في الحيز جزء ماهية الحركة والسکون, وهبا جزءان من Kale‏ 
5 الصلاق وجزء الجزء جزء. فالحصول 3 hl‏ جزء ماهية الصلاة, فيكون الحصول في هنا pea‏ جزء 
ماهية هذه الصلاة المعينة والطلق في مقابلة المطلق» والمقيد في مقابلة المقيد. إذا ثبت هذاء فنقول: 
الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنباء واذا كان sol‏ أجزاء الاهية منهياً ae‏ امتنع ورود الأمر بتلك 
الاهية. والا لزم توارد الأمر والنبي على الشيء ء الواحد. وهو محال. فثبت أن هذا ABU‏ أمر 
بالصلاة وما GL‏ با أمر به. وإن لم يأت با أمر بهء وجب أن de‏ في العهدة. 

أما القائلون بصحة هذه الصلاق فقالوا: كون هذا الفعل صلاة ås:‏ مغايرة لكونها غصباً بدليل أن 
تكون Lyle‏ بها من حيث أنها صلاة ومنهيا عنها من حيث أنها غصب. 

del,‏ أن هذا الكلام ضعيف من ومین» الأول أن الصلاة المطلقة جزء ماهيتها الحصول في الحيز 
الطلق. وهذه الصلاة المعينة جزء ماهيتها الحصول في هنا الحيز المعين. والنزاع ما وقع في أن الصلاة 
المطلقة, هل تصح أم ؟ وان وقع في أن الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم sy‏ وهذه الصلاة, 
من حيث أنها هذه الصلاةء جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين» فلا كان هذا الشغل حراماً امتنع 
کون هذه الماهية المركة منه ومن غيره مأموراً بها. الثاني أن کین ذلك الفعل صلاة aS‏ غصباً وجمان 
متباينان» إلا أنه إما 0 0 0 اع ا 
بالصلاة في الدار الغصوية منفكة عن ie is‏ ۳ أنه 5 


۹٤ 


[الكاتي:] 
قال: وإذا كان sol‏ أجزاء Lye Lal‏ عنه امتنع ورود الأمر بتلك الماهية» وإلا ۳ توارد الأمر 
gr‏ على شيء on‏ 


قلنا: لا نسلم» وإفا یلزم ذلك إن لو كان الامر باماهية أمراً بكل واحد من أجزائهاء وهو منوع. 
2 وتكليف ما لا یطاق عنده واقع» وبه سقط الوجه الأول من dD‏ الذورين في ضعف 
كلام الفقهاء. 

Ul,‏ قوله في الوجه الثاني: ما أن يحصل بینها ملازمة أو لا حصل. 

قلنا: حصل ew‏ ملازمة على معنی أن الصلاة ملزومة لشغل الخير. ۱ 

قوله: لا مکن إيجاد الشيء إلا مع ole]‏ لازمه» منوع إن عنی به أن إيجاد الملزوم موقوف على إيجاد 
اللازم. وان عنى به أن إيجاد املزوم مستازم لوجود اللازمء فهو مسام وحقء لكن لا نسام أنه 
يازم منه حرمة الصلاةء فإنه لا يلزم من حرمة اللازم حرمة الملزوم لواز أن يكون اللازم الذي 
هو حرام af‏ من الملزوم ارام فيلزم غير الحرام» وهذا غير مذهب الفقهاء. فإن شغل المر 
حرام» وهو لازم للسکنی الحرام» ولازم الصلاة الغير الحرام» اللهم إلا إذا قال: إن حرمة ou‏ 
موجبة dod‏ اللزوم لدورانه معه = وعدمأء أما bas‏ ففي صورة ة السكنىء وأما عدماً 
اهر لکن بتوجه عليه المزاحمة» وهو أن يقال: حرمة الملزوم فيا درم من Siral‏ دار مع 
حرمة اللازم فكذلك دار مع كونه eT‏ المركة ekee‏ فلاذا انضاف إلى 2 
دون ما ذكرنا؟ فان أجاب عن المزاحمة تم الوجه الثاني وإلا سقط. 


[ابن كونة:] 
قال على الوچه الأول من مسألة أ أن الصلاة في الدا ار الخصوية dow? JÈ‏ مبطلاً لقول الإمام فيه: 
واذا كان sol‏ أجزاء الاهية les‏ عنه امتنع ورود الأمر بتلك ialll‏ والا لزم توارد الأمر tly‏ 
على nen + gill‏ : وهذه الصلاق من حيث أنها هذه الصلاةء جزء ماهیتا هو شغل 


هذا الحيز coall‏ فلا كان هذا الشغل حراماً امتنع كون هذه الاهية ISM‏ منه ومن“ غيره 


25۱ : 
منه ومن: عله وعن» ب. 
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مأموراً le‏ لا نسلم» Lady‏ يلزم ذلك إن لو کان الأمر بالماهية أمرأً بكل واحد من آجزانهاء إلى 
0 
آخره . 

آقول: Ul‏ أن الأمر Lal‏ یتناول الأمر بمفرداتها فقد ae‏ الکلام فيه من Hell‏ التي قبل 
هذه. وأما قوله: وکف» وتكليف ما لا یطاق واقع Coase‏ لجوابه أن صاحب الکتاب» وان کان 
يقول بتكليف ما لا يطاقء إلا أنه في آکثر المسائل يتكلم على تقدير عدم القول به. آلست Ge‏ 
أنه صرح بذلك في مسألة أن الأمر بالشيء أمر با لا يتم ذلك الشيء الا a‏ حيث ختم دليله 
عليه بقوله: وإيجاب ذلك الفعل على كل Sle‏ لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد کلف بالفعل 
حال عدم شرطه» وهذا التکلیف با" لا يطاق؟ ومن نظر في كلامه في عدة مواضع من الكتاب 
. يتحقق ذلكء وإذا كان كلامه على تقدير عدم وقوع التكليف با لا يطاقء فلا يرد عليه هذا 
"" السوال. ول اختصاص هذه المسألة بهذا الإيراد بأولى من غيرهاء SY‏ متوجه على كثير من 
مسائله في عم الكلام by‏ أصول الفقه علی "" ما هو غير خافٍ على من تأمل هذا الكتاب 
وغره " من كتبه وكتب غيره من الأشعرية القائلين بتكليف ما لا يطاق. وأنا أتعجب دافاً یف 
pel‏ يقرون في عم be‏ ينتقض به عليهم''” أكثر الأصول المبنية في ذلك العلم وأههاء ONIE‏ 
ALLL.‏ وكثير من أمثالها في مباحثهم الكلامية» وقد سبق البينة على بعضها. 

قال في أثناء الکلام على الوجه الثاني من المسألة المذكورة: فإنه لا يلزم من حرمة aah‏ حرمة 
الملزوم» إلى آخره. 


مبطلاً لقول الإمام فيه ... إلى آخره: إلى آخره» ج. 
عرفت: عرف» ج. 

واقع عنده: عنده واقع» ب. 

الست تری: ألا تری» ج. 

إلا به: إضافة في هامش جج. 

tk‏ ما ج. 

علی: - ب. 

وه : وغيرهاء ج. 
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أقول: إذ ثبت أن الإتيان بالصلاة في الدار الفصوبة مستازم الغصب وجب أن یکون Ng‏ 
عن الغصب مستازماً للنبي عن الإتيان بتلك الصلاة» لأن عدم اللازم یستلزم عدم اللزوم» 
all OS,‏ عن الغصب واقم» فالغبي عن الصلاة في الدار المغصوبة واقع. وإذاكانت منهياً Lys‏ 
م يكن مأموراً بها من حيث هي هذه الصلاة» ولا شك أنه مأمور بالصلاة» لست أقول بهذه 
الصلاة. وإذا كان كذلك» وجب أن يكون مأموراً بصلاة غير هذهء فإذا لم يأت إلا بهذه» وجب 
أن de‏ في العهدة. اللهم إلا أن يكون الكلام على تقدير تجويز التكليف با لا يطاقء لكن كلام 
ما المعترض في هذا الوجه على تقدير ell‏ من ذلك أو مع ترك التعرض A‏ كان كلامه 
فيه على تقدير الجواز"" « لوقع الاستغناء بذلك عا آورده. وبهذا يظهر أنه لا 8b‏ في هذه المسألة 
لقوله: لجواز أن.يكون اللازم الذي هو حرام أعم من المازوم الحرام. 


[الرازي:] 
المسألة التاسعة عشرة 


on‏ عندنا أن النهي في العبادات يدل على الفساد. وي المعاملات لا يدل عليه. أما الأول فالدليل 
آن «byl 1 y E Jah‏ وني oils vee‏ کون we ee‏ يكون مغا اا للمأمور A‏ 
eo 57‏ يستحق li‏ لقوله Jw‏ من یفص الله bf ys‏ 1 از on‏ 
معنى لقولنا: الي في العبادات يدل على الفساد. إلا ذلك. Ll,‏ الثاني. فيدل عليه أنه لا يمتنع 1 
العقول أن يقول الشرع: لا تفعل هذا الفعل. لكنك إن فعلته. أفاد الملك. والفرق بين هذه الصورة 
وبين ما قبلها أن الراد بالفساد في العبادات البقاء في عهدة التکلیف» والراد بالفساد في العاملات 
هو أن لا يترتب عليه co sh‏ وقد بنا أن المقتصر على الإتيان بغير المأمور به تارك للمأمور به» فيكون 


ae‏ جوازه» ج. 
" سورة الجن AVY)‏ ۲۳. 
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abel‏ فیکون مستحقاً لعقاب. آما الإتيان با مهي عنه. فإنه لا يمنع من ترتب آثر آخرء فظهر الفرق 
إذا عرفت هذاء فنقول: آجمعوا على أن النهي في العاملات لا يفيد نفي الملك في جنيع الصور. بل 
يفيده تارةء وتارةً لا يفيده. والضابط فيه أن ell‏ عنه إما أن يكون تام Aalli‏ أو جزءاً منهاء أو 
bye‏ لازماء أو خارجاً مفارقا. آما الأول keb abl,‏ يقتضيان بطلان العقد. لأن على هذا التقدير: 
تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية. أما القسم الثالث وهو أن يكون منشأ المفسدة أمراً خارجاً 
عن الاهية لازماً لها فهاهنا قال أبو حنيفة رحمه الله: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد. oY‏ 
ماهية هذا العقد وجميع آجزاء ماهيتهاء إذا كانت خالية عن الفسدة وکان منشأ المفسدة الوصف 
الخارجي» فلو LES‏ فيه بالبطلان المطلقء لكنا قد رجنا مقتضى الأمر الخارجي على مقتضى الأمر 
الذاتي» وهو باطل. LES gly‏ فيه بالصحة المطلقة لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم وبين الخارجي 
المفارق» وهو أيضاً «Slob‏ فلم Ge‏ إلا أن يقابل الأصل بالأضل والوصف بالوصف. فتقول: لما كانت 
الماهية خالية عن اطفسدة. حصل الانعقادء ولا كان الوصف امخارجی La‏ الفسدة» كان العتد 
ig‏ التدقيق حسن. إلا أنه يقال: المع بين کون الماهية وجمیع أجزائها We‏ عن المفسدة مع کون لازا 
. منشأ المفسدة محال. لأن الموجب إذلك اللازم الخارجي هو تلك الماهية أو جزء من أجزائها. فلو 
. كانت الماهية مع جميع أجزائها مشلة على الصلحة. ثم آنها صارت موجبة للوصف الخارجي JEM‏ 
على المفسدة» لزم کون المصلحة موجبة للمفسدة» وهو محال. فثبت أن كون هذا الوصف الخارجي 
اللازم منشأ المفسدة يدل على SE‏ المفسدة في جوهر dal‏ وحينئذ يجب الک بالبطلان. ش 
Ul,‏ القسم الرابم» وهو أن يكون منشأ المفسدة أمراً خارجاً عن الماهية مفارقاً لها مايه 
Jull ag?‏ > کالوضوء با اء المغصوب وال“صطياد بالقوس المغصوب. 

إذا عرفت هذاء فلنذكر مثالاً واحداً لیحصل التنبيه على القصود. قال الشافعي رحمه الله في مسألة 
الإرسال: لو حرم المع لا نفذء وقد نفذء فلا يحرم. بيان الملازمة أن بتقدير أن يكون المع حرام ا كان 
الآتي GT ath‏ بنفس الحرمء فوجب القول بالبطلان. ob‏ قيل: ينقض هذا بالطلاق في زمان 
الحيض» قلنا: الفرق alle‏ لأن الطلاق في زمان الحيض واقع بفعله وعملهء وايقاع الطلاق غير منبي 
عنه» إلا أن في هذه الصورة لما وقع الطلاق عليهاء وكان الحيض حاصلاً في ذلك المحلء SED‏ يلزم 
المنشأ للمفسدة. وهذه المقارنة ليست فعلاً للمكلف وإغا الواقع بفعله هو الطلاقء ثم عند حصول 


۱۹۸ 


الطلاق حصلت هذه المقارنة بسبب قيام الحيض في احل. فثبت أن هاهنا ما هو المنشأ للمفسدة غير 
واقع بفعل الکلف. بخلاف ما إذا قلنا: إن المع حرام» فإن ا مكلف إذا ebb GT‏ كان ذلك المع واقعاً 
بفعل المكلف. ففي مسألة المع ما هو Laili‏ لحصول الفسدة واقع بفعله. وقي مسألة الطلاق في زمان 
الحيض ما هو المنشأ محصول المفسدة غير واقع بفعله. فكان الأول آقوی» فظهر الفرق. 


[الكاتي:] 
قال: إلا أن يقال: المع بين کون الماهية وجميع أجزائها We‏ عن المفسدة مع كون لازنا منشاً 
للمفسدة محال» إلى آخره. 


Ye: Ls‏ جوز ol‏ کون المصلحة موجبة للمفسدة؟ فان ها واقع على مذهب الشافمي حيث 
قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة» وقامه ظاهر Lat‏ 


[ابن کونة:] 
قال على قوله في مسألة أن ای ف Jo hy Call‏ السو وف غالا ت لا Jy‏ علیه: الا 
ca‏ ا .أجزائها We‏ عن الفاسد ooo‏ 2 محال» 


TT‏ ۳ 7 لا يحور mee‏ المصلحة موجبة للمفسدة؟ فان 
هذا واقع على مذهب الشافعي حيث قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة» وقامه 
أقول: هذا غير لازم لصاحب الكتاب» فإنه لا" يقول بصحتها. فكيف یلزمه "" مذ 
يذهب إليه» وقد صرّح قبل هذه المسألة بخلافه. 


ظاهر: iat‏ ب؛ cade‏ إلا أن يقال ... وتمامه ظاهر: إلى اخره Tw‏ 
لا: إضافة في هامش ج. 
یلزمه: یلزم» ب. 
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. [الرازي:] 
المسألة العشرون 


النبي عندنا لا يدل على الصحة البتة. وقال آبو الحنيفة: يدل علیه. لنا أن النهي عن بيع 
والمضامين حاصل ول يدل على الصحة. aay ne‏ ادا 
“gaii‏ > والمراد منه النبي عن الوطءء ول يدل هذا على الصحة أصلاً. احتجوا بانه لو كان 
هي عنه clase‏ لم يكن في النبي فائدة» كما لا يقال للأعمى: لا تبصرء وللرین: لا تقم. الجواب أن 
الكلام في تكليف ما لا یطاق قد تقدم. ثم ينقض ما ذكرتم ay‏ الضامین والملاقيح. 

ثم نقول: لم لا يجوز حمل النبي bala‏ على الفسخ» وتقريره أن العبيد وكلهم الله في جميع تصرفاتهمء ثم 
كا أن الموكل إذا قال لوكله: لا تفعل هذاء كان ذلك فسخاً مانعاً من الانعقادء فكذا bala‏ بل kala‏ 
أولى» لأن المالك الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وتعالى. . 


| Eg 

قال: عندنا هي البتة لا يدل على الصحة. وقال | بو حنیفة: يدل. 

قلنا: قبل الخوض فيه لا بد من تفسير محل النزاع» > فنقول: الغبي عند الشافعي of gen‏ 
هي عنه مقدوراً للمكلف Sie‏ ولا کونه صحيحاً بتقدير الإتيان به قبل الهي شرعاً. وعند gl‏ 
حنيفة يقتضي کل Lege Joly‏ وإذا عرفت هذاء فنقول: قوله: احتجوا بأنه» لو کان المي عله 
متنعاً لم يكن في النهي فائدة» دعوى لا برهان علهاء وما ذكره من JE‏ مصادرة على المطلوب 
وبتقدير ca?‏ فلا يدل على صدق هذه اللازمت وهذا ظاهر غاية الظهور. 

وقوله في الجواب عنه: ثم نقول: لم لا يجوز حمل النبي bala‏ على الفسخ, لا توجيه له ولا کن أن 
يكون منعاً للملازمة مع $3 المستندء لأن شرط مستند من الملازمة أن يكون صدقه منافياً لصدق 
اللازم بتقدير صدق اللزوم وغير She‏ لصدق اللازم. وصدق هذا مع صدق اللزوم محال ضرورة 
أن النهي يقتضي الصحة قبله. اللهم إلا إذا فسر الصحة في محل النزاع بالصحة بعد النهي» وحينئذ 


سورة النساء :)٤(‏ ۲۲. 
إلى 


Yue 


یکون لهذا المنع وجه. Sally‏ بعده يصلح أن یکون مستنداًء لكن ذلك على خلاف الشهور من 
هذه المسألة. 


[ابن كونة:] 
قال على مسألة أن النبي لا يدل على الصحة: قوله: احتجوا بأنه لو كان المنبي عنه lest‏ لم يكن 
لبي فائدةء دعوى لا برهان عليهاء وما ذکره في المثال مصادرة على امطلوب ۳" 
أقول: هذه الحجة حكاية من ۳" صاحب الکتاب لكلام المعتزلة» فإن الأمر عندهم يدل على إرادة 
المأمور وفائدته إيقاع المأمور بهء والنبي يدل على إرادة أن لا يقع ذلك ell‏ عنه وفائدته عدم 
إيقاعه» خلافاً للأشعرية في الأمرين. فإذا كاز ن الفعل ممتنعاً في نفسه لا Se‏ وقوعه كقيام الزمن 
si dai‏ سواء تحقق النبي عنه أو لم یتحقق» لم يكن للنهي» code UL,‏ تأثير في 
عدم |یقاعه" ٠‏ فلا يحصل من النهي الفاندة " التي لا بقصد النبي الا لأجلها عندهم, فیکون 
cles‏ وهو لا يجوز على الحكيم على سياقة مذهمم في القول بالتحسين والتقبیح العقلیین. ومعنی 
وکا لا يقال FM‏ لا تبصرء وللزین: لا تقم» أي كا يقبح من أحدنا ذلك» كذلك gh‏ من 
البارئ a es Je‏ دس الأفعال القبيحة عليه أمتنع في حقه le util‏ یکون 
laze‏ فها وقع منه تعالى الهي عن شيء» دل على “oa‏ " ذلك الشيء ء لاستحالة امتناعه 
النبي عنه . هذا هو مراد صاحب الکتاب MF US MA‏ و فقواه 7" 


' قوله: احتجوا بأنه ... على الطلوب: إلى آخره» ج. 
conte nen‏ 
اي اثهي» ب. 
لهي عنه: عنه الي shes‏ 
ay”‏ والحال» ج. 
ela”‏ إيقاعهاء ب. 
sata”‏ فائدة gT?‏ 
es ee n‏ تعالی. ج 
۰ ا T oe‏ 
‘Ce 7‏ 
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على”” التصلة المذكورة leb‏ دعوى لا olay‏ علهاء إن أراد أنه لم يات عليها ias‏ لجوابه أنه 
استغنى عن التصريح بالحجة لشهرة pl‏ الحتجين بهذه المتصلة مستندهم في إثباتها على الأصول 
محكية عهم. وان أراد أن تلك الأصول مزيفة oly‏ هم عليها غير برهانية فك" ما يقول 
صاحب الکتاب عوجبه» وقد سبق منه تزییفه في علم OSE‏ لكن عادته جارية بأن يتكلم في 
أمثال هذه في أصول الفقه من غير أن بتعرض للأصول الكلامية التي يستند إليها لا وزج أحد 
العلمين بالآخرء اللهم إلا إذا لم يجد سبيلاً إلى الجواب لأنا gas‏ تلك الأصولء وبهذا يندفع 
قوله: وما ذكره من JEL‏ مصادرة على المطلوب. 


ee EE da 
ي‎ je" 
فناك: بذلك» ب.‎ " 
الکلام: الکتاب» ج‎ 
قدح: إلا بالقدحء ب.‎ We 
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Yey 


Ee 
الباب الثالث في العام والخاص وفیه مسائل‎ 


المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام 


del -‏ أن لكل شيء ماهية وحقيقة. وكل أمر يكون المفهوم منه ليس عين المفهوم من تلك الماهية فکان 
مغايراً لهاء سواء كان لازماً لها أو مفارقاً لهاء وسواء كان إيجاباً أو سلباً. فالانسان من حيث هو 
الانسان ليس إلا أنه إفسانء فإما أنه واحد أو لا واحدء وهیا قيدان مغايران لكونه (نساناً» ون كا 
نعلم أن المفهوم من كونه (نسانً لا ينفك عنها clas‏ إذا عرفت هذاء فنقول: أما اللفظ الدال على الحقيقة 
.من حيث أنها هي هيء من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة» فهو المطلق. 
وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الکثرة» فان كانت تلك الكثرة كثرةٌ معينة بحيث يتناولها 
اللفظء ولا يتناول ما يزيد علهاء فهو اسم العدد وان لم يكن كذلك فهو العام. فلهذا السبب قلنا: العام 
ما يتناول الشيئين فصاعدا من غير حصر. وبهذا البيان ظهر خطأ قول من يقول: المطلق هو اللفظ 
Jl‏ على واحد لا بعینه. لأن الوحدة وعدم التعيين قيدان زائدان على الماهية. 


المسألة dsl‏ في بيان أن لفظة «on‏ و«ما» في معرض الشرط والاستفهام للعموم 


ويدل عليه وجمان» الأول» لو قال: من دخل داري فاعطه درهاء كان له أن يعطي جميع الداخلين» 
وذلك يدل على العموم. الثاني أنه إذا قال: من دخل داري فاکمه» حسن استثناء کل واحد من 
العقلاء منهء والاستئناء مخريح من الكلام ما لولاه لدخل فيه لوجمين؛ أحدها أن المستثى من 
الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثى منه» فإن لم يكن الدخول واجباً لم يق 
فرق بين الاستلناء عن SCL oid‏ كقوله: جاءني فتهاء إلا clay‏ وبين الاستثناء عن اجمع المعرف 
كقوله: جاءني الفقهاء إلا زيداً. ولا كان الفرق ينها معلوماً بالضرورة» ثبت أن الاستثناء من المع 
العرف يقتضي إخراج ما لولاه لدخل. الثاني» وهو أنه ينقل عن بعضهم أن الاستثناء إخراج ما لولاه 
لدخل. yey‏ آخرین أن الاستثناء إخراج ما لولاه لصح دخوله. i‏ 
فنقول: وجب أن یکون الاستثناء حقيقة في أحدههاء مجازاً في الآخرء Sill bye‏ عن التکذیب» 
فنقول: جعله حقيقة في الوجوب» GLE‏ في الصحة أولى» لأن الصحة من لوازم الوجوبء والملازمة 


YY 


شرط في جوز الجاز. فإذا جعلناه حقيقة في الوجوب أمكن جعله مجازاً في الصحة. لأن الوجوب 
يستازم الصحة. أما لو جعلناه حقيقةٌ في الصحة لا يكن جعله ble‏ في الوجوب. oF‏ الوجوب لا 
یلزم الصحة. 1 

احتج القائلون بأن الاستثناء تأثيره في إخراج ما لولاه لصحء لا في إخراج ما لولاه لوجب؛ بوجوه» 
الأول أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرةء مع أنه يصح الاستثناء منها. الثاني أن سيبويه نص 
على أن جع السلامة من جموع القلةء مع أنه يصح الاستثناء منها. الثالث أنه أن يصح أن يقال: صل 
إلا في الوقت الفلاني» مع أن الأمر لا يفيد التكرار. الرابع أنه يصح أن يقال: اصحب جمعاً من الفقهاء . 
إلا «bys‏ فهاهنا المستثثى منه منكرء ولا يفيد المع مع أنه يصح الاستثناء منه. 

الجواب: إنه لما تعارضت الدلائل كان قولنا آولی» لأنه أكثر فائدة. 


[الكاتى:] 

قال: جعل الأشياء iiio‏ في الوجوب. مجازاً في الصحة» أولى من العكسء لأن الصحة من لوازم 
الوجوب. والملازمة شرط في جواز SAN‏ 

قلنا: لا نسام شرطية الملازمة لجواز الجاز. وقد بينا عدم شرطيتها له. 


[الرازي:] 
المسألة الثالثة في أن المع المعرف يفيد العموم 


ويدل عليه وجوه» الأول أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج علهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه 
السلام: الأئمة من قريشء والأنصار سلموا صحة ذلك الدليل» ولولا أن المع المعرف بالألف واللام 
يفيد الااستغراق» والا لم يصح ذلك الدليل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله 
عنه لما هم بقتال مانعي الزكة: أليس قال النبي عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
الا الله؟ فاحمح عليه بعموم alll‏ ول ينكر عليه أحدء بل عدل أبو بكر رضي الله عنه إلى 
الاستثناء, فقال: أليس قال النبي صلى الله عليه وسل: إلا بحقهاء والركاة جحقها. الثاني أن هذا المع مما 
يؤكد با يقتضي الاستغراق» فوجب أن يكون موضوعاً في الأصل للاستفراق. أما الأول فلقوله 


1 


Ye 


تعالى طفسجد AR SL‏ جمفون 4 آما الثاني» فلان التأكيد هو اللفظ الدال على تقوية ما 
كان ثابتاً في الأصلء ولولا أن هذا المع في الأصل ینید الاستغراق» وإلا لم يكن مفيداً للاستغراق. 
الثالث» لو لم يحمل على الاستغراق لكان إما أن Sat‏ على بعض معينء وهو باطلء لأن اللفظ 
قاصر عن ذلك التعيين» أو على بعض مهم» وهو يوجب تعطيل الكلام» أو على الكل إلا ما خصه 


البلیل» وهو المطلوب. 


الرابع أنه يصح استثناء أي واحد أريدء وهو يفيد العموم على ما تقدم. . الخامس» امع on‏ 3 
اقتضاء الكثرة ة فوق SM‏ لأنه 3 انتزاع SU‏ من المعرف ولا ینعکس, فإنه يجوز أن يقال: 
جاءني رجال من الرجال» ولا يجوز أن يقال: جاءني الرجال من رجال. ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه 
أكثر من المنتزع. 

إذا ثبت هذا فنقول: المفهوم من المع a‏ إما الكل Lely‏ دونه» والثاني باطلء لأنه ما من عدد 
دون الكل إلا ويصح انتزاعه من المع العرف» وثبت أن المنتزع منه أكثر. ولا بطل هذا شت أنه يفيد 
الکل. 

احتج التکرون للعموم بوجوه. الأول أنه يصح أن يقال: le‏ كل الناس» جاءني بعض الناس» ولو 
کان.قولنا «الباس» يفيد العموم» لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً. الثاني يصح أن یقال: جاءني الناس . 
إلا الفقهاء. فلو كان ن لفظ «الناس» يفيد العموم ری قولنا «الناس» GF‏ من صرح بذک out‏ 
انواع الناس» فيصير قوله: 0 الناس إلا الفقهاءء جارياً yt‏ قوله: جاءني فلان والفقهاء إلا 
الفقهاء. ولا كان هذا باطلء فت قت أن لفظ «الناس» لا يفيد العموم. ۳ aie ae‏ 0 9 
الرجل قد یقول: رأيت الناس الناس وجالست الناس» مع أى الکل» وا 

البعض ولا خالط الكل Lely‏ خالط البعض» ae a‏ > فوجب e‏ 
هذه اللفظة موضوعة لإفادة الحكم في المع الكثير من غير أن تفيد الاستغراق. الرابع أن الک بكون 
هذه اللفظة موضوعة للعموم» اما أن يعرف بالعقل وهو باطلء لأنه لا Sle‏ للعقل في اللغات» أو 


معرفة کون هذه الألفاظ عامة شديدة SH,‏ الذي تتوفر الدواعي على معرفته يجب أن يصير متواتراً. 
الجواب: إنه لما تعارضت الدلائل» فلمل على الاستغراق آولی. إلا ما حصه الدليلء لأنا لو لم نقل 
به» kaj‏ أن تقول: المراد منه بعض مجهول» أو نقول بالوقف في الخصوص والعموم» Jey‏ التقديرين 


سورة الحجر (۱۵): ۳۰ 


Yeo 


يصير الکلام معطلا. آما إذا قلنا أنه يفيد العموم إلا ما خصه الدلیل» بقیت هذه النصوص منتفعاً ها 
oS‏ هذا آول. 


[الكاتي: ] 
قال: احتج علهم ان ° عليه السلام: HI‏ من قريش» والأنصار سلموا [صعة] eld‏ 
إل ارس 
قلنا: لا نسام أن هذا يدل على أن المع المعرف يفيد العموم. 
قوله: ولو لم يكن المع ا معرف بالألف واللام لا يفيد الاستغراق» ولا لم يصح ذلك الدلیل. 
قلنا؛ مسلمء ول قلتم بأن الدليل صحيح؟ غاية ما في الباب pel‏ سلمواء ولا يازم من تسلههم ذلك 
صحته لاحقال أن يقال أنهم فا سلموا ذلك لأنهم ماكانوا عالمين بفساد الدليل» أو كانوا عالمين cay‏ 
ولكنهم ساموا إما للخوف أو لعجز المقاومة معه أو لصلحة أخرى. لم قلتم بانه ليس كذلك؟ لا بد 
له من دليل. 
قال: ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من Gi‏ ۱ 
قلنا: لا نسام. إن كان الراد من TREA‏ هو الاستشاء» فإن سیبویه نص على أن جوع 
السلامة جموع القلة وجموع القلة لا تفيد ما فوق العشرة» مع أنه يصح استثناء ما فوق العشرة من 
ee‏ ومسلی > إن كان الراد به معنی آخرء لکن لا پفید الغرض. 
قال: يصح أن أن یقال: Sele‏ کل الناس. جاءني بعض الناس» فلو كان قولنا «الناس» يفيد العموم» 
لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً. 
قلنا: املازمة منوعة لجواز أن یکون الأول LSE‏ والثاني مجازا. ولئن سلمناهاء ولكن لم Fe‏ بأن 
اللازم باطل؟ فإن قلت: لو SWS of‏ نقضاً Uh‏ > لأن الأصل clase‏ قلنا: هذا الأصل 
متروك» لأن کل واحد bee‏ واقع. Ll‏ الأول» فلأن التأید - وهو اللفظ الدال على ما كان ن gat‏ 
الأصل - واقع» وهو ye‏ التكرار. 

hide‏ لآ 


oo. 
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Ye 


فان قلت: لا نسلم کون التأكيد تكراراً. قلنا: مَن تأمل کلام العرب وجد فيه ألفاظاً مكررة غير 
SW‏ لا حاجة بنا إلى عدها. وأما الثاني فلأن إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء مع قرينة موجبة 
روج الحقيقة عن الارادة واقعء وهو عين النقض. فإذا كان AIS‏ فلم لا يجوز أن یکون القول 
الأول هنا ما يصح لكونه LST‏ والثاني لكونه مجازاً؟ 

قال: يصح أن يقال: جاءني الناس إلا الفقهاء» إلى آخره. 

قلنا: لا نسام أنه Jee‏ يصير «جاءني الناس إلا الفقهاء» جارياً مجرى قولنا: جاءني فلان وفلان 
والفقهاء إلا الفقهاءء Lely‏ يلزم ذلك إن لو كان مفهوم أحد القولين عين مفهوم الآخرء وهو منوع. 
والذي يدل على تغایرهما هو أن المفهوم الثاني يتوقف صدقه على تصور كل واحد واحد من الأمور 
الصرح بهاء والأول يتوقف على تصور شيء واحد يصدق عليه «إنسان». وما يتوقف صدقه على 
الثیء غير ما لا يتوقف صدقه عليه. ومن هذا عرف عدم لزوم المفهوم الثاني للأول» إذ لا يلزم 
من تصور فرد من نوع تصور جميع أفراد ذلك النوع» ولا" أن ينع توقف صدق المفهوم الثاني 
على تصور كل واحد من الأمور cle grall‏ وعدم UBS‏ صدق الأول عليه حينئذ. 


Saga,” 


[ابن كونة:] 
قال على قول الإمام في مسألة أ aol‏ العرف يفيد العموم : د يصح أن یقال: Bele‏ کل 
الناس» جاءني بعض الناس» فلو كان قولنا «الناس» يفيد العموم» re JÍ‏ تكراراً أو الثاني 
نقضاً: قلنا: املازمة منوعة لجواز أن یکون الأول تكد والثانى مجازاً. ily‏ سلمناهاء ولکن ‏ قلتم 
بأن اللازم باطل؟ فإن قلت: لوكان تكراراً أو نقضاً لما مء لأن الأصل عدماء قلنا: هذا الأصل 
متروك» لأن کل واحد منیا واقع» إلى قوله + وا os: oF‏ فام لا يجوز أن ل 
هنا E ll‏ لکونه تأكداً والثاني لکونه از 

آقول: IS‏ 
قوله: هذا الأصل متروك. لأن کل واحد منها واقع. 
كبا أن كون الشترك *” وامجاز على خلاف الأصل لا ينافي وقوعهاء فلا بستدل بالوقوع على OF‏ 
على موافقة الأصل. 


[الرازي:] 
المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة: 


وقال الأكثرون من الفقهاء أنه يفيده. لنا وجوه. الأول أنه يقال: جاءني الرجل والرجلان والرجال. فلو 
كان قولنا «الرجل» يفيد الاستغراق لامتنعت التثنية والمع» > لأنه لم يبق بعد الكل شيء يضم إليه. 
الثاني» m‏ أنه لو قال: cat‏ طالق الطلاقء لم يقع الثلاث علبهاء ولو كان المفرد المعرف يفيد 
العموم» لكان هذا تصريحاً بالثلاث واکتر. الثالث أنه لا يجوز تأده با Sh‏ به العمومء فلا يقال: 


الامام: غر to‏ 

۷ مسااة أن: - 
nl‏ ا 
صح أن یقال: 1 ... والثافي لکونه مجازً: إلى آخره» ج 
المشترك: الاشتراك» ب. 





۳۰۸ 


جاءني الرجل كلهم أجمعون» وإذا ثبت هنا كان قوله Ge pall Bh‏ إذ لو كان حقيقة 
لاطرد. 

الرابع أنه لا يجوز وصفه با توصف به مر > فلا يقال: جاءني الرجل العلماء الحكاء. إذا شت هذاء 
نقول: قوله Jaap Je‏ باسقات ٠")‏ وقوله تعالى أو الل ایلع Age‏ 
تایه" جاز لعدم الاطراد. الحامس» لا يجوز استثناء المع منهء فلا Ja‏ جاءني الرجل إلا 
العلماء والحكاء. إذا شت هذاء كان قوله تعالی إن GLa‏ لني خشر 4" ` ie‏ لعدم الاطراد. 
السادس إذا قال الرجل: لبست الثوب وشربت الماءء لم يفهم منه إلا الاهية. والأصل في الكلام 
الحقيقة. فوجب أن لا يكون حقيقةٌ في غيره لعدم الاشتراك. السابع أن قولنا: أحل الله هذا البیع» لا 
يفيد العموم. فلو كان قولنا «البيع» يفيد العموم لكان خروجه عن إفادة العموم 0 لأجل انضهام 
لفظة «هنا» إليه» وذلك ie‏ وهو خلاف الأصل. الثامن أنه يجوز أن يقال: رأيت 
الرجل الواحد. ولا يجوز أن یقال: رأيت الرجل الثلائة. فعلمنا أن لفظ AT‏ بت 
عن العموم. التاسم أنه يصح أن a‏ الإله واحد» فلو كان ود الإلهء يفيد العموم لكان قولنا: الإله 
واحد. يجري مجرى WS‏ الآلهة واحدء ومعلوم أنه متناقض. العاشر أنه يصح أن یقال: الحيوان جنس. 
ولا يصح أن یقال: كل حيوان جنسء فعلمنا أن قولنا: الحيوان» لا يفيد فائدة قولنا: كل حيوان. 

إذا ثبت هذا فنقول: الفرد المعرف يجب حمله على المعهود السابق. إن حصل هناك معهود سابق» 
وإلا ob‏ كان في جانب الثبوت كنى في العمل به تحصيله في صورة واحدة. لأنه يكفي في تكوين 
الاهية تكوين فرد من أفرادها. gly‏ كان في جانب السلب» وجب الامتناع عنها مطلقأء لأن 
الامتناع عن تكوين الماهية لا يحصل إلا عند الامتناع عن جميع أفرادها. 


ALLI‏ الخامسة 


٠‏ أقل المع 296 وقال قوم: اثنان. لنا وجوه» الأول أن الفصل بين التثنية ومع منقول بالتواتر. الثاني 
- أن صيغة المع تنعت بالثلاثة فا فوقها. يقال: جاءني رجال BIE‏ وثلاثة رجال» ولا تنعت بالاثنين» 


سورة آل عمران (۳): 4۳. 
7 سورة ق (0۰): ۱۰. 
سورة التور )18( YY‏ 
''أسورة العصر VY)‏ 


۳۰۹ 


فلا يقال: جاءني رجال اان. واشان رجال. الثالث أن Jal‏ اللغة فصلوا بين ضمير الثبن» وبين مير 
المع. فقالوا في الاثنين: فعلاء By‏ الثلاثة: فعلواء Bo‏ آمر الاين افعلاء وفي آمر rath‏ افعلوا. 

احتج الخالف بقوله تعالى ون توا ال الله فد صفث وین 4 ۰ وقال عليه السلام: الاثنان فا 
فوقها جماعة» oly‏ معنی glee‏ حاصل بين الاثنين. الجواب عن الأول أ ن اسم «القلب» قد يطلق 
على الیل امحاصل في القلب. فیقال للمنافق: إنه ذو قلبین. ویقال للبعيد عن النفاق: له قلب واحد 
ولسان واحد. واذا شت هذا وجب أن يحمل لفظ «القلب» على الارادة احاصلة في القلب. وعن 
الثاني أنه مول على إدراك فضيلة الجماعة. وعن الثالث أن البحث ما وقع عن ماهية الاجتاع» وإفا - 
وقم أن لفظة «الرجال» و«المسلمين» تقال للاثنين أو الثلائ» فأين lated‏ من الآخر؟ 


المسألة السادسة 


يجوز القسك بالعام اخصوص. ويدل عليه وجوه الأول أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول 
الصور الكثيرة» فنقول: إما أن لا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه ججة في SEW‏ 
أو يتوقف. فإن توقف» فإما أن يحصل هنا التوقف من الجانبين» وإما أن يحصل من أحد الجانبين 
دون الثاني. والأول هو المطلوبء والثاني يوجب الدورء والثالث يوجب الرجحان من غير مرحم وهو 
محال. 

الثاني أن المقتضي لثبوت الحكم في غير محل التخصيص هو صيغة العام» وهي باقية والمعارض 
الموجودء وهو زوال K‏ عن محل التخصیص. لا يقتضي زواله عن سائر الصورء فثبت أن في سائر 
الصور 7 قائم والمعارض مفقود. فوجب بقاء الحكم. 

الثالث أنه لو خرج العام الخصوص عن أن یکون de‏ لنرج القرآن uF‏ أن يكون de‏ لأن العلاء 
قالوا: عمومات القرآن خصوصة. إلا قوله تعالى É OK daly‏ علي . 


سورة التحريم )£1 
سورة البقرة (۲): XAY‏ 


Yie 


[الکاتی: ] 

ا القسك بالعام اخصوص. لأن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة. 
فنقول: إما أن [Y]‏ يتوقف كونه جة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرىء إلى 
آخره. 

قلنا: لم قلتم بان الواق» لو كان هو القسم الأول. يلزم المطلوب؟ ولا يلزم ذلك إن لو لزم من 
عدم توقف شيء على شيء جواز وجوده بدونه. وهو غير لازم» کحال کل واحد من المتضامّين مع 
الآخر. ونقول أيضاً: إغا يازم ذلك إن لو لم يكن کزنه حجة في شيء من تلك الصور ملزوماً لكونه 
& في الآخرىء وهو منوع» فإن عندنا كونه حجة في صورة غير الخصص ملزوم لكونه حجة في 
صورة انخصص. فلا زال كرنه حجة في صورة [التخصیص]" " زال كونه حمة في صورة غير 
التخصیص, لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء املزوم» ولا يلزم من ذلك خلاف المقدرء لأن وجود . 
اللزوم لا يتوقف على وجود اللازم» بل وجوده يستازم وجوده» ووجود اللازم أيضاً لا يتوقف 
على وجود المازوم لجواز كونه A‏ وبهذا عرف فساد الوجه الثاني أيضاً. 


yl]‏ کونة:] 
قال في أثناء ع معا جواز اميك بالعام الخصوص_ما حكايته: فإن عندنا كونه حجة في 
صورة Le]‏ الخصص مازوم لكونه iP‏ في صورة اخصص, فلا Ed‏ 

التخصیص SN)‏ كونه حجة في صورة غير التخصيصء لأر ن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء ازوم 
آقول: SS‏ 
قي اللازم نفي" اللزوم» وأحال على أنه ob‏ ذلك في المنطق» وهذا مناقضة آو رجوع منه عن 


[التخصيص] ]: التصحيح عن ب. 

إغر]: التصحيح عن أ. 

ما حكايته: : فإن ... يقتضي انتفاء الملزوم: إلى آخره» ج. 
THe‏ 
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ذلكء وقد شت هناك فساد dare‏ منه. وله أ تول Ces‏ دا جه الالز اہ لا 
> و . وله أن يعوا وجه الولزام 
سبيل الاستدلال. 


[الرازي:] ۱ 
المسألة السابعة 


الختار عندنا أن الاستثناء من النفى ليس باثبات, ويدل عليه وجمان الأول أن الألفاظ ds‏ على 
الصور المرتسمة في الأذهان. والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية» والاستفناء المأكور في 
اللفظ. إن صرفناه إلى SI‏ أفاد زوال KH‏ وان صرفناه إلى ذلك العدم» أفاد زوال العدم. خينئذ 
يفيد الثبوت» إلا أن الأول أولى» لأن تعلق اللفظ SDL‏ الذهني بغير واسطة. وتعلقه بالأحوال الثابتة 
في الخارج بواسطة الأحكام الذهنية. فكان الأول أولن. الثاني أننا لو قلنا: إن الاستثناء من النفي 
ات شتا يفيد ob‏ كما في قوله صلى الله عليه وسام: لا صلاة إلا بطهورء ولا تكاح إلا 
بولي» يلزم مخالفة الدليل. 

أما إذا قلنا: : إنه لا يفيد OLY‏ غیت يحصل الإثبات لم تحصل مخالفة الدليل؛ ٠‏ بل يحصل حک زائد ل 
يدل اللفظ الأول cade‏ لا بالثبوت ولا بالانتفاء» فكان الثاني أولى. فان قالوا: فعلى هذا 0 
وجب أن يكون قولنا: لا إله إلا الله لا يفيد الإقرار بثبوت الإله. قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في 
بدهة العقل لكل أحدء كما قال الله تعالى pale yp‏ من JE‏ الشمواتِ ولازض xd‏ 
ال4 والمقصود من هذه الكلمة نفي الشركاء والأنداد. 


Yo Gh see 5 


1۲ 


المسألة الثامنة 


الاستثناء المذكور عقيب المل. الختار عندنا أن الاستثناء المذكور عقيب المل مختص Hey‏ 
الأخيرة. والدليل عليه أن المقتضي لشوت SLI‏ في كل تلك JH‏ قاثم» وما لأجله ترك العمل به في 
JH!‏ الواحدة فقصود في سائر الجمل. فوجب أن يبقى الحكم في سائر الجمل على الأصل. 

ما بیان الأول فهو أنه أخبر عن ثبوت الک في تلك الجمل» وإخبار الشرع حق الصدق. أما بيان 
الثاني فهو أن الاستثناء کلام غير مستقل بنفسه فلا بد من تعليقه بجملة واحدة» حتى لا يصير 
لغوً. فإذا علقناه بجملة واحدةء فقد حصل التصود. فتعليقه بسائر الجمل يقتضي مخالفة الدليل من غير 
cielo‏ وانه لا يجوز. 

فان قیل: هذا القول الذي اخترقوه هو قول al‏ حنيفة رجه cal‏ وهو يسم أن الاستثناء بمشيثة الله 
. تعالى يعود إلى کل الملء فالشرط الذکور عقيب JH‏ یعود إلى الکل. ثم نقول: هب أن ما ذكرتم من 
الدليل يقتضي تعلق الاستثناء بجملة واحدة» هما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة؟ فالجواب عن الأول 
نا نمنع الحكم من الإلزامين. وأما السبب في تعلق الاستثناء با ملة الأخيرة» ففيه طریقان» الأول أنه نا 
ثبت تعلقه بالجملة الواحدةء وجب تعلقه بالجملة الأخيرة كيلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع. الثاني أن 
القرب يوجب هذا الاختصاص. ویدل عليه آمور أربعة» الأول اتفاق ograd‏ على أنه إذا | 3 على 
المعمول الواحد عاملان. فإعال SAY‏ أولى. الثاني 3 نهم قالوا في: ضرب زيد yE‏ وضربته أ ن هذا 
الضمير يجب عوده إلى الأقرب. لأن القرب يوجب هذه الأولوية. الثالث أنهم قالوا في قولنا: ضربت 
Qh‏ سعدىء أنه لیس في إعراب اللفظ ولا في معناه ما Jag‏ أحدها بالفاعلية أولى» فاعتبروا 
القرب وقالوا: تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعولء فوجب أن يكون الأقرب هو الفاعل. 
والرابع أنهم قالوا في قوطم: أعطى زيد را کر ا يكون 
مفعولاً I‏ ولیس في اللفظ ما يقتضي الترجیح» فوجب اعتبار القرب. 


المسألة التاسعة 
الاستثناءات إذا تعددت. فإن كان البعض معطوفاً على البعض جرف العطف. كان الكل عائداً إلى 


المستثنى منه. كقولك: لفلان le‏ عشرة إلا خمسة Wy‏ أربعة. وان لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني» 
إن كان أكثر من الأول أو مساوياً له عاد أيضأ إلى الأول كقولك: لفلان cle‏ عشرة إلا أربعة إلا 
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Le عشرة إلا خمسة إلا أربعة» فالاستثناء الثاني‎ cle من الأول كقولك: لفلان‎ Jat وان كان‎ dat 
أو لا واحد‎ clas kol أن يكون عائداً إلى الاستثناء الأول فقطء أو عائداً إلى المستثى منه فقطء أو‎ 
والأول هو الحق. والثاني باطلء لا ذکرنا أن القرب يوجب الرجان. والثالث باطل أيضاًء لأن‎ Lge 
الستثیی منه مع الاستثناء الأول لا بد وأن يكون أحدهیا فا والآخر ابا فالاستثناء الثاني لو عاد‎ 
لیا معأء وقد ثبت أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي» فيكون الاستثناء الثاني قد نفى.‎ 
ما أثثته الآخرء فينجبر النقصان بالزيادة ويبقى ما كان حاصلاً‎ ye الأمرين السابقين عليه‎ sol عن‎ 
قبل الاستثناء» فيصير الاستثناء الثاني لغواً. واعلم أن هذا الكلام جيد» ولكن بشرط أن یثبت أن‎ 
إثبات. الرابعء وهو أن لا يرجع الاستثناء الثاني لا إلى الاستثناء الأولء ولا إلى‎ gl الاستثناء من‎ 
المستثى منه. فهو باطل بالاتفاق.‎ 


المسألة العاشرة 


اتفقوا على أن حكاية الحال لا تفيد العموم. وهذا هو الحق لأن قول القائل: إن فلاناً فعل كذاء يكفى 
في صدقه کون ذلك ابر عنه LT‏ بذلك الفعل مرة واحدة» فكيف يثبت العموم؟ فهذا الكلام حق» 
وفيه بجث» وهو أن جمهور الأصوليين Lath‏ إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد» وعلى العمل 
بالقياس» ما نقل عم mi‏ عملوا خر من أخبار الآحادء mty‏ قاسوا. فنقول: هذه «Sle rt‏ 
فيكفي في صدقه ثبوته في صورة واحدة» فهذا يدل على أن leg‏ من أنواع الخبر الواحد حجة وأن نوت 
من أنواع القياس ae‏ ولا يدل على أن كل ما كان خبراً Lely‏ فهو de‏ وأن كل ما كان قياساً فهو 
حجة. إذا ثبت هذا فنقول: ذلك النوع لم يعلم أنه أي الأنواع» وعلی هذا التقديرء فلا نوع يشار إليه 
آول. ولا يعلم أنه هل هو الذي أجمعوا على حته أو لا؟ وحينئذ يخرج دليلهم عن أن يكون حجة في 
obs)‏ ابر الواحد والقياس. 
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الباب الرابع في اجمل والبین 


الخطاب الحتاج إلى بيان ضربان» ie‏ ما له ظاهر وقد أريد خلافه. والثاني ما لا يكون MIST‏ 
وهو کلام المتواطع » إذا كان الراد بعض آنواعه, es;‏ المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته. 
وللژول آقسام. آحدها ot‏ بيان التخصیص. انيا تأخير بيان النسخء ثالتهها تأخبر بيان الأسهاء 
الشرعية» وقد نقلت عن موضوعاتها اللغوية إلى موضوعاتها الشرعية. رابعها تأخير بيان النكرة إذا آرید 
بها شيء معين. فذهبدا أنه يجوز تأخير البيان في كل هذه الأقسام إلى وقت الحاجة. 

أما أبو الحسين البصري. فإنه منع تأخير البيان فما له ظاهر وقد أريد به خلافه, ثم زعم أن البيا 
ih Shed!‏ وهو أن يقول عند الخطاب: اعلموا أن العموم خصوصء ly‏ هذا KH‏ سينسخ. Lely‏ 
البيان التفصيلي. فانه يحوز تاخیره. وأما الذي لا یکون له ظاهر كالألفاظ المتواطئة والشتركة. فقد 
" جوز فيه تأخير البیان إلى وفت الحاجة. آما آبو على gly‏ هاش فقد منعا منه. 

لنا وجوه الأول» وهو الدليل نود آنا by‏ في عام الکلام أن تحسين العقل وتقبیحه لا يجري في 
أفعال الله gw‏ وفي أحکامه, فوجب أن ن لا يقببح من الله تعالی شيء. الثاني قوله تعالى ats BB)‏ 
ائبع Tp‏ ثم إن We “Gila toe‏ ?4 للتراخي. الثالث أن نقول: الدليل على أنه يجوز تأخير 
البيان في النكرة أنه تعالى آمر بني إسرائيل Gly‏ بقرة موصوفة بصفة معينة» ثم أنه تعالى لم ينها هم» 
حتى سألوا سؤالة بعد سؤال. فا قلنا: إن المأمور به کان بقرة موصوفة بصفة معينة من conde‏ الأول 
آن قوله KALE ELIS de‏ ` وقوله تعالى “Ip‏ را 
4K‏ وقوله تعالى إا tai‏ صَفْرَاء 4 وقوله تعالی Y ii e‏ لول“ يدل على أن 
متعلق الأمر الأول. وهو قوله ان ال Bak‏ أن تذبحوأ KE-‏ > هي البقرة الوصوفة بهذه ت 
المعينةء لأن هذه الضمائر عائدة إلى غبرها. الثاني وهو أن الصفات الذکورة في الجواب عن السوال 
الثاني» إما أن يقال: إنها صفات البقرة التي أمروا بذجهاء أو يقال: إنها صفات بقرة وجبت mele‏ عند 
ذلك السؤال وصار ما وجب mae‏ قبل ذلك منسوخاً بهذا الثاني» والأول هو المطلوب. والثاني 
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يوجب أن يقع Lay‏ بالصفات المذكورة آخراًء وأن لا يجب تحصیل الصفات الذكورة قبل ذلك إلا 
أن هذا باطلء لأن المسلمين آجمعوا على أن تحصيل كل تلك الصفات معتبر» فعلمنا فساد هذا 
القسم. 
الحجة الرابعة في المسألة أن نقول: a‏ على أن امر اله Sl‏ اک المع أنه قد موت ذلك 
المكلف قبل حضور وقت ذلك الفعل, وحينئذ يدل موته على أنه ماكان مراداً بذاك الخطابء فهذا 
تخصيص لم يتقدم بیانه. 
احتج الخالف بأنه لو جاز أن ینکر الشارع lhl‏ ويريد به غير ظاهره خینئذ لا يبقى لنا وثوق gh‏ 
من الشرائع « فلعله تعالى کلفنا بالصلاة والمراد غيرهاء فإذا قال: صلوا Lhe‏ فلعل المراد بقوله: Le‏ بعد 
غدء وذلك يوجب الشك في جميع الشرائع. الجواب: نک وان أوجبتم حصول yaad‏ مع حصول هذا 
اللفظء إلا أنه لا نزاع في أن ن المكلف قد يسمع العام مع أنه لا يصل إليه ذاك المخصص» > وحينئذ يلزمكم 
ما ألزمتقوه علینا. Lal,‏ نقول: إن مجرد هذه الألفاظ تفيد ظناً ob We‏ المراد ظاهرهاء فلا جرم Jas‏ 
لنا هذا الظن الغالب. فأما القطع. فقد بينا أن اللفظ لا يفيده إلا إذا حصل معه قرائن تدل عليها. وأما 
الخطاب الذي لا ظاهر له. وهو الاسم المشترك كالقرء المشترك بين الطهر والحيضء فنقول: هذه 
الألفاظ لها ظاهر من وجه دون وجه. أما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ ظاهرة فيه فهو أنه يفيد أن 
المتكلم أراد إما الطهر وإما الحيض. وأما الوجه الذي تکون هذه الألفاظ فيه غير ظاهرة فهو أنه لا 
يدل على أن أي الأمرين هو الراد. فنقول: الدليل على جواز ورود مثل هنا الخطاب عارياً عن 
البيان وجمانء أحدها أن الاسم المشترك يفيد إما هذا وإما ذاك من غير تعيين» وهذا القدر يصلح 
أن يراد تعریفه من غير بیان التفصیل. الثاني أنه بحسن من الملك أن يقول لبعض خدمه: قد وليتك ۱ 
البلد الفلاني فاخريج إليه في الغد. bly‏ آکتب إليك مذكرة في تفاصيل تلك الأعال. وإذا كان مثل هذا 
الکلام حسناً في العرف ثبت أنه عار عن مات القبح. 
ely‏ الخالف بأنه لو حسن الخطاب بالاسم المشترك من غير بيان الحال لجاز خطاب g‏ بالزنجية 
من غير بيان في الحال. وامجواب أن العتبر في حسن الخطاب أن يقدر السامع على أن يعرف ما هو 
المفهوم من الخطاب» وهنا gall‏ حاصل عند سماع اللفظ الشترك. لأنه وضع لإفادة أحد هذين 
المعنيين» فالسامع فهم منه هذا القدرء وهذا القدر من المصلحة يقتضي تعریفه. وذلك بخلاف العربي 
إذا خواطب Zl‏ فإنه لا يفهم من ذلك الخطاب ما هو موضوع بازنه» فظهر الفرق. 


الباب الخامس في الأفعال وفیه فصلان 
الفصل الأول في أن أفعال النبي عليه السلام AF‏ 


واختار عندنا أن كل ما أتى به الرسول عليه السلام وجب أن Sb‏ بمثلهء إلا إذا دل دليل منفصل 
على خلافه. وقال قوم: ليس كذلك. لنا وجوه. الأول قوله تعالی ابو Ki‏ ل 
وظاهر الأمر للوجوب. والمتابعة عبارة عن الإتيان Ses‏ ما أنى به التبوع لأجل LT OF‏ به وذلك 
يفيد المطلوب. فإن قالوا بان قوله تعالی pl da Aslgd‏ بتكوين هذه الماهية» فلا يفيد العموم. قلنا 
الأمر بتكوين الماهية يقتضي الأمر بتكوين فرد من أفرادهاء فإن كان ذلك الفرد متعيناً بدليل منفصل 
كفى في العمل بذلك الأمر الإتيان بذلك الفرد. oly‏ لم يكن متعيناً م يكن de‏ على البعض أولى من 
حمله على الباقي» فإما أن لا يحمل على شيء منهاء فيقتضي تعطيل النصء أو يحمل على الکل» إلا ما 
خصه الدليلء وهو المطلوب. وأيضأًء الأمر الوارد عقيب الوصف المناسب يقتضي كونه معللاً به» 
. ومتابعته في الأفعال والتروك يقتضي صدور الأفعال الشرعية والتروك الشرعية عن ASL‏ وذلك 
مناسب للأمر به. را کن كذاك كان بقعضي هنا الکلیف نفس متابعته فوجب أن يعم هذا الحك. 
لاني و تال Ke it $ ai a Ha sip‏ ا ' دلت الآية على أن متابعة الرسول 
أن تكون 3 ner‏ صلى ۳ عليه 3 واجبة. or‏ توا تال F PEN‏ 3 ۳ ۳ 
سوه حَسَنةٌ al‏ كان Ley‏ اللة لزع I‏ 4 وهنا الكلام يجري مجرى الوعيد لمن ترك التأسي 
به» ولا معنى للتأسي إلا أن يأتي الإنسان Jee‏ ما أتى به في الفعل والترك. فإن قالوا: إنه بتقدير أن 
يعتقد الرسول عليه السلام أن تلك الأفعال غير واجبة على الأمة كان اعتقاد الأمة وجوبها علیهم مخالفة 
له By,‏ لمتابعته. قلنا: الاعتقاد أمر خفي وهو متعارض» لأنه بتقدیر أن يعتقد الرسول عليه السلام 
وجوب متابعته في الأفعال على الأمة كار ن اعتقادهم أنها غير واجبة ترك لمتابعته. فثبت آنا إن اعتيرنا 
حال الاعتقاد جاء التعارض» فوجب طرحه والاقتصار على الأفعال الظاهرة. الرابع قوله تعالى 
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iadi‏ ان باون عَنْ Go al‏ فإذا حملنا لفظ «الأمر» على الشان الطلق والطریق دخل 
فيه جميع أفعاله واقواله» ويجب حمله على هذا العنی» لأنه هو القذر المشترك بين الأمر بمعنى القول 
وبين الأمر بمعنى الفعل. l‏ 

حامس قوله تعالى وما أ الؤشولٌ i‏ وتا BE‏ عن Ja hy KIED‏ شيناً فقد أثانا بذاك 
الفعل» فوجب على الأمة أن يأخذوا به. السادس قوله تعالى UBD‏ قضی iy‏ نا EE ey‏ َي 
لا ون gud Ue‏ حر في Aigeil clit‏ بتن أنه تعالى إما زوجه بها ليكون حكر أمته 
مساوياً at‏ في ذلك. وهذا يدل على أن الاقتداء به واجب. السابع أن الاقتداء به في بعض' 
الأعال واجب» فوجب أن يكون الاقتداء به في الكل واجباًء إلا ما خصه الدليل. بيان الأول قوله 
عليه السلام: صلوا كما رآتقوني hel‏ وقوله عليه السلام: خذوا عني مناسكك. بیان الثاني أن كل 
من وجب عليه الاقتداء به في بعض التكاليف وجب عليه الاقتداء في سائرهاء إلا ما خصه الدليل. 
الثامن أن ترك متابعة الرسول مشاقة له ومشاقة الرسول محرمة. وإغا قلنا: إن ترك متابعته مشاقة A‏ 
لأن المشاقة عبارة عن OF‏ أحدها في شقء وكون الآخر في شق آخر. فإذا فعل الرسول عليه 
السلام فعلاً Sey‏ غيره كان ذلك الغير في شق آخر من الرسول. فكان مشاقاً له. Lely‏ قلنا: إن 
مشاقة الرسول محرمة» لقوله تعالى طوَمَنْ مُشَاقِقٍ الول من بغد ما تين 4 الى pak‏ عبر سَبيلٍ 
الْمؤمِنين AE‏ ما CSG‏ والراد من الى المعجز الدال على كونه رسولاء BY‏ بينا أن المفرد 
المعرف بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق هاهنا هو معجزاته. 

التاسع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا في تكاليفهم إلى أفعاله بوجوهء أحدها آم لما اختلفوا في 
الغسل من التقاء الختانين رجعوا فيه إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: فعلته أنا ورسول الله صلى . 
الله عليه وسار فاتتسلناء والصحابة كلهم رجعوا إلى قولها. انها نم واصلوا الصيام لما واصل وخلعوا 
نعالهم في الصلاة لما خلم. فلا ذكر النبي صلى الله عليه وسام الفرق» ترکوا تلك التابعة ولولا أنه تقرر 
عندهم أن الأصل وجوب متابعته» والا لا فعلوا ذلك. ثالثها أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر 
الأسود ویقول: إني لأعلم أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبلك ما قبلتك. thy‏ فقسك الصحابة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يجري مجرى التواتر 
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الظاهر. العاشر الحديث الشهور» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الفاء 
الراشدين من بعدي» عضوا علها بالنواجذ Fly‏ وحدثات الأمورء فكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة. والاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه» الأول أن السنة عبارة عن الطريقة وهي تتناول الفعل 
والقول والترك» وقوله عليه السلام: Kde‏ هو الوجوب. وهذا يدل على وجوب متابعته في أفعاله 
' وأقواله وتروکه, والثاني قوله عليه الصلاة والسلام: عضوا Ye‏ بالنواجذ» وذلك تآکد عظم للأمر به. 
والثالث قوله عليه السلام: Ty‏ ومحدثات الأمورء لا يريد به کل ما حدث بعد ما لم یکن» فإن جميع 
الأفعال هكذاء بل الراد منه ما Bh‏ به الإنسان مع أنه عليه السلام لم يأت بمثلهء وذلك متناول للفعل 
والترك. فكل ما فعله الرسول عليه السلام كان تركه بدعة» وكل ما تركه الرسول عليه السلام كان 
فعله بدعة. فليا Ko‏ على البدعة بأنها ضلالة» علمنا بان متابعة الرسول عليه السلام في كل الأمور 
واجبة إلا ما خصه الدلیل. - 
الحادي عشر قوله عليه السلام: من ترك سنتي فليس مني. والسنة الطريقة. فکان ذلك متناولاً 
للأقوال والأفعال والتروك. الثاني عشر أنه قال عليه السلام: إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة في النار إلا فرقة واحدة. فقالوا: وما هي يا 
رسول؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي. والاستدلال به أن قوله عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي» يتناول 
الأقوال والافعال والتروك. الثالث عشر قوله عليه السلام: لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبعاً ا 
جئت بهء ومن ترك فعلاً فعله الرسول عليه السلام لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول. فوجب أن 
يدخل تحت هذا الوعيد. الرابع عشر قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ماما ليؤتم به. فلا تختلفوا 
عليه. فإذا كبر فكبرواء وإذا ركم فاركعوا. دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل ما 
فعل ced le]‏ ولما أجمعت الأمة على أنه عليه السلام إمام الأئمة ارم وجب علهم أن يأتوا هثل أفعاله 
وتروکه. الا ما خصه الدلیل. 

واختج AIBN‏ انا bart‏ على أنه عليه السلام كان Leyak‏ في تکالیفه وأفعاله بامور لا بشارکه فيها 
:غيره. والجواب أن الدلائل التي ذكرناها إن ترکناها لزمنا صرف تلك الظواهر إلى الجازات» ولو 
labs‏ على ظواهرها لزمنا إدخال التخصيص فهاء وقد بينا في باب الجاز أن التخصيص خير من 
المجاز. 


PEN 
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قال: الثاني قوله AS od‏ ون الله فاون Ke‏ الله "٠ء‏ إلى آخره. 

Ul لا نسلم أن لازم اواجب واجب, بل لازم لاس يحب وجوده عند نان بالواجب.‎ su 
أي شيء تعني بقولك: لازم الواجب‎ : Lal الإتيان به ابتدا فغير معلوم. ونقول‎ Cel, as 
eyes واجب ؟ تعني به ا‎ 
بأن الآية دلت على أن‎ as 1 ولكن‎ cand وجود الواجب فهو واجب؟ إن عنيت به الأول»‎ 
LA وجوب محبة الرسول من لوازم محبة الله تعالى؟ بل متى دلت على أن محبة الرسول من لوازم‎ 
الله تعالى» فلا يلزم من ذلك ملازمة وجوبها لوجوبها. وان عنبت به الثاني» فلا فسلم. وما الدليل‎ 
عليه؟ فإن قلت: لا نعي ذلك يقينا بل نقول: اللازم الذي هو ملزوم للزومه الواجب فهو‎ 
لأن محبة الرسول» وان كانت لازمة لحبة‎ AUS واجب» لأن مستازم الواجب واجب. وهاهنا‎ 
الله تعالى» فهي ایض ملزومة لها. قلنا: لا نسلم أن كل ما هو مستلزم للواجب فهو واجبء بل‎ 
فيكون شيء هو مستازم لحبة الله تعالى‎ HIT شيء هو مستازم للواجب. فهو واجب. وإذا كان‎ 
ا جاز أن يكون غير محبة الرسول عليه السلام. فإن قلت: نحن نقول من‎ 
الابتداء أن لازم الواجب واجبء لأنه لو م يكن واجبأ لكان جائز الترك» لأن جواز ترك اللازم‎ 
مستازم لجواز ترك املزوم» قلت: لا فسلم استازام جواز ترك اللازم جواز ترك الملزوم. فان‎ 
فقط.‎ NY تسکت بالدوران منعنا دلالته على المارومية» بل الدوران لا يدل إلا على الواجب”‎ 

قال: قوله تعالى ما الرَسُولُ فَحُدُوة4” ۳ ۰ وإذا فعل شيئاً فقد أتانا بذاك" الفعل» فوجب" ' 
على الأمة أ ن يأخذوا به 

لنا EE pya‏ به» Udy‏ يلزم ذلك إن لو كان المراد بالإتيان هو الفعل» أو 

ن الفعل مستلزماً للإتيان» وكل واحد منیا باطل. آما الأول» فلكونه خلاف الأصلء وآما 

فظاهر. فان قلت: حقيقة الإتيان غير مراد من لفظة الاتیان» فلا بد من حملها على ممل 


إن: فان» أ. 

سور ة آل عران (۳): ۳۱. 
الواجب: الواجبة» 8 
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بذلك: ذلك أ 
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‘the‏ فيجب لها cade‏ قلنا: لا نسلم أن الحقيقة غير مرادة» وافا يلزم ذلك إن لو كانت إرادة 
الحقيقة مستلزمة لأمر محال» وهو منوع. ولئن سلمنا عدم إرادة الحقيقة» ولکن لو قلتم بأنه يحمل 

على ما ذكرتم؟ غاية ما في الباب أنه مل ble‏ كل Ger ee‏ تلات الام مل 
ope‏ فمل عليه. وکف» فان قوله بعد هذا SG gd‏ عَنْهُ IED‏ يدل على أن المراد 
بالإتيان هو الأمرء فيصير تقدير الکلام: ما آمرع الرسول opid‏ وما نام عنه فاتهوا. لم قلتم بأنه 


لس کذلك؟ لا بد له من دليل. 
[الرازي:] 
الفصل الثاني التنبیه على فوائد هذا الأصل 
الفائدة الأولى: 


اعم أنا إذا شككنا في أمر من الأمورء هل فعله الرسول عليه السلام أم لاء قلنا: إلى إثباته طرق. 
الطريق الأول آنا إذا أردنا أن نقول أنه عليه السلام Log‏ مع النية والترتيبء قلنا: لا شك أن الوضوء 
مع النية والترتیب أفضلء dally‏ الضروري حاصل بان أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل 
طول عمره. فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب النوي. وم ثبت عندنا أنه GT‏ بالوضوء العاري عن النية 
والترتب» والشك لا يعارض اليقين. فثبت أنه عليه السلام أتى بالوضوء الرتب النوي» فوجب أن 
يجب علينا مثله للأصل الذي قررناه. 
الطريق الثاني أن نقول: إنه عليه السلام لو ترك النية والترتيب لوجب علينا تركه للدلائل الدالة على 
وجوب الاقتداء به ولا لم يجب علينا ترکه. ثبت أنه ما تركه بل فعله. وحينئذ Jas‏ الطلوب. 
ويفتقر هاهنا إلى بیان أن لفظ «المتابعة» يدخل في الأفعال والتروك» فنقول: قد ذکرنا في عام الکلام 
٠‏ أن ن الترك ليس عبارة عن العدم cael‏ بل هو عبارة عن Jad‏ الضد. وإذا ثبت هذاء كان الترك فعلاً 
lat‏ فيدخل ٠ chal, ad‏ فإنه يصح أن يقال: فلان يتبع أستاذه في أفعال c bl‏ ولا يتبعه في ترك 
الشر. وذلك ما يدل على ما قلناه. 
الطریق الثالث أن بروی خبر أنه عليه السلام أتى بذلك الفعل. 
الفائدة الثانية: 


Yy 


.۷ (04) الحشر‎ D 


YY) 


الختار عندنا أنه إذا تقل إلينا آخبار متعارضة في Jad‏ واحد. ول يصح عندنا أن آخرها کف کان» 
فإنه يكون الکلف مختاراً في الکل. مثاله (ذا صم خبر في أنه جد للسهو قبل السلام وخبر BAT‏ 
أنه “جد بعد السلام» ول يثبت بالنقل أن آواخر آفعاله كيف کان» وجب القول بالتخییر. وإذا 
اختلفت الروایات في أنه عليه السلام رفع يديه إلى منکبیه أو إلى آذنیه, فهاهنا يرح ما تأيد 
بالأصلء فنقول: وجب ترجيح النکبین. لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة» وهذا أقل. فإن لم 
يوجد هذا الترجيح وجب ترجيح الأقرب إلى شرائط العبودية» فان لم يوحد ذلك حك فيه بالتخييرء 
مثل الأخبار الواردة في أنه عليه السلام في التشهد كيف كانت أصابع يديه. ۱ 
الفائدة الثالعة: ۱ 
مقتضى ما $3 ob‏ من الأصل أن كل ما فعله الرسول عليه السلام في الطهارات والصلاة والصوم 
وجب أن يجب علينا مثله. فإن دل الدليل» إما نص خاص أو إجماع بين الأمة» على أنه ليس بواجب 
قضينا بعدم وجوبه» وإلا LS‏ بوجوبه. فهذه أصول من وقف علا سهل عليه معرفة الشريعة. 


۳۳۲ 


المسألة الأولى 


. افق المسلمون على جواز النسخ والهود خالفوه. dely‏ أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ 
بان فالوا: ثبت القول بنبوة مد صلى الله عليه «any‏ فصحة نبوته موقوفة على صحة حصول النسخء 
فوجب أن Ji paces‏ أن ی 0 
aa‏ شرع at‏ ی dl‏ یه وم > فکار ا UCR‏ 
الشیام إل AG Sel‏ 

ومن الناس من احتج على النسخ بان القرآن مشقل على آيات كثيرة منسوخة. poly‏ أنا by‏ في 
التفسير الكبير أن أكثر ما يدّعى فيه أنه نسخ» فإنه يصح حمله على التخصيص. والمعقد في جواز 
النسخ العقل والنقل. أما العقل» فهو أن الإيجاد يحصل بالقدرة» والإيجاب بالكلام. فکیا لا يبعد 
حصول الإيجاد بعد الإعدام» والاعدام بعد الایجاد. MIG‏ لا بعد حصول الإيجاب بعد الحظر 
والحظر بعد الإيجاب. وأما النقل فقوله تعالى ما سخ مِنْ AT‏ أو ob LS‏ یر Ge‏ آز 
مها 

احتج یرد على إنكار النسخ بوجمين» الأول أن موسی عليه السلام حين نص على شرعه» فاما أن 
يقال: إنه نص على الدوام أو على عدم الدوام أو سكت على القيدين. فان كان الأول» كان حصول 
عدم الدوام كذبة» وهو باطل بالاتفاق. وإن كان الثاني» وجب أن يكون نقل هذا القيد جارياً جری 
نقل أصل تلك الشريعة. لأنه لا كان هذا القید تا ری و ثم إن tly a‏ ظاهراً 
E a‏ ن لا بقل جار al‏ 0 ی 
ولکنه ینقل. je‏ هنا التقديرء فانه oF‏ جميع الشرائع عن الوثوق بها. 9 اثالث وهو آن 
یقال: إن مومی عليه السلام ote‏ شریعته — غن بيان الدوام وعدم الدوام» فهذا Laat‏ باطل» 
لأن مثل هذا التکلیف لا يوجب العمل إلا مرة واحدة لا بينا أن الأمر لا يفيد التکرار. ولو كان الأمر 


.۱۸۷ :)۲( سورة ة البقرة‎ a 


سورة البقرة (۲): .٠١١‏ 
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كذلك ما کانت شریعته باقية في تلك الدة الطويلة. فثبت أنه لو م النسخ لکانت تلك الشريعة واقعة 
على واحد من هذه الوجوه الثلاثة» وشت أنها بأسرها ALL‏ فکاز ن القول بحصول النسخ باطلاً. 
00 أن الهود على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومفارها ينقلون عن موسی عليه السلام أنه 

كان يقول: إن شريعتي باقية غير منسوخةء ونص في التوراة على قوله: «قسكوا بالسبت ما دامت 
السموات والأرض». فإما أن يكذب هذا النقل المتواترء وهو باطل. لأن القدح في ابر المتواتر 
يوجب القدح في نبوة at‏ وإما أن يعترف بأن م الو قال ذلك» إلا أنه کذب» وهو 
باطل بدليل إجاع المسلمين على أنه كان Le‏ صادق القول. lly‏ أن gia‏ بحصول هذا الخبرء 
ويصدّق موسى عليه السلام في هذا ابر > وحينئذ يلزم منه امتناع طريان ن النسخ على شرعه. 
الجواب عن الأول أن نقول: لعل موسی عليه السلام بين أن شريعته غير دائمةء إلا أنه إفا بين ذلك 
بطريق لا يعرف إلا بالنظر والتأمل» فلا جرم لم ينقل على سبيل التواتر. وعن الثاني: إن الهود قل 
Pose‏ في gly‏ بختنصر وبلغوا في القلة حيث لا بحصل اليقين بقوطم. 


[الكاتي:] 

قال: الجواب عن الأولء نقول: لعله عليه السلام كان ob‏ أن شريعته غير دائمة» إلى آخره. 
ولقائل أن يقول: لو ob‏ هذا أن شريعته غبر باقية لكان ذلك البيان bly‏ ظاهراًء وكل واحد ke‏ 
باطل. آما الأرلين فلا مرء وأما ان فلأنه لو جاز أن يقال أن موم عليه السلام بين أن 
شريعته غير باقية بان Le‏ لجاز Lat‏ أن يقال أن Lt‏ عليه الصلاة والسلام بين أيضاً أن شريعته 
غير باقية lis bly‏ له للا جاز ذلك في حق ني جاز في حق ني آخر. وحينئذ يخرج جميع 
الشراتع عن الوثوق ele‏ وذلك باطل بالاقاق. وجوابه أن يقال: لا فسلم صدق ما È$‏ من 
اللازمة» UL,‏ يصدق إن لو مت أن Lae‏ عليه السلام ما ci‏ أن شريعته دائمة باقية إلى يوم 
lal‏ وهو قد بين ذلك بياناً ظاهراً على وجه JY‏ النقیض» وحينئذ سقط ما ذكرتم. لا 
يقال: نحن لا نقول هذاء بل تقول أن موسى عليه السلام لا يخلو إما نص على الدوام أو على 
اللادوام وإما [le]‏ تعرض لشيء منهاء والأخيران باطلان. أما الأول فلا مرء وأما الثاني فلأنه 
عليه السلام نص في التوراة على أن شريعته باقبة دائمة إلى يوم القيامة: «تمسكوا بالسبت ما 


٤ 


دامت السموات والأرض»» BY‏ نقول: لا فسلم صحة ذلكء فإن الهود حرفوا التوراة عا كانت 
عليه. 
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[ابن كونة:] 1 l‏ 
قال في آثناء لمع وب oe play‏ الوجه en‏ الأنين اختج be‏ الهود .في 
7 ار النسخ بقوله: لو جاز أن يقال أن موسى عليه السلام ob‏ أن.شريعته غير باقية بان خفيا 
ز Lal‏ أن يقال: مد عليه صلاة والسلام بين أيضاً أن شريعته غير باقية بياناً خفياًء > لأنه )ا 
م جاز في حق نبي آخرء وحينثذ تمرح جميع الشرخ عن الوثوق ٠ fe‏ وذلك 
باطل بالاتفاق. ثم أجاب نفسه عن هذا الاعتراض بقوله بقو ia)‏ لا سار صدق ما درم من الملازمةء 
lal,‏ يصدق إن لو ثبت أن bat‏ عليه السلام ما of‏ أن شريعته دائمة باقية إلى يوم القيامة» وهو 
قد بّن ذلك bly‏ ظاهراً على وجه لا يمل النقيض» وحينعذ سقط ما ذكرتم» إلى ST‏ 
أقول: هذا Ole‏ جید» لكن یکن تقرير دليلهم على وجه يسقط به هذا الجواب وهو أن يقال: لو 
جاز ز أن موسى عليه السلام بين أن شريهته غير باقية edas Wa‏ لجاز أن مدا صلى الله عليه 


wy 


0 نقل الصوم من شهر رمضان "" ' إلى شهر آخر al,‏ أمر بتحویل القبلة من الکعبة إلى 
واه cll‏ الربا والزةا“" وآكل خم الحنزير ونر" من الحرمات» ول ينقل ذلك لكونه م 
tie‏ ا 


فان قيل: لو كان ذلك ما قدح" " في وجوب صوم " رمضان والقسك بغيره من الأمور 
الشرعية, إذ الحك باتي في حقنا TA‏ > قلت: ليس الكلام في 
بقاء الک أو في" " لابقائه» بل في أن هذه الاحتالات وأمثالها يعلم کل" " أحد قطعاً أنها لم بقع 


E g‏ اند T‏ ای آخره: J‏ آخره» ج. 
par ae.‏ 7 
‘Gi in‏ : الزنا والرباء ج 

5 are ia 

لوکان ذلك مما قدح: إن ذلك لو کان gàd‏ > ب. 
صوم: : + شهرء » he‏ 

m‏ أحقنا: + (حاشیة) ا مشروعةء ج. 

on ae 

' کل: اضافة فوق السطرء ب. 
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بحيث " لو جوز مجوز " أن bas‏ مها " وقع مک فتهاء الاسلام عن أخرهم بكفره وكرنه قد 
Fil‏ جواز ما Je‏ بطلانه “Lbs‏ بالضرورةء وليس ذاك إلا لأن هذا من الأمور المهمة في 
الدين» اٍذ " لوکان لاشتهرء وکذا في مسالتناء بل E‏ من طریق, الأولى» لأن هذه" وأمثالها 
من فروع الدين وتلك من dya‏ 

ال يد ال على قل ود أن موس عل الم یں في ار بل" . أن شریعته باقية 


أقول: إن اك منتشر في آم لا all‏ دم وبلادهم " متباينة, ومذاههم متباينة. 
ومنهم ود والنصاری» وکل 4 gals ` er‏ الأخری» وکل وا من الأمتين 
تفرقت ak‏ مذاهب مختلفة ومتعادية» ومواطأة هؤلاء على التحريف واتفاقهم عليه ما يأبأه 
صرخ “Saal‏ 


ت l‏ 
یس 67 ا 

y‏ جوز مجوز: یجوز» ج. 
ما Th‏ 
6m ias“‏ لپا 

إذ: -) A‏ 
a‏ هناء ج. 
11۸ 
wees‏ 
کانت: کان» whe?‏ 
y”‏ نسم ذلك ...كانت عليه: إلى آخره» ج. 
عددم: تعدیده. ب. 
وبلادم: بلادهم. roy‏ 
ah‏ : إضافة في هامش ب. 


en‏ منم 


= واحدة: واحد gY:‏ 


فرقت: تفرق» ب. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية , 


قال أكثر العلماء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة (SAI‏ وهو الختار. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
النسخ عبارة عن رفع الحكم بعد بوته. والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال 
الأول. فلو We‏ زوال الأول بطريان هذا الطارئ لزمنا الدور. وأیضاء فليس ارتفاع المتقدم بطريان 
هذا الطارئ أولى من ارتفاع هذا الطارئ لأجل بقاء المتقدم. وأيضأء الخطاب الأول إما أن يقال: إنه 
کان يقتضي ثبوت.الحكم في زمان النسخ أو لا یقتضیه» والأول باطلء لأنه تعالی» مع علمه بأنه لا 
شرع ذلك الحكم في زمان النسخ» لو قلنا: إنه كان قد شرع الخطاب المتقدم في زمان النسخ» لزم أن 
يقال: إنه شرعه وما شرعه معاء وهو محال. وأما الثاني وهو أن الخطاب ماکان يقتضي نوت الک في . 
۱ زمان النسخ» Sd‏ لا يكون النسخ رفعاً له 

[الكاتي:] ۱ 

قال: والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول» إلى آخره. 

مشروطاً بطريان الطارین. لكن طريان الطارئ مشروط بزوال الثابت» فیلزم الدورء وهو JE‏ 

وفيه نظرء لأنا لا نسلم أن النسخ لو كان عبارة عا ذكره لكان زوال الثابت مشروطاً بطريان 

الطارئ» فان هذه الملازمة ليست بينة بذاتهاء لا بد لها من برهان. ولئن سلمناهء لكن لم قلتم بان 

طريان الطارئ مشروط بزوال الثابت؟ بل هو مستازم لزوال الثابت» ولا یلزم من کون الشيء 

مستلزماً لشيء کزنه مشروطاً به. لا يقال: لأن اللازم یلزم من انتفائه انتفاء الملزوم» فیکون شرطاً 

له. أو نقول: الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط» واللازم كذلك فيكون شرطأء لأنا نقول على 

الاول " أن كل شرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط كان شرطأء لما بينا في المنطق أن الموجبة 

الكلية لا تنعكس كلية» وعلى الثاني أن هذا قباس من الموجبتين في الثاني وها لا ينتجان. لا يقال: 

نحن لا نعني بالشرط إلا ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروطء ولا شك أن طريان الطارئ مشروط 


ل 


"” الاول: + أن اللازم» A‏ 
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Sig‏ الثابت على هذا egill‏ وزوال الثابت مشروط بطریان الطاريئ على ما سلمتم» وشرط 
كل شيء متقدم على ذلك الشيء» فلو کان کل واحد منهها شرطأ للآخرء لزم تقدم کل واحد Lge‏ 
على نفسه برتبّین» وهو محال» لأنا نقول: لا نسم أن كل شرط علي هذا التفسير متقدم على 
المشروطء فان ن اللوازم شرط لملزوماتها على هذا التفسيرء وليست هي متقدمة علهاء بل متأخرة 
عنها بالضرورة. وكذلك امعلول يلزم من asl‏ انتفاء ألعلةء ریس كسم ee‏ بل متأخر " عنها 
ضرورة وجوب تقدم العلة على المعلول. ۱ 

قال: وأيضأء ' لطاب الأول إما أن يقعضي ثبوت KH‏ في زمان لسع ار ايد إن ear‏ 

قلنا: أي شيء تعني. بكون الخطاب مقتضیاً ثبوت الحم في زمان النسخ؟ 5 ga‏ به كونه متناولاً 
لثبوت الحكم في زمان النسخ S‏ أو تعني به کونه ees Filey Ley‏ فتختار أنه كان 
متناولاً قوله, وهو باطل؛ لأنه تعالى» Ioe‏ ذلك الحم في زمان | النسخ» > لو Ws‏ 
أنه قد شرع" ` الخطاب المتقدمء لزم أ ن يقال أنه شرعه وما شرعه معاء وهو محال. قلنا: لا لم 
lély «cll‏ با om‏ ذلك إن او لزم من تاول ا اخطاب اي شرعه» وذلك غير لازم. وان عنیت به 
الثاني» فتختار أنه ما gh‏ موجباً وعلة له. si‏ ۱ ~~ 

قوله: یذ لا یکون النسخ رفعاً. ۱ 

قلنا: لا سل UL‏ يلزم ذلك إن لو كان المراد بالثبوت في قوطم: النسخ عبارة عن رفع الحم بعد 
٠ Soy‏ بل الراد رفع الک عند ول اللفظ إيأء. لم قم باه لیس 

ets‏ به ورد 


[ابن كونة:] ۱ 
قال بعد teed.‏ " الیل Pou‏ أن النسخ عبارة عن sll‏ مدة sii‏ وابطال S$‏ عبارة عن 
لم بعد د وت وناك الدليل هو أن طریان , الطارن مشروط , زوال الأولء فلو عللنا زوال 


A‏ + متأخر: متأخرة؛ أ. 
ا : شرعه» A‏ 
A a‏ 
نوجپه: توجیه ج. 


ادلیل: + على؛ ج. 
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tee ar ites‏ را اا فان هذه ار 2 y vf ih‏ بد من بره 

الا 

أقول: متى كان الخطاب متناولاً لحم ما في زمان من الأزمنة كان ذلك“ ۹ مشروعاً في 

ذلك الزمان» وزوال الشيء بعد ثبوته لا یکون الا بطریان أمر لافتقار کل حادث إلى سبب 

al ولولاه لما زال ذلك الثابت. وهذا من البديهيات‎ > Faa وذلك الطاری الزیل هو‎ dole 

لا تفتقر إلى برهان» وإن كان رما افتقرت إلى نوع تنبيه واخطار بالبال. 

قال في أثناء الكلام على قول الإمام " بعد ذلك: وایضاء الخطاب الأول اما أن يقتضي ثبوت 

الک في زمان النسخ أو لا يقتضيهء إلى آخره: «: Y‏ نسم ذاك. ly‏ يلزم إن لو لزم من تتاول 
VW‏ 

الخطاب لشيء شرعیته وذلك غير لازم a‏ 

أقول: لا معنى من هذا التناول إلا شرعية ذلك co ll‏ وكذا بالعكسء ولا يفهم منه غير ذلك. 


الرازي:] ۱ ا 
المسألة الثالثة في الزيادة على النص هل هي فخ أم لا 


راط yal Je‏ لیست fein‏ دا > bye‏ لأبي حنيقة رجه الله. فلنعين صورة النزاع ليكون 
الكلام فيا أوضمء > فنقول: ALI le}‏ لا يدل على حال التغريب لا نفياً ولا bla]‏ ویدل عليه وجوه, 
الأول أن Ole! e‏ الجلد قد يحصل معه إيجاب التغریب» وقد لا يحصل معه ذلك. ومورد التقسيم إلى 
الشيئين مشترك بنهاء واللفظ الدال على المشترك بين الشيئين فقطء لا إشعار له البتة بخصوص 
ذينك الشینین. الثاني» لو قال: الزاني abe‏ ویفرب» أو قال: الزاني she‏ ولا یفرب» لم يكن الأول 


vw 


sf Jab‏ عبارة ... إلى آخره: إلى آخره» ج. 
من TO‏ 

tit ذلك:‎ ۳ 

TE a 

ey‏ خر اللین. ج. 

في زمان النسخ ... غير لازم: J‏ آخره E‏ 
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نقضاً ولا الثاني تكراراً. الثالث أن إيجاب. Abt‏ ماهية وإيجاب التغريب ماهية أخرىء ولا تعلق 
> مها بالأخرى لا بالنفي ولا بالإثبات. فكان إيجاب الجلد We‏ عن إثبات التغريب ونفیه» فثبت 
ن ab! Ge!‏ لا دلالة فيه عل حال Capel‏ البتة. وإذا كان Allis”‏ كان إيجاب التفریب لا 
a‏ فلم يكن ذلك نسخا. 
de‏ الخالف من وجوه الأول أن الشرع لا آوجب AH‏ وم بوجب التفریب كان عدم وجوب 
التغريب Sloe‏ فلو وجب التغريب» لخينئذ يزول ذلك العدم السابق» وهذا نسخ. الثاني» وهو أنه 
قبل وجوب التغريب كان كل الواجب هو الجلدء فإذا وجب التغريب لم يبق ال جلد كل الواجب. بل 
صار بعض الواجب. ففد زال حكم من الأحكام» وذلك نسخ. الثالث أن الفاء في قوله تعالى LEG)‏ 
کل واج KEF‏ ` للجزاء. والجزاء اسم للکافی, وكونه كافياً يمنع وجوب غيره. فلو وجب التغريب» 
es jad‏ ن نسخاء الجواب عن الأول: انا لا فسلم أن ذلك العدم 
الذي يزول نسخ. لأن ذلك العدم Lal‏ ثبت بقتضی البراءة الأصلية. أما اللفظ» فلا دلالة عليه البتةء 
والنسخ ليس إلا عبارة عن زوال شيء من مدلولات Lal‏ فالحاصل أنه فرق بين عدم الدلالة على 
الشيء وبين الدلالة على عدم الشيء . فق أن AT‏ الجاد لا تدل على التغریب. ولاس = أنها Js‏ 
على عدم التغريب. والشبهة Lil‏ دخلت على الخالف بسبب عدم القييز بینها. 00 ما دم 
يقتضي أن يقال: إنه تعالی آمر بالصلاة FAT‏ أمر بعدها بالصیام. فوجب أن يكون هذا التكليف 
الثاني Let‏ للأول» لأن عند التكليف الأول كان كل الواجب هو الصلاة» وعند ورود التكليف 
الثاني ما بقي المفهوم من قولنا: کل الواجب 8 الصلاة. وعن الثالث أنا إنما أوردنا المثال في هذه 
المسألة» مسالة الجلد والتغریب. على تقدير أن لا at‏ في الآية لفظ يدل على .عدم وجوب 
التفریب. فان لم يكن الأمر كذلك» فلنطلب له 35 آخر على أنا نقول: الفاء في اللغة للتعقیب. وأما 
أن يقال: إنه يدل على الجزاء بمعنى أنه يدل على كونه كافياً» فذلك لم يقل به أحد من علاء اللغة. 


المسألة الرابعة في جواز التکلیف بالفعل 


ثم رفع التكليف قبل الفعل. إذا قال الله تعالى في الصبح: صلوا عند غروب الشمس رکمتین. ثم قال 
قبل حضور ذلك الوقت: لا تصلواء فهذا عندنا جائزء خلافاً للمعتزلة. لنا أن الله عالی أمر إبراهيم 


A 
.۲ AYE) سورة النور‎ 
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عليه السلام بذج إسماعيل» ثم فسخ ذلك قبل حضور وقت yb. Goll‏ قالوا: لا نسام أنه كان مامورا 

gall‏ > بل لعله كان مأموراً بمقدمات الذح من الاضجاع وتحدید السكين» مع الظن الغالب بكونه 

مأموراً بالذخ» والدليل عليه قوله تعالی Bp‏ ضدْفت MeGa‏ ` قلنا: لو کان A,‏ كناك ایب اد 

لا يحتاج إلى الفداء لأنه ا أق بقام تلك القدمات فقد ele Bh‏ المأمور به, فوجب أن یخرج عن 

العهدة. فكان يمتنع احتياجه إلى الفداء. ولا احتاج إليه علمنا بأنه كان ن مأموراً بحقيقة Gill‏ وأما قوله . 
Sip ls‏ صَدَّفْتَ الوا 4 فلا دلالة فيه على أنه أتى بكل ما أمر به» بل فيه دلالة على أنه اعتقد 

صدق الرویا وعزم على الإتيان بهاء وأما أنه فعلها بتاعا فالاية لا تدل علا ۱ 
احتج اخالف gh‏ متعلق الأمر والنبي في هذه الصورة شيء واحد في وقت واحد. لأن متعلق PM‏ 

هو أن يصلي زيد ركعتين وقت الغروب» ومتعلق النبي وهو أن لا يفعل ذلك الشخص ذلك الفعل 

في ذلك الوقت. إذا عرفت هذا فنقول: ذلك الفغل في ذلك الوقتء إما أن يكون حسنا أو قبيحاً. 

وعلى التقذیرین» فالآمر والناهي إما أن یکون We‏ بحاله أو لا يكؤن. فإن كان الأولء لزم إما الأمر 

بالقبح أو الي عن الحسنء وان كان الثاني يلزم الجهل في حقهء وهو على الله تعالى محال. الجواب. 
من ومین» الأولء وهو الذي يحسم المادة» أن هذا الكلام مبني على تحسين العقل وتقبيحه» وقد 

أبطلناه. الثاني كما يحسن الأمر والهي لمكمة تنشأ من المأمور به والمهي عنه فقد يحسن الأمر 

والنښي ا د فان السيد قد يقول لعبده: اذهب إلى القرية غداً 

Sel,‏ ویکون غرضه منه أن يظهر في JH‏ انقياد العبد لأمره وتوطين نفسه على الالتزام بذلك 

الفعل الشاق مع كون السيد We‏ بانه سيرفع ذلك التكليف عنه غداً. وعند هذا نقول أنه حبن أمره 

a‏ ن المأمور به منشاً للمصلحة وكان الأمر به أيضاً Laie‏ للمصلحة, فلا جرم حسن الأمر به. أما في 

ا eer‏ إلا آن yeas‏ ی فلا 


va 


سورة الصافات (۳۷): ۱۰۵ 
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الباب السابع في الإجاع aby‏ مسائل 
المسألة الأولى 


gs دوشن‎ ae As للنظام والخوارج. احتح الفتهاء بوجوه. الأول‎ We ae الأمة‎ ele! 
ستدلال به أنه‎ deny 4 تول‎ GAG abil Jans عبر‎ fois wil A Hs من بغد ما‎ Jp til 
تعالی حرم متابعة غير سبیل المؤمنين» وترك متابعة سبيل المؤمنين متابعة لغیر سبیل المؤمنين» لأن‎ 
متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعله. ولما دلت الآية على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام» وت‎ 
بالعقل أن لسوت تاه اد از یب ك] متابعة سبیل‎ 
ولقائل أن يقول: هذا الدليل إغا‎ AE المؤمنين» فإذا حرم ترك متابعتهم وجب متابعتهم فيكون الإجماع‎ 
لزم أن يكون‎ Wy يتم إن لو ثبت أن متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغيرء وذلك باطل»‎ 
لأجل‎ yall بل المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعله‎ ctl ال أتباعاً للود في قوطم: لا إله إلا‎ 
أنه فعله ذلك الغير. فأما لو أتى بمثل فعل الغير لا لأجل أنه فعله ذلك الغيرء بل لأن الدليل ساقه‎ 
إليه» لم يكن متابعاً إذلك الغير. إذا ثبت هذا. فنقول: حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة‎ 
غير سبيل المؤمنين واسطة» وهي أن لا يتبع أحدأء بل يتوقف إلى وقت ظهور الدليل» وإذا حصلت‎ 
هذه الواسطة.  يلزم من تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين» وحينئذ‎ 
يسقط الاستدلال. السؤال الثاني» هو أن لفظ السبيل لفظ مفرد غير محلى بحرف التعريف» فلا‎ 
ا ا ا فنحن نحمله على السبيل الذي صاروا‎ 
. مؤمنين؛ وهو الإيمانء فلم قلتم أن متابعتهم في سائر الأمور واجبة؟,‎ 
الئاس‎ Je سُهَدَاء‎ SS thay ád = MEG الحجة الثانية للفقهاء الامستدلال بقوله تعالى‎ 
هداي" . وجه الاستدلال به أنه تعال وصف جموع الأمة 0 وسطأء‎ Ke RES i$; 
أو جموع‎ Áda Job والوسط هو العدل. فالوصوف بالعدالة إماكل واحد من آحاد الأمة. وهو‎ . 
الأمةء وذلك يقتضي أن يكون جموع الأمة موصوفاً بالعدالةء وكل من قال قولاً ليس بحق كان كاذباً‎ 
ae فوجب أن یکون کل ما يقوله جموع الأمة حقا.‎ Aue والکاذب يستحق الذم, فلا کون‎ 
خطاب مع الأقوام الحاضرين في ذلك الوقت. فهب أن هذا‎ flay Sal Selig يقول: قوله ناف‎ 





" سورة النساء :)٤(‏ ۱۱۵. 
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يدل على أن إجماعهم في ذلك الوقت بعينه de‏ لكنا لا نعرفهم بأعيانهم ولا نعرف lal‏ ذلك الوقت. 
Ul,‏ اجماع سائر الناس في سائر الأوقات» فغير داخل تحت AW‏ ولا يمكن أن يقال: : إنه لما ثبت أن 
ذلك الإجماع de‏ وجب أن يكون سائر الاجماعات de‏ لانعقاد Je Ele‏ أنه لا قائل بالفرق» لأنا 
نقول: هذا إثبات لأصل cle!‏ بأضعف أنواع الاجیاعات. وهو في غاية الفساد» ثم ثم نقول: 0 
الأمة موصوفة بالعدالةء فلم قلتم | ن ذلك يقتضي ينهم عدولاً في كل شيء؟ وتقریره ما ذکرناه من أن 
الوصف في جانب الثبوت يکني في العمل مقتضاه ثوته في ضورة واحدة. فأما إذا قلنا: فلان fle‏ 
K ۳‏ في العم به کونه We‏ بشيء واحد. فاما كونه We‏ يكل الأشياء فغير واجب. فنقول: هب. 
یم عدول في كل شيءء لکن لم يجوز أن يقال: الخطأ إذا كان من باب الصفائر» فإنه لا يقدح في 
العدالة ؟ 
الحجة celts‏ المسالة قوله تعالى 25h‏ خَيرَ Le Bh act‏ للئاس oF Ss Oya sat‏ 
TUKA‏ وجه الاستدلال أنهم لما آمروا SE‏ معروف ونهوا عن کل منكرء كانوا معصومین من 
الخطأ والزلل» فکان قوم جة. Jp‏ ن هذا الاستدلال إغا يتم إذا قلنا: إن الفرد العرف بالألف 
واللام يفيد العموم» وقد ۳ Lig Lal,‏ خطاب مشافهة. فهب أن أولئك الأقوام كانوا 
في ذلك الوقت ae does Foe Oe AMIS‏ ول قا Oh‏ ی نا 
Pax‏ كان موصوفاً بتلك الصفة؟ 
الحجة: الرابعة قوله عليه السلام: لا تع أمتي على الضلالة. . ولقائل أن يقول: Shiai, gas‏ 
يفيد العلم» والمسألة مسألة علمية. ob‏ قالوا: الأخبار الكثيرة وردت في هذا الباب وهي بأسرها دالة 
على أن Dy‏ رد ی با زر ة الواردة في tele‏ علي . 
رضي الله عنه ol,‏ حاتم فان کل واحد منهاء وإنكان من باب الآحادء إلا أن جموعها يفيد pall‏ 
فنقول: : إما أن يقال بان القدر المشترك بين.هذه الأخبار هو أن الإجماع de‏ أو القدر المشترك بها 
شيء يلزم من ثبوته أن الإجماع حجةء أو لا ذلك ولا هذا. فإ ن كان الأول وجب أن Jas‏ التواتر في 
الاجماع ae‏ وذلك باطل لأن الخالفين نازعوا فيه والموافقين فا توا كونه حجة. بالدليل» فلو 
حصل النقل المتواتر فيه لكان جارياً جری العام بشجاعة علي وفاء حاتم» ومعلوم أن ذلك باطل. 
وهذا الحرف ya‏ الفرق بين هذه الأخبار وبين الأخبار الواردة في شجاعة علي رضي الله عنه rly‏ 
fle‏ لأن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو شجاعة علي وسفاء حاتم» لأنه لما كان الأمر كذلك لا 
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جرم صار هذا gall‏ معلوماً متواتراً فلو كان الأمر في مسألتنا AIT‏ لوجب حصول التواتر عن 
الرسول صلی الله عليه وسل 3 أن الجاع Ae‏ ومعلوم أن أحداً 1 يقل بذلك. أما الوجه الثاني» 
وهو ادعاء of‏ هذا القدر المشترك بين هذه الأخبار وت شيء يلزم منه کین الرجاع ae‏ فلا بد 
من الإشارة إليه ليعرف أنه حق أو باطل. سلمنا صحة الخبر. لكن الضلالة اسم للباطل الذي يعظم 
بطلانه» ولا يلزم من نفي الباطل الکیف بكيفية العظمة نفي أصل الباطل. 

الحجة الخامسه: قال إمام الحرمين رحمه اللّه: إن fle!‏ المع العظيم على القول الواحد لا يعقل إلا 
لدليل قاهر جمعهم عليه» وهو منقوض بإطباق النصارى على القول بالتثليث وصلب عسی عليه 
السلام» فهذه الوجوه هي أقوى ما قيل في هذا الباب. والمتقد أن Chae‏ بقوله تعالى SAGE Wp‏ 
آمئوا او ail‏ وَكُوبُوا مغ السادقین 4 ۳" أمرنا بالكون مع الصادقین. فالمراد من ذلك الصادق إما من 
يكون صادقاً في بعض الأمور أو من يكون Babe‏ كل الأمور. والأول باطل» وإلا لكان ذلك أمراً 
موافقة كلا الخصمين» لأن كل واحد kee‏ صادق في بعض الأمور. ولا بطل هذاء ثبت أن المراد من 
كان Bole‏ في كل الأمور. ثم نقول: إما أن يكون المراد وجوب متابعته في بعض الأمورء وهو باطلء 
لأن ذلك البعض غير مبين في هذه AM‏ وحينئذ يلزم الاجمال والتعطیل» أو المراد وجوب متابعته في 
كل الأموزء وهو الطلوب. ثم نقول: ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور, إما جموع الأمة 
أو بعضهم. والقسم الثاني باطل, لأنه تعالى لما أمرنا بالكون معهم وجب أن نکون قادرين على الكون 
معهم. Lely‏ نقدر Yo‏ الكون معهم إذا عرفناهم بأعيانهم» لكنا نعم بالضرورة أنا لا نعرف أحداً نقطع فيه 
ab‏ من الصادقين. وإذا كان كذلك» كانت القدرة على الكون معهم فائتةء وذلك يقتضي أن يكون 
المراد من هذه الآية غير هذا القِسّم. وإذا بطل هذاء وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله 
تعالى بالكون. معهم جموع الأمة» Wy‏ لبقیت الآية معطلة» وذلك يدل على أن الإجاع حجة. 

احتج اخالف بوجوه» الأول أن العلم بان هذا القول - لكل الأمة يقتضي all‏ بصفة صفات کل 
الامت. ٠‏ والعام بصفة الشيء ء مشروط dal‏ بذاته. ینتج أن العلم ok‏ هذا القول قول لكل الأمة 
مشروط بالعلم بجميع يع أشخاص الأمة. ولا كان العلم as‏ حاصلاً bh‏ لا نرف جميع أشخاص 
الأمة» استحال a‏ نعرف القول الخصوص أنه قول لكل الأمةء وإذا كان العام بحصوله ممتنعا أ امتنم af‏ 
AS‏ 0 نزاع في أنه قد يحصل عند الانسان عدم العام باخالفق آما أن يحصل عنده pall‏ بعدم 
الخالفة [ اه sally‏ الثاني لا الأول. لأنه لا بلزم من عدم علمي بالشيء عدم ذلك الشيء. فإن 
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قالوا: إنا نعرف أن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة مد عليه السلام ومقرون بوجوب 2 «ub‏ 
وان كنا لا نعرف کل آحاد UM‏ قلنا: أمة مد عليه السلام عبارة عن المقرين بنبوته» فكان قولنا: 
الأمة مقرون بنبوة مد عليه السلام. جاربا مجرى قولنا: کل من أقر بنبوة ممد عليه السلام فهو مقر 
بنبوته. وأما قولنا: الأمة مقرون بوجوب الصلوات المس. فنقول: هب أنا لا نعلم فيه مخالفاء فأما أن 
نعم أنه لا مخالف فیه, فهو بعيد. فرعا كان بعضهم مقراً بنبوة مد عليه السلام ومع ذلك فإنه أنكر ٠‏ 
وجوب الصلاة لشبهة BY‏ وقعت في قلبه. وف لا نقول ذلك» وقد رأينا في كتب القالات أن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنكر کون الفاتحة من ie‏ الخواريج أنهم قالوا: لا تجب الصلاة إلا في 
طرفي النهار لقوله تعالى ge Stall ab‏ التبا 4 

الحجة الثانية أنه لو ست a‏ لثبت إما بدليل ظني أو بدليل قطعي. والأول باطلء لأن القائلين 
بصحة الإجاع قد اتفقوا على أنه من المسائل القطعية. وإثبات المطلوب القطعي بالدليل الظني باطل» 
فثبت أنه لو ثبت لثبت بدليل قطعي. وذلك القطعي إما العقل أو النقل. والأول باطل, لأنه لا مجال 
للعقل في ذلك..والثاني أيضاً باطل» لأن النقل لا يكون قطعياً إلا code ta‏ أحدها أن يكون منقولاً 
نقلاً متواترا الثاني أن تكون تلك الألفاظ دالة على هذا المعنى دلالة قطعيةء لا ge‏ للاحتال فا 
le‏ ولو حصل Ste‏ هذا الدليل لعرفه الكل ولو كان كذلك لارتفع الخلاف» وحيث لم يكن الأمر 
كذلك» بطل القول بكون الإجماع جد. 

والحجة الثالثة أن الله تعالى هی کل الأمة عن القول الباطل والفعل الباطل» فقال جل ذكره WP‏ 
Us‏ على الله ما لآ gada‏ وقال تعالى dbl Ki Sigal BE VG}‏ والنهبي عن 
الشيء لا يجوز الا عند جواز الإتيان بالمنبي عنه» وذلك يدل على جواز إتيان موع الأمة بالباطل. 
الرابع أنه لم يجر ذکر الإجماع في خبر معاذ رضي الله عنه. ولو كان جة لما جاز الاخلال sees‏ 
.مساس الحاجة إليهء لأن تأخير البیان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

الخامس أن glet‏ الناس على ذلك SEI‏ المعين» اما أن يكون JIA‏ دم على صحة ذلك FBV‏ أو 
لأمارة ساقتهم cad)‏ أو لا اذلك ولا لهذاء فإن كان الأولء فالواقعة التي أجمع علا elle‏ العالم تکون 
واقعة عظهة؛ ومثل هذه الواقعة ما تتوفر الدواعي على نقل دليلها لقاطم» فکان يجب اشتهار تلك 
الدلائل وبلوغها إلى حد التواتر» وحينئذ لا يبقى في التقسك بالإجماع فائدة. oly‏ كان إجاعهم لأمارة» 
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ig‏ باطل. لأن الأمارات آمور ظنية, والأمور الظنية ما تختلف أحوال الناس فيهاء متنع اتفاق 
الخلق العظم .على موجهاء ولأن LoS‏ من الأمة قالوا: الأمارة ليست بحجةء وحينئذ لا يكون قوطم 
أمارة. فان كان ذلك الإجماع لا دلالة ولا آمارقء كان ذلك خطأ بالاجماع. فلو أجمعوا عليه» لكانوا 
جمعين على الخطاء وذلك يقدح في صحة الرجماع. ۱ 

السادس أن نقول: تفر gee‏ إن کان لا عن دلیل» كان ذلك باطلة يقدح في oF‏ 
الاجماع ae‏ وان كان عن دليلء كان ذلك الدليل شيئاً سوى الوجهاع > لأن الاجاع يحصل بعد 
الوقوف على الحكم, والدليل يجب أن یکون سابقاً على بوت Lig KH‏ يقتضي أنهم إا آمروا بذلك 
الحم ادلیل آخر سوى الاجماع» فلو كان الوجباع AE‏ وقد ثبت أنهم إغا أجمعوا على ذلك الحم 
بطريق آخر سوى الإجاع, لجينئذ يلزم أنه يجب علينا إثبات هذا KH‏ بطريق آخر سوى الإجاع» 
ولو كان الأمر itd Lis‏ يصير الاجماع sls‏ فثبت أن القول oS‏ الإجاع E‏ يقتضي ثوته 
إلى عدمه. فکان القول به باطلاً. 

السابع أ ن المجمعين إغا أجعوا على ذلك اک بدليل آخر لهم غلى صصة ذلك SAI‏ ول dees‏ إن 
ذلك الدليل کانوا مجوزين لثبوت ذلك الحم ولعدمه. فهذا يقتضي انعقاد الرجاع بيهم قبل معرفة دليل 
ذلك SI‏ على أنه كا جاز القول بثبوت هذا الحم فإنه يجوز القول بعدمه. فلو صار هذا الإجاع 
مانعاً من القول با يخالف ذلك SLI‏ لزم تناقض الاجماعین» وذلك يوجب بطلان الإجاع. فإن قالوا: 
لم يجوز أن يقال: إن الإجماع الأول كان مبشروطاً gh‏ لا يوجد دليل يوجب القطع بثبوت هذا SAN‏ 
فليا وجد الاجماع الثاني وجب القطم بعد ثبوت هذا اک لا جرم زال شرط الإجاع الأول» فزال 
بزوال شرطه؟ قلنا: إذا جوزتم کون الإجماع مشروطاً بشرط. فلم لا يجوز في هذا الإجاع الثاني أن 
يقال: le)‏ يوجب القطع بثبوت هذا KH‏ بعينه إذا لم يوجد معارض أقوى cain‏ وإذا وجد ذلك 
العارض ل يبق هذا الرجاع APEN‏ وعلى هذا التقدير. فإنه لا بستقم شيء. من الإجاعات وخرج 
الكل عن aS‏ چة. . . 

٠‏ الجواب ge‏ الأول أن معرفة جمیع الأمة [eis]‏ مکنة 3 زمان الصحابة, فلهذا قال أهل الظاهر أنه لا 
جة إلا في اجاع الصحابة بمعنى آنه .لا يمكن معرفة حصول الإجاع إلا في ذلك الزمان» وهذا هو 
الغتار عندنا. وعن الثاني أنه le‏ ثبت الإجاع بدلائل ظنية» وهذه المسألة عندنا ليست من 
القطعیات. بل من الاجتهادات. وعن الثالث» ل لا يجوز أن يقال: ذلك النهي ليس خطاباً مع الکل» 
بل مع كل واحد. والفرق بين الكل وبين كل واحد معلوم بالضرورة. ونحن إغا pii‏ عصمة الکل» Y:‏ 
عصمة کل واحد. وعن الرابع أنه عليه السلام إغا ترك & الإجاع في خبر معاذ رضي الله عنه لأن 
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الإجماع لا یکون جة في زمان النبي عليه السلام. وعن الخامسء لم لا يجوز أن یقال: إن إجماعهم كان 
عن دلیل. لكهم ما نقلوه إلينا اكتفاة منهم بحصول الإجاع» فإنه متى حصل JAN‏ الثاني كان الباقي 
Lal‏ وعن السادس أن إثبات الحم بطريق لا يمنع إثباته بطريق آخر. 


۱ Ta 

قال: dal‏ بصفة g gil‏ مشروط بالعلم بذاته. 

قلنا: لا فسام» وقد مر تحقيق هذا قبل. 

قال: آمة مد عليه السلام عبارة عن المقرين بنبوته. إلى آخره. 

قلنا: أمة مد عليه السلام لا يخلو إما أن تكون عبارة عن المقرين بنبوته أو لم تكن. Ul,‏ ماکان 

توجه النقض. أما إذا لم تكن عبارة عنهمء فلأنه حينئذ يصدق قولنا: كل من أقر بنبوته فهو مقر 

بنبوته» :وذلك يستدعي doll‏ بصفة من صفات تلك الأشخاص» وان كنا لا نعرفهم بأشخاصهم 

فتوجه النقض أب يضاً. ولا يكن منع صدق هذه القضية بناء fe‏ عدم الموضوع في EI‏ > لأنا نعم 

بالضرورة وجود شخص مقر بنبوة ممد عليه السلام» فليس هو bose‏ وليس هو نضرانيًء مع أنا لا 

نعرف جميع أشخاص الأمةء وغندها ظهر أنه لا حاجة إلى ما قاله الإمام في جواب هذه الشمة: 

وهو أن bled‏ هو الحاصل في زمان الصحابة» لأن معرفة جميع الأمة كانت مکنة في زماهم. 

قال: وعن السادس أن إثبات الک بطريق لا يمنع من إثباته بطريق آخر. 

وح برا ا در عو و ري و 

سوى الاجماع» > بل يجب علينا إثبات ذلك الحم sol‏ الدليلينء إما الاجماع أو ذلك الدليل. أما 

إثبانه بذاك البلبل على التعيين» .فغیر لازم نما ذكرتم. والجواب عن السابع أ :يقال: ل قلتم al‏ يلزم 
من اشتراط اتصاف " الاجماع بکونه de‏ لعدم وجدان دلیل آخر أقوى منه عدم a$‏ حجة ؟ فانه 

لا ph‏ من حصول صفة لشيء بشرط عدم حصول ما إذلك الشيء ء مطلقاًء lily‏ يلزم ذلك إن لو 

| يوجد ذلك الشرط Sel‏ وهذا غاية الظهور. 

— al 


الإجاع: + الحجة, أ 
اتصاف: الاتصافء أ. 
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[ابن كونة:] 

قال معتذراً للإمام” *” عن كونه لم يجب عن الأمر السابع من الأمور التي حكاها عن منكري كون 
الإجاع جة مع أنه أجاب. عا عداه: ولعل الامام لظهور فساد هذا الوجه ترك جوابه "۳" 

آقول: قد perce‏ آظهر منه في کثبر من سؤالات هذا الکتاب» فإن كان هذا غنياً عن 
الجواب كانت تلك أولى» وان لم يكن غنياً عنه لم يصلح هذا الکلام حینشذ اعتذاراً. 


[الرازي:] 
المسألة الثانية 


قالت الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل ghey‏ من أزمنة التكليف من إمام معصومء فإذا 
اجتمعت الأمة على قول. J‏ ذلك ple‏ على قول ذلك المعصومء وقوله AF‏ فيكون الإجاع . 
حجة بهذا الاعتبار. فیقال هم: Klo Ul‏ في إثبات الإمام المعصوم فقد سبق الكلام فيه في عم الکلام. . ٠‏ 
سلمنا بشوته» لكن ۸ لا يجوز أن يقال أن ذلك الإمام المعصوم قد أفتى بالباطل على سبيل التقية 
والخوف؟ Susy‏ أن ذلك جائز منه. ش 


المسألة الثالئة 


إذا قال بعض Jal‏ العصر قولاً وسكت الباقون عن KEY‏ فذهب الشافعي رضي الله عنه أنه 
لس عجة. وهو الختار. وقال الباقون أنه حجة. لنا أن السكوت BE‏ وجوهاً أخرى سوى الرضاء 
| أحدها أنه سكت للتقية, Get‏ أنه حضر هناك من هو أولى بإظهار الإنكارء Lab‏ لعله اعتقد أن 
غيره أظهر ذلك الإنكار فسقط ذلك التكليف cae‏ لأن إظهار JEN‏ على الباطل فرض على 
AUKI‏ فإذا أتى به واحد سقط الفرض عن الباقين. ورابعها أن يعتقد أن كل مجتهد مصیب. فيجوز 
لذلك الرجل أن يفتي با يؤدي all‏ اجتهادهء وان كان يعتقد أن المصيب واحدء لكنه يعتقد أن الط 


للإمام: ع 
مع أنه أجاب ... hee‏ إلى آخره» ج. 
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فيه من باب الصفاتر» فیعفی عنه.. خامسها أنه رعا كان الرجل في de‏ النظرء فلم یعرف كونه حقا أو 
SLL‏ جرم كان فرضه السکوت. فعلم أن السکوت يمل وجوهاً أخرى سوی الوافقة. وهنا 
معنى قول الشافعي رضي الله عنه: لا ينسب إلى ساکت قول. ثم هاهنا بحثء وهو أن الشافعي عول 
في إثبات خبر الواحد والقياس على أن بعض الصحابة عمل به, ول یظهر من الباقین إنكار. نکن ذلك 
إجاعاًء وهذا يناقض ما تقدم ذكره. 


المسألة الرابعة 


إذا فقت الأمة في مسألة على قولين كانوا مطبقين على أن ما layle‏ باطلء کن ایل cH‏ 
clap‏ ال 


Ygs 


الباب الثامن في LEW‏ وفیه مسائل 
المسألة الأولى 


قال ل الأكثرون : الخبر ما تمل E‏ والتکذیب ناه وعندي هنا باطلء . لأن ‏ التصدیق 
والتكذيب هو الإخبار عن كونه صدقاً أو LIS‏ فهذا يقتضي تعريف ابر بنفس الخبرء وإنه باطل. 
وأيضأء الصدق خبر مطابق والكذب خبر مخالف. فالصدق والكذب لا يمكن تعريقها إلا بالخبر. فلو 
عرفنا الخبر ke‏ لزم الدور. وقال المنطقيون أنه القول A‏ يوجب شتا لشيء ويسلب شيئاً عن 
شيء» وهنا أيضاً ضعیف. لأن السلب والایجاب نوعان للخبر» والنوع لا يمكن تعریفه إلا بالجنس» 
فلو عرفنا الجنس بالنوع لزم الدور. وأيضأء إسناد أمر إلى أمر قد یکون علی سبیل. الاخبار» وقد 
يكون على سبيل الوصف. فلا ذكروه في حد الخبر وجب دخول الوصف فيه. واختار عندنا أن 

تصور الخبر تصور بدهي. والدليل عليه أن كل ما يعلم بالضرورة صدقء US‏ الواحد نصف 
الاثنين» وهذا خبر خاصء وتصور ابر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر. فلیا کان تصور الجر 
bier‏ وجب أن يكون تصور أصل الخبر بديهيا. 


[الكاتي:] 

قال: قال الأكثرون: الخبر ما يقل التصديق والتكذيب» وهو عندي باطل, إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن التصديق عبارة عن كونه صدقاً ISS‏ بل التصديق هو الاعتراف با قاله الغيرء 
والتكذيب هو إنكار ما قاله. ومن البين أن الاعتراف والإتكار لا يدخل في حقيقته| الإخبار. 

وقال: وأيضأء الصدق خبر مطابق والكذب خر Me‏ إلى آخره. 

[قلنا:] واعلم أن هذا اعتراض على تعريف مقدر للخبرء وهو قوطم: ابر ما يقال لقائله أنه صادق 
أو كاذب» وما ذكره من الدور مدفوع عن هذا التعریف» لام لا عرّفوا الخبر بلفظي الصادق 
والکاذب لا بحقيقتهها [abel gall‏ خبر مطابق والأخرى خر رن فالعلم بهاتين اللفظتين لا 
يتوقف على Lalas dall‏ وعلى العلم بالخبر لجواز تصور لفظ دون تصور معناه. وإن شئناء دفعنا 
الدور والأول بهذا أيضا 
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قال: قال النطقیون أنه القول الذي بوجب at‏ لشيء أو يسلب شيئاً عن شيء. وهذا lal‏ 
ضعیف إلى آخره. 

قلنا: لا نسم أن السلب والایجاب نوعان للخبر» بل الوجب والسالب نوعان للخبر» والسلب 
والایجاب آمران عارضان لنوعي الخر. والتعریف إنما وقع بالعارضین لا بالنوعین» وتعریف العارضین 
لا عل او gi‏ هذا ا ور أيضاً. 


pee: Jas E کر‎ O 
أن هذا أيضأ قدح في تعريف مقدر للخبرء فان بعضهم عزفوا الخبر بأنه اأذي يحكم فيه‎ del قلنا:]‎ 
أو سلبأء وهو مدفوع» لأن اتصاف الشيء بالشيء قد يكون على‎ bel أمر إلى آخر‎ = 
سبیل الاخبار وقد یکون على سبیل التقیید. مثال الأول قولنا: زيد کاتب» ومثال الثاني قولنا:‎ 
gal الحيوان الناطقء فقوله: الإسناد قد يكون على سبيل الوصف» إن عنى به «تصاف‎ 
اه یام دخول ما ليس بخبر في الخبر؟ وا از ذلك إن لو لم يكن‎ lb الأول فسار» ولكن لم‎ 
وهو ممنوع. وان عنى به الاتصاف بالعنی الثاني فلا نسلم أن ذلك‎ US Gall الاتضاف بهذا‎ 
إسنادء بل الإسناد عندنا ليس إلا في المركات الخبرية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من‎ 

E دلیل.‎ 

قال: انختار عندنا أن تصور الخبر VE‏ تصور بدهي» إلى آخره. 

قلنا: لم قلتم بأنه يلزم من کون العام بصدقه بديهياً أن يكون العام بخبريته بديهيا؟ Lely‏ يلزم ذلك إن 
لو re ace of‏ ألا ترى أنا لو عرضنا هذه القضية على 
من يارس شيئا من الصنائع العلمية فإنه يجزم بصدقه ويتوقف في af‏ خراً أو لدس؟ وباملة 
نحن یهت ام > Kla‏ البرهان على ذلك. 
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[ابن کونة:] 
قال في مسألة تعريف الخبر: لا نسلم أن التصدیق عبارة عن كونه صدقاً وكذبأء بل التصدیق هو 
الاعتراف با قاله الغيرء والتكذيب هو إنكار ما قاله. ومن البيّن أن الاعتراف والانکار لا يدخل 
في حقيقنه| الإخبارء إلى آخره ۳۳" 
أقول: الاعتراف لفظ مرادف للتصديق بعنى الحم ob‏ القول base‏ والانکار لفظ مرادف 
للتكذيب معنی الک oh‏ القول ۳ كذباًء إما الحكم الذهني أو القول اللساني sill‏ ينهم ذلك الک 
منه وليس oe‏ والانکار مفهوم مغاير لذلك. وعلی Nia‏ بندفع SK‏ ات 
الكتاب بهذا الوجه » لكنه یندفع بالوجه الثاني الذي أجاب به الإمام العترض عن اعتراض 
التعريف الثاني المقدر. 
قال على قوله في المسألة ge‏ وأيضاًء إسناد الأمر إلى أمر قد يكون على سبیل الإخبارء وقد 
یکون على سبیل الوصف فلا" Ton‏ في حد ار وجب دخول الصفة فيه. واتصاف الشيء 
بالشيء قد یکون على السبیل LEM‏ وقد یکون على السبیل التقیید. إلى قوله: بل الاسناد 
عندنا ليس إلا في OGL‏ الخبرية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد من الدلیل ۳ . 
أقول: تخصيص الإسناد بالمركات الخبرية ليس على مقتضى أصل اللغةء ير شيء 
من الاصطلاحات» بل يستعار للوصف التقييدي كما يستعار للوصف E agh‏ ثم أي دليل 
يطلب على الأمور الاصطلاحية» حتى يقول: لا بد له من دليل؟ وإذا كان الإسناد قد يستعمل 
تا معنى الإخبار وتارةً معنى التقييد» فإن عرف ابر بمطلق الإسناد لم يكن التعريف مانعاً من 
دخول ما ليس بخبر فيه» فهو خطأ. gly‏ عرفه بالإسناد بمعنى التقييد» فهو ظاهر الفساد. وان 
عرفه بالإسناد الخبري فقد عرف الشيء جا لا يعرف إلا بذلك الشيء» وهو دور. 

“لا سل آن التصديق ... إلى آخره: إلى آخره؛ ج. 

صدقاً SEM,‏ ... بان القول: -» ج. 


y~‏ إضافة فوق السطر» ج 
إشکال: : + کیال ب. 
نا الوجه: بهذه الوجوه» ج. 
da‏ ب. 
وقد يكون على السبیل ... لا بد من الدليل: إلى آخره» ج. 
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[الرازي:] 
المسألة الثانية 


ابر ما أن يعم كونه صدقاً وإما أن بعلم SaS‏ وإما أن يتوقف فيه. آما الذي يعم كونه Bao‏ فهو 


على قسمین. لأنه إما أن يعم أولاً حصول الخبر عنه» فيستدل بذلك على کون الخبر صادقاء وإما آن 


يعلم أولا of‏ ابر صدقاء ثم يستدل به على وقوع ا خير عنه. 

Ul‏ القسم الأول فهو ما إذا do‏ ببدية العقل أو بالحس أو بدليل حصول cosh‏ فإذا آخبر عن 
حصوله did‏ يعلم كون الخبر صادقاً. وأما القسم الثاني» وهو ما ذا عرف أولاكون الخبر Bao‏ ثم 
يستدل بذلك على حصول الخبر case‏ فهذا على أقسام» الأول خبر الله تعالی» فإنه يجب أن يكون 
صدقاء لأن الكذب صفة تقص» وهو على الله حال» dally‏ به ضروري. وأما القائلون بتحسين العقل 
وتقبيحهء فإنهم قالوا: الكذب قبيح til‏ وهو کونه كذباًء والله تعالی fle‏ بقبح القبائج ویکونه غنياً ace‏ 
وكل من كان كناك امتنع صدور ao gäl‏ 

والثاني خبر الرسول صلى الله عليه وسلمء « وذلك أنه ادعی كونه tole‏ وأثنت بالعجزة صدقه في 
دعواهء فوجب القول بكونه صادقاً. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه ادّعى Balo OF‏ في ادّعاء 
النبوة. Cty‏ بالمعجزة كونة صادقاً في هذه الدعوى. ولا يلزم من كونه صادقاً في هذه الدعوى کونه 
صادقاً في جميع الدعاوی؟ قلنا: لا معنى للنبوة إلاكونه مبلغاً للأحكام من الله تعالى. فإذا جوزنا كذبه 
في شيء من هذاء فقد بطلت النبوةء وان تجوز ذلك» ف فهو المقصود. الثالث أنه لا ثبت أن جموع 
الأمة معصومون عن الکذب كان قوطم صدقاً. ٠‏ الراع» » کل من آخبر الله تعالى عنهء أ aie‏ رسول 
الله عليه السلام» أو دل الاجماع على کونه bole‏ ثبت الک فيه. 

الخامس القراتن. إذا حصلت مع قول الواحد» فقد يفيد العلمء كما ذا علمنا أن رجلاً كان مريضأء ثم 
أن oly‏ خرح حافياً حاسراً مشقوق الجيب منادياً بالويل والثبور» فإنه يحصل العلم بان ذلك الإنسان 
قد مات. وهذه القرائن غير مطردة» فانه يمكن أن يظهر أن ذلك الانسان ل يمتء وأنه أظهر الموت 
لغرض آخرء إلا أن ذلك لا يقدح في کون القرائن مفيدة للعلم في اجملة. 

السادس التواترء وفيه أبحاث. الأول في شرائط التواتر وهي ثلاثة» أحدها أن يكون الخبر عنه 
محسوساً. أما لو أخبر أهل الشرق والغرب عن حدوث العالم ووحدة الله تعالى لم Jas‏ العلم بمجرد 
ذلك الخبر. الثاني كون الخبرين بحالة يمتنع اتفاقهم على الكذبء وتلك الحالة المانعة عن إمكان الكذب 
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قد تکون ببلوغ الخبرين في كثرتهم إلى حيث يمتنع اتاقهم على الكذب» وقد تكون بحصول سائر 
القرائن. وهذان الشرطان كافيان في کون الخبر المتواتر مفيداً للعلمء إذا كان الخبرون يخبرون عن 
المشاهدة. فأما إن أخبروا أن قوماً أخبروهم بان الأمر كذلك» وجب اعتبار الشرطين المذكورين في 
تلك الواسطة. البحث الثاني في أن الخبر المتواتر يفيد العلم» وتقريره أنا لما معنا أن في الدنيا بلدة يقال 
لها الصين وجدنا نفوسنا ساكنة من وجود هذه البلدةء ولا “معنا أنه كان في الدنيا إفسان يقال له 
موسى وعسی وجدنا نفوسنا ساكلة. وذلك يدل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم. البحث الثالث» 
قال الكعبي: العلم الحاصل عقيب سباع الخبر المتواتر نظري. وقال الباقون أنه ضروري» وهو الختارء 
لأن هذا العلم يحصل للعوام والأطفال» مع أن الدليل الذي يذكر في كون الخبر المتواتر مفيداً للعلم دليل 
دقيق على ما oly‏ في AS‏ الحصولء وببنا أن العلم الظاهر الحاصل لكل أحد بالطريق الخفي SE‏ 
البحث الرابع أنه ليس للتواتر عدد يستدل بحصوله على حصول العلم به. فإن كل عدد يفرض في 

. القوة والضعف. فالعلم الضروري حاصل إن حصل ذلك العدد بنقصان واحد أو اثنين يساويه في القوة 
والضعف. فتى علمنا حصول call‏ علمنا أن الأحوال الموجبة للعلم كانت حاصلة على سبيل التام 
ال ل ا و وس 
أنه غير متواتر. ومثاله أن الروافض يدّعون التواتر في النص على إمامة علي كرم الله وجحمه. فلا سمعنا . 
هذا الخبر المتواتر gall‏ یذکرونه في إمامة علي على الوجه الذي coga‏ وما آفاد البتة ظن الصدق 
فضلاً عن الیقین» فذلك يدل على كذب ذلك الخبر. 


المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذباً 


الأولء کل ما de‏ ثبوته ببديهة العقل أو بالحس أو بالدليل فالخبر على خلافه يكون كذبأ. ويتفرع عليه 
أن كل خبر نقل عن النبي عليه السلام ما يوهم الباطل كالتشبيه وغيره» فإن كان JE‏ نوعاً من 
التأويل اللائق» ۸ یقطع بكونه AS‏ وإن لم حمل إلا التأويل البعيد وجب القطع إما بكذبه» أو بأنه 
عليه السلام كان قد تكلم قبله أو بعده بكلام يزيل تلك الشبهة والناقل أخل بنقله» لأنا لو لم نعتقد 
ذلك يلزم أن يقال أنه عليه السلام كان Sale‏ بالله «Sls‏ والجاهل بالل تعالى لا يكون Ls‏ الثاني أن 
يكون متناقضاً في نفسه. كقول القائل: کل كلامي کذب» فإنه بتقدير أن يقال أنه كان كاذباً في کل ما 
تكلم به في الزمان التقدم» فقد كان صادقاً في الإخبار عن أنه كان WE‏ وبتقدير أن یکون كاذباً في 
هذا الكلام» فقد کان صادقاً في کل ما تقدم» وهذا بخلاف قوله: کل كلامي صدقء فإنه لا تنم af‏ 





Yio 


صادقاً في کل ما تقدم وفي هذا الکلام أيضاً. الثالث» الشيء الذي يتقدر وقوعه تتوفر الدواعي على 
نقله» فإذا لم يشتهر دل على أنه لم بوجد. لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء املزوم. بهذا الطريق عرفا 
أن القرآن ن لم یعارض وأنه لم يوجد النص الجلي على إمامة علي علي رضي الله عنه. وسائر معجزات البي 
عليه السلام فهي» ٠‏ وان كانت بحيث تتوفر الدواعي على نیا > إلا أنه حصلت الغنية عن نقلها بوت 
نبوته sal‏ > فلنلك بقيت سائر العجزات في مرتبة 2 الآحاد. Ll,‏ أعيال الصلاة مثل قراءة الفاتحة 
ورخ لین رگن MN‏ مني أو دی ٠‏ هي ليست من الوق العظهة. 


[الکاتی:] ۱ 

قال: ون ] أن یکون متناقضاً في سه كقول القائل: کل كلامي کذب. فإنه بتقدیر أن يقال أنه 
کان كاذباً ني کل ما تكلم به في" الزمان المتقدم» [فقد] کان Bake‏ في الإخبار عن أنه كان ASE‏ 
وبتقدیر أنه كاذب في هذا الكلامء فقدكان صادقاً في بعض ما تقدم. 

قلنا: هاتان الملازمتان متلازمتان» وكل واحدة [ge‏ مستلزمة لاجتاع النقيضين. أما تلازتماء 
فظاهر لكون كل واحدة منها عكس نقيض الأخرى. وأما استلزام كل واحد منیا لاجقاع 
النقيضين» وذلك بأن يقال بالنسبة إلى الملازمة الثانية: هذا الكلام لا يخلو إما أن يكون صادقاً أو 
لم oS‏ فان كان Bolo‏ يلزم. اجتماع النقيضين ضرورة كون هذا فرداً ee‏ وإن كان 
كاذباً یلزم صدق بعض ما تقدم لتحقيق ملزومه. فيلزم اجماع النقيضين آیضا . وإن CEA‏ رددت 
الكلام المتقدمء وهكذا تقول بالنسبة إلى الملازمة الأولى. واعلم أن هذه مغالطة صعب حلها على 
كثير من أهل النظر. 

وحلها أن نقول: لا لم أن هذا الکلام إن ن of‏ ۰ كاذياً يلزم أن ن یکون Ea‏ المتقدم isle‏ 
وهذا لأن ن کذبه li]‏ یتحقق بعد ثبوت مدلول لفظه. ومدلول لفظه أن یکون هذا القول ae‏ 
LE‏ ۳ بعدم ثبوت هذا اجموع. وذلك لا يستازم صدق بعض ما تقدم من كلامه لجواز أن 
یکون انتفاء اجموع بانتفاء الصدق. 


کلم به في تقدم من» A‏ 
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[الرازي:] 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العام واليقين. ومذهب المهور أن العمل 
به واجب في HI‏ خلافاً لقوم. واحتج المثبتون بأشياءء الحجة الأولى قوله تعالى فلولا نز ین E‏ 
By‏ مایم El‏ هرا في ال Mae Lith‏ إذا رَجَعُوا الم للم درون ۰4 وجه 
الاستدلال أن الفرقة ثلاثة والطائفة من الفرقة. ما اثنان وإما واحد. وقد أوجب الله تعالى على کل 
طائفة أن يتفقهوا في الدين لغرض أن ينذروا قوتمم إذا رجعوا إلهم» ثم أوجب على أولئك السامعين 
لتلك الإننارات الحذرء لأن قوله نعالى > 953% 4 كلمة الرجاء» وهو على الله SME‏ فوجب 
de‏ على الإيجاب. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك الإنذار هو الانذار بالفتوی؟ 
وهذا أولى» لأنه تعالی رتب هذا الإنذار على التفقه في الدين» والإنذار الوقوف على التفقه في الدين 
هو الفتوى. 

الحجة الثانية ما روي أن النبي عليه السلام كان يبعث رسله إلى القبائل لتعليم الأحكام. وذلك يدل 
أن خر الواحد ae‏ ولقائل أن يقول: لعله كان يبعث أولئك الآحاد لأجل الفتوی» وعندنا أن فتوى 
الواحد واجب العمل ghal lily cle‏ في أن agt‏ هل يجوز له أن يفتي بناء على خبر الواحد؟ وما 
ذکرقوه لا يدل عليه. والدليل على الفرق بين البابين أن الفتوى تقتضي ثبوت حك في حق شخص معين 
في زمان معین, وأما القسك بخبر الواحد فإنه يوجب شرعاً باقيأ على كل المكلفين إلى قيام يوم 
القيامة. بل الظاهر أن الحق ما ذكرناهء لأن آولئك القبائل كانوا عوام» فكانوا محتاجین إلى المفتي» ول 
يكن بينهم مجتبد Go‏ يقال أنه كان يجتهد بناء على خبر الواحد. 

الحجة الثالثة أن بعض الصحابة عمل بمقتضى pe‏ الواحدء وسکت الباقون عن الإنكار. ومتى عمل 
البعض وسكت الباقون عنه حصل الإجاع. lly‏ قلنا أنة عمل بعض الصحابة بمقتضى خبر الواحدء 
لأهم عملوا عند سماع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبرء فوجب أن يكون لأجله. بيان الأول 
بالروايات» وبيان الثاني هو أن الظاهر عدم غيره. وأما أنه سكت الباقون عن GEM‏ فهو أنه لو 
حصل ذلك الإنكار لاشتهرء ولو اشتهر لنقلء ولو نقل لوصل إليناء ولا لم يصل إليناء علمنا أنه لم 
يوجد. وأما أنه متى حصل عمل البعض وسكت الباقين عن الإتكار حصل الإجاع فلأنه لوكان ذلك 
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باطلاً لوجب اظهار الإنكارء والا كانت الأمة جمعين على الخطاء وذلك باطل. فوجب أن یکون 
ذلك الک Mee‏ وهو الطلوب. 

اعلم أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد وفي إثبات القياس وجواز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس Sy‏ إثبات أن العام الخصوص By E‏ إثبات أن 
المراسيل حجة» وكان النصف من مسائل الأصول متفرعاً على هذا الدليل. فنقول: لا نسام أن بعض 
الصحابة عمل على وفق خبر الواحد. وأما الروایات» فان ادعيتم بلوغها إلى حد التواتر» فهو ممنوعء 
وان ادعيتم أنها من باب الآحاد كان ذلك إثباتاً لبر الواحد بخبر الواحد. الثاني هب أنهم عملوا على 
وفق ذلك الخبرء فكيف علمتم أنهم إغا أقدموا على ذلك العمل لأجل ذلك الخر؟ وم لا يجوز أن يقال 
هم عند سباع ذلك الخبر تذكروا دليلاً آخر؟ وقوله: الأصل عدم الغيرء قلنا: هذا مسامء إلا أن 
دليلك يصير Leb‏ ويخرج عن كونه Lee‏ الثالث: سلمنا أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد. فلم قلتم 
أن الباقين سكتوا؟ وقوله: لو آنکروا لاشتهر» ولو اشتهر لنقل. ولو نقل لوصل إليناء لكنه لم يصل 
إلينا. قلنا: کل واحدة من هذه المقدمات الثلاثة مقدمة ظنية ظناً ضعيفاً. وأيضأًء قوله: لوصل إليناء 
قلنا: إن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى کل واحد مناء فهذا cae‏ لأنه کف RS‏ ادعاء أنه كان ما 
ذكره الصحابة يجب أن يصل إلى كل واحد منا. ون أريد به أنه كان يجب وصوله إلى واحد من أهل 
الزمانء فهذا مسلمء لكن المعلوم عندي حال نفسيء لا حال غيريء فكيف يعرف أنه لم يصل؟ الرابع: 
هب أنه عمل به البعض وسكت الباقون» فلم قلتم أن هذا يفيد الإجاع؟ وتقريره ما ذكرناه في باب 
الإجماع أن هذا النوع من الإجماع ضعيف Lee‏ الخامس: ما ذکرناه في باب العموم أن حكاية الحال لا 
عموم لهاء فيكفي في العمل بقتضی هذا الدليل الذي ذكرتم إثبات أن نوعاً من أنواع خبر الواحد AF‏ 
ولا يفيد العموم» ثم إن ذلك النوع غير معلوم بعينه. فعلى هذا لا نوع من أنواع خبر الواحد إلا Fay‏ 
Vee‏ في أنه هل هو ذلك النوع الذي أجمعوا على قبوله أو هو غیره. وعلى هذا التقدير يخرج الكل 
عن أن يكون iE‏ السادس: انک تتوسلون بهذا البيان الني ذكرتم إلى أنهم أجمعوا على أن كل واحد 
من أخبار الآحاد de‏ أو إلى أنهم أجمعوا على أن ذلك الخبر الذي ذكروه ونقلوه حجة. Lely‏ الأول: 
فمنوع. وما الدليل عليه؟ وأما الثاني» فإنه يفيد آم أجمعوا على ذلك الخبر الذي نقلوه AR‏ وعلی 
هذا التقدير يكون ذلك الخبر خبراً Lely‏ تأكد بالإجماع. فلم قلتم: إن خبر الواحد إذا تاکد بالاجماع U‏ 
كان & وجب أن يكون الخبر الواحد JEN‏ من تاد الإجماع يجب أن يكون حجة؟ 

الحجة الرابعة: bazi‏ على أن الخر الذي لا نقطع بصحته مقبول في الفتوى وفي الشهادات» فوجب أن 
يكون مقبولاً في الروایات. والجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع الفسدة المظنونة. ولقاثل أن . 
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یقول: القياس لا يفيد إلا الظن الضعیف. وأيضأء الفرق ثابت» لأن KH‏ الحاصل بسبب الشهادة 
والفتوى لا يفيد شرع باقياً على جميع المكلفين إلى يوم القيامة. أما خر الواحد فإنه بتقدير صحته يفيد 
ذلك. Lal,‏ إذا at‏ خبر الواحد بالقياس لزم أن يكون خبر الواحد أضعف Ve‏ من القياس» وذلك 
باطل بالإجماع. وإذا كان كذلك Lb‏ الذي يطلبونه هو كون خبر الواحد iE‏ بحيث يكون أعلى حالاً 
من القیاس. وذلك لا يفيده هذا الدلیل. والذي يفيده هذا الدليل فهو باطل بالإجماع فسقط هذا 
الدليل. 
الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد billy‏ يفيد دفع ضرر مظنون» فكان العمل به واجباً. 
بيان الأول أن الراوي العدل إذا Wes 4a‏ أمر بذلك الفعل فقد 
حصل ظن أنه وجد ذلك الأمرء وعندنا مقدمة يقينية» وهي أن مخالفة الرسول عليه السلام توجب 
لتاب. ین يحصل من ذلك الظن ومن هذا Jal‏ ان ا لو تركنا العمل به صرنا gale‏ 
مستحقين العقاب. إذا ثبت هذا وجب أن يجب العمل بهء GY‏ إذا حصل الظن EU‏ والجواز 
المرجوح امتنع العمل ke‏ لامتناع ple!‏ النقیضین» وامتنع الإخلال ke‏ لامتناع زوال النقيضين» وامتنع 
إيجاب ترجيح المرجوح على الراج. لأنه ضد العقول» فلم يبق إلا إيجاب الراج» وذلك يقتضي 
وجوب العمل بخبر الواحد. وأما تقرير هذا الدليل في القياس فهو آنا إذا رأينا الحم bat‏ في Je‏ 
play‏ ثم Wee af ub‏ بالصفة الفلانية» ثم علمنا أو ظننا حصول الصفة الفلانية في محل النزاع, 
has‏ حينئذ of yb‏ حك الله تعالى في محل النزاع يساوي حكنه في محل الوفاق. 
وعندنا مقدمة يقينية» وهي أن مخالفة حک الله Js‏ توجب العقاب. iid‏ يحصل الظن بان ترك 
العمل بهذا الظن يوجب العقاب وأن العمل بمقتضاه يوجب الخلاص من هذا العقاب. إذا ست هذا 
کان العمل به lel,‏ للتقرير الذي قدمناه. ولقائل | ن 'يقول: السؤال عليه من وجوه الأول ا ن د 
ee ee a‏ 
الآيات الدالة على أن العمل a‏ لا يجوز وان العمل با لا يعلم لا يجوزء فقد زال ذلك الظن الذي 
. ذكرقوه بالكلية. الثانيء وهو أن ذلك الظن إغا يبقى معتبراً لو لم يحصل ظن أقوى منه بخلافه» وهاهنا 
قد وجدء لأنه سبحانه وتعالى» لا آنزل القرآن وين فيه الاحکام» فقال في آخر age‏ مد عليه السلام 
الوم LIS‏ لكر دی WSL,‏ الدين إغا يكون إذا كان القدر الذي وجد كاملا وتامأًء ومتى 
كان ذلك القدر كاملا تامأ كانت الزيادة عليه لغواً غير معتبرة. وحينئذ لا يبقى للظن الذي ذكتموه 
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عرة. ا ا ee‏ 
الذي 9883 أثر. الرابع أن الطريق الذي ofS‏ يوجب أن يكون كل ظن حجةء ولو كان الأمر 
کذلك. تکار ن ظن من غلب على له أن خر الواحد ایس حمة سب وم فش وه لل في كان 
ال اد اي إت ان جر لاد عب وه ال ل موا إن Slee‏ فا ناء 
فتبینوا ar‏ بر اح و يا اودري و ن لا یقبل خبره» وذکر KEI‏ 
عقيب الوصف الناسب مشعر بالعلية. فهذا يق يقتضي أن SS‏ فاسقاً de‏ لعدم قبول خبره. إذا ست 
ae he‏ أثر في الدفع» > لکنا by‏ أن النص يدل على ٠‏ 
ذلك التأثيرء فوجب أن یکون خبر الواحد مقبولاً في الجملة. 
احتح الخالف على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد والقياس بوجوه. الأول أن خبر الواحد يفيد الظن» 
فلا يكون حجة. وبيان الأول أن ذلك الواحد لما لم يكن واجب العصمة لم يغد قوله القطم. بيان الثاني 
أ ن الله تعالى لما نکر الظن في كتابه في معرض انم قال الله تما لن ÉN‏ لا gk‏ من Sal‏ 
or‏ وقال lai‏ إن gk‏ إلا اَن ون هم لا يخْرْصُونَ 4" وقال الله تعالى ونون بل 
٠ rin‏ . وهنا النوع من EAN‏ + وکها تور mend‏ وأما عدم A «fall‏ 
تال al Je ye ol‏ ما لا “goda‏ وقوله تعالى جلف ما بس لك به dhe‏ 
dls‏ ولو Je‏ الله ما لا تون" 
الحجة الثانية أن SEI‏ الذي دل عليه خبر الواحد» اما أن ن يكون شرعاً لازماً على کل المكلفين أو مأ 
كان كذلك. فان كان الأول كان يجب على البي صلى الله عليه وسام إيصاله إلى جميع المكلفين. فإما 
أن يقال أن إيصاله إلى ذلك الشخص الواحد يقتضي إيصاله إلى > جميع المكلفين أو لا يقتضي ذلك. 
فالأول باطل» لأن ذلك الواحد إن لم يكن واجب arr a‏ والنسيان ومعرض 
التحريف والإخفاء. وإذا شت هذاء ثبت أن إيصاله إليه لا يفيد إيصاله إلى الكل» فكان هذا تقصيراً في 
الإيصال من الوحي وخيانة منه» وإنه على الرسول عليه السلام Sle‏ أما إن قلنا أن الحكم الذي دل 
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عليه الخبر الواحد ما کان شرعا لازماً على کل المكلفين» غینتذ جعله شرع لازماً على كل المكلفين على 
خلاف دين محمد عليه السلام يوجب كونه باطلاً. 

الحجة الثالثة أن من المعلوم بالنقل التواتر أن الصحابة الذين كانوا يسمعون تلك الألفاظ من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكتبونهاء وإذا خرجوا عن حضرة الرسول عليه السلام ما كانوا 
يكررون على تلك الألفاظ. بل كانت تلك الألفاظ تمر على مسامعهم. ثم إن الواحد منهم كان يروي 
تلك الألفاظ بعد السنين المتطاولة» وإذا انوا كذلك كان العام الضروري حاصلاً gh‏ هذه الكلمات لا 
تكون عين تلك USI‏ التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل الذي تعود تلقف 
الدروس من الأستاذ وصار ماهراً في هذه الصنعة عديم النظيرء إذا ألقى عليه أستاذه درسأء فان 
ذلك التلميذ لا يمكنه أن يعيد ذلك الدرس بعين تلك الألفاظ في عين ذلك المجلس» بل لا بد وأن تقع 
فيه زيادات كثيرة ونقصانات كثيرة» وإذا كان كذلك» فالقوم الذين لم يمارسوا تلقف الألفاظ وحفظها 
وضبطها إذا بععوا OU‏ وما قرأوها وما أعادوها وما كرروا علما البتةء ثم أنهم بعد السنين المتطاولة 
يروونها ويذكرونهاء كان العلم الضروري حاصلاً بان شيئاً من هذه الألفاظ لا يناسب bas‏ من الألفاظ 
التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسام. والمعاني Lal‏ لا تكون باقية dela‏ بل التغيرات كثيرة في 
«Lal‏ والمعنى يكون حاصلاً. فثبت أن الظاهر والغالب أن شيئاً من هذه AKI‏ ليس من كلام 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء فوجب أن لا يكون شيا نها حجة. ولا يقال: الظاهر من حال 
الراوي أن لا يذكر شيئاً إلا إذا تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال LIS‏ معناه ما ذكره هذا 
الراوي» bY‏ نقول: غرضنا من هذه الحجة بيان أن شيئاً من هذه الألفاظ لا يطابق لفظ الرسول عليه 
السلام يقيناً مع المعاني فنقول: الشرط في رواية المعاني أن يكون الراوي We‏ ا قبل الكلام وا بعدهء 
وبالقرائن AIL‏ والقالية الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان من SEAN‏ أن الراوي لما 
دخل عليه كان قد ذكر كلاماً قبل ذلك تغير حال هذا الكلام بسبب تلك المقدمة» فكان يجب أن لا 
تقبل إلا Alyy‏ العالم والمتين في العلمء إلا أن أحداً من يجوز العمل بخبر الواحد لا يعتبر ذلك» فوجب 
.سقوطه. 

الحجة الرابعة أن الخبر الواحد إما أن یکون مشقلاً على مسائل Spell‏ وهي الکلام في ذات الله 
Shs‏ وفي صفاته وفي آفعاله» وإما أن يكون مشقلاً على مسائل الفروع. وهي بیان الأحكام والشرائ. 
Ll‏ الأول فباطلء لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. أما الثاني 
فباطل. لأن تلك الأحكام لا كانت شريعة عامة. وجب على الني صلى الله عليه وسلم إيصالها إلى 
كل المكلفين. فلا لم يوصلها إلا إلى ذلك الواحدء وجب bbb‏ أن يكون قد أوجب على ذلك الواحد 
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إيصال ذلك الخبر إلى كل المكلفين» Wy‏ لحصلت الخيانة في أداء الشريعة. وذلك محال على الأنبياء 

علهم السلام. إذا ثبت هناء فقد كان من الواجب على ذلك الراوي إيصال ذلك الحم إلى كل 

المكلفين والسعي في تشهيره وتبليغه إلى الكل, لكن الرواة ما فعلوا ذلك وافا روى كل واحد منهم 

ذلك الخبر بعد دهر بعيد وزمان طويل. فكان ذلك خيانة عظهة صادرة عنهم في الدين» وظهور 

الخيانة يوجب رد الرواية. 

الجواب عن الأول: إن Sho‏ عام في gall‏ من العمل بالظنء ودليلنا في قبول خبر الواحد خاص» . 
والخاص مقدم .على العام. الجواب عن الثاني: إنه لا يبعد أن يقال أن és‏ على قسمينء ما ما 

يجب إيصاله إلى كل المكلفين بالنقل المتواترء ومنها ما يجب إيصاله هم برواية الآحاد. الجواب عن 

الثالث: إنا نسم أن آکتر هذه الألفاظ لا تكون ألفاظ الرسول عليه السلام» وإغا هي ألفاظ الرواقه 

إلا أن الأحكام تصير معلومة منها. الجواب عن الرابع: إن إظهار اک الشرعي نا يجب عند الحاجة, 

فلا لم تحصل الحاجة إلا في ذلك الوقتء لا جرم حسن من الراوي تأخير تلك الرواية إلى ذلك 

الوقت. 


[الکاتی: ] ۱ 

sal Js‏ نا في مسآلة أن خبر الواحد حمة قوله Je‏ وان جام قاق باه یئاه ",ی 
آخره. 

قلنا: لم قلتم بأن خبر الواحد إن لم نجز قبوله لم يبق لكونه فاسقاً آثر في الدفع؟ وإما بازم ذلك إن 
لو كان علّية خبر الواحد لعدم القبول Aba Taba‏ الفسق لعدم القبول» وهو منوع» ولو لم 
نجوز أن يكون كل واحد منیا de‏ لعدم القبول. وكيفء فإن العلل في الشرعيات معرفات واجتاع 
المعرفات على شيء واحد جائز. 

ونقول slant‏ ما يلزم ذلك إن لو كانت الآية دلت على أن علة عدم القبول منحصرة في الفسق» 
وليس كذلك» بل هي دلت على أن الفسق علة لعدم القبول» وعليته لعدم القبول لا تنافي علية 
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غيره لعدم القبول. لم قلتم بأنه لیس كذلك؟ لا بد له من دلیل»ومن هذا نعرف ضعف دلیله في 
المسألة الثامنة والتاسعة. ۱ 
قال: والجواب على الثالث: نا" " نسلم أن آکثر هذه الالفاظ لا تكون آلفاظ الرسول عليه 
السلام» بل هي ألفاظ الرواة» إلا أن رواية الأحكام تصير معلومة منها. - 
قلنا: لا نسم أن رواية الأحكام تصير معلومة منهاء فان السائل ob‏ أن من شرط رواية المعاني أن 
يكون الراوي We‏ لما قبل الكلام ولا بعده لاختلاف المعنى باختلافهها. وإذاكان كذلك احقل أن 
يكون مراد الشارع عليه السلام بتلك الألفاظ غير ما نقله الراوي بلفظه هله با قبل الكلام وما 
بعده أو kie‏ وإذاكان MIS‏ لا بحصل العام بحقيقة ما ذل عليه لفظ الراوي. 


[ابن كونة:] ۱ 

قال على احتجاج الإمام''' على أن خبر الواحد حمة بقوله تعالى ان Ble‏ قاق ناء ADES‏ 
إلى آخره: لم قلتم: إن خبر الواحد إن لم نجز قبوله لم يبق لكونه فاسقاً ' أثر في الدفع؟ Uy‏ يلزم 
ذلك إن لوكان علية خبر الواحد لعدم القبول منافية لعلية الفسق لعدم القبول» وهو منوع. ول لا 
يجوز أن یکون كل واحد منها de‏ لعدم القبول؟ ثم ذكر بعد تام التقرير ما حكايته: وقول dal‏ 
إغا يلزم ذلك إن لو كانت الآية دلت على أن tle‏ عدم القبول منحصرة في الفسق» وليس MIS‏ 


إلى آخر یراد" . 
أقول: هذا الوجه الأول بعینه ذکره بعبارة آخری فلا معنی لقوله: ونقول clad‏ بعد وضوح 
الغرض 3 الكلام الأول. ۱ 


or‏ لامک 
ve‏ 1 
1 الرمام: خر الاین» T‏ 
a‏ فاسقا: لقوله فاسق» ب. 


بقوله ave dls‏ إل آخر الويراد: ال آخره» T‏ 


۷۰ 
هذا: + هو ب. 
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[الرازي:] 
المسألة الخامسة 


لا يجوز العمل بالمراسيلء QV bys‏ حنيفة رحمه الله وجمهور العتزلة. لنا ومان» الأول أن النافي 
للعمل بالخبر المرسل قاثم» وهو كونه عملا بالظن وبغير المعلوم» وذلك لا يجوز. والفرق بين المراسيل 
وغيرها قائمء لأن أسباب الجرح والتعديل كثيرة» فإذا بين الراوي اسم الشخص الذي روى عنه KE‏ © 
المتأخر من البحث عن أسباب جرحه وتعدیله» وحينئذ يصير اعتقاده في قوة تلك الرواية قوياً. أما 
إذا لم ow‏ اسمه مجر المتأخر عن الوقوف على أحواله» فیکون اعتقاده في صحة تلك الرواية ضعيفاً. 
الثاني أن dhe‏ الأصل غير معلومةء فوجب أن تكون روايته غير مقبولة. بيان الأول أن ذاته غير 
معلومة. والجهل بالنات يوجب الجهل بالصفات. بيان الثاني أن قبول روايته يوجب وضع شرع عام في 
حق كل المكلفين وذلك ضرر منفي لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» وقد عدلنا 
عنه فما إذا كانت عدالة الراوي معلومة؛ فعند عدم هذا العلم وجب البقاء على حک الأصل. . 


[الكاتي:] 

قال: إن عدالة الأصل غير معلومة ""» فوجب أن تكون روايته غير مقبولة »إلى آخره. 

قلنا: لا نسلم أن الجهل بالنات يوجب ال جهل بالصفة. فإنا لا نعلم حقيقة ذات الله تعالى مع علمنا 
بكونه قادراً مريداً We‏ مقتضياً للخيرات Lae‏ للکائنات» إلى غير ذلك من الصفات الإلهية. 


[الرازي:] 
ALLI‏ السادسة 


لا يجوز العمل برواية الجاهيلء QV bye‏ حنيفة رحمه abl‏ لنا أن النافي قائم» والفرق هو أن الوثوق 


بصدق من كان معلوم الحال أشد من الوثوق بصدق من كان مجهول JH‏ 


۰ 5 VAN 
A معلومة: معلوم.‎ 
A مقبولة: معلومة,‎ 


المسألة السابعة 


إذا روى راوي الفرع فراوي الأصل إن صدقه. فلا کلام في قبوله. وإن كذبه فلا کلام في رده لأنه 
راوي الفرع توجب القبول» ولم يصدر عن راوي الأصل ما يصلح معارضأًء فوجب القول بالصحة. 


dul} المسألة‎ 


قال الجبائي: الشرط في قبول ابر رواية العدلين. وعندنا أنه غير واجبء والدليل عليه قوله تعالى 
وان Fale‏ فاق اء TAAS‏ يتناول الواحدء فهذا يقتضي أن يكون رد رواية الفاسق معللاً 
بفسقه» وهذا التعليل إنما يصح إن لو كانت رواية العدل SEN‏ عن الفسق مقبولة. 


المسألة التاسعة 


قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روایته. ۸ يلزم منه طعن في الحديث» 
وقال الاکترون: يوجب الطعن له. لنا: أنه لما لم يكن فاسقاً وجب أن تكون روايته مقبولة لقوله تعالی 
ان Su Sle‏ بء AES‏ والمعارض موجود. وهو ملفة الراوي» لا يصلح معارضاً له 
لاحتال أن تكون تلك الخالفة لأجل أنه اعتقد وجود دليل آخر أقوى من الأولء ولا يكون كذلك. 


المسألة العاشرة 
عنه: القياس را کی في خبر المصراة. لنا أن خبر معاذ رضي الله عنه يقتضي تقديم الخبر على القياس. 


وأيضاًء خبر الواحد يتوقف على مقدمتین» إحداهما روایته. والثانية دلالة ألفاظه. وأما القیاس. فهاتان 


سورة الحجرات VEN)‏ 
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القدمتان معتبرتان في الدلیل الدال على ثبوت ذلك الک في أصل ذلك القیاس. وأما سائر القدمات» , 
وهي تعليل الحكم في الأصل بعلة معينة, ثم بيان أنها حاصلة في الفرع» ا لت ف 
فکلها زائدة. فوجب أن یکون الک الثابت با بر الواحد آقوی» فیکون lst,‏ 


You 


الباب التاسع في القیاس وفیه مسائل 
المسألة الاول 


القياس عبارة عن إثبات مثل حكر صورة في صورة آخری لاشتراكهها في KH de‏ عند المثبت. اعم 
أن حاصل الكلام في القياس أنه إذا غلب على الظن أن الک في محل الوفاق Whee‏ بالصفة الفلانية» 
OOS E‏ 
يساوي SI‏ في الصورة الأولى. فهذا الظن إذا حصل للمجتهدء فهل يجوز العمل به؟ وهل يجوز له 
أن يفتي به غيره أو لا؟ فهذا هو الراد بقولنا: القياس حجة أو لا؟ وعند هذا يظهر أن الک أصل في 
الأصل وفرع في الفرع» ٠‏ وأن العلة فرع في الأصل Sel,‏ في الفرع» > لأنا نعرف أن الحم YI‏ في محل 
الوفاقء ثم نفرع عليه معرفة العلةء ثم إنا ثبت العلة في محل النزاعء ثم تفرع عليه الحكم. 


المسألة الثانية 


احتج القائلون بالقياس بحجج, الأولى قوله تعالى (فاغتبژو تا أولي La‏ 4 "۰ والاعتبار مأخوذ 
من العبور والجاوزة» Maly‏ ميت الدمعة عبرة لانتقالها من العين إلى الخدء وسميت السفينة معبرأء 
لأنه يحصل بالانتقال بهاء Fa‏ تأويل النام تعبیرا, لأنه ینتقل من ذلك المتخيل في النوم إلى معناهء 
وسمي الاعتبار اعتباراًء لأن الرجل Sih‏ فيه من حال غيره إلى حال نفسه. فثبت أن الاعتبار عبارة 
عن العبور» vital‏ بشقل على معنى العبورء لأن الرجل يعبر من معرفة حك الأصل إلى معرفة 
حك الفرع. فثبت أن القياس داخل تحت حك الاعتبارء فکان الأمر بالاعتبار bal‏ بالقياس. 
ولقائل أن يقول :كل من استدل بشيء على شيء» فقد Jal‏ من الدليل إلى المدلول» فكان معنى 
" الاعتبار حاصلاً فيه. إذا ثبت هذا فنقول: الدليل قد يكون ddie‏ وقد يكون نقلياً قطعيأء وقد يكون 
Lb Us‏ من باب القسك بأخبار الاحاد والعمومات ial‏ وقد يكون من باب القسك 
باستصحاب SEI‏ وقد یکون من باب القسك بالقیاس. والاعتبار هو الفهوم الشترك بين الكل» 
وما به المشاركة غير ما به الخالفةء وغير مستازم لشيء منها. والاعتبار مغاير لهذه الخصوصيات وغير 


o 


"سورة الحشر :)۵٩(‏ ۲. 
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مستازم لشيء منها. فالأمر بالاعتبار لا يكون أمراً البتة بالاعتبار الخاص الذي هو القیاس. ولا يقال: 
ذلك المفهوم الشترك لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة إدخال أحد أنواعه. وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. فکان إدخال sol‏ آنواعه في الوجود lel,‏ ثم ليس القول بوجوب ae‏ أولى من 
القول بوجوب BU‏ > فوجب حمله على إيجاب الکل. وهو الطلوب. FY‏ نقول: لما ثبت أن dr,‏ على 
إيجاب نوع رغد من أنواعه واجب, فنقول: kala‏ ل لا بد من ایجابه» لأنه تعالى قال یراون 
بوم بایغ Soils‏ الْمُؤْمِنِينَ فاغتروا يا أولي “Gani‏ . فهذه الآية لا بد وأن تدل على وجوب 


الاعتبار في تلك الصورة, ف فكان صرف الآية إلى هذا النوع dely‏ وإذا صرفناه إليه يكفي ذلك في 


الخروج عن عهدة الأمر بالاعتباره فلم يبق فيا البتة دلالة على إيجاب القياس الشرعي. 

الحجة الثانية ما روي في قصة معاذ رضي الله عنه أنه قال: أجتهد رأبيء فصوبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ولقائل أن يقول: أطبق الحدثون على أن هذا الخبر مرسلء وقد دللنا على أن المراسيل 
ليست بحجة. ثم نقول: ملا يجوز أن يحمل ذلك على الاجتهاد في أمور أخرى سوى القياس ؟ فالأول 
الاجتهاد في ترب ع مثل قولنا في المبتوتة أا ليست زوجة له لأنها لو كانت زوجة له» 
لكان إذا ماتت» وجب أن يرث الرجل منها النصف لقوله تعالی Rig‏ نضف ما ترلة oe des‏ 
وبالاتقاق لا برث الرجل منهاء فلم يكن الرجل زوا ول تكن هي زوجة له . فوجب أن لا يحصل لها 
البراث منه لقوله تعالى eat” EES lee gói cap‏ الربع للزوجةء فصرف شيء منه إلى غير 
الزوجة ترك للنص. ومعلوم ا ویکون معنی: آجتهد Bah‏ 
OLS‏ النصوص by‏ إدخال الخصوص تحت العمومات. 

والثاني» يجب أن يكون المراد إدخال KH‏ تحت البراءة الأصليةء lily‏ سماه بالاجتهاد لوجمين» الأول 
أنه ما لم age‏ في طلب النصوص Go‏ يغلب على ظنه عدا فإنه لا يجوز له القسك بالبراءة 
الأصلية. والثاني أنه قد يتعارض أصلان كا إذا لف إنسان في وب ثم قده نصفينء فهاهنا قد تعارض 
فيه أصلان» لأن الأصل بقاء الحياةء فيكون القصاص Lely‏ عليه. وأيضاً. الأصل براءة الذمة وعدم 
وجوب القصاص» فهاهنا لا بد من ترجيح أحد الأصلين. 

الحجة الثالثة: إن بعض الصحابة عمل بالقياس وسكت الباقون عن EM‏ وذلك يوجب الاجماع. 


ف 
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الحجة الرابعة: إن العمل بالقياس يوجب دفع الضرر المظنون» فيكون AE‏ وقد سبق الاعتراض على 
هذين الوجحمين في باب أخبار الآحاد. 

الحجة الخامسة: إن الأحكام غير متناهية والنصوص متناهية, وإثبات ما لا نهاية له بالمتناهي Se‏ 
فلا بد من طريق آخر سوى النصوصء وهو القياس. ولقائل أن يقول: ۸ لا يجوز أن يقال: كل ما 
وقع النص cae‏ فقد ثبت KH‏ فيه وما لم يحصل النص فيه» لم يكن لله تعالی فيه على العبد 
تكليف» بل دخل تحت البراءة الأصلية. ألا تری أن السلطان إذا أرسل أميراً إلى بلدةء فان الأمير 
یقول: کل تكاليفك Jal Jes che‏ تلك البلدة. فإذا $5 السلطان أنواعاً من التکالیف» وقال: هذا تام 
التكاليف عليك وعلى Jal‏ بلدتك. فإنهم إذا أتوا بتلك التکالیف» كانوا مطيعين سامعين» ولا يكون 
إذلك السلطان علهم في غيرها شيء من التكاليف. HIS‏ هناء سلطان الموجودات أرسل ممداً 
صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى هذا عم وذكر أنواعاً من التكاليف, ثم بين أن تلك التكاليف تام 
التكاليف حيث قال لالوم CIT‏ لم Ne Cath; Rao‏ نت فوجب أن لا يبقى بعدها 
تكليف آخر البتة» فکان کل ما سواه داخلاً تحت البراءة الأصلية. 

الحجة السادسة: إن الشافعي رضي الله عنه قاس الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية على الاجتهاد 
في طلب lal‏ وهذا بعید. لأنه إثبات القياس بالقياس. 

احتج المنكرون للقياس بوجوهء الحجة الأولى: إن القياس مبني على مقدمتين إحداهها أن الحكم في 
محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية» الثانية أن الصفة الفلانية حاصلة في محل النزاع» فهاتان المقدمتان 
إن كانتا قطعيتين» فهنا القياس لا نزاع في كونه حجة. وان كانتا غير قطعیتین» أو كانت إحداها غير 
قطعية؛ كانت النتيجة غير قطعية, QV‏ الفرع لا يكون أقوى من الأصلء وكل ما لا يكون ded‏ 
LE‏ لأن الظن في مقابلة اليقين. قال الله تعالى حكاية عن قوم (ِإِنْ تن WY‏ وما EF‏ 
uty‏ 4 ۰ لعل الظن في مقابلة اليقين. وإذا كان الحكم المثبت بالقياس لیس يقيناًء ثبت كرنه 
Lab‏ فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظن» والظن لا يجوز العمل به لقوله تعالى Sp‏ لسن لآ يني ین 
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gies jai‏ ولقوله تعالی في ذم الکفار lp‏ ون إلا لسن وین هر إل بفزضون ي" وقال 
تالی As‏ ن Al‏ اون 4 ٠‏ والآيات al‏ على ذم الظن كثيرة. 

dat‏ فإنه تعالى نبى عن الک بغير العلم فقال ولا قف تف ما لش لك به fe‏ " وقال جل جلاله 
hp‏ توا Je‏ الله ما لآ تعلفون 4" " وقال تعالى مخاطبا الهود مج Lie ail‏ فآن جلف 
الله pl age‏ تون على الله ما لآ تغلمون 4 '" فتبت أن القياس لا يفيد إلا الظن» والعمل بالظن 
غير جائز. ثم نقول: عدلنا عن هذا الدليل في صور کثبرة. إحداها الآكتفاء بالظن في فتوى المفتين» 


ركوب البحر عند ظن السلامةء وفي الإقدام على le Well‏ عند ظن السلامةء إلا أن الفرق بين 
هذه الصور وبين محل النزاع ظاهرء لأن الأحكام التي اكتفينا فيها بالظنون في هذه الصور أحكام 
جزئية متعلقة بأشخاص معينة في أوقات معينة» وكان التنصيص عليها متعذراً. فوجب الآكتفاء فيها 
بالظن» بخلاف الأحكام التي يراد إثباتها بالأقيسة. فانها أحكام كلية مضبوطة. فمكن إثباتها 
بالنصوص. فظهر الفرق. 

الحجة الثانية أن نقول: الحم بمقتضى القياس & بغير مأ أنزل الله Sls‏ فوجب أن لا جوز. بیان 
الأول أن ذلك الح لو کان SS‏ با أنزل الّه» لكان تاركه SU GE‏ با أنزل cal‏ فيلزمه الكفر لقوله 
تعالى isp‏ میم Ji ly‏ الله فأُولَيِكَ هم الكافرون 4 ۰ وبالاجباع لم يحصل هذا. فوجب القطع 
بأن ذلك الحم ماکان pte (SS‏ الله dle‏ وإذا شت هذاء فنقول: ال بالقیاس Sie‏ بغير ما أنزل 
الله SI, «Shs‏ بغير ما أنزل الله تعالی يكون غير حكم با أنزل الله. Jory Std‏ تحت قوله تعالى 
تشون باه GEA‏ ونقول: القول بالتكفير متعذر بالإجباع. إلا أنا قد دللنا على أنه إذا نسخ 
الوجوب de‏ الجواز» فهاهنا لا تعذر التكفير وجب أن یقی الخطأ والزجر والمنع منه. 

الحجة الثالثة النصوص وافية ببيان الأحكام» ومتی كان الأمر كذلك كان القول بالقياس Mek‏ بیان 
الأول أن الک لا يخلو إما أن يكون Lae‏ للمصلحة الحاصلة أو للمفسدة الحاصلة» أو كان مشتلة 
سورة يونس Vii‏ 
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clyde‏ أو كان خالياً عنهیا. آما الأولء وهو أن یکون Laie‏ للمصلحة الحاصلةء فقتضاه الاذن. وأما 
الثاني. وهو أن یکون Lads‏ للمفسدة i‏ فقتضاه الحرمة لومین. أحدهما الاقدام على الفسدة 
قبح. فوجب أن يكون ee‏ منه. الثاني أنه ليس في تحصيله مصاحة. فوجب أن يكون عبثاً. 
والدليل على الأول التصوص والمعقول. أما التصوص فكثيرة. | أحدها Lug‏ الله يكم PAN‏ 45 يريد ۹ 
هنز" ۰ ایا ip‏ جقل Bae‏ ني لذن ین Tee‏ تا ال اياك T‏ رای 
ip‏ من ase‏ زیت 3 الله 3 خر silo Gals soles)‏ بن الزی 4 » خامسها قوله تعالى Yap‏ 
باون I eds‏ من ژجع وک ls Hs‏ ۰۳ قوله «ذلك» عوده إلى آقرب المذكورات» وهو 
قوله ظِمَنْ OE) fied‏ سادسها قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. سابعها قوله عليه 
السلام حكاية عن الله تعالی: سبقت رحمتي غضي. والمراد بالسبق الكثرةء لأنه هت أن صفات الله 
تعالی ليست Bae‏ ثامنها قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالی: خلقتک لتریعوا علي. لا لأرع عليك. 
آما العقول. فهو أن الله تعالى رحيم جوادء فإذا فرضنا فعلاً كان مصلحة من جميع الوجوه» والله تعالی 
متعال عن جميع المنافع وا مضارء كان المنع منه بخلاف ذلك على الله تعالى Ye‏ أما القسم الثالث» 
وهو أن يكون ذلك الفعل alle We‏ فنقول: هذا القسم على ثلاثة أقسام, لأنه إما أن تكون 
المصلحة dal,‏ أو المفسدة راجحة أو يتعادلان. فإن كانت المصلحة راجحة وجب الإذن conde)‏ الأول 
أن نقابل المثل بالمثل» فيبقى القدر الزائد مصلحة محضة خالية عن العارض. ومقتضاه الإذن. الثاني أنا 
لو منعنا منه لزم ترجيح المرجوح على PLN‏ وهو محال. وان كانت المفسدة راججة وجب المنع لعين 
الدليلين coe FAM‏ وأما إن تعادلاء تساقطاء فوجب بقاء ما كان على ما کان. أما القسم الرابم» وهو 
أن يكون We‏ عن المصلحة والمفسدة جميعأء id‏ لم يوجد التعارض» فوجب بقاء ما كان على ما 
كان. فثبت بهذا التقسيم أن القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكاليف إلى الأبدء إلا أن bala‏ 
be‏ آخر وهو أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائع على سبيل 
التفضیل. eb‏ وجدنا مثل هذا النصء قدمناه على الطريق الأول لا ثبت أنه يجب تقديم الخاص على 
العام. إذا عرفت هذا فنقول: K‏ المثبت بالقياس إن كان وارداً على وفق القرآن» ففي القرآن غنية 
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عنه. وان کان وارداً خلاف oT‏ كان STA oY Slob‏ الو من ااي ولت A‏ عن 
۲ القوي. 
الحجة الرابعة. قوله عليه السلام: ستفترق Gel‏ على ثلاث وسبعین فرقة» أعظمهم فتنة على أمتي 
أقوام هون الأمور برأم فضلوا وأضلوا. فإن قبل: هذا خبر واحد» فلا يفيد إلا الظن والمسألة 
يقينية, قلنا: الدلائل التي ذكرتموها في جانب الإثبات أضعف بكثير من هذا الدليل. وأيضاًء هب أنه . 
خبر واحد. إلا أنه يفيد أن العام بالقياس يوجب حصول الضررء فوجب أن يكون ترك العمل به 
واجباً لعين ما دوه من أن الظن FUN‏ واجب العمل به. ۱ 
الحجة الخامسة: إن القیاس لو كان حجة لكان کالثابت الطلق لرسول الله صلى الله عليه dary‏ في بیان 
المكلفين إلى يوم القيامة. فلو كان كذلك لكان القول بإثباته من الأصول الهمة في الدين ومن الوقائع 
العظهة. ولو كان كذلك لبين الرسول صلى الله عليه وسال أنه حجة By‏ شافياً قاطعاً للعذر. وحيث لم 
يوجد ذلك. علمنا أنه باطل. وهنا هو الدليل الذي عول عليه المهور في بطلان قول الروافض في 
بات النص على إمامة علي رضي الله عنه. حيث قالوا: إن النص عليه لو صم لبلغ في الشهرة إلى 
حد التواتر لكونه من الوقائع العظههة, فكذلك نقول: لو كان القياس حجة في الشرعء لكان التنصيص 
على كونه حجة Wh‏ إلى حد التواتر لكونه من الوقائع العظهة. 
الحجة السادسة. القول بالقیاس یتوقف على تعلیل أحكام الله تعالی. وهذا «Slob‏ فذاك باطل. ان 
الأول bi‏ تقول في القياس: الحم هناك ثبت للمعنی ۴ وذلك المعنى قائم هاهناء > فیلزم حصول 
ذلك الک bale‏ فنقول: KH‏ هناك ثبت للمعنى الفلاني» قول بتعليل SDI‏ فان قالوا: ل لا جوز أن 
يكون المراد من التعليل التعريف؟ قلنا: هذا باطل, لأن طلب علة KH‏ فرع عن حصول معرفة الحم 
Sl‏ كان كذلك امتنع جعل ذلك الوصف معرفاً له لامتناع تعريف المعرف وتحصيل الحاصل. 
Ud,‏ قلنا أن تعليل أحكام الله he‏ محال لوجوهء الأول أن أكثر أحكامه سبحانه وتعالی خالية عن 
رعاية الصلحة. وذلك لأنه Sls‏ أوجب الإيمان على الكفار والطاعات على الفساق» مع أنه تعالى كان 
lle‏ بأنهم لا يؤمنون ولا بطیعون. وقد ذكرنا أن الأمر بالإمان وبالطاعة حال حصول العم بعدم 
الإيمان تكليف باجمع بين الضدينء وذلك محال. فثبت أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار 
بهم» وذلك يدل على أن FM‏ تكاليف الله تعالی خالية عن رعاية مصاط العباد. الثاني أن العالم محدث. 
فاختصاص حدوثه بالوقت المعين إما أن يكون لاشقال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها استحق 
اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت gull‏ بحدوث العلم فيه بعينه أو لم يكن كذلك. فان كان الأول» 
عاد التقسيم في اختصاص ذلك الحدث بتلك الخاصية» ون كان الثاني» Sd‏ يجوز أن يكون ذلك 
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الوقت Gey‏ بذاته Spar‏ تلك الخاصية المعينةء خينئذ تنم الاستدلال بحدوث الحوادث على 
وجود الفاعل لاحتال أن یکون الزثر فيه هو ذلك الوقت بعینه. فان كان اختصاص ذلك الوقت 
بتلك الخاصية لأجل اختصاصه بخاصية آخری لزم التسلسل وهو SE‏ وإن كان اختصاص ذلك 
الوقت بحدوث العالم فيه ليس لغرض ولا لعلة كان توفیق آفعال الله تعالى وأحكامه على العلل Mob‏ 

الثالث أن كل من فعل فعلاً لغرض كان حصول ذلك الغرض له أولى من عدم حصوله» فيكون ناقصاً 
بذاته مستكملاً بغيره. وهو محال في حق الله تعالى. فإن قالوا: عرض الله تعالى عود النفع إلى العبدء 
فنقول: عود النفم إلى العبد» إن كان أولى بالنسبة إلى الله من عدم نفعه إليه» فقد عاد حديث 
الاستكمال» وان لم يكن أولى» فقد بطل التعليل بالغرض. 

الرابع أنه تعالى لو فعل لغرضء لكان ذلك إما أن يكون قدياً أو حادثاً. فإن كان tole‏ كان فعله 
لفرض آخر ولزم التسلسل» وان كان قدياً لزم من قدمه قدم الفعل. وهو محال. الخامس: سؤال أي 
الحسن الأشعري. إنه سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة أخوة» أحدهم كان مؤمناً برا تقيأء Bey‏ 
كان كافراً Las‏ والثالث كان صغيراً. ماتوا كلهم على ذلك» GSS‏ حامم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد 
في الدرجات» وأما الكافر ففي الدركات» وأما الصغير فن أهل السلامة. فقال أبو الحسن: إن أراد 
الصغير أن يذهب ويصل إلى درجات الزاهدء هل يؤذن له فيه؟ قال الجبائي: لاء لأنه يقال له: إن 
أخاك Le}‏ وصل إلى تلك الدرجات بسبب طاعته :الكثيرة» ولس لك تلك الطاعات. فقال أبو الحسن 
الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني, لأنك ما أبقيتني» وما آقدرتتي على الطاعة. فقال 
الجبائي: يقول الله تعالى له: كنت أعلم أنك» لو بقيت» لشقيت ولصرت مستحقاً للعقاب الأليم» 
فراعيت مصلحتك. فقال أبو الحسن: فلو قال الأخ الكافر: يا له العالمين» كما علمت حاله. فقد علمت 
حالي» فلم راعيتَ مصلحته دوني؟ فانقطم الجبائي. 

هذه المناظرة دالة على أنه تبارك وتعالی يختص برحمته من يشاء ويختص بعذابه من يشاءء وأن أفعاله 
غير معللة بشيء من الأغراض. ولنا کتاب مفرد في مسألة القياس» فن أراد الاستقصاء فيه رجع 
إليهء ولا باس بأن نذكر بعد هذا بعض تفاريع القياس. 
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[الكاتي:] 

قال: فان أكثر أحكام الله تعالى خالية عن bball Tale,‏ إلى آخره. 

قلنا: المطلوب من $3 هذه الحجة إما إثبات أن كل واحد من أحكام الله تعالی غير معلل» أو 
ll‏ أن بعض أحكام الله تعالى غير معلل. فإن كان الأول» فعدم ثبوته لهذه الحجة ظاهرء وإن 
كان الثاني» فكذلك لأن هذه الحجة تدل على أن بعض أحكام الله تعالى غير معلل hlas‏ العبادء 
ولا يازم من عدم تعليله صا العباد عدم تعليله بالمصالمء لأن نفي الأخص لا يستلزم تفي PN‏ 
فيجوز أن يكون معللاً بمصلحة أخرى نحن لا نطلع عليها. 

قال في الوجه الثاني: وإن كان اختصاص ذلك الوقت بوقوع حدوث oa‏ فيه ليس لغرض ولا لعلة 
كان توقیف آفعال الله So‏ وأحكامه g‏ العلل Sol‏ 

قلنا: تذعي أن هذا أحد شي التردید» أو تذعي أن هذا لازم له؟ إن ادعيت الأول؛ فبطلانه 
alb‏ لأن sol ye‏ الشقين هو قیض oF‏ الآخر الذي هو حدوث العام في الوقت المعينء 
لاشتال ذلك الوقت على خصوصية oes‏ استحق اختصاصه بحدوث العام cad‏ فيكون نقيضه 
ليس حدوث العام في الوقت المعين لكذا وكذا . وإن ادعيت أن هذا لازم» فمنوع. فإنه لا يلزم 
من عدم حدوث العالم في الوقت المعين امل خاصية JEN‏ عليها لوقتٍ épo‏ لا لغرض ley‏ 
لأنه لا يزم من تفي غرض وعلة معينة تفي جميع الأغراض والعلل. ۱ 

قال: الله تعالى لو فعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إما قديا أو حادثاء إلى آخره. 

قلنا: | لا جوز أن يكون Stole‏ 

قوله: كان فعله لغرض آخر ولزم التسلسل؟ 

قلنا: مسلمء ول قلتم بأن مثل هذا التسلسل edie‏ فإن هذا عين مذهبناء وتحقيقه أن إرادة الله 
تعالی قديمة وتعلقاتها حادثةء وقبل كل تعلق تعلق إلى غير النهاية» ومثل هذه اللانهاية جائزة لكونها 
في الأمور العدمية. إذ التعلقات أمور عدمية. 


رعایة: عاربةء أ. 
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oll‏ كونة:] 
قال على قول الامام ‏ " في باب القیاس أن أكثر أحكام الله تعالى خالية عن رعاية الصا في أثناء 
اعتراضه على ما استدل به على ذلك ما حكايته: ولا يلزم من عدم تعليله صا العباد عدم تعليله 
بالمصالحء لأن نفي الأخص لا بستازم قي الأع» فيجوز أن يكون معللاً مصلحة أخرى نحن لا 

. ۱ T ige pis 
أقول: تلك الصلحة ۲ إما أن تكون عائدة إلى الله تعالی ۳" أو إلى العبادء آعني مخلوقاته‎ 
والقسمان باطلان. أما الأول فلتنزهه عن المنافع والمضارء تعالى عن ذلك علوا كيرأء وأما الثاني فلا‎ 
leas صاحب الكتاب والإشكال إغا يتوجه من هذا الوجه لو أن مراد صاحب الکتاب‎ % 
العباد نوع البشر لا غيرء ولا يدل ظاهر كلامه على ذلك. لا يقال: دليله يدل" " على التخصيص‎ 
فلا يستدل منه على عدم رعاية‎ ٠ بنوع البشرء بل ولا مطلقاً بل في بعض الأمور والأحوال‎ 
العباد على الإطلاقء لأنا جيب أن مقصوده بيان عدم وجوب رعاية الصا" لا‎ pe 
وجوب عدحاء وبين الأمرين فرق ظاهرء ولو أن قصده بیان وجوب عدم رعايتها لم يقل‎ ole 
في أول الوجه الأول أن أكثر أحكام " الله تعالى خالية عن رعاية المصاط. فقوله «أكثر» - ول يقل‎ 

«كل» - يدل على أن مقصوده ما GSS‏ فلا يتوجه هذا التشكيك. ۱ 
قال في أثناء کلامه على قوله بعد ذلك: إن العالم he‏ فاختصاص حدوثه بالوقت المعين e‏ إما 


۷۳۷ 


الإمام: غر انين ج. 
٠‏ في sat‏ اعتراضه ... لا نطلع lee‏ إلى آخره» ج. 
الصلحة: الصا ج. 
T a Je‏ 
بمصاط: إضافة في هامش z‏ 
۱ مت ی مااع 
٠‏ بل ولا مطلقأ بل في بعض الأمور والأحوال: كذا في ب وفي ج. 
' على الإطلاق ... رعاية Pall‏ إضافة في هامش ج. 
"لا بيان: لابنان» ج. 
pe‏ الأحکام» hee‏ 


بالوقت المعين: بوقت معين» ب. 
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أو لم يكن كذلك» إلى قوله: وان كان اختصاص ذلك الوقت بوقوع حدوث العالم فيه ليس لغرض 
ولا علة» كان توقف آفعال الله تعالى وأحكامه على العلل MLL‏ > ما حکایته: oly‏ ادعیت أن هذا 
لازم له ald‏ لا يلزم من عدم حدوث العالم في الوقت المعين لأجل خاصية اشتمل عم الوفت 
حدوثه لا لغرض وعلة» هل من تي غر و مت جع HAM‏ وال 

أقول: متى كان أحد الوقتين لا pe‏ عن الوقت الآخر مزا" "الا »كان نسبة الإحداث إلى اعد 
الوقتين كنسيعه VE‏ إلى الآخرء فلم يكن في تخصيصه بأحدهما فائدة ولا غرض. ويلزم من عدم 
الغرض في التخصيص أن . لا تكون أفعال الله تعالی وأحكامه موقوفة على العلل» لا معنى وجوب 
عدم توقفها علیه» بل بمعنى عدم ذلك لوجوب کا سبق. ودل ۳ ٠‏ أيضأ کلام صاحب الكتاب 
bab‏ في قوله : كان توقف آفعاله " تعالى وأحكامه على العلل" [WEY‏ وعلى ذلك تبتتي 
الحجة ASA‏ في أ ن القياس ليس بحجة. والامام العترض تكلم بناء على آنا مبنية على القول 
بوجوب عدم توقف أفعاله تعالى "" على " الأغراض والعلل. 


[الرازي:] 
المسألة العالعة 


في بیان : الطرق الدالة على أن اک في الأصل معلل AS‏ وهي كثيرةء | الأول التنصيص على التعليلء 
وهو إما اللام کقوله تعالى 2 ay Soll CHR‏ إلا KERZ‏ " وقوله تعالی راب از ald;‏ 
pe) dal‏ الثاش ین الاب إلى النور ۳4" > وإما بالباءء كقوله reed Sls‏ شاف الله 





u‏ أن یکون لاشتال ... الأعراض والعلل: إلى آخره» ج. 
0 
«pie chy‏ ب. 


کنستته: he nS;‏ 
a‏ علا 
chal‏ وههناء ج. 
dla‏ + له ج. 
العلل: + باطلاقه» ج. 
تعال: -. ب. 
على: عن» z‏ 
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Kip‏ الثاني الإماءء وفيه وجوه کبرة. احسنها أن يقال: ان ذکر الحم عقیب الوصف 
الناسب مشعر بالعلية. والدلیل عليه أنه إذا قال القائل: أكرموا الجهال وأهينوا العلیاء» استقبحه کل 
آحد. فإما أن ینید هذا الكلام أن هذا القائل جعل de Jeh‏ للإكرام» dally‏ علة للإهانةء أو لا يفيد 
هذا التعلیل. والثاني باطلء Wy‏ لزم أن لا يبقى هنا القبح القبیح. لأن ثبوت الإكرام مع الجهل لعلة 
سوى الجهل جائزء وثبوت الإهانة مع العلم لعلة سوى العلم جائز. فثبت أنه يفيد التعليل» وهو 
المطلوب. 
الثالث الناسبة. ومعناها على ثلاث مقدمات. أولهاء وهو أقواهاء أنه ثبت أن أفعال الله تعالى 
وأحكامه معللة بالمصال» والكلام فها ما سبق. ثانها أن هذا الوجه المعين JEM‏ على المصلحة 
الفلائية. lub‏ أن العام بان أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصاحء مع العلم gl‏ هذا الفعل اشتمل 
على هذه المصلحة من هذا الوجه. يفيد الظن gh‏ ذلك الک معلل بهذه المصلحةء ولأن غير هذه 
المصلحة كان معدوماًء والأصل بقاؤه على العدم. فوجب أن يبقى Wae‏ بهذا الوصف. وإذا ثبت هذا 
الأصل فنقول: إن Jal‏ هذا الزمان يعبرون عن هذا المعنى بعبارة التلازم» مثله لو كان كثير القيء 
Lest‏ للوضوء لكان قليله ناقضأء لأن خروج النجاسة يوجب انتقاض الوضوء. ولا لم يكن القليل 
ناقضاً له وجب أن لا يكون الکثبر ناقضاً له. وأقول: أقوى من هذا الكلام أن يقال: القول بانتقاض 
الوضوء بخروج القيء يفضي إلى مخالفة الدليلء فوجب أن لا يثبت. بیان الأول أن بتقدير انتقاض 
الوضوء بخروج ce Bl‏ إما أن لا يكون كونه خارجاً de Lad‏ لانتقاض الوضوء» وإما أن يكون. والأول 
QV bol‏ المناسبة مع الاقتران يدلان على العلية» وقد حصلا في هذا المعنى. فلو لم يكن هذا المعنى 
علة لزم تخلف الدليل عن المدلول» وهو باطل. ولا يجوز أن يكون علةء لأنه حصل في التيء. فعدم 
الانتقاض به بوجب تخلف الدلول» وهو باطل. ۱ 
الطريق الرابع الدوران. وهو أن هذا KH‏ دار مع هذا الوصف وجوداً وعدما. والدوران يفيد ظن . 
العلية بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن الغلبة» ولا معنى للتجربة إلا مشاهدة هذه 
: المقارنة وجوداً وعدما. dels‏ أن الدوران قد يكون في صورة cisely‏ مثل أن عصير العنب قبل أن 
يصير خر كان حلالاًء فلا صار خمراً صار حراماًء فلا زالت الفرية وصار خلاً صار We‏ مرة 
- آخری. وقد يكون في صورتین. كقول الحنفية في زكاة الحلي: oF‏ الذهب جوهر الأثمان موجب 
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بوجوب 0 بدليل أن ‘a‏ لا حصل في ذلك = وجبت IG‏ فيهء وسائر الأشياء كالكتاب 
عم الله a y ae es‏ لهاء ۳۹ ۳9 ee‏ منیا دائر مع الآخر وجوداً وعدماً. 
مع أنه متنع oF‏ کل واحد منیا علة PM‏ 11 > فلا يكون de‏ للمعلوم» لأن العام تابع للمعلوم» 
aby‏ الشيء ء لا يكون bite‏ الشيء . أما المعلوم فلأنه محدث» وعلم الله تعالى قديم» والحدث لا . 
يكون علة للقديم. 

النوع الثاني من القياس» قياس الشبه. مثاله أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه We‏ 
ies‏ > ومقتضی قتله من هذا الاعتبار یت Al‏ 35 من حيثث أنه & وبشترى» 
oe le‏ فيه 9 النفوس» a ie vs 0 Jh ve‏ أن إلحاقه a‏ أولى. 


المسألة الرابعة في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح لعلية وهي كثيرة 


الأول عدم التأثيرء فإنه إذا حصل في الحل ما Jo‏ کزنه موجباً «Soll‏ كان ذلك So‏ على امتناع 
إسناده إلى وصف سواه. الثاني النقضء وهو أن يوجد ذلك الوصف في بعض الصور مع عدم الحكم. 
قال بعضهم: إن هذا يقدح في كونه علة» وهو قول النکرین لتخصیص العلة. وقال الاخرون: إنه لا 
يقدح في کون الوصف He‏ > إلا بشرط أن Jey‏ هناك ما يصلح جعله مانعاً من الک. وقال القائل 
الثالث: إنه لا يقدح أصلا > سواء حصل هناك ما يصلح جعله bale‏ من SL‏ أو لم يحصل. 

de‏ القائل الأول وجوه. الأول أن كون ذلك الوصف مؤثراً SHS‏ إما أن يكون من حيث هو هو 
من غير أن يعتبر في حصول التأثير قيد سواه» أو لا بد مع ذلك الوصف من قيد آخر. فان كان 
الأول وجب أن يقال: إنه متى حصل ذلك الوصف. فقد حصل ذلك الحك. فكان يجب أن يمتنع ما 
عدا ذلك الوصف عن ذلك الحك. وان توقف تأثير ذلك الوصف في ذلك الک على انضمام قيد آخر 
إليهء كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القید. وذلك یقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة. 
فان قالوا: إن ذلك القيد قد يكون GG ese‏ يكن جعله جزماً من العلة؟ فنقول: ذلك العدم يدل 
على حصول قيد وجودي ليضاف إلى الوصف الأول» حتى يكون جموعها Lee‏ في H‏ 

الحجة الثانية: إن هذا الوصف حصل في محل الوفاق مع الحكمء والمعية تدل على العلية. وحصل في 
صورة النقض مع عدم الک وذلك يقدح في العلية» فم يكن الاستدلال بحصول تلك المعية على 
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حصول العلية أولى من الاستدلال بحصول هذا التخلف على القدح في العلية. ثم تأكد هذاء فان 
إحالة عدم KH‏ على عدم المقتضي أولى من إحالته على المانع. 


[الكاتم :] 

pe‏ قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدميأء فكيف يكن جعله جزءاً من العلة؟ 

قلنا: هذا منع مع ذكر المستندء وهو أن يقال: لم قلتم بأن تأثير ذلك الوصف. إن توقف على انضیام 
قيد آخر إليهء كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد؟ فإن ذلك القيد عندي عدم pli‏ وهو 
لا يصلح أن يكون جزءا من العلة» بل هو شرط للتأثير. ولا يلزم من شرطية الشيء SF‏ جزءاً 
من العلة. وإذا عرفت هذاء فاعلم أن ما ذكره في جواب هذا المنع غير نام» لأن توجيهه أن يقال: 
ذلك القيدء إن كان bogey‏ فقد حصل الغرضء وان كان عدمياً فهو يدل على أمر وجودي يصير 
هو مع الوصف dle‏ للحک. فنقول: لا نسلم استازامه للقيد الوجودي» فإنه لا يلزم من حصول کل 
عدم حصول قيد وجودي. لم قلتم بأنه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

والحق في هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالعلة إن كان هو العلة التامةء أعني جمیع ما يتوقف عليه 
الحكرء کان حصولها مع عدم KH‏ قادحاً في dally cdl gle‏ به بديهي غني عن البرهان. وان 
كان المراد بها نفس الحتاج إليهء كان حصولها بدون SLY‏ ليس قادحاً في ade‏ للحک. وما É‏ 
من الدليل لا بطل ذلكء لأنه لا يازم من توقف التأثر على غيرها أن لا تكون هي حتاجة إليهاء 
فإن جميع أجزاء العلة المركة بهذه المثابة مع أنها محتاجة إليها. 


. [الرازي:] 
۱ المسألة الخامسة 


التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوزء خلافاً لقوم. لنا أنه لو صم التعلیل بالمصلحةء لامتتع التعليل 
بالوصف المشمل على امصلحة. وبالإجماع هذا جاتز فذاك باطل. بيان الملازمة أن التعليل بالوصف 


voy 
Velde Le 


4 Ade igh 
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فا جاز لاشتاله على aK‏ والحكئة هي الأصل في هذه العلية» والوصف هو الفرع. ومتی كان 
التعلیل بالأصل ÍL‏ نفس ذلك التعليل بالفرع تطويلاً من غير فائدة» فوجب أن لا يجوز. فثبت 
أن التعليل بالمصلحةء لو جازء لما جاز التعليل بالوصفء ولا جاز هذا وجب أن لا يجوز ذلك. 


[الكاتي:] 

قال: E EEN Hagi‏ اس التعليل بالوصف المشتمل عليهاء لأن المكة هي الأصل 
في هذه العلية " 

قلنا: لا نسلم» + وف يلزم ذلك إن لو LL‏ الاطلاع على AKH‏ فإن | قلت: لا يخلو إما أن يمكن 
الاطلاع علا أو لا يمكنء وأيأ ما کاز ن امتنع الدليل بها. أما إذا أمكن فلا بيناهء وأما إذا لم يمكن» 
فلأن التعليل بالشيء فرع على تصور ذلك الشيء ء في نفسه. فإذا | G‏ تصوره امتنع تعليل الک 
به» قلنا: لم قلتم بأنه إذا أمكن الاطلاع عليها امتنع التعليل بالوصف؟ ارم 

من إمکار os‏ الاطلاع بالفعل» وعدم زوم es‏ 0 


' بالمصلحة: + والمفسدة» أ. 
shalt‏ العلةء أ. 
oe‏ إمكان: إضافة في هامش أ. 
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[الرازي:] 
المسألة السادسة 


التعليل» إما أن یکون تعليلاً للوجود بالوجود أو للعدم بالعدم» ay‏ جائزان» وإما أن یکون تعليلاً 
للوجود بالعدم» وهو مثل أن نعلل حكاً وجودياً بقيد عدي وذلك لا يجوزء لأن WS‏ «هذا علة» 
نقیض لقولنا «لیس بعلة». وقولنا: ليس بعلة» قبد عدمي» وقولنا: هذا Ae‏ رافع ed)‏ ورفع العدم شوت» 
فکونه de‏ صفة ثابتة. فلو قلنا: العدم علةء لزم قیام الصفة الوجودية بالعدم احض. وهو محال. وإما 
أن یکون تعليلاً للعدم بالوجود. وهذا هو الذي بسمیه الفقهاء بأنه تعلیل با انع وذلك لا بتوقف على 
بیان المقتضي عندنا. خلافا للجمهور. 

۱ لنا أن القتضي للشيء والانع منه متضادان» وتوقف وجود الشيء على وجود ضده حال» فوجب أن 
لا يتوقف وجود alll‏ على وجود المقتضي» ثم نقول: لو سلمنا أن التعلیل بالمانع یتوقف على وجود 
القتضي. لكان لا حاجة إلى ذكر دلیل منفصل على وجود المقتضي» بل يكفي أن یقال: إن لم يكن 
المقتضي موجوداً في الفرعء وجب أن لا يكون KH‏ ثابتاً فيه» وهو المطلوب. وان كان المقتضي للحكم , 
ثابتاً في الفرع» فهو lil‏ يثبت تحصيلاً للمصلحة المرتبة عليه» وهذا gall‏ قائم في الأصل» فيلزم من 
ثبوت KH‏ تبوته في الفرع. وإذا ثبت ذلكك» فقد م جواز التعليل بالمانع. 


[الكاتي:] 

۱ ast 

قلنا: لا سام. لم قلتم بان اللاعلية إذاكانت عدمية كانت العلة ثبوتية ؟ 

قوله: لأن رفع العدم ثبوت. l‏ 

قلنا: لا us‏ فإن اللاامتناع رافع للامتناع sill‏ هو عدم محضء وهو Lal‏ عدي U‏ ببنه في كتبه 
الكلامية ASG,‏ فان النقيضين جاز أن يكونا عدمين في الخارجء أويدّعي آنها ثابتة؟ بل الممتنع 
صدقها ces [dS‏ وتحقيق هذا الكلام أن يقال: لا يخلو إما أن تدّعي أن العلية ثابتة في الخارج» 
أو تدّعي أنها ثابتة في الذهن. فان ادّعيت الأول فلا سام ذلكء وما ذكرقوه لا يقتضي ثبوتها في 
الخارج لجوازكون النقيضين عدمين في الخارج کا في المثال المذكور. وان ادّعيت الثاني فسلم. ولا 
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حاجة إلى ما ذکقوه من البرهان» فاللاعلية Leal‏ ثابتة في الذهن» فان النقيضين كا جاز Nase‏ 
3 الخارج جاز نوا في الذهن. t Ws‏ قلتم بأنه يلزم old‏ الصفة الوجودية بالعدم المحض؟ él,‏ 
care at gue ade‏ 

أو نقول: إن آردتم بکون العلية رافعة للاعلية نها لا تصدقان على ذات واحدة» فلا نسام أن رافع 
الذات الموصوفة باللاعلية في الخارج لو اتصفت بالعلية زال عنها اللاعلية بسبب طریان تلك 
الصفة الوجودية. فهو منوع. ly‏ يلزم ذلك إن لو تحقق في الخارج ذات هي موصوفة EUG‏ 
فإن البرهان اما قام على slat‏ المکنات إلى علة أولى» لا إلى معلول أخير. ۱ 

صدق الأخص على الشىء يستلزم صدق الأع عليه. 

قلنا: لا نسم أن قولنا: ليس بعلة لشيء» أخص من قولنا: ليس بعلة» بل هو أ منهء لأن قولنا: 
ذكرتم من الحجة لكان تعليل العدم بالعدم لا يجوز بعين هذا البرهان» وأنتم لا تقولون به. والحق في 
هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالعلةء إن كان هو المعرف للحك» لجاز أن يكون العدم علة Soll‏ 
الوجودي. إذ لا : تعریف الأمر oe‏ بالقيد العدي. ga ie‏ بها هو جميع مأ 
يمنع وجود الول من ae‏ الجبار a‏ من نزول الستف. » ووجود ۳ 3 Jai‏ نع 
من وجود الضد الآخر فيه. 

وإذا كان وجوده مانعأء كان العلول متوقفاً على عدمه» فالعدم she‏ جزءاً من العلة التامة» وعتنم 
أن یکون جمیع أجزائها عدمياء OY‏ العدم المعطي الصرف استحال أن يكون علة للأمر الوجودي 
lyse‏ لأن العدم لا ios ot‏ من العلة المعطية للوجود» tla dally‏ بدهي. وعند هذا 
التحقيق زال جميع الشبه الواقعة في هذه المسألة. 


عد عدماء A‏ 
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لابن كونة:] 

قال في أثناء الكلام على إبطال الامام " في المسألة السادسة من " باب القياس لتعليل الحم 
الوجودي بالقيد العدبي: فإن البرهان إغا قام على اتهاء المکنات إلى علة أولى» لا إلى معلول 
mel‏ ۱ 
أقول: البرهان العروف olap‏ التطبیق يدل على الاتهاء إلى st de‏ وإلى معلول أخيرء 
وهو برهان آخر" " مشهور في الکتب " الحكمية والكلاميةء وصاحب الكتاب دکره ۳" في أكثر 


کنبه. فکیف يبز القول gh‏ البرهان ما قام على الانتهاء إلى العلول هو آخر العلولات؟ 


وهذا آخر ما سنح لخاطري من التعالیق على السوالات الوردة على الأصولين من کتاب امعام. 
٠‏ والمد لله وحده والصلاة على أفضل الرسل ‏ جمد وآله الطاهرین ۲۳ 


[الرازي:] ۱ 
l‏ المسألة السابعة 


a هب ن الفتهاء را لوده‎ a اد جع اس‎ Al, a 
تخصيصه‎ NE الطریق. إلا أنهم قد ذكروا مسألتین» إحداها تخصیص موم القرآن بخبر الواحد»‎ 


oe‏ خر الدین» ج. 

من: في» ب. 

"فان البرهان ... معلول أخير: -» ج 
+ أول: SM ae‏ ب. . 
el‏ 
z are‏ 
aoe S 4‏ ¥ 

Te لله وحده: والمد حق حمده‎ ably” 
الرسل: خير خلقه؛ ج.‎ Jal” 
T (As [كلمة لا‎ ... Sy + الطاهرین:‎ " 
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بالقياس. فلأجل هاتین المسألتين عظم الخبط وكثرت الذاهب وتشعبت الأقوال وقربت من أن تصير 
غير متناهية. 

والختار عندنا أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بشرط أن يكون Le‏ عن الطاعن كلها. 
وأما تخصيصه بالقياس» فلا يجوز البتة. أما بيان أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد» فهو أنا بينا أن قوله 
تال ین "QUES ot Su Sle‏ يقتضي تعليل منع القبول بکونه Liab‏ ولو کان AF‏ مخصصاً 
لعموم القرآن مانعاً من قبوله» لا بتي لكون الآتي به فاسقاً sl‏ في عدم القبول. لأن عند حصول العلة 
المستقلة لح لا يبقى لغيرها أثر فيه. إذا ثبت هذاء فنقول: الدليل يقتضي أن يكون خبر الواحد حجة | 
مطلقاًء سواء عارضه الكتاب أو لم یعارضه. ولا شك أن القرآن de‏ أيضاً مطلقا. فإذا اجقعا فها 
دليلان متعارضان. فوجب أن يقدم الخاص على العام. لأنا لو رجحنا العام على الخاصء لكان ذلك 
Wa}‏ للخاص بالكلية» ولو رجخنا الخاص على العام» لم يكن ذلك إبطالاً بالكليةء فكان هذا أولى. 


[الكاتي:] 
لد بان أنه يجوز تخصيص Se ES‏ 
eens we‏ ما هر 


[الرازي:] 
ش المسألة الثامنة 


قال الاکترون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز. واختار عندنا أنه لا يجوز. احتج المجوزون 
بومین. أحدههما أن القياس وعموم القرآن دليلان متعارضان» وأحدهها أخص من الآخرء فوجب 
تقديم الخاص» وهو القیاس» على العام. dely‏ أن هذا ليس bY a‏ حيث ذكرنا هذا الدليل في 
خبر الواحدء ES‏ يصح ذلك bY‏ ببنا أن الآية تدل على أن خر الواحد i=‏ مطلقاًء سواء عارضه 


سورة الحجرات (6۹): 1. 
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الكتاب أو لم یعارضه» فلا جرم تم الدليل. وأما في مسألة القياس» فلا نسم أن الدلیل يدل على أن 
القياس على جميع التقديرات حجة. وأما قوله سبحانه وتعالى طقَاغتيرُوا 4 وقول معاذ: أجتهد رأبي 
فقد ببنا أنه لا يفيد العموم. Lely‏ إجماع الصحابة فهو حكاية حال. وإنه لا يفيد العموم. 
وقوله: القياس يقتضي دفع الضرر المظنونء فلا نسم أنه إذا عارضه عموم القرآن فإن العمل به يقتضي 
دفع الضرر المظنون» بل العمل به يوجب حصول الضرر الظنون» لأن القرآن أقوى عند کل عاقل 
من القياس» فوافقة القرآن توجب دفع الضررء وخالفته توجب حصول الضرر. فثبت أن الدلائل 
الدالة على حة القياس لا Jus‏ على كونه حجة البتة عندما يكون معارضاً للقرآن. وإذا ظهر الفرق 
اإني ذكرناه لم Se‏ المستدل من أن يقول: إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان وأحدها 
أخص من الآخرء فنقدم الأخص على الأعم» لأنه لم يثبت بالدليل أن القياس بقي iE‏ عند معارضة 
القرآن» فظهر الفرق. 
الحجة الثانية: إن الصحابة خصصوا عموم بعض الآيات بخبر الواحد وبالقياس» فيكون AE‏ وقد 
عرفت ضعف هذا الدليل. ثم نقول هاهنا: إنكم كما ادّعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك 
العمومات بتلك القباسات. فقد حصل هناك القياس مع الإجماع على تخصيص تلك العمومات اء 
فهاهنا إذا حصلت تلك القياسات من غير حصول الاجیاع على وجوب تخصيص العمومات اء فقد 
ظهر الفرق العظیم. فکیف يكن إجراء آحدهیا جری الآخر؟ ۱ 
ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يجوز تخصیص عموم القرآن بالقياس وجوه. الأول أن قصة معاذ رضي 
الله عنه تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة «إن» على عدم وجدان الكتاب والسنة» لأن النبي 
عليه السلام قال: فان لم تجد بسنة رسوله؟ قال: أجتهد رأيي. والشرط المذكور في السؤال كالمذكور في 
الجواب» والمعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك co gull‏ فوجب أن لا يجوز الاجتهاد 
عند وجدان الكتاب والسنة. 
الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص LL‏ لكان قول إبليس في قصة آدم عليه السلام أا GE‏ 
٠‏ مئه gla‏ من نار Males‏ من MY oh‏ صعيحأء لأنه تعالى أمر EA‏ بالسجود. وهو خطاب 
عام» وأن إبليس قال: هذا العموم أخصصه في حق نفسي بالقیاس» لأن النار خير من الطین» OF‏ 
النار جوهر مشرق علوي لطيف مؤثرء والطين GS‏ مظلم سفلي متنائرء فتكون النار خيراً من 
الطين. والنار أصلي والطين أصل cp oT‏ ومن کان أصله خيراً من أصل غبره كان هو خيراً منه نظراً إلى 
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جعله Larat‏ لعموم الأمر بالسجود. فلو كان تخصیص النص بالقیاس جائزاً لكان قول إبليس صواباًء 
الحجة الثالثة: إن الله تعالى So‏ عن الکفار أنهم قالوا نا She HN‏ اليا 4 ۰ ومعناه أنه لا فرق 


بین أن يشترى الكرباس بالدينار ويباع بالدينارين» وأن يباع الدينار بالدينارين» ثم أنه تعالى ما أجاب . 


عن هذا السؤال إلا بقوله طوَأحَلٌ الله gall‏ وحم الب 4" ولولا أن النص خير من القیاس» وإلا 
الحجة الرابعة: إن الدليل الدال على إثبات القیاس. إما وله تعالى Ase)‏ يا أولي Mas‏ 
pled‏ إغا يمكن إثاته بعمومات بعيدة جد کقوله تعالى gosal Jaa Fe Gg‏ وقوله تعالى 
نون Sash‏ تین عن Sith‏ 4 وعلى هنا لا يمكن نات قاس إلا بعمومات ضعيفة, 
إما ابتدا كما في قوله تعالی gib‏ أو في قول معاذ: أجتهد cal‏ وإما بواسطة إثبات 
الإجاع. ثم إذا ثبت أن القياس de‏ فلا بد أيضاً من إثبات الحكم في محل الوفای. وذلك لا يتم إلا 
بشيء من العمومات. ثم إذا ست ذلك» فلا بد من طريق آخر يدل على إمكان تعليل أحكام الله 
تعالی, ثم لا بد من دليل آخر على تعليل ذلك الحكم بذلك الوصف المعين» ثم لا بد من دليل آخر 
فثبت أن الک cull‏ بالقياس يتوقف على هذه المقدمات العشرة. 


dl‏ فثبت أن مقدمات القياس كثيرة وكلها مشكلة. وأما العموم فله مقدمة واحدة فقطء فكان الک 
المخبت بالعموم أقوى» والأقوى أولى بالاعتبار من الأضعف» فوجب كون العموم راجحا على القياس. 

فان قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن مقدمات القیاس وان كانت كثيرة إلا أنها قوية. والمقدمات المعتبرة 
في العموم وان كانت قليلة» إلا أنها ضعيفة» وعلى هذا التقدير بطل ما دوه من الترجيح. قلنا: هذا 


سورة البقرة (۲): ۲۷۵. 
سورة البقرة LY)‏ ۲۷۵. 
سورة الحشر OA)‏ ۲. 
سورة النساء (4): ۱۱۵. 
سورة آل عران (۳): .۱٠١‏ 
ا الحشر )0%( ۲. 
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الكلام في غاية البعدء وذلك لأن إحدى القدمات العتبرة في اک المثبت بالقیاس (قامة الدليل على 
أن القياس de‏ والدليل Stall‏ على أن القياس جة هو قوله تعالى «فاغتبروا» أو قول معاذ رضي 
الله عنه: lay “ah agi‏ عمومان في غاية الضعف. 
وأما السك بإجماع الصحابة. فهو في غاية البعد. ثم نقول بعد حصول المقصود من أن الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعوا عليه: فهو إما يتم بإقامة الدلالة على أن الاجماع حجةء وتلك الدلالة ليست إلا تلك 
العمومات البعيدة» كقوله تعالى akh‏ غير سَبيلٍ امین ۳" وسائر الآيات المذكورة في هذه 
المسألة. فثبت أن هذه العمومات ضعيفة الدلالة على إثبات أن الاجماع حجة gly‏ القياس حجة. وأما 
العمومات التي يراد تخصيصها تارةٌ بخبر الواحد. Fb,‏ بالقياس, فهي عمومات في غاية القوة» فكيف 
يليق بالعاقل أن يقول: الحكم المثبت بالقیاس: وان كان دليله أكثر مقدمات. إلا أن تلك المقدمات 
أقوى. وأما الحم المثبت بالعمومات. فهو وإن كان دليله أقل مقدمات إلا أنها أضعف,؛ فظهر الفرق؟ 
' وظهر أن هذا الكلام لا يليق بالعاقل المتسائل في غور الكلام» فلا يجب ذكره والالتفات إليه في 
هذا الباب. ومن تأمل في القرآن وجد ما يقرب من مائتي AT‏ تدل على وجوب تقديم النص على 
الرأي. 


ANO :)٤( سورة النساء‎ 


YYY 


الباب العاشر فى بقية الکلام من هذا dall‏ وفیه مسائل 
سر ص م من و 
المسألة الأولى 


اختلف القائسون في إصابة اجتهدین. وضبط الأقوال فيه أنه إما أن يقال: حصل في الواقعة حكم 
معين وهو مطلوب etl‏ أو لم يحصل ذلك. فان قلنا: حصل فيه حك معين» فهل يحصل العقاب 
والإثم للمخطىء ؟ قال الأصم only‏ علية: بحصل. وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل. وأما لو قلنا: لم يحصل 
في الواقعة حك معين» فهل هناك SS‏ لو قدرنا أن الله تعالی يذكر حك معيناً لوجب أن يذكره أم 
لا؟ فالأول مذهب من يقول al‏ لا حك في الواقعة» إلا أنه حصل ما هو أشبه بالصواب عند الله 
تعالمى. والثاني قول من يقول: ىق الوا حك Shel‏ اد يات 
والختار عندنا أن الوقائع على قسمين» > منها ما لله تعالی فيها حك معین» وهو مطلوب انجتہد. ومنها ما 
ليس لله فيها حكر ثبوتي lily cout‏ حکنه فيها براءة النمة والبقاء على العدم الأصلي. . والني يدل على 
صحة قولنا وجوه. الأول أنه إذا اعتقد أحد الجتهدين أن الطعم أولى بكونه علة dad‏ الربا. والثاني» 
اعتقد أنه ليس أولى ذه العلية. فهذه الصفة في نفس الأمر إن كانت أولى هذه العلية كان الثاني 
مخطناً. oly‏ لم يكن أولى بالعلية. كان الأول مخطاً فثبت أنه لا بد oly‏ يكون أحدهها ba‏ في نفس 
الأمر. الثالث أن الجتهد ما أن يكلف بان يني الک على طريقء أو لا على طريق. والثاني باطل, 
لأن القول في الدين بمجرد. التشهي باطل بالاجماع» فثبت أنه لا بد من طريق» فذلك الطریق» إما أن 
يكون خالياً في نفس الأمر عن العارض أو لم يكن We‏ عنه. فإن لم يكن له معارضء تعين ذلك الح 
فیکون تاركه مخطثاً. ون کان له معارض» فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخرء أو لا يكون» فان 
كان أحدهما راجحا كان العمل به Lely‏ بالإجاع» . فتارکه يكون Lee‏ وان لم يكن أحدها راجا فک 
تعارض optil‏ إما التخيير وإما التساقط والرجوع إلى غبرهاء وعلى كلا التقديرين كه متعين 
فخالفه یکون مخطاًء فثبت أن الصیب على كلا التقدیرین واحد. والثالث أن اجتهد مستدل بشيء 
على شيء والدلیل لا بد oly‏ یکون موجودا قبل التأمل فيه وقبل طلبه» والدلیل عليه كان دليلاً 
على Sat‏ والدلول سایق على الدليل الذي هو سایق على التأمل فيه» فیکون الک سابقاً على 
ole!‏ فالقول G ob‏ تابع للاجتهاد يوجب کون المتقدم Lets‏ وهو محال. 
احتج القائلون بأنه لا حك إلا ما يحصل بعد الاجتهاد أن الفقهاء lazi‏ على أن امجتبد مأمور بأن 
يعمل بمقتضى ظنه» ولا معنى لحك الله إلا ما أمره به» فإذأ كان مأموراً بالعمل بمقتضى ظنه. 5 
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عمل به كان مصیباء لأنه قاطم بانه عمل با آمره الله «Sts‏ وذلك يدل على أن کل مجتهد مصيب. 
والجواب: إن كثيراً من الناس قالوا أنه مأمور بأن يعمل على وفق الدليل» ولا يجوز له أن يعمل 
بمقتضى اجتهاده حين يشرع في الاجتهاد على الإطلاق. tly‏ سلمناء لكن لم لا يجوز أن يقال أن 
الجتهد حين شرع في الاجتهاد كان مأموراً بطلب الک الذي عيّنه الله Sle‏ ونصب عليه AY‏ 
والأمارة» ثم لما آمعن الجتهد فكره وتز عن الوصول إليه. تغير حک الله تعالى واکتفی فيه بالقدر الذي 
وصل Fall‏ وهذا كما أن السيد الرحم الحليم يقول لعبده: افعل كذا وكذاء فان ثقل الأمر عليك بعد 
الشروع فإني كتفي منك بمقدار ما وصلت shale US cag]‏ 


المسألة الثانية 


٠‏ اختلفوا في أنه هل يجوز تعادل الأمارتين؟ bal,‏ عندنا أن نقول: تعادل الأمارتين» إما أن يكون في 
حکین متناقضين والفعل واحد» وهو كتعارض الأمارتين على كون الفعل قبيحاً ومباحاً. وإما أن يكون 
في فعلين متناقضين, Sly‏ واحد. مثل وجوب التوجه إلى متین غلب على ظنه أنه متا القبلة. أما 
القسم الأول فهو في الجبلة جائزء لأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي OLY,‏ وتستوي Babe‏ 
الظن. وأما في الشرع فغير واقع» لأنه لو تعادلت آمارتان على كون هذا الفعل مباحاً وحراماًء فإما أن 
يعمل بها معا أو يتركها معأ أو ير إحداهها على الأخرى أو Ke‏ فيه بالتخيير. والأول Sb‏ لأنه 
يوجب المع بين النقيضين» والثاني باطل Lent‏ لأنه لا تعذر العمل بها جميعاً كان وضعها ds‏ وهو 
على الله تعالى le‏ والثالث أيضاً باطل» لأنه das‏ الترجيح من غير مر. والرابع باطل أيضأء لأنه 
يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك» وذلك يققضي ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة؛ وقد 
os‏ أن هذا الترجيح باطل. أما القسم الثاني» وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين والحك واحدء 
فهذا جائز ومقتضاه التخييرء ويدل عليه قوله عليه السلام في 855 الإبل: في کل أربعين بنت لبون 
وني کل خمسين حقة. من ملك مائین فقد ملك أربع خمسينات وخمس أربعينات. فهو مخبر بين 
إخراج الحقاق وبنات اللبون. 
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allel) المسألة‎ 


استصحاب الحال حجة» ومعناه أن العلم بکون الشيء معدوماً أو موجوداً يقتضي ظن بقائه على تلك 
الحالة في الماضي والمستقبل» ويدل عليه وجوه» الأول أن الشيء حال بقائه ge‏ عن المؤثرء إذ لو 
حصل له مزتر. لكان تأثيره ما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك» JES‏ يكون BB‏ 
ذلك المؤثر في تحصيل الحاصل» فهو Se‏ أو في شيء Gro‏ عليه أنه ما كان قبل ذلك» ينئذ 
Sake‏ تأثيره في الحادث لا في الباقي. 

وأما الشيء حال حدوثه. SP‏ يفتقر إلى المؤثر» لأنا . بهذه القدمات أثبتنا القول بالصانع. والغتي عن 
المؤثر را الوجود. لأنه لو لم يكن راجحا لكان !ما مساویاً أو مرجوحأء Jey‏ التقديرين يفتقر إلى 
المرج» فیلزم أن يكون الغني عن الوتر مفتقراً إليه» وهو حال. Ul,‏ امحادث. فإنه لس gc‏ 
في نفسهء إذ لو كان راجا لكان رجانه في نفسه يغنيه عن المؤثرء Se‏ يصير المفتقر إلى المؤثر غنيا 

عن المؤثر وهو SE‏ فثبت أن الباقي را والحادث مرجوح في نفسه. والراحم في نفسه يجب أن 

oS‏ راجحا في الظن الصادق» فتبت أن البقاء على ما كان أرح في الظن الصادق من التغيير عا 
الحجة الثانية أنه لو لم يكن اعتقاد البقاء راججاً على اعتقاد التغييرء لما فهمنا من کلام أحد daa‏ لأنه 
ما كان اعتقاد بقاء هذه الألفاظ على أوضاعها التقدمة مساوياً لاعتقاد تغييرها عن تلك الأوضاع بقي 
الذهن متردداً بين الطرفین» فوجب أن لا يحصل الفهم البتة. 
الحجة الثالثة: انا إذا خرجنا من الدار فان اعتقاد بقائها على ما كانت يكون Lely‏ على اعتقاد تغييرها ٠‏ 
عیاکان» ويدل ذلك على كون اعتقاد البقاء راجاً. 
ان إن الفقهاء أطبقوا على أنه نه متى حصل Ke‏ > ثم وقع الشك في أنه هل طرأ المزيل أو J‏ 

peb‏ برهون البقاء على ما coh‏ ولولا أن جانب البقاء راح على جانب التغییر» ولا لكان هنا 

ترجيحاً من غير Py‏ > وهو باطل. وإذا ثبت هنا الأصلء فنقول: إذا bot‏ ني حك Lis‏ الدلائل 
الدالة على الثبوت ما النص وإما الإجماع وإما القياس» وقد فقد الکل» فوجب أن لا يثبت الحكم. 
فان قيل: هذا الذي ذكرته دليل رابع مغاير للدلائل الثلاثة التي ذكرتهاء وهذا يقدح في قولک: الدلائل 
ليست إلا تلك الثلاثة. فنقول: الدلائل الدالة على ثبوت اک ليست إلا تلك الثلاثة. وأما الدلائل على 
بقاء ما کان. فتلك الثلاثة مع رابع هو القسك باستصحاب الالء ab‏ م ادعيتم أن البيع الفاسد يفيد 
willl‏ فأنتم تدعون حدوث اللك. فليا قلتم أن الدلائل الدالة على الحدوث ليس إلا تلك الثلائة» وقد 


YA: 


فقد الكل» فوجب أن لا يحصل الملكء كان الكلام مستقباً. وأما نحن» فلا ادّعينا أن هذا البیم 
فاسد. كان معناه أن ذلك ال ملك بتي على ملك البائع کیا کان» فامکننا إثباته بطريق ely‏ وهو 
الاستصحاب. فثبت أن هذا السؤال غير لازم. والله تعالی del‏ بالصواب وإليه المرجع والاب. 


[الكاتي:] ۱ 

قال: الشيء aoai‏ 

قلنا: لم قلتم ob‏ یره إن کان في شيء امدق علیه ade‏ أنه کاه ن قبل ذلك» کون ذلك Sat‏ 
للحاصل ؟ kls‏ يلزم ذلك لو استأف q‏ وجوداً ۳ وليس Alli‏ بل الوجود الذي أعطاه 
Fi‏ به ما دام موجوداً. 

قال: J‏ کن اد ادا ی اعدا یکلا أحد شتتا. 

قلنا: لا نسلم. فلم لا يجوز أن يحصل الفهم بسبب التصرخ بالتعیین؟ والمباحث المذكورة في مسألة 
أن لكر عدم الاشتراك آتية هاهناء فاعلم ذلك. 


وهذا آخر ما أردنا cooly!‏ ولواهب العقل امد با نهاية وبلا غايةء ون الله على baw‏ همد 
النبي وآله الطاهرين alt,‏ المنتجبين. ` 





YAY 
الفهارس‎ 


آدم )ع( Y٤‏ 

ابراهم (ع) (الخليل) AE‏ ۲۳۰ 

۲۷ ۰۱۷۰ ۰۱۱۳ ۰4٩ بلس‎ 

ابن الراوندي ۱۳۶ 

ابن عباس» عبد الله ۱۵۹ 

ابن علية ۲۷۷ 

ابن کونة - عر الدولة ابن كونة 

۲۰۵ ۲۰۳ ۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۲ ۵ ۸ aca 
VAY ۰۱۳۰۰۹۰ ۸۹ ۰۸۸ ۷۰ أبو الحسن الأشعري‎ 

أبو الحسين البصري ۰۱۳۲ VIL‏ 

۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰۲۲۹ ۰۱۹۹ ۰۱۷۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ حنيفة‎ gl 

آبو سعید الخدري ۱۱۳ 

آبو سفیان ۱۳۶ 

أبو عبيدة بن الجراح ۱۳۸ 

أبو علي بن سينا (الرئيس أبو علي / أبو علي / الشيخ abl‏ الشيخ) ۶6 00( ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
VEO ۶‏ 

VAY ۰۲۵۰۲۱۰۱۳۰ GULL علي‎ gl 

آبو القاسم الكعبي البلخي ۳۰ 

ابر لیب ٩۱۰‏ 

۲۱۶ ۰۱۸۹ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ATA SLE آبو هاشم‎ 

أبو الهذیل العلاف ۱۲۲ 

آثیر الدين الأهري VOY‏ 


YAY 


إساعيل ۲۳۱ 

۲۷۷ بكر‎ gl poll 

إمام الحرمين الجويني ۲۳۶ 

الباقلاني» القاضي أبو بكر (القاضي) ۰۱۳۰ ۲۲۷ 

١١٤ بريرة‎ 

AYY عفان‎ yi الجاحظء‎ 

١١5 جالینوس‎ 

الجبائي -> أبو علي الجبائي 

جبریل (ع) ۱۰۶ 

الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) ۰۱۳۶ ۱۳۵ 

الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ۱۳۶ ۱۳۵ 

الزیر بن العوام ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

سعد بن أبي وقاص ۱۳۸ 

سعيد بن العاص ۱۳۸ 

سببویه ۲۰۵ . 

۲۵۸ YOE ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۷۸ VER ۰۱۲۷ pilus 
۱۳۲ الشريف الرتضی‎ 

طلحة بن عبید الله ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

عائشة بنت أبي بكر ۰۱۳۹ ۲۱۷ 

العباس بن عبد الطلب ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

عبد الله بن مسعود ۰۱۲۷ ۲۳۵ 

عفان بن عفان ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

عرّ الدولة ابن کونة ۱۱ 

علي بن أبي طالب (ع) ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ATA ۰۱۳۷ ATT‏ ۰۱۳۹ ۰۲۳۳ ۲۳۱ . 
عمر بن الخطاب ۰۱۳۵ ۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۷۷ ۲۱۷ 

عمر بن عبد العزیز ۱۳۹ 

VER ۰۲۳4 ۲۲۲ ۱۰۶ ۰۱۰۳ ۹۱ ۰۷۵ (ع)‎ gue 











YAY 


فاطمة ( )ع( ré‏ 

غر الدين الرازي (خر الدین الخطيب الرازي / الامام / الإمام العلامة صاحب الرسالة / صاحب تکاپ | 
المصنف / مصنف الکتاب) ۰۱۱ AY ۰۵۰ EV EV ۰۲۹ ۰۲۱۰۲۶ VA NT VT‏ ۰۷۱ ۰۷۵ 
VEO 6 ۸‏ هدهل VAY ۰۱۸۷ AAT ۰۱۷۵ AOA VON‏ ۰۱۹۲ 
YYA ۲۲۵ YY Ved Vee VIA AAO ۶‏ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۶۲ ۰۲۵۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
۳۷۲ 

الكرخي» آبو احسن ۱۸۱ 

مالك ۱۷۸ 

مد (Ge)‏ (النبي / رسول الله / الرسول / عليه السلام / صلى الله عليه وسلم / عليه الصلاة والسلام) 
VO VED AY ATAO AE Ae ¥۹ VY ۱‏ ۰۶ مدل ANYO VIA‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ 
ATT VIO IE‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ال NAY ANAT VTE‏ ۰۱۸۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ 
YYY YYY YYA ۷۲۷۲۷۱۷ YAY <1‏ ۲۲۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳ 
YY ۰۲۸۰ YOA YOV ۲۵۳ YOY YON ۲۵۰ YEA YEA VEN VEO VEE‏ ۰۲۷ 
YYA‏ 

۲۷۱ ۰۲۷۵ YVE YOY YOL ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ بن جبل‎ Slee 

معاوية ب بن ol‏ سفیان ۱۳۹ 

VEE ۲۲۲ ۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۳۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ AV ۰۸۰ مومی (ع)‎ 

۰۱۳۱ ۰۱۱۸ ۷۵ OV ۵۰ ET EV ۰۱۸ ۰۱۲-۱۱ نجم الدين الدبيران الكاتي (الإمام المعترض)‎ 
VAT VAY AAT AOA 

النظامء آبو gle}‏ ۲۳۲ 

هارون ۱۳۸ 

يعلى بن أمية ۱۷۷ 


فهرست آسیاء الكتب والرسائل 


التوراة ۰۲۲۳ ۲۲۹ 





YAE 


YEO ۰۲۳۵ ۰۲۲۲ ۰۲۰۹ ۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۲۶۰۱۲۱ ۱۰۲ AA AE AY ۸۷۵ Tah 
YYA ۰۲۷۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۲۱ ۰۲۹۰ YEA ۸ ۷ 

کتاب الأربعين (لفخر الدين الرازي) ۹٦ء‏ ۱۰۵ 

کتاب الشفاء (لابن سينا) ۱۶۵ 

کتاب احصل (لفخر الدين الرازي) VEO NEE ۱۰۵ AT‏ 

كناب الحصول (لفخر الدين الرازي) YEE‏ 

کناب المعالم (لفخر الدین الرازي) ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۷۲ 

کتاب نهاية العقول (لفخر الدين الرازي) ۱۳۱ 


. . فهرست أسماء الملل والفرق والذاهب وأهلها 


۱۳۳ ۰۱۳۲ عشرية‎ byl 

الأشعرية ۰۱۳۰۰۱۰۱ ۰۱۹۵ ۲۰۰ 

VA الأصعاب‎ 

أصحاب gh‏ حنيفة ۱۳۷ 

أصحاب الطلسهات ۱۱۰ 

اصحاب محمد (ص) ٠١١‏ 

الأصوليون ۰۲۱۳ ۲۶۷ 

أمة مد (ص) ۰۱۰۳ ۲۳۵ 

۲۵۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۳ ANNY ۰۱۰۵ NENT AY 1° A AA AY AT AO oll 
۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰۱۳۸ AME الأنصار‎ 

أهل الدین ٩‏ 

YEY الزمان‎ Jal 

۱۳۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸۰۹٩۹ AY VA ۰۷۲ السنة‎ Sal 
۲۳۰ الظاهر‎ Jal 

۲۳۸ العصر‎ Jal 

۷۸ العلم‎ Jal 


YAO 


أهل الفطانة ۰۱۰ ۱۲۰ 

أهل القبلة ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

أهل اللغة ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

Yeo النظر‎ Jal 

۱۱۲ ۰۱۰۵ ۸۱۰۱ AY ۵۵ الأولياء‎ 

البصریون ۲۱۲ 

بنو إسرائيل ۰۱۰۳ ۰۲۱ ۲۱۸ 

بنو أمية ۱۳۶ 

٩۸ الجن‎ 

۲۰۸ MIT ANY AY OE <0۰ YO YE AY AGI 

VA «YO abti 

الحنفية ۲۱۱۰۱۸۱ 

۲۳۵ ,۲۳۲ ۰۱۳۹ ۰۱۲۷ AYY اواج‎ 

الروافض ۰۱۳۶ ۰۲6 ۲۲۱ 

الزيدية ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

الشافعية ۰۱۲۷ ۱۸۱ 

٩۹۸ الشیاطن‎ 

۲۳۸ ۰۱۳۸ ATO ۰۱۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ الشيعة‎ 

۱ 4A. الصابئة‎ 

YYA YVE YOS YEV VET ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰۱۵۹ ۰۱۳۹ ۰۸۰ الصحاية‎ 
۸۶ عبدة الأصنام‎ 

عبدة الأوثان والأصنام ۸۳ 

عبدة الکواکب ۸۳ 

العرب 40 ۱۰۵ 

VUE ۰۷۵ ۸ العقلاء‎ 

العلاء ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۲۷ 
الفتهاء ۰۱۱۳ ۰۱۹۳ AAE‏ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۳۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۲۷۹ 


۲۸٦ 


فتهاء ما وراء اهر ۷۱ 

۱۳۸ ۰۱۱۷ VA AA YA A <11 he ۵۲ ۳۷ الفلاسفة‎ 

قريش ۰۲۰۳ ۲۰۵ 

قوم مد (ص) ۱۰۱ 

قوم موسی (ع) ۱۰۰ 

الکرامية ۰۵۱ ۰۷۸ ۱۱۷ 

۱۲۰ ۰٩۰ ۰5۷ التکلمون‎ 

۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ AE ۰۷۸ المجسمة‎ 

المجوس ۹۵ 

YOY المحدثون‎ 

۲۲۳ YYY ۰۱۲4 ۰۷۵ السلمون‎ 

۸٤ المشهة‎ 

۰۱۲۸ ۰۱۲۷ NYO NYE ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ AY AA ۸۰ YA YA YT <¥ Ye abl 
YON YY Yee ATA ATF VY YS 

۲۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ 44 AE الملائكة‎ 

٩۹۸ AL النجمون‎ 

المنطقيون ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

الهاجرون ۱۳۸ 

۲۳۶ ۰۲۲۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ AO VO النصاری‎ 

۲۵۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۱۰۵ ۰۹۵ dull 


بيت القدس ۱۰ 
العراق ۱۱۰ 

مكة AL‏ ۱۰۶ 
السجد الأقصى ۱۰ 


سورة البقرة (Y)‏ ۲۱ 
سورة البقرة (۲): ۲۳ 
سورة البقرة (۲): YE‏ 
سورة البقرة (۲): 55 
سورة البقرة (۲): 1۷ 
سورة البقرة ٦۸ (Y)‏ 
سورة البقرة (Y)‏ 519 
سورة البقرة (۲): ۷۱ 
سورة المقرة (۲): ۸۰ 
سورة البقرة (۲): ۱۰ 
سورة البقرة (Y)‏ ۱۶۳ 
سورة البقرة VEA (Y)‏ 
سورة البقرة (۲): ۱۹۹ 
سورة البقرة (۲): ۱۷۲ 
سورة البقرة (Y)‏ ۱۷۸ 
سورة البقرة (Y)‏ ۱۸۵ 
سورة البقرة (۲): ۱۸۷ 
سورة البقرة (۲): ۱۸۸ 
سورة (Y) EAN‏ ۲۷۵ 
سورة البقرة YAY (Y)‏ 
سورة البقرة (۲): ۲۸۳ 
سورة البقرة (۲): ۲۸۵ 


YAY 


فهرست الآيات القرآنية 


۱۸۲ 

qt 

۱۳۱ 

۷۹ 

Yit 

Yie 

٤ 

Yé 

Yoq ۹ 
YYY 
۳۳۲ 
۱۷۹ 
Yoq ۰۲۹ ۵ 
۱۷۸ 
۱۳۹ 
Yue ۵ 
YYY 
yro 
o 
۲۰۹ 
۱۳۷ 
۱۲ 


سورة آل عمران (۳): ۱۹ ۱۲ 


YAA 


سورة آل عران (۳): ۳۱ ۰۱۰۳ ۰۲۱۲ ۲۱۹ 
سورة آل عران (۳): ۸۵ ۱۲۷ 

سورة آل عمران (۳): YEA ٩۳‏ 

" سورة آل عران (۳): ٩۷‏ ۱۸۲ 

سورة آل عمران (۳): ۱۱۰ ۰۱۳۷ ۰۲۳۳ ۲۷۵ 
سورة آل عمران (۳): ۱۳۱ ۱۲۱ 

سورة آل ght‏ (۳): ۱۳۳ ۱۷۲۰۱۲۱ 
سورة آل عران (۳): ۱۷۹ ۱۰۸ 

سورة آل عران (۳): ۱۷۰-۱۹۹ ۱۲۱ 
سورة اللساء (E)‏ ۱۲ ۲۵۷ 

۱۹٩ ۲۲ (E) سورة النساء‎ 

سورة اللساء (4): ۸ ۱۲ 

سورة النساء :)٤(‏ 40 ۱۳۸ 

سورة النساء (4): ۱۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۷۵ ۲۷۲ 
سورة النساء (4): ۱۱٩‏ ۱۲۶ 

سورة المائدة (۵): ۱ ۱۹۰ 

سورة الائدة (۵): ۳ ۰۲۸ ۲۵۸ 

سورة الائدة (۵): 4 ۲۹۰ 

سورة المائدة (6): 5 ۱۱۰ 

YOU ٤٤ :(0) سورة المائدة‎ 

سورة الائدة )0(: ٤٥-٤٤‏ ۱۲۷ 

سورة الائدة )0( ۵۵ ۱۳۷ 

سورة الائدة )0( ۹۵ ۱۷۹ 

۸٤ VE :)5( سورة الأنعام‎ 

سورة الأنعام ((): AY‏ ۱۲۰۱ 

سورة الأنعام (5): ٩۰‏ ۱۰۳ 

سورة الأنعام CV)‏ 1۳ ۸۰ ۸۱ 


YAS 


سورة الأنعام (5): ۱۱ YEA‏ ۲۵۹ 
سورة الأنعام )4( ۱۵۵ ۱۰۳ 
سورة الأعراف AY)‏ ۱۲ ۰۱۷۰۰۱۲۳ ۲۷ 
سورة الأعراف (۷): ۳۲ Yue‏ 
سورة الأعراف (۷): ۵۶ ۷۳ 

سورة الأعراف (۷): VEY‏ ۰۸۰ ۸۱ 
سورة الأعراف (۷): ۱۵۸ ۲۱۲ 
سورة الأنفال (۸): ۱۳ YIT‏ 

سورة الأنفال (۸): ۲۶ ۱۱۳ 

سورة التوبة (A)‏ ۷۵ 

سورة التوبة :)٩(‏ ۷۱ ۱۳۷ 

١55 ٩۱ :)٩( سورة التوبة‎ 

سورة التوبة (A)‏ ۱۱۹ ۲۳۶ 
سورة التوبة YET ۱۲۲ :)٩(‏ 

سورة يونس (۱۰): ۲۳ ۷۹ 

سورة يونس (۱۰): ۳۹ YOU‏ 
سورة هود (۱۱): ۱۱ ۲۳۵ 
سورة هود (۱۱): ۱۱۹-۱۱۸ ۲۰۰ 
سورة یوسف (VY)‏ ۸۲ ۱۵ 
سورة الرعد (۱۳): > ۱۲۶ 

سورة الرعد (۱۳): ۳۵ ۱۲۱ 
سورة إبراهم (۱8): ۱ ۲۲۲ 

سورة الحجر )10( ۳۰ ۲۰۶ 
سورة النحل (VU)‏ ۲۷ ۶ ۱۲ 
سورة النحل ١755 ٠١5 :)١5(‏ 
سورة الإسراء (۱۷): ٠١5 ١‏ 

سورة الإسراء (۱۷): ۳۱ ۱۷۹ 





۳۹۰ 


سورة الاسراء (۱۷): ۳۶ YEA‏ ۲۵۹ 
سورة الکهف (۱۸): VUE TA‏ 

سورة الکهف (۱۸): ۱۰۵ ۷۹ 
سورة الکهف (۱۸): ۱۱۰ ۷۹ 
سورة ab‏ (۲۰): 4۸ ۱۲۶ 

VUE ٩۳ :)۲۰( سورة طه‎ 

سورة اج (YY)‏ ۷۸ ۰۱5۵ ۲۰۰ 
سورة النور (۲4): ۲ ۲۳۰ 

سورة النور (VE)‏ ۳۱ ۲۰۸ 
سورة النور (۲): ۳۳ ۱۷۸ 
سورة النور (۲4): ۵۵ ۱۳۵ 

YAY ٦۳ (YE) سورة النور‎ 

سورة القصص (۲۸): ۸۸ ۱۲۱ 
سورة الروم (۳۰): 4 ۷۳ 

سورة لقهان (۳۱): ۲۵ ۲۱۱ 
سورة السجدة (YY)‏ ۱۰ ۷۹ 
سورة الأحزاب YEA ۱۰ (YY)‏ ۲۵۹ 
سورة الأحزاب TT)‏ ۲۱ ۲۱۹ . 
سورة الأحزاب (۳۳): ۳۷ ۲۱۷ 
سورة الأحزاب (۳۳): ٤٤‏ ۷۹ 
سورة الصافات (۳۷): ۱۰۵ ۲۳۱ 
سورة الزمر NYE ۵۳ (TA)‏ 

سورة غافر (۶۰): ٤٦‏ ۱۲۱ 
سورة فصلت (۱): ۵۳ ۳ 
سورة الشوری YO (EY)‏ ۱۲۸ 
سورة الجائية )£0( ۳۲ YOA‏ 
سورة (EY) aE‏ ۱۹ ۱۲۰ 


سورة الفتح (tA)‏ ۱۵ ۱۳۵ 
سورة الفتح (4۸): ۱۳ ۱۳۵ 

سورة الفتح (EA)‏ ۲۷ ۱۲۷ 
سورة الحجرات YON YOE ۰۲۵۱ ۲4۹ ۱۰۳ TEA)‏ ۰۲۵۷ ۲۷۳ 
سورة الحجرات ٩ (EA)‏ ۱۲۰ 
سورة الحجرات )£4( ۱۳ ۱۳۰ 
سورة الحجرات VE (EA)‏ ۱۲۲ 
سورة ق (۵۰): ۸ ۱۰ 

سورة ق )+0( ۱۰ ۲۰۸ 

سورة الذرایات (6۱): 55 YT‏ 
سورة النجم YEA YA (OT)‏ 
سورة المجادلة :)٥۸(‏ ۲۲ ۱۲۲ 

" سورة الحشر (09): ۲ ۰۲۷ ۲۷۵ 
سورة الحشر (۵۹): ۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
سورة التحرم E (V9)‏ ۲۰۹ 
سورة التحرم ١54 VV)‏ 
سورة التحريم (55): ۸ ۱۲۸ 
سورة الملك (1۷): 9-8 ۱۲ 
سورة نوح (۷۱): ۱ Y٤‏ 

سورة نوح (۷۱): ۲۵ ۱۲۱ 

سورة الجن AVY)‏ ۲۳ ۰۱۱۶ ۱۹۰ 
سورة ١75 ۸ (YE) PIU‏ 
سورة القيامة (Y0)‏ ۱۹-۱۸ ۲۱ 
سورة القيامة (۷۵): ۲۳-۲۲ ۷۹ 
سورة الانسان YA ۲۰ (VA)‏ 
سورة الرسلات VAY ٤۸ (YY)‏ 
سورة النباء (۷۸): ۳۷ ۱۰۲ 
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سورة النباء (۷۸): ۳۸ ۱۰۲ 
سورة الاتفطار (۸۲): ۱۲-۱۳ ۱۲۵ 
سورة المطففين (AY)‏ ۱۵ ۷۹ 
سورة الانشقاق ۱٩ (AE)‏ ۱۰۶ 
سورة الليل (AY)‏ ۱۸-۱۷ ۱۳۰ 
سورة الليل AY)‏ ۱۹ ۱۳۶ 
سورة الیل (AY)‏ ۲۱-۲۰ ۱۳۰ 
سورة الضحى ٩ (AY)‏ ۱۲۹ 
سورة القدر (AY)‏ ۱ ۷۶ 
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سورة العصر (۱۰۳): ۲ ۲۰۸ 





خطوط اسد افنذي ۱۹۳۲ (۱۲۷-۱۹۹ب) 


“ yay 


Bienes ۱‏ 
rie ee Se, i‏ مرق اللا رید 
اسا وس لر 

را اس Sep Rosas,‏ 
ا مسقن راا براقا pe‏ ديس رقن ال نسم زعل سول ور 
فک AA‏ ثم ومتوکلا موی فا ل 
LV)‏ مالعزاما نضورواما شرا طش اهمه از ددم 
روم کا وای الما ORI LIAA‏ کان بسانم 


لامشاع agente ste sa‏ الما 


از hel‏ زاش ما تىا lng byt!‏ ماصرن) oie Poel lies‏ 
MATENEE‏ 7 نس مان ااوكازين | ما gay‏ و si‏ 
لالز نک : PAART‏ 


Eha‏ فالس الصونه و 


ارم الاخ اهنا يمنا sk‏ الوا ریق Kbi‏ 
EES‏ جازم وا لاا PUA FBE‏ 
Le‏ لوطي مت تین زیر 
منماشارم Se‏ ا ازا لرن ارمق الا 
be BSL EAB Ly USGA MLE‏ 
Wags?‏ انا Merde‏ ونت لاد را ن 
ازاطواز/اسقنس UU‏ ونش دک زک عامنا BU‏ مواخصو الما وس 

لس کاو خصو ینابز چه دون وجه تالم نتم ۱ انار 
Gus)‏ مالس مان دورن واش مات دس الي 
Lvs‏ شیپ Ye‏ 


te 
AA 


a 


a. 
> 


“> 
Mpc 
يي‎ 
3 


7 رگ‎ 7 N ۱ 


سافان شرع اماو و را Val)‏ بط 
iVi perni‏ ا لذ لاح لعل ماللا شا ey‏ 
احاطة الزمزهالاضامولارة اا ى 
gpl‏ مال Se eee Ucet‏ & 
انیان دول pat RI‏ لم ركس قرز العلا لقصو E‏ 
hee‏ د اننا ehh‏ یشک نت نام 5 
ee‏ مد اما 3 
Sl ERE‏ الال LI‏ تیور = 
HJY ۳1‏ با تال هو bh‏ مك og‏ ذه سل ال E‏ $ 
ed‏ سنه ایط[ا لس Yh ahi Saas Ante‏ داضتم نامر ko‏ 
رميش رلا لاي KLAMO.‏ لعي 


Yah Sosy ن امل نا رش طا اښ نا‎ b) 


تسب رل hah‏ ون وها ج اہنس 
ام تام دس زو لعفلا اليم 
PR mean‏ 

رد jese kgo‏ 3 لمقصلروورية ازل(صت . 
aA‏ ماقم سر وم ما 
زیاج درا مرو زارت ]ربا 
RS‏ كسد ی لاک 
ye‏ هم Prion shy, He et‏ 
اولجس فسا Sigh soles‏ 


۳۹۹ 


اضرا[ ۷ن یاز را رتشا 


ازج الا سام یرتم لل وسرصنوعفازجنرتاجران 


LEN‏ تروت المي يواست AAAA‏ زاس 
Ura a‏ تاو زوا رة وع ز مب ال مز نھ و اام ازا امز بے 
age‏ مزع تا مش منوا وماد کر الا اصع سفن کف 


Gio‏ ادمع ی نال لازام الط ورا لچ :مزا ےیل اخ 


تر I SE‏ 5م العلوم ووج د لمشتل part‏ فان مصادره 
الطاربو رتیت اغا jud florigo‏ وودد کل 
مشت رالا احص eal)‏ فی جو دما دو لمرعم۷ ردت ازز لوم امد 
ردنا سادا سدس الا لمآ 
uebi‏ روالد 
ا امات لالا لومس hers iroli‏ خفلا . 


; لن مر مزا مسلط اسر کک 
EDA peas‏ 


CLM Fest الال‎ ogit 
ولا لنت نان نىلابا( اما‎ Jb LUE LYS والاناز فش‎ 
فلن بالا رصي مزلا لرل فان‎ oF ener ih Illy Speci) 
وا ممه‎ a الما راس لیو دسو | سما داذ اکا ن نکن لزم انتا‎ 
داز چ لاما ست لاع جزل لوم دواطیروم وموللا مر‎ balla pl Lila Vi. 
تم موزة إل مسادره لاز کان یعراز کاس لاه‎ 
ا دتا ل امیش وال له‎ denne 
pe AEB eb لاسرع وز چا للخو‎ 
* حارج اموه لز مکی ناو ود فم نامز اک انز یکاح موث‎ 


فک 


۱۰۰ 


روو ع نايم رایع اع مز ارود فا د کر مدع دپ ر ایج . 
ورف رح ردان لازا لع رووا نوم سره یرم وليل Soper‏ 
وا توب نارود مىچ ال فلز رن 2 ]بطالاماذهوالله کولس 
لته تسلو لذزلم Perle opti‏ الوب الات 
سای انا ولا امانا م ای داعبا نی مسا JAY‏ 


RL Wii عقن امک‎ aya seg MPEG! 


کر لات مرخ رانا زین اي مات مکنا 
الات دا مور ماس لاس وکا ارب PYES‏ 
GL‏ ات ترا RAVAN ole‏ 
ناف الب لاو لاسام وإزكوزا راک حلسم RAEN G‏ 
روکنک زک زوا وم Leap‏ الجن لت 
له سیب رک pape pray spear‏ ول VEIN‏ 
کن ات مامتا احاج EE MYM‏ رز ریش 
كش راودا ]و ela GEV ehatal‏ 
APAT‏ هرز alps Bei‏ اننال 


Bopal ایک‎ iy alates oth cap i R 
‘Lot 


شما وا مو EET TT‏ وجد)اسلامزالةات ور Neh‏ 
ما SUVA a PAA‏ 
ا تاقلا لبالا o e Racine’‏ 
ys: ENE‏ الانشا م ae vleo lail, Lewy)‏ 76 
ل اکر olye anis‏ ماع الانغتسا جزانا OOL‏ 
Lay)‏ مع عد الابفسا م $ by‏ دول رورا Wty;‏ 
وان تس رس من 


۳۹۸ 


٠‏ هکل مات تال اه 
سره وسوا مرجب Fete Labs‏ 


Prithinae 
a رک ونر ل لخد ااال طولی رمع مومچ‎ 
لوجره احدها (زماملطرلر.‎ Kpn E h لس‎ vl Lyn! 
RUG e eee 
رولب وه دا مرا رل از ول سل‎ T al 

وغل لسو ن از راہ Di AE‏ سلطا سس 
ایا از زیر ES‏ 

لزا لزل ت ملعم ا لوقه ا لالاز هوا SEN‏ مو بون ادع رمو اد ادا نکن ا 

DE AC ea ETT 
وله‎ HSLAB اللو و جز عا طسوو !لذ‎ 
رکاذ ناتوب‎ 
ماس ان مورآ ال‎ NL igi 
Clay il en Buca 
شرا نامیا وی اشر وکن نشی تا ردلا ت‎ 
لاش :اراز کان ون رال غ رل‎ 
ولرک لماو‎ 5, tl SLANG اول لاست لازاه او ليذ‎ 
لاحم‎ adaa a اموا لع ات فط ملت‎ 

SOME te Wong eile Oslo} 
COMO MGA زامن مهس با وکر دایار ما‎ 
PYLE Mae لسن‎ oi مسو‎ 
ئی لارا ات نس لماک لسري‎ 


الکو ما زا مار وداک کا نوزم 


۱۷ 


رل 
سر مرا نر رر را را هط 


E E‏ کت 


۱ لہ‎ YO ad PUG ربوس وموم وع ول‎ tO 


از لجسا م تنا بل دعوم ل دک کا placed ds‏ 
AANE AAAA AE E 31‏ 
لاوماب انا لوحا لفرت[ سز ااا لاسام ریم الا اا 
ان نامت تاره رن 
PHS yes AIRS pgs‏ رل وتان 
PITT‏ داي دلا لذ رورا 
والزفاب و Clb]‏ و مونو لم الح وا لزهان ويا نه . 
را ی 0 
خا اله اسل رم ریز لت 


seuss) 





. عوائزه العام‎ AAAA 
E ETI MeV حسم اجا اعراج رار وموالش‎ 
TTT yr) بابس‎ ce 
ALPAN PANZE معلا مکو إل اهر راان‎ 
نیمز راز رک یم ی‎ 
راومه افش مب‎ 


suas‏ رت Selo‏ زره سوت شش 


تاکز esi ia NOV‏ 
نیاو NVU‏ ی ا ر 
رها 


اکت اب کل ۱ 


دن اال رالا لا 
زرا لبم ره یراق ی شرا 


yaa 


رسب یوم نصا ارم ری 
Yat‏ مارگلترد اس واما 
اب مسرل (لاعوزا زمزم كزياعدمزا/اجرانعبعاعن دنرز زج لالح ل 
كلد از للملا ع اموا العام مز إمزرة وان 
بناحدالادغرالعام لاحر واد LAV WSUS‏ امسن ل لاه 
رام Taea e‏ نتر !ادع اشا ع ناا 
E OE‏ 
Wa padelalleeds‏ ول 2 رو العا 2295554431 
totale Ai trict‏ وس شلات 
دوز AV LVM sal)‏ زرا هوالت الاول قول اخخضاصه بش ال 
زارد رای المد ررح لازن ندال 
ازو لک تی انزو خ ققدم و لاعرزا ن کون ,لج لادد لزائرمحصفور 
انیم ئز مار BOM MING Ula in Babe‏ 

دز تج الما واه نز لاه 
als‏ وكزماكا o Ma ANG‏ میں لرئا ہازہترورات امزال حل 
مزج علومانة ليخ ileyh‏ دون نز یکلم امربن تا« فا 
اانا رکز مرکا لان اعدا الخ ان موزجم نم شير 


مت لاذ وفع الوك وا یامن رک ںا زار مزرفرض alenak‏ 
E‏ ل و E E‏ 
EEN‏ 






Ahs tidk hvits‏ عرزا زرط 
PEANT AENA A TETI‏ 
لار واد )لت وا مدا ان رکا زل حاط حاط زام وا کی 
Polen iH)‏ ای عتا سے HMI‏ اکان برش ما 
Dy Wi g,‏ ۱ 


EY; E ETE 
00 KA موی‎ 
> a torop EI OGLE ٠ 
NAN E دننک یرن را‎ 
O E WL vate - 
وا این بنیز‎ 

ان رال مان تال ل المرياتذة 7 
تم Casilla aM Aa ie‏ 
تا رن ان 
الا ماب( لحشتی رود A‏ 
الا لبق شترا وا a‏ 
ONO‏ تب ۳ ان 
اچ رچیٹ وج عداو Sylora bu‏ 
A die i SHU! Wiindleeog.‏ 
siai‏ مم Dies‏ رز له 
A‏ رم اسهن زور ناب تفص يلالا a ei‏ 
)56 ورزر ند 
یت ام ag WEN Ai‏ 
ذاحجا ليس ونان از ةلجم لاي IKADA‏ 
be fost bees‏ توالت AAW FR SY‏ 

شیرجت الود هرن زلوت شب ۱ 

۱ Pilihan و ودای‎ AANT g الم‎ 
BUS Yo Leif) ope شم اقا ادف ول‎ 










e 







۲ ۱ 
ودک رباص ال ین رهز نات وام 
الما ادن زر نیع نعاطلا CHM HULLS LV‏ 

لوالا عرزا کون ATARE D‏ ردان 
الاواصرماعلة لا Choy‏ لوم 3 ]ل ناركن الم لولرمو و ابص کف 
اپار تال ہا تلن ویس کلت ص هبو Bele el‏ 
ربلد مادک لا iy‏ لار ل تاجرد حاص[ ARPE‏ 
ا حاص له مزخ aapi‏ تال تزه عابيو لطا مون وص اعدا له 
وا دبل اردتا تہ واخزا تاجردم اليج ال یال 

ارد غارچ سل لا مانهب الم وع چ ال ری صرده ف 
کر ت ت رخ راض رر اتا ةلهن جز 
.الال عام ليع لاح s‏ )انشا مرا تخل زس یازا 
ai‏ فلن لزع تارمن سلاجم ودرا رالد 
جنران ور لاروم زر AEP‏ 
سا تناها ین رن 
نک لبت اب راز اي وکزان د مادک 

. چرم لمعنه ولل ج2‎ VASO SANs 

وچ دہ ارم دوا جر را لیات دواعت ودی اسل ودک ھال مال Vly‏ 

ارات البوصة fois‏ چات فان لانيد ثانا ما Ute‏ 

DAIDH b Ar aphids مسن الاخ‎ lay b 

Silay‏ تیاهن اضما لکل رمق مم اا ست 

دازام e‏ لت و Me SE‏ ما الوم لای 

Sa Mend era Dawe poi Con تم‎ 

AUB A الصادزةعنه‎ ET کر زرا‎ 

۱۰۳ ۱ 


رح ال معلول مومع ih‏ ام رکا ن چا ها لزه رار VEE‏ 
شک ین ان زا سا رام 
]الا لس اکن اسع کر تالالا ارات اال مس WL‏ 

الاوز إلادلرالرالسط رسا لبعموفلاضاازإلناء نيجس ازورعالما EIT ob‏ 
فسويو ولا اجه زان لاوما الا اش DUG aR‏ 
Low‏ لول تلع امه Mains ine hte‏ لجسلا 
دتم لیالد ت ]زاك GH NA‏ 


۱ کین واراكاز الکو ں عا لا aao Vig a‏ بع وج رک لا وی ها 
ان کی و Sees:‏ 
lane‏ ی 
حم ع ایا ماب Ale BU a‏ کرات . 
GG SOLD‏ ا المح Fass Jus vis‏ 
l‏ اما لون الماح وما منیا ز) معدو Vb‏ ازا وا زاو رچ كاز لعل 
اما الوجوب او لامتاع GusV‏ نالم و ہف راچا مرا ت Prey‏ 
SGU‏ مح کل FLAN egoti ya‏ 
ly,‏ سإ ةالسادسة مز عاونا دضع وزرا شم وه سفه وه Db‏ 
رون العو ینا هان تاع الا ست طا ن استاعآذاکن سکن ۱ 
يه وتان دال ازل ریچ ازيكون احدالسغيض Mig‏ ومرمنوج و 
pager 2751‏ لزه رکو نالاتاعع رمیا لزهر اوسا د الح مه دن 
oie‏ الصئء شود فد و تروپ ea:‏ م 
rol Baus.‏ شام رجا زسردث بسن الاش ملعا PAV‏ 
EE‏ تم سا 
کنات کی رز جرد اوجزة ال diver‏ ال 





ری نلق الما مالاع تا ۷ذ اشاع انط عامل bead)‏ 
لاض زر ترز cae Sb be‏ یب 
Gl Uepl-ealloleis‏ عطلاره مسا مر فا سب وال 
رز زان ری اش سے اا ر رنڈ سل 
shell‏ ها موم الا وکا زان Marron MRSA‏ 
ع ارات نع الطارب با لے مزاسكزيارازءالمافات شرج اللا Shs‏ 
سالک ما ا اش A PA‏ زوم وااری زلوت راد 
مرو اهز EATE‏ رخا غلاحاج ابعل :نا لس جع 
AET PDN‏ راخ OO Hes‏ 
' لوكا نک دای ررد جروا وموج مالحا EN SOW‏ 
Ae AAA a a‏ ی Pa‏ 
ا L_F EVel‏ لادتعالا 
تست لكات > لش Ma Why dial‏ زولب 
الا رغلا کہ b‏ ل ازا لادادة ا (یجا Dima Seiwa‏ 
ارس لش ال هی رمع زد l‏ 
MICHEL IE EAER AEA ETET‏ 
akoda obban Linni‏ 
LAI‏ رطس للم ذه PEIL bA GEI‏ 
الاک دقوع ا Rush‏ اور وش مت 
ماع زا مد اویش سم 
شالت ا0ل ern go‏ 
ني رم تلش احا لهذ ايلام لمن ارين اراداحدمالنرلة Ze PACA‏ 
مارفا جرع عا لأ و اف لو دایز MOD‏ 


as 


t 


PNA سا ل ا زإرادهاضعا ل رل, وال خاسکوز|‎ VPI ist, 
سس زا ن زا اسان لیا ودود ا يز رل بان ولآ‎ 
انا رک نا لانشن‎ ehde heyg 
یط‎ et Udy مزلم‎ 
شترا مها سونو ری کاندرد وع رہام اا ل وکا‎ a reel 
دم اال مم انر رازو زا لسار وعدوكاته ام اد انا له سد“‎ mass 
واما الراسة فلاض] ان لد‎ giliais تما مادعا چ امک‎ 
يارلرم الوك رانا زر‎ velita bi لام ر انی ال‎ K 
رکشل از مان زا موز نم‎ 
مها یازا دنک زا زار‎ h Hiaith 
. یجنم دلا لزم یزیا ص راما ناه ان‎ i ب وماس لازت‎ 
Poar ۰ هر‎ ۸ 
WWE wes حصل الامتيان انزجازجعنزائلا لسكا نرم ازع( نه‎ 
رای للم‎ grovt لالم‎ MURS IH سسا لرن راغا‎ 
مزاع ةدعاو رغ نما ل و هذافراشكا لاز لمرضفة‎ 
Jalap یجنم(‎ Hh لان ل ليوا ل ةل‎ plier 
دا لاض لی م‎ adi ا ل لوكا لام له کاخ‎ 
Eps از رواد بت اجا‎ ARPS Wl 
SAM Fld واسط تا سا نه‎ bless عا لطب اذ لش ده جرخ‎ 
aei deel pass Yj MIB وزاب ورم دجسا مسوك‎ 
لس‎ big rhs dh وان طم د ]ليان کار انرا سط کل الالآت طولب‎ 
- لاکز ازا زان دام نمف رالا‎ esbas bidliet هنا‎ sa 


+ 


TARR‏ س لدیل رل شد دجو ناچا تاا بحل و روط 
hac]‏ دود و لل ولاعت ار azani‏ مال Sheo‏ 


۹ 


201 صا‎ ETETA رین دک‎ ts 
ان یرس‎ 1 
اللاب‎ Yjet Ye aj شق‎ iol ic 
وحن و ل لاع از کوچ احملا‎ NS سا‎ 


گوس سل و زا دوز ول ب 


(aoe Weta Ld PUP كان الود‎ Lah 


Uwit! >‏ ونا ناب للوعردالممسسنا ز نوم ونوج se)‏ ابطر لش bpp‏ 


i‏ لبوأ لز جرد درام سراما انان من لاصو( ربنم 
wl‏ و لا CEEP‏ 


N.‏ الاوا WL‏ املا ضراب 


pins ID ea‏ اکر مدر الان الام 
LAMB!‏ زع oly‏ تنل را 
مان رادلام نات وال توا PLL‏ 
LAWL! EET‏ واما ناتلا AE‏ 
j‏ مدای ۰ b‏ ۱ موحرم و2 لزل مرحت 
FL meen eee if iphones? 207‏ 
> لال ارو (ett‏ اش rate‏ 5 لاغ 
A nf ee eee‏ )و 
bl fle‏ تی ااال شد يلاد aon‏ وال aw) UL)‏ 
PEET‏ سوام 00 
االو نجه دما isi oa‏ رمسا زو ب 0 
nee‏ ليف piee OE A fuer‏ 
لاه AND og‏ لا و Tio‏ 


Fe 
۱۰0 


J Db اكلام موز لبالا نیت شا زج له مع و زلا لوجم زهوراء‎ is 
ل وضو عت‎ ads bbe EDL LaL ولج‎ 
PVA a راع ہکان اا شی ادا‎ 
ره‎ a meade ice Ae موجه‎ 
Mohri وا ہوا لو کا و‎ Ml Landen) 
افو للم‎ A ا مسب‎ 


EALE sinha زا‎ fore Va LAD i بو‎ 


aoe‏ بو دی لاسرا 
171 / لتر العا bab‏ الم 
rss syne‏ ی aime‏ 5 


عسلي ناكا ایل menn EYES‏ 


۱ M trl) انز ںو اسلا‎ AEA AARE ies مراکم‎ 


i nat narrate TAA وین‎ 

A nates E Tk GE‏ وج ی لىإا مراص 
Me ibe! Mess‏ میعال,اماص صللضوزه كل 
ne E fra JDU‏ ز وچا فاد Shee‏ 
ولا ل ار سا زیت 


OMA خراص انم اچ مزخ چ‎ eege] 


DEN PAT PAAA‏ ات الام 
Slib‏ وكا I seein‏ ¢ 
سرد solar k,‏ 00 


Sat IWA Ae EEE TET 


SE m ا‎ OS با بیارض‎ 


۷ 


Ya 





از اچم ہوسا نش اش نانش رات اما 
الطب ران بال تلاا ہدارا لوذه Geos‏ لامو اتالچ ل 
OSE Rae Aion A‏ ا chet RAN‏ 
rs oll Aas wey‏ یکلا bent‏ لااد 
BE‏ اراو یرما ۳ 
el sv‏ یدرم( EAU!‏ زا لادی شی 
اس وس و 3a pal‏ 
aries‏ زاتما نل دورن اانا یا Fs‏ 
ااال اتا لانت طلز عن ارف تسناد 
نو لبم RERI‏ كلام نيه واوا ی £6 Hi‏ 
Lig’‏ عمف الاصلة لا ااصلیه لزا( مطرا 
ین ERE SE‏ 
نورد شتا 00111117 
ازا اف دسب انز eee‏ فان لاا نترام ت اسل انس 
ماما رل لوصو[ ملد 
nigella IA‏ دوز 
ليق إسليتاذ ليدم نامور الس امومع هنت[ زراب 
مزا Wer‏ ان نز الع Agi Lan) dol ibat‏ 
رتخا دتم از رضم السی رهز 
BESE‏ لک رانلاع مزا به وال ال 
E‏ اب Cojo ill‏ 
ان لسا انيعو 4 رن بایان 
cae‏ پا راما وی از الوم ترک جنر ون عاستا رؤإنادةة 


سر 
ا 


E irs‏ و Liaw A‏ سمل 
gd‏ عدم سیا نودم ع موز He tap‏ ردا ‘pal‏ 
n We.‏ و WIA‏ 

کلف رضم امد aie vitae‏ 1 
انلزال مكنا كين Ibid‏ اسع روث Be‏ 

ات dz‏ لوي أب لحار ع زنل i ff tee‏ 
ازج ی الا pone‏ 
feds‏ شزا رل لح Gyi‏ 
سيران الم شرا وازال وضع لجر مزچت میرح وھ راطا Os‏ 

الا زرا ل رت ا 
A‏ ار ی ایا م 

مزجا زاسون سل وا و ۳ 
جره لوؤار مادنا ناد رع Wey CSN‏ 

ا وا لا نوص لان" امن )ممه SUUN‏ 
Grohl‏ وخ و انان ازا Py‏ 
boa‏ نت UG Ai aM ESA‏ راا 
ااا ڑا ونی لا داب eas‏ ترش مس 
AAAA SLAN‏ درف ان نے ۱ 
تتسد مام رت را راتان انچ روا مین Lobia‏ 

EEA 9‏ مازلا ریش اوا شن 
ETETA‏ ال وحن و وه 


ماران نیتارک 
WEG)‏ ان از ری Ma‏ 


۳۱۰ 


2 f 2 عام‎ ۰ A x 
اند إل‎ LAA REP PIV UM جنار لاط مہ من‎ 
لك وکین ناز راان‎ TAA ا اک راقرا‎ 


زوسن ندال لاع مالك رازه از لیت شرا 


زرط لني اراد لک ez‏ مار یه 
AEA:‏ لما زا ل حل جرع اذ AQ AN co)‏ 


لصف ريلك ونع وا لزي رد ارو po‏ الما 


Ny‏ زان هوا راص A iM‏ نم رکه 


PM ار زک لت داجس‎ lie 
Sid وض ريا اي گرد ارق فان یت بر‎ ue اله زعم‎ 
Pb May لازم‎ N موا راہ واز یرت به الا نی لزان لوا‎ 
اکان امل کور‎ E رھ کان ن سا يمد‎ 


idan b AVE‏ ااا 


اود هت ان سی ھی ع AAN‏ صو زر a‏ شايز ايلم ان 
ورام باس لواو ول هس ی 


ria‏ راکم وا الد امین سوام 


والاذة زاغا مزا مرچ ارات مر اسنا ر ملائة نما liran [j‏ وفرصرج 
به تفہ ی حصول ول مزق زا حي ابا PEPATE EAA‏ 
alls‏ ارهن منغ زرم م05 عون ار تاکن 
انام لع الوا لازم مزالم لازأ ال مسا نلعلا حدر J‏ 
مامازام ا معاول لاست ار لعل الله ا تن لالع نوهد عاتم E‏ 


فاص سارف تا مور رد درد ادج 


اس لو فرع یام jo cl‏ رن سر لد 

وس ور رل 
۱ = 
۰۷ 


5 “ 7 
DUNS Mle sled tl‏ بل 
ماو بلس ار PEED Wi AMY‏ 
all‏ لا Najera‏ ییا ریا رت رها زيل إل وکا سار e‏ 
ولل فن eed‏ املو اذا 
UM an‏ رازن گر رساو ولازا رمالا مل لی ز ادن ناما 
عسبرزفعا ف دمن اش دس رل سرب ی 
امس اتف اما( NANa‏ 
عشم فيصرلا ALLEN‏ ووجرازبال TN ALLA UL‏ _ 
outst‏ ار یکوک Ops Dr VOM seas‏ 
حصو دزو ا اکر چ تہ وع Wis iN‏ اوهو لاحي ماح “ae‏ 
لا م ادت غه ینت ملكو ته يه دنا لاا آل بوا داز مالل م 
نهر hys NEE‏ فان ل دال ۱ 
UREE ATE G‏ ارت تصو یار( الم عل 
کر سمت دولا Capito eLA MEY‏ 
الت مزع eld‏ راتا کر زا سا غير 
OAE‏ 
اش B15! rhe‏ عند يلد Mad‏ ری لا کو ag‏ ولا فطلو وان مارد 
IOS 4‏ وم دز 3 
ماود نهر هس رسیم نم نکم واش 
ای رترب دازادق ت داچ سکن روش سر 
dled a‏ مه زور زار 
bgt‏ الات دکل دالا زرح ل علاتا رلا 
نراه ا نایا ار ليلل رما الال يا کال 


gage‏ وا انیم مرا 


علي حاله ۸ مد زر خر جکزی حن معا ان بلح( 
ell‏ یزور دتم را لخا رز هام ,اعدا Jer‏ 
خر Be Malia‏ 
را 
أخرع النؤليزجراك سل حال لد رما ازيل MZ Avi‏ 
رک !وچ )لاوز ست fole pI Vo‏ 
لح ماک A IBAIA AEAT‏ 


ith al pe تشر‎ o وال‎ 


بدا لالخ کج وهل سر مدد لا کر ارد عل ناا 
ناما لس ان مامد الطز_منتصورة لكلا مت ص ورا رما از | ره 
ملسا هفیطل من ث انیب )راگن 


ول ١ری‏ وا ررر الیش p‏ بدالش ولا . 
الم ون رال مره ریز 


APNE زا صو راطا مرجت ترط رم‎ BUM نو لت رک‎ ph 
Bye dale) زط اف تسج‎ Hy ST wer الیکا‎ 
be ( غالا زان لاست لال ازورال ر رزج شو مراص‎ 
السدوز انيع سه شع از رما لمیر ره يب‎ 

لعشا متو ع نار کف مارلا ان لواح سب دا شین د 

ال رر روش چ رور الم تزا ادا رن باه مر 

زر کول ذه درن مزل اعبار ن ادا PRP ERE‏ 
OR ed SL‏ اصرق حضاو 

موزل کر دراارسم دراښ ا( مالل ah‏ سف یټ رض ل SN‏ 
ilo lined Ming, ims‏ ہت چپ ران ز Pel BEN‏ 

د 
۱4۸ 


۳۳ 


لوذه BG clash UUs Ada‏ 
Ee NA ins ehitas.‏ 
موز رح يمال A Ea AEO‏ الان 
تعرز ی HEW‏ بطل انىز لن تاح داو ل رول advert) uhoa‏ لينا 
الا الال لازا ا 
دنا لن PAW nero Migs‏ للم 
agai‏ ی 
oead leli, ٠‏ انرب ARES‏ 
لنچ وال رل دا ےنچ کات رتل زا لراک روب نا موق 
hal‏ هت شاد یه ندرا مس 
وک کالم دموا .ال اواس 
املا حطس A‏ لسرا لتاس برلل RP LOM‏ | 
tye‏ هوا زيقو(صسنعة مالاا درلا الام للوجوب GL‏ مدوب نون 
باه ال يندس ووه !الفزروطنإهوالر بس رولد يارة,المصادرة عل THN‏ 
ارت ءانا لك المت nicl lw‏ ماف QO ML!‏ 
bee‏ نا السوال لچ ولام ابا estaba Vacs‏ زنب 
لب لاسرال موش ای SORIA sin‏ 
camir‏ ار 


الالام 


sit‏ ۱ نازاس 
دمن ایتا حب الاثيان با MH Aya dry‏ لدل 
طا صل ارتا ن والاما لما EERTE‏ الرسو[ع لاد یلمیف 
لوا رارق ناسة فولعم وم إلعارم ابس abn‏ مه 
yea N‏ رون :الت من السيغة تالم CANDY‏ 


وووسة 


رخ or‏ اص اجرد و peeps‏ ن اتید ١‏ 





Yig 


دجب الان الاو ربه ولاشى وعوب التي نبالمامورم EPAR Y‏ 
اجب زن نا لامور الااؤاقائى الوحرب یوان افا د ) 
ETI E OEE‏ اونعنىبه PAN‏ نادت مو SD‏ 
A,‏ ر ا 
taerak‏ ارم مز نرادا هلس لموازينت_جعتى» الأول رال 
نیوانع lV pad asd‏ ما مامورس ماع و وجوت الإسان الاعوں؟ 
لوپ الا لاس نم زومرم CN‏ 
Hepa‏ تلهم الا ناذا 


ا رر را وا لاچ ربب رو الاب ن الم موري ثعلا ادزم لام" 


hlaw 7‏ رو ت ںاسا نا هوري نسل WUG‏ ورل ردان اعورم Keke‏ 


رداص ap ag)‏ مزلم وال زاغ 
زا فاد یل ىحص و جد تله مز | مطاف و افش Oi sehr Ls‏ 


عرو ماد Esogast‏ ن احد/ءامزالباروزيد وت نوزم رژراش 


علاط لهي ومن تال 


BU ap aba‏ شراک دا لمآ ارس _ بر ران 


AT aa‏ رازن جومم 
خی سر سا سر 
اف uh‏ یال من 
هناشن لاوح لصا یو EAA‏ دکره وسوالياسر Ion, Bl)‏ از 
EET EEA‏ کا ب زا j‏ ی 
وراه ریسم بات یل ی 
مزال ان اص ل رک مال نردم SULLY Mapa‏ 
اعفاد Oiu‏ 
soy ۱‏ | 
4 


i Aesth SU zie‏ الوم بل 


الإ ای را مس Gay‏ لت وازاردنا فصر مها انها ليم 
ازا تلت ال شیا لز N Lig‏ صبغه الإا A‏ 
مزهنا مان وانا یداو ناد تکل ړا مما تع الثرب ولبرك کک 
لف ران تيد اص ارجا شا راط ob)‏ ال انا دت ې وجنه 
مزج دجوا زپ ال ۶زا بو از ین رش دكلواصبزاجزا: الر يخ 
مه اور مزلم یز مار هزرل دنل 
حو ا یچین تو ونلا EAE‏ ندل سد و 
ی عرد رٹل جارج ولا لمزم دران پا میرب رجش وک رع ادر 
BA FADES‏ نزن 
حينم :| بستنم PRI‏ ریم 
. امرض اعد یرفوچدال روا لوا مسرل مزا اروب والمرب الرىموامرفرات 


me 


NY MoE راوحب‎ E ATIA E ارهزلا از لاب‎ 


أ ی oil‏ مالسالا وکا دجست قاو 


NY‏ لارو ب رکا مش م ب وکا نجسته والمرب ل6 زاستم 
زا لوپ اناا نی ماد VN Walrad‏ إلاماك كان هنا ال بل 
اچوا تیدا اسنہ عي ناونع زللن صان 
یاز لس کر دترا SU eh‏ ینم مزر طشر ی" 
ATA‏ الاصلة لاز اسز هاا اجو لاحم 
ika‏ الوحوب والزرب ار إصدهنا لانت و الجا علكون احصفة اما 
abc ay Oly‏ مها ولال ال شرق فا لام لت 
لراش نذا هلاسم ان خرن رکا من اپا ودا 


۳۹ 


| لا کش 


لان ات رس اروم ام رڈ رازام Ih‏ جرع وه 
راز ای Win bid Sid‏ 
امل زنب اانا لوز اما دە از رر شرت هرر مضي . 


ا nis‏ شاخ رال رابات مت ig‏ 
3P‏ 


ermi‏ ]خآ مرح نام aihe‏ د 
کلم لادب AES EE‏ اناق 


ferried Ol bakie eara اشنا‎ Leys 


اراک اسر لباز روط نی 
IET pannil yayi‏ مب وسازم )ار Berl‏ 3 
Kajj SI TEATA ST‏ 
ورعدن اميش لازهذه ابيز PREG ASS‏ مرا لمعلا , 
از زرا لرن تحص را ات رشن رشق لد 
pnb per‏ شته زد ۷ TMi bree‏ وق PRR‏ 
الي ستو را ETEN‏ لاب Gal‏ و لمت هيا الرجه اما 
ند مارب اس WW Lop‏ !ليه NE‏ اسا 
را ناسر ور زا 
حم واوا ور ماس لدب 
وخ siil‏ وه و[ le‏ راكاد 256 0 
ارام زر اش لعدربريدا عماس را زی i‏ 
اانا تب انا مسد نالا abou ill‏ 7 
لاا تالاشلا زج رش ریگ رت 
كلاكاواثا ev‏ ا لے وا الا مزن( لام20 


ی فلس velit‏ سا لاشو مز سماد رةط[لطلواب 


حسمل 
5 


زاین هلاه ارو د صر TEA E‏ 
مرا از لو ملاعل رال تون 
| لكإداولكر ولط ماک نکن لدبم golg‏ ماادافاز اعرا دعال 
ا امیت زرد نها اه BLEE‏ هپت امد داد 
جز زد غاا طا all evens VY Vie‏ را بعل( دال الما هيد 
ارو کین انيع مرة وامزة کلم رم رام اذا ن 
مدع E>)‏ ليأ لا ھت الو درصتدا اکن جرلاغ ادا زا دامن نون 
رهلک اوعقي ابعر ga) BES)‏ وام قل 
| بیش ھی تردن ا جلي رخال الماصة مودک الیل دم رامرة رک 
موز رومام »سول 
gU‏ البلمة واعرة ات ب اول تلان مد 
sells‏ رهوج( |دخالالما op) pea‏ الیل من واددة Hibe‏ 
T‏ سرت نارگن دزن 
مله من eb‏ نگل کر هل ارم رع لذو Jal‏ 
O STMT 5 00‏ 
لا اس ییا joy se WO‏ ل والب ولا سردا نی واجل و 
EE IE Bdk‏ زان رس 
iea‏ ب الو ل فلاف دازآ هرا Cobalt SU‏ 
NOTRE KOEN‏ و 
لز مزجن زكرن ا( مرکا لج اة عا مع ونه عم و رت انب ey gl‏ 
دف اهم[ ارم دة راما لعب الم و یلوا be‏ 
ayy)‏ رلا یاسکع انیا وازيعنيت الما لث فطلا طا ھار 
وز لبعز ل فی اماع عه وارب سن روب اتال هکون 


۳۸ 


Gabut‏ ون بان dy SENS:‏ دا ل 
“لامر ليان Losey gata) eva‏ رفرینمدال عل اناد 
"زار زا منت ب | نهنا لكلا م نوج له Weel‏ براه م لجيه 
ریق زيول ول سنا د o‏ فل مام لم مزهنا رن لارنزچیت هی 


I-AA رای مو( لزاع‎ Karon) هامرم زا‎ RII! 
سا رادومن مسا از‎ 


ESAS OG Aas uty: 
Leeper SAI WAR) ساسح‎ ۰ 
SIU Seadoo Uhl پئ مزل داد ارا مر واللازم‎ Led bbu 
PUA capa رجش‎ b فا لاوا‎ ii Gil 
APLoS سوا ملد ارهز زرا کر سس راراج مالو(‎ cheep 


“نت رل ولت Wohl‏ شتالا NASM‏ 


S]‏ تارب مراد اوا مرمع فا زا ناش حصوله 


ول پا رل سنا كنإ Spyder hd‏ 


مدا هدارا V‏ مالولاه لوحب دخوه و لادظط 
yah ey Vit‏ لکد ونم )ال وکا sai‏ الى 
PETAEN‏ منز الام مون والمرين صوص ةادا Got‏ 
اک مسا ورا له ارزو لت ل 


. وان اک و و نان نر لضا 


اسان عند لما رل لوریت کون اور ولا ی ناا متسیس 


asl pel)‏ انرا روت كرا زک UUM‏ ملسا علخ م 


Ty‏ اسا كز علو orani sn‏ رال 
ازا کان HV HIE‏ اکا زل ر علي KA‏ ارو دا علد ود نوع 


FR 
+ 


* 


وسواطل رالا انمتا اغا ست ارما سنا العام وجو حال oiya‏ 


۳1۹ 


ily jase‏ زا اناا فرجوان نماز الاڈ ل رلا 
لوج ودا رنه aio raat as Linn WABI‏ الام 
عام اللو بشو اه انع رمرم کر التو کر لا معان كاد انبل ازا لعل له 
Birsan wales! bs‏ غ۷ lod‏ — 
ee ee‏ 
bine Vag SUNS!‏ ينه شط وك منوع PE‏ 
جار a T‏ ا 
Ainol‏ وعوژنرگهعنرا نان لكو لو برلاعزء وا سح نال الوا 
رال ماش یوضر لوط )مز راواه پد 
AU BUI‏ ندز لبط دیابن رک 
مشر وکل نی گولاید تیک رم فا han‏ دوجو ال" 
ی سر شاب وکن ری هنا لش بطريق آحوسوان ال 
مت شي ما لاعرا مطل و gad‏ به افطل الط وا لمح es‏ اوالمطلو 2 اللريزدون 
اي ARAL‏ ان ATE ANU‏ لذ 
مقيد لاح مان نیت يه( لان وگن داخ ائ EPH adds‏ 
وعدم أحاءه ]|| لاؤثات اه وح داحتال ازكوز هشوكلا بح ذال 


Seo Mieloanes Bhi‏ زر سرام زاب لاف 


راثا جوا اعنه ازول ندمت و لور زوجو دا مرها شا Cr‏ 
زرط[ bbi‏ از تور 99 رم 
abuse:‏ لعولا ئشلا لاص زور لاب bins‏ رولد اکا OG‏ 
i iN‏ لاز عكر Eh AE dazi‏ 
زرا ba GAS‏ لے PILE‏ 


۳۳۰ 


اس ازاشلرا 
elite‏ اید 


' ریامض لے مراد رگن‎ “aed pew 
تن و‎ Gaalin 
کلت معز وريد اليعوئ ورال زیرگ‎ TE a D ان‎ 
AC eran الس اروب كال لاه‎ 
داه لول‎ IV لكل زا :دهن ادا يلت‎ eg HP® 
سناش وس امس ون‎ 
Aare ا لمش وو جر دما نتو اض ر یرلا‎ 
eV رمو ماعو چ زرا مرن نملو م دف ازجرازالنعزراسٌ بلصلل‎ 
ووو لاب‎ bday هدک‎ poy الا شا ھوا‎ 
لاخ طش‎ UH yal ost ر‎ VLU اما نادزا طا دیا نر‎ 
اس‎ Dy USWA ازا لدل رکا وال ولان‎ 
WIR H لدان‎ li ادن تلجسو‎ 
الا ااب‎ by نرا شل‎ j bela الا لکن اھا‎ ۶ 
فل ان لزید سر زا لشم الول وان رن‎ Sy ال ولال و هومس وحن‎ 
رداق لاو لما ورا حت ل انار دازا لول ردا نالاو رن رها لاس‎ 
ليده الان وهولز لام رة اسل جاصلا لاحر‎ — ya gl 
مع نکل ن تقو ای رون‎ Wieder تام لاکوزان‎ 
تا مه دال‎ OEN E لانساعاز‎ Basel الكوزيهار ا‎ 


Amba عة س اعا را ورمعل م معن ترا‎ etter 


وعو agd‏ وو ص واچ !لوج دواز مذ حشعته رین ا 


انان بعايض رووا ره درون ربکا 
سل مر زا Ascenso,‏ دالا اا“ 


الصادم دا لس ولل جه انر لادا نالم امالا لا 


۳۳۱ 


نان کیت )مرش ار کلف اصاخجسفوات امامت 
مسل الووب اذا ubb bpa‏ | اجا هدیا 
عله امسر ورود ا[ ناا لام وال ورد مداو شی Lol‏ 
D IAEA‏ وام وزج اوملس ولوف 
bcs?‏ غاچ ره ان وب ابر الردنیس كلام 
ام h‏ وتان رین دزم حولت احص يليما 
زع NE‏ لصدوة حار وة لشخر Nak iat‏ ی 
انك به ان عادا زوم نیماد لام راز ن Lee bie) jl‏ 
.جمد ا للاذم یس وح قل لإا ان لر دحوم Whee abel‏ 
Siren‏ لالاز مانو وجرا Aig PLE Seale‏ 
دب الد اتان لل سا ملع لام ال ال ۱ 
kN‏ رو مضه وحواوعدما ماو اتزصوره 
Cl‏ لاعفا زعا راج وران تارا لاروم ت هرن 
dled Ubi shrub Towler abl‏ مرا رم سا زلف 
Sb‏ دين ذلا نازاب لازا مم ارح الان راتا OM Jb‏ 
MITER Miele rdsu Te ry‏ بللعدرة 
Rie‏ شا liey‏ نالل ر حف رة Aye bbae‏ 
pment R erat‏ 
APU Na Agel‏ وما ارحص رل سابل لور ابس‌فیی , 
ifu EEEE‏ ایی ن ردروا لاکن تلد ری سرام ل 
il woul hse‏ وازاع ریت Leaks‏ 
rig‏ انوا مر دراوم Fined)‏ 
لو بت لاچ مروز ا ا زمرر زا طا معا بل ر روتوم 


pe‏ زنط ابه له درل یار زعا زره 
I eK‏ 
ونان لصتا رازم وه صروع/لیمرصموللزی eur‏ ابی ی ۱ 
الور 2 t‏ سوس ار 
ب هتسیا انسیا ر لازا مشهر سوال بال 
حتت و لدم انا رال مشک اروا ال 
EAA teen y Costly‏ 
pe PILES alae‏ 
فلت یمین یر مرم وبواد کر لین بان I Wy‏ 
ی eja‏ و الاب انم لوا وی 
ISLC 4‏ ایض روز 
عا مزج ونی لا ام ERM VAAI PINENT Wali‏ 
رارزا ارز ا Ss‏ 
کا أ KHE sale PISS:‏ : 
ملاس ییاز Ieee‏ سره هر 0 
big Ne ODS‏ لب Per ORs ly)!‏ را 
Se pices Wit ow (ities‏ 
نومزا A‏ راک Jt rb ells‏ 
تالش كاز یم dial bog)‏ 
SH LOND a SUL ab broek Hl‏ نا سیخ 
Ytre‏ راز i) SOU.‏ تل امل کلام الوب 
lex SUL EH Eais‏ الع ها وا اذا KOUE‏ 
ما iag r‏ ددا رع ر تعر ادا 


WY 


ó ; 3‏ ۶ 
اھر تنیمل 
ارز لاس Giliai VA AGN‏ 
geyk‏ تولناسایملان زملانوالف ذا طنال کان كاز فام 
edel‏ ,ادلی MARU‏ 
چ ورک زام ر راحب زلم راص رو او ول رورش رام داصرقع دنا زوا 
ھن etna‏ انرو له دم tig‏ رن عر تدم انرما WU‏ 
eH‏ زو ردم ر عنص وت اناد دار انوع م لاز رودق ص زرلا اف 
ord‏ اروام مرج دعم وزم رز رارح نر — 
رواک لما EN‏ ماه yAn‏ کشم سترل 
ار a‏ رہن دزی ازا لبا ان 
AU ALU IU SKU)‏ وان مان PAE‏ معام وتف تی اچ وار 


ورت رون رورغ ران کا لکل Soa gatit‏ اد اباط م دای 


BA العندنا زرح‎ gerd SVE Som IG که‎ 


ترچ زرم ارچ ری وة fiord RAN‏ یی 


۷ز تا laney‏ ملؤم ولا زیخ د لات مازججوطاللزو اکن , 
ep:‏ بز وده ستدع esep‏ زو وعدا متهم راز 
اع ملاعل اساذا لصالا زا ضا ءال A CAEN‏ ماج ویب 
Wal”‏ دل ) نالوج راج لاز مالاخ لز معبرالاان 
لاجس هرازه ipl lel‏ انشا ادش Die‏ 
EAA‏ ادو راجت ویب اون یکلا Sperone‏ 
راجت اش »لوزن enle‏ بنة ON‏ 
ی 
eather‏ وا رن برألا ti‏ روما ال رلزفله مان لدف لادى 


YYY 


Y٤ 


دقتنا یتلوم ald ast‏ پو وا ارزو راودا 
د لسر راز ت لا زفي مرت Yi gelali‏ تایا 
مسارم اراج وراج sls‏ وا بلح را كا زان 
اسر نان فان دی 
ان لت را رل زر زوا هسام 
ار ود از لا لس 
دلا bal iat‏ لايرل لاع لاص مقط DEM LIAS Ib‏ 
نوه واواشرشا ترا نان )| لنم( وح رة از اخ روا رطف PUN‏ 


نج مادک دازا وكا لسلس راگزاس 


مزب باط لاما ول رن شلان هار اما ات حستء لبا كرادم راط 
الثان لسرلا ع ر باعل )۷ اا زطق قمع مل رة وانا ملم 


ش د6ر اراذة لطس ةنس دزم لا لمع ولاش اعدم زارت المشته 


OEEO‏ رمارگ مهاركذ ل نمل 
biade‏ و ربد رها Phot drill wales belaba‏ 


اا راو وءا وئ ہنا مود الیل نا سب 


eee‏ متم erie‏ ولمايزا نر لومملا 
ازش رٹ ضرا تہ از دک ا زا۲ ام دزي RIUM BLU Heo‏ 
مزا ری لا ARÉ l eaii‏ 
رز اليش معن Ad‏ لان زد یماج واد 
ارام اررق باد كلا )اسان حرا SAM‏ | 
ال مروا سرا زت Mert)‏ ر رنه یلار Ayes a‏ 
Ay‏ ماع سمل ر وحن سقط دک سینت 
فلس لا رهش ارام للادوام وأا ینز ان 


WE 


ورزر نار وتات دتم 
ys‏ تدا الات ااا نایوان Marae)‏ 
عا ول فلج o‏ ولو( ره 
"مل yrs leis nail‏ رتور کان زوا 
مشروطابطراز/إطار قأكرطرازلاطا رک شوت( ول لات ملز الروره مرل وفسر 
لرن Dieses‏ ردا لادا جرعطابطراز لاطا ري داچ دابا( 
لست نه R‏ ولم ناوا کر زارت مربب یب 
لاسرال ات لالز راعذ CUNY Minden SI eA‏ 
shij‏ وکر شروت له ارزلا لش يزع دام اس المشروط ABLE‏ 
ر رل ل اول زل زک شر ارم مزل سا اموا مشريطكا ا ا 


ناوا اڑا زارح ا کاب e‏ وع لان وتان cous,‏ اتان رل 


JUV‏ ری لتر لالز اباسا المشردط a COUEI‏ وبال 
all aul‏ و زوا لالا تخرد لاک ما شک سکن 
٠‏ الہ aG t‏ ام عن کرس ری وال ل۷ دراس 
ا ا رمو لاخداو a‏ رالا ایا ر 
یواست 
ماش عضو مدب موم PGI ws‏ 
lee s a‏ 

pale P TALENE‏ ودوج les‏ ساد 
راردا تم اعد ulki‏ 
شرا زاوها سر PEI Dins‏ 
درا ELD)‏ ترود كورلا وازجنيك هالا تان الل 
Sy‏ وعلة رای شتو کون رفا Vs‏ اغا لن VOID‏ ۱ 


۳۳۹ 


.ایشا ها لس فا 


الشرت ونوا النیعانعز ركو احلا روت م شري ال وموس رم با اد ره 
ANN‏ شتا [eae‏ 
pipt‏ لب انم ,تمعن :اترم عبارةعزا موك . 
EEATT LT‏ راط به او بكرن ارات 
annii eias‏ زست ربنم Aor‏ 

سنا اس کارا ترجه لاو 
رس نای بارعا م الود ع ولغار م اندرا ون وچ دشت مش 
و جرم ل ال ماپ هی مود ول ررض( نام رالا ری مرالامة دمع رها ار 
الط چ les LUV‏ رعش الشيرة روز( ع ازمر ,اضلذ NAA bi‏ 
مودک دزن تناس fo Yoo‏ ر مان 
یلاسرا pl‏ ع اٹا الط اجيف 
و سا N I‏ 


j TAOTI ولا بعر‎ progs 
لف بشراع صر‎ idyo زر با زان‎ pes] yore 


الاوز SA E NAE‏ علا SYS‏ 
EHD EA‏ 
زان EI‏ رخسمت الإجاد ال Dilber Aina lll,‏ 
خاش راز روتوم مزال . 
ثرا دق وكاذب Liles Migesdmall Abby‏ ادف 
Éi‏ اعضست) ال جرم لخب pbi ily‏ زا اط SY‏ 
Sway ibook 121*600‏ 
شون اسب asl Gils‏ نع کنر 
rt‏ 
NAO‏ 


زان راد دوس لش 


۳۳۷ 


مط سر الاح SUEY ob‏ 
ناريا لسل ىلعاب املع ارضا زب رک اف اناد العارضمللالوعيز ولق 
الم رضي ل s‏ الما مع وض رن ts‏ ارو ریما دا ___واضااستاو AY‏ 
agi‏ ليا ده مرکو یسکره وم زرح رن( “BN‏ 
درا زوز یماس تدر وا زج کردا بش اناد 
pinl‏ لا زان الس ی وركو mei‏ لاحباد وقر 
لكل مس لالت سا وناز رک يه وهرارالما MUI‏ زا لاط مفو لاد 
وجمان لمان بل سوک اد دول اک 
soli layed‏ لود PG Ys ops‏ 
ela Ac Bay lee Wor boy Mess!‏ رالات 
kp)?‏ ست الى رعطرالزصررما هد TAT a AY‏ 
یرم PUB‏ ره دا مد زيوك ولاز ومست ارال 
مورا ینعی زرم شاه للصبابع لایر فا بکزم Rue‏ 
دوف جرا H‏ جر ا نفام لمث تعد رها نوا لوالا _ 
ردنا مضا gs‏ کنز sgl‏ با نرسقوبرا ال نرکا زک 
كل ا شمن لز LUG BAD‏ رکا نکا AV ibe‏ 
!کلام سرکا زج ہا دما ر بعصم شام ملسا tla‏ لاس رملا مان 
کل اههد سفن لاح اض ہام لاز مہا شلا مكو نکزوا ور حزما 
یخی ااا سار مروا مر lV‏ سونو Yt‏ 
المالملا ما نها ایا دز صا دنا لو کان رصع 
TEAR‏ 
aadA‏ راڈ اواز يثرن EWI‏ مو 
لدم الاو dager‏ ساب جازم رو 





شنز از یز PAIE‏ 
bil ner at‏ ورادا ارزو bolala‏ وکا 
نو 33g.‏ لاسا ص وو درم نوزم لار رچ ر ناسنا 
انز لصنق ما لے و اده امسلل جر مرچ رال 
اھا ناسنا زینو الاح فل ال ملم ازج لاس ا ریت 
اك ناسنا ا ناض لاز لنب اراد لدم ] 


۱ شرم ال تاش ری 


زان سا SUS‏ واحھا م الع ریا تاشر وامرما بزو زنر _ ایا الم 

اکتا دزیم ایض DIE‏ ردام رو لدع 

هلاسم رل یلیل لد مر یرل 

مرن ليلد مزهي رر عف د للم WEA‏ ]هدم والناسئة دا مس Mp,‏ 

bay pen‏ إلاط ارا الل رفوا لماطالرواة الإان 
¢ 


اوائ رال کا م یدنج علب الأنسلازهوا E toy‏ منم بان 


الا رساو bobs‏ لالز کلم رلا بره ادرا 
اخلام اذ رن وش اراوگ 
لب با بز اللاي و پىرە | و »)راذا OD‏ ررکم ارف 
الراوئها ب Nig}!‏ لإ صل معدم وح رن دوا ت رع عار ة الاح 
yb‏ را زارا لراك وح الا لصن لانمیحسنندرا اسنام فنا 
کرد قازرا cual‏ لان در اکا تا ت LMS UA‏ 
“نا ماکحا یازع را لصا ]ره نسب PN‏ 
O‏ از راز اهامای 
دنمس Bader‏ ناميا زرا ی 
Bea!‏ منرت( لوالا PVs‏ 
۹ 


۳۳۹ 


رازه زد سای | ور 
Wires set Reh APE‏ ی 
عراس شد A‏ ی cna‏ ۳ 
الأول طن FAD Caer see egw‏ 
سل یج اماب عرازم کوزقیضه [ علوت 
العا لاسکی ارزو BET‏ ی 
ا لياصا liue Sige‏ ن زر 
play!‏ و نار اکتا ایشا 
زر منرت وت سب ات ول 
"لعز aac‏ ام ET E‏ 
balag‏ رز لر د date SEL‏ دا نالا 
لگنج لش مزا سک ةروز ل 
اسف نی ضام نله )را لوص هود د الالو 
الو اك جام ل مل وش Wished‏ دمن 
aia‏ رامن Mia‏ نوزم سفن رانا 
ردان یں oe‏ راتا روج دیص ررر وف 
je‏ لوص را شاش vhs I‏ مر یل 
يترد لم ری ال مزر دازا DUNG‏ 
gi‏ نول عا امد 
مان وا bop. silos EID‏ 
TAAIE dies‏ له ات 
ahaide Ei‏ یلها ای ey hawt‏ 
رس مسار لأسنو Udall‏ نامر رز 


۳۳۰ 


4 SA مركا‎ fe ao OGLE. 
Sito لا لوصف وانا ارم ان‎ cathe Bote, 


Fal شرت ندال زاللراشاع ام لاوش‎ Matra 


فیط اشر رايا )زک( اه 


AAS 


زا رن رت کنا ضورها 


!انعر لزومم طا تا 77 اجو دک بان رال 0۷ 
ag agony‏ ااا ا انام از علي لقا عويية كاف 


EE‏ تما yas‏ ازا اسف ارا وتف 
اوعدت لزماءا ّم | مل صر باداش 2 وهلا اقلامازيها YA)‏ 
و EA KANS‏ 

Mi Site‏ لس علس لكاب انا ات 
تس Shabby‏ کت مت 


۱ عدا ازا یا لس ae‏ 


دنال ر Ble‏ انار ام 1 gee‏ ۱ 


للاع زا لان ردا زج شرا فان DA ore Miet‏ 


وطابه بالتدويسبازإرد هزات لوصو اعد وم 
ENE aE‏ 
EEA a ad‏ 


Mp TLR ۱‏ سن ! تسار 


PAL SWEN Vie 
IE (3 9 1 لاخ رورا‎ E ET مهو‎ 
ou ماد رار ار ار م ارس ریا ارعان ام‎ 3 
سل یمتا‎ 


Ar 
WV 


e 


ae ; 


AE 
۰ 


A رغ‎ AA 

eT SATS ROE TRS fu 

او رکد لادا لان plaa sato‏ 

راکنا من 
coe‏ امنا Ee aisle‏ 


۱ 7 راما مامد مام نداب مدنا عق وال 


Sigh سرا تجو صما‎ balliga 
Er رال ما اا ن وتمان ازجا منرت مشیم‎ 


dl; هرا ار يللب الجا ا‎ atig m _ l 
PEE AA IEE آخه‎ 


tla) ott‏ لاست تچ 


مر السب و baa‏ 
انيرا لام لاملا ی 


Site ETS‏ > دهنااحزبااردنا(رإده ولراهب 
aA‏ "لین eeu‏ 

ات و نوی لاسا من سار لول ۰ 
7 


1 رورا دیاش ا‎ 
E دورش ی ا‎ Ls شتام‎ 
See iré ید۳‎ 6 
3 bi shi sil sit NT as” 
Pi Iy”, TO ا‎ 


ف 
ir‏ 2 ور 
gt in‏ ا ار 


۳۳۲ 


eT‏ نا اشر الملا old‏ مغض لا معا 
TT al‏ 
اب وکا سس ردو ونر 


۱ زار خن رات زان 


EE ES EAT ١‏ رات چ 
RAO Ma‏ مر را اما سلاف ولام 


es alli ۳‏ سب ره 
z‏ :ای س رة انل ال ةسارد لادج چاسة لازا و إخرمة è, iS Mj Facets‏ 


FP لزاكث وش قربي‎ iets واض‎ PAIET PEI IA 
_ T A EA iaae 


۶ رلا رن کم‎ E EET ET 
3 را رارق ا‎ 
em Saat 


4 لزان منم ey a‏ زا 


تانب E‏ اه لته ولا AW prs‏ 

الل لا سابل a‏ 
یطاق شالت ان 
المد تم انان يجان دل اتام انم ليلا pie ie‏ 
یم زعت افرش دال اش ARIRAMA‏ زا 
o‏ موب iL‏ وان 
ناتالز اهن جل ری حرج 
PI‏ وی 
d‏ راردا رتا وض اعشا ينجعزي Labs‏ 5 الماانشللم 


a 
WA 


ات رتست السرا لیرد Sood‏ رليج اهازج الا لعا ا عالق مالا ضور , 
ل 2111111 7 
انه لع اوا زا لی ادا رن کت المع لواسط فيه رال 
۱ ومام چوا لش BUY‏ رس ار هرک لشمررلوالمشزم طعا واه 

ارش اهزوف نتا رما تشترز 
ال شكال تو ہا رکز را از ردا لتے رالا ل a‏ الا لھ ڑا اعد ریا 
eiae,‏ دک poled oa‏ مار هر اي 
GVES Éad‏ لاه انلو بزل اركب دنواس 
نوزم ینز ندرگ 
هردورد الشمة Ara‏ رايا ذا اسف اش جوز لكل زف العام يعاد 
تایلزغ سا( بحر ES pel‏ اوم اناه Band biy ilies‏ 
| رسال ركه المطقدالووضعلياها لعلا یازا رات وال ران ال ال 
ار داتس إلاض رازا ادر UWAGE s‏ !زمه دا ل 


سند ]رجا تسارح pao‏ لامر[ لاو ربنعو ل وان زب OBS‏ 


تسش زاس نازر اساسا ال زمر evi‏ انالك 
WINS App LAL!‏ زب کاب اززکا ره دازاد ی به 
ارو نامز( نان PAA IAES‏ وا لف ور 
نوماعلا امد المستصّاء دفي اران طلا مره 
مأ aia SPU e‏ رواو ل 
NT T IT a‏ داز Ar AAE AET‏ 
نض رقا بازلا مرا ALA oewos‏ تال 
لماحل کاب IPDP BEATZ age AEN Uls‏ راا 
ای شیف راکو دازون لته A‏ 


Mie‏ راو سردمیای یرگراک 


۱ EEE EN BETEETAN 
A Goad ti راکسا الک( امم وكام‎ 
لماكو لوف دزی وک زک ی‎ is Kotoi 
" ما حون‎ ksa i Dey اإعئزا ليد نط‎ 
ين‎ A L IE 


با ERIAN‏ لنروسقربرتلم) نج وکام A E‏ 


راوگان عم سرت رت لا 
رسفا وا هقعاص 
بارعلا لبش زج مرا( ا نالا ض ریس مت رات اون لول 


eb ogy‏ اوتنا LDA! ales‏ مرا لغب وقوستهل 


کلرا رمن چا متنا م ازمل ب نامه بل جمالهوزهلامزرنرجه رن صللا T‏ 
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EE PAY مردغام ناسا شوم وهواز ولل د‎ pii 
ی نس لد‎ HORE E 
Pbr ا موود وا مرو مط وديا لازا لش رو ی شرا ار زوع زا لض رال کو‎ 
كم کن نا روک زو دع ااال‎ iaia 
رو ردم ماز ضرا هوانگ ادو فلز‎ 
یرف نسم را رد لافس ایج لد ل تاکن اب‎ 
B یزلام رجاب ال ار ما علا[ رال اش العام‎ 
Lalas ا معدو نموم عدم )ررض اض إذ لا‎ 
۱ مود سره دول تیلب زا اكلام وكا اننم‎ 
الصو می سر را ومزمعة لسن رها وکرم‎ LER b و‎ 
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` انرشا ل وعد راصو رھ وم لومشم اسل یلاس SEN‏ 


ها لز مول و دک ترح LAIRE‏ امل اراهن الما رصا گار ieh‏ 


رورم دور pioa‏ مان ان Web‏ 
¢ ایام یبوکلاخ دال 

سنا کیزکم oN OMAR‏ 
وحن مز ونا مدع نگ وا راک رل 
of‏ ایریا زا ندم ینیم ملم از زا خر اكونه سنج 
,وود ف اکر اوا ست مت روتام اكاب از ردا نا لجاز “BL‏ 
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زامن writ‏ رازن نها سنری CARY yp‏ 


ناميا لاا clone‏ انهو مها A‏ الوب الراك 


Staves IS a TAES a‏ بابك بلا" 
حو لاحو ات لوسرو بركرن م troid‏ 
لويد حیبست 0 
Mad‏ لاع ارم Rad‏ زان لالط إذلاسشر ela‏ 
یود تازا زود شیو لن تم اروب ینس رش را كينس« a‏ 
و نمت لور رزی زرد انز (سما را اهر اورب فسا ع شه سل 
میت وهی لافس نوس به لذ اماه زر ال 
خی انی ای ازا الست از الم نماض ان 
لیمیا فط iy‏ وضی مرا sib‏ راح راج رل2 
خن vle AN EPERE ANT A‏ 
ح ازبقة ليها VL GA‏ ب Bilbo‏ 
الما تہ اجام مكرتو مزا له شريو تروت الا ازال 
:ل را ایس افو ناوات جا چا ن ما لاغ غالا 
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موا ؤك ريمدت راک ai SGI‏ زک دار 


اب سب عاص كلام الاب اش روا تياد فل ات تاه AM‏ 
نم ادا انس سل طن IT EEA E‏ دم 
نتب Eet esse‏ دا شسدجمالم راص ل رجاصلاةالا 


1 الي يلاعت رونا‎ a 


اک رت دقل سناش یراوس brs‏ مور 
لاه ات باغ الات لها لو مر زین انه اح هل 
ATASAN‏ ونی را او ی له 
الإصطلاج نت ما!النسل زل انم GENEL Slo also AU‏ 

زانلا ,دزی حول بصن یدز 
pul‏ سس سل اانا ادا نماض رال 
ای مش هس نله زا مادام زوا 
لم عل یاد ودا تالم هم یهن 


FE EIE DAA A Milena 


WAU EAE ERT AEAN A اط‎ 


BOLE شمه رال‎ DEH لظ ف ما لب‎ ATA. 
ی‎ 
اقول یشزرا ایشا شويع ةيا سا مال رام( سول‎ 
دللان ۲اا ت ربتلا تا کرجا دال ع دا‎ egsa! 
هی سل با اج هدزیس کزان ترم کلام ددر مره‎ 


٠‏ ازل PATE EA E‏ دیدش سوك را 
Hi‏ لزا الت رة واا لبر رة وا رة امإرادة رو 57کچ ا 22ا لاما نازان 
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از نار اضما )رس 
asda PERT itt lop BM ded yb‏ 
بان aha‏ يعوا جص كا ال[ لام رز 
ناکلام olde‏ رالا یسیا ل تا .وکا( اين 
کان از کون تامام زاب ارش وتا رابراب ادبت امان درلاب من 
EEE‏ اولاز او "امساح الاب نگل 
۱ رات مال اجنام تسشن لاو روصا لماكل 
توص برلل ون ندرکن کنات 
A DAA‏ : شان اوعنم اليا دار یود | 
bl i?‏ یع ن ادا ی aE‏ الوا وله ره ساح لاب اف 


۱ ABM مكلام دعل که لسکا لسن نوکت واحاديعنيا‎ be 


eyes‏ سیک من كلام arn‏ مارت رکو نشی اّما مس 
ردا له ر وی اک لح ا ماباب اسف( نا Dey re‏ 
رای سارب خی عا یأر انز ناقشاع تا AUG My‏ 
كاز اا Lede‏ نون ار سدع اولت از 
cud,‏ رما متصو ULN‏ ونچ | إطلا لجرمكازا مه زک 
کی EOI PE IENDE EELA‏ لال 
I Goapele pial iacta‏ غلا اعلا تدا زناه 
y‏ ةشه eaa‏ ل نوزارك RU AEN‏ 
او IML cally ct UIDs all)‏ موصو عد 
اب ترا لاع yay ISI Be‏ لغرها!مولطالاناد. 
یزتناف هاگ YON AVIA‏ 
مخ ازاز اکا باه تست دوع لكات لاع الولو( وات پات الط 


با یت .امود اضر ز شرا وا perk‏ التو ر ملچ رکون ل شر WBE‏ 
م چنا تالم زیا اچ راتا پار اران اردتا ا ل مس لے تىا ل اڭ 

J piles GI AMIE‏ ان حت دارط بل لزانم زار" 
یاهودرا سوام والنفازه تدس وچا راع وگل مال وک 
زد رتیل نی مز تن ماخر م ارات رن 
موه السب ونه زار راثا واپ فلس اه وش 
وامغازة مطل سم M‏ ول رزوت الما رنوت لاص ترصف 
کاب اریز نرو ھن الل D‏ کی تداعا لامالا ر 

اشر نر جز ذال با ھام رخاب وم( علا رطا رز فر نمر تال رررارادةطذ 
افكلل/لإارادة وكانتحادة. ا اکر RaW LAGU‏ 
Fre VEAL,‏ وسوشیع بالا جال ارده لبالالةة ‏ . 
مارآ زرف هرن خر دام نامز نوس 
دیش از ارت اچاچ روشا شت یہر ارا عص ماد صلم لكاب Ele‏ | 
رد نحت لكك E‏ سوک ون شا لارا را وتش چ واتار دک 
کار تاه فا شارت رال 
او ریسفت 
las‏ كنار عدي قاط رهذيز AN‏ | ان AEG‏ 
مز وليل افوا زكرا رد سوا رکان oraator‏ لاوم تكله 
سس تبه دک کار سار کر زیرد ل الصوزةعزالسسطااوعرث سن 
وله اضف ادا جار ناله سفوا patel‏ يرد ما 
dla‏ برجم لالج اور انار sings‏ 
ترا ا رطالا رامین یولج ال ber cD‏ 
راردا الصوزة ذانه سر احل نون الصورة یراد لا تلا جرده E ENAR‏ 
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“ب وج زرو یکلم اا کو 
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خائ كد رفسم . كرتا عن ous‏ 
Rr A‏ 


رک و و هط هه انراع لیات کارا و مارا مزجرة اطو نش 
سام رواشت جر یمان ایا 
chests‏ اچم وللچ انی فا لسن ؤي ب کلا منیا SUSU‏ 
مان الاسر ووب مارم د عزن کل رل رالا ليه نیل لاصولا ۵ر 
سایق اول لاله لرل ماس رنه دلاو اښ لا زنل لد 
عا سيان peal Waly NLE‏ لے بعل 
وا ااام عل شراب خرن مالاا طت زا الست E‏ مزالو وب 
aiti N igbebi ljea‏ طسابلا ی ر 
كلذ رغائ ہزنہ مزال ۷ نالم نه ولا یدیع ود 
د زیا نا زات ر اودوع از دل مرل Sh ABLE‏ معلل س انا 
كه لاما ی شرل زا يماش ا رک سوام دلانور ارا مب 
yey‏ یلصف ارا[ ماما طن ری رما نگ یآ[ كر الثايرة 
مزهنا ای ومار دولل ]ميعز ترك bbl‏ مص DIYS‏ 
انشد الت رن سن وخ تیان معد AY‏ ومر رغاد ی 
gis‏ دعر ترا لا رر صم عم لي وسو اهاعدا É‏ 
بیس وا میور چول تشترز طنن راذا زا طا رز sa‏ ن تار ران 
il‏ تید ly‏ املع سوال Ward beia Sl‏ 
الانشا طاو ل مل ومنو اذ رما GS‏ رلاب لمعل امو رعرض وجرد ھا R‏ 
BARRETO‏ ]ا مكلام رش عط Me‏ الوا غلا فم 
a‏ لكا زا ابا ان ال USL A SE‏ عن شلک ل 
اژ وزارت نازخ نی Je‏ مرا مغا لط تات 
© ملاع ماز اراد ہا( لإشاع لزان ملعن ال دق لوڈ ونر ابر 


بچ تاع EAE‏ مز تاع از وی HS‏ )لاش وی 
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بالات فرش معا رل | موم منم لزان 
توت دا زرا رل ال JEM o‏ 
رل وال لم صلم تفج ال لاد و الین می( ال ehel‏ 
الاح مرو ling‏ لاحرد کازھناعا لزان لوست علء کان Ut‏ رال 
ماز داید نوا لازن لز UCO Eai DNES el‏ تدای یز 
عورال Wade! J‏ وال ير ales‏ لاله موادا ئيادص مز LM‏ 
وحر اليه نش رش اضاد را درآ ارسل رز ازرزوش ال مش 
IEA A‏ ناش ری مان 
BLEH‏ وا چا ورز ارم رک اہ لان SGM‏ الادوال از درل En‏ 
JAY‏ رلا شرا او ریک ال 
اد اشر زا هیر ترا ویتکا نا لالز 


۱ از زنل والازلبلرم غا داراو ن JWI‏ ممعي VIM Md‏ 


در مرن اماع اد للرادث ف الازل E AAL‏ 
میتی بش دقوع ذا رن رامین 
JANE‏ سوال HEL erin‏ 
clilly dese‏ رن رز نمم مالأ eSB‏ 
دکرن رحلاو ادش دصاحم لاا رلاینزل کل . فص PAN‏ 
Il‏ الوه ادلام الإو لانن لش يض هيده لیا قطان As‏ 
by ot‏ عزن كركلا موادت ردک Gu‏ زج نسم لسن کزان 
ای ترا زوا رصاح ل ابعل مين ركاش !ام تین نس 
داعام الا اننا AAP aes‏ سل Me‏ طا ن چ 
ges bY year Ube) VAYS»‏ نار رضخا رق 0 
ام او ير لازا هذ لمارف با اختهرۍ دول گر دت مار اراد 
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اس زير برض رما ی رک 
ULE:‏ مدا عازن کہا رضت نژ زان راد peat‏ زاس لب 
شرا ال زح كاد بارس نخس 
را ات باکترا SOUP rR‏ وزرا 
ردا لا دازا رادا للع زرا نکر( فا GA‏ رارف 
Shtal‏ وام الوا نانچ دک ناراد )زا لب 
الانس امتاع إل وماجرتعادةم ناویا ام sh UO EL‏ كلع اما لود 
لابح مارا ا لزق ازال لمك رز ساره دی 
زامن الفسررة S‏ اکا r ETA‏ رک Apila‏ داصافشسااش 
Loo E ATEA A‏ تسبي EA‏ 
APA AIK ONT‏ 
حطاى ]| شاد فر دار اوی م ع XGA pz‏ نتراک اش مر 
ما لاال نادانا تسیز تیان ربوم الل پا 
eats‏ ل کن ت ای نمز اها ءلمل CET‏ 
زارت اد ره رز اسر رتیه 
EWE S PREN EAN I ARER‏ البنامززلاطرا ليا 
TS S AIPE p‏ 
E AEA INTIA PE whe THEI E AIRE‏ رهز کی کشا 
لصن" ED‏ زج راهان داك کا کیال 
We EUA‏ دع رالو رة نا سشازون تن ان مزاین 
Bib‏ ینام یل راوتسا 
رات نب را وکو زره لها شا اشر د 
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PCL‏ یداش ia yi‏ ادرف با راضا یز 


E EEE AEE PATTE EOE‏ لوعن 
hla e‏ الا ملد فض ازالانيا 
ال لادلا ناباب سوال ل 2 
Kps | ۱‏ 

euki esii‏ می ما ر شرلا دالت ہت ددسم نرات مله 
ال مسال یکا ماب ارا ہق و امسو موی م ردیل ومنهاءال(سمريع إصوله 


| ار نھ ل امز لر دھع لاطا دبا لیوا یز ندا لاسما وحوازرج الزاعل 


oia‏ يرج من كاز مشه رات قولعره وال برح ارا رهه 
y‏ لامر غيم سرت لصن اأكلابي م AY‏ 
الذي بسو نینط وااتی نوالا عذازيها ل BOE e‏ 
کنر سركي نان سس 


EAA A EE‏ وله بان لزان ساليل 


SCRE! .فص‎ eign aii 
SSIES HC رعلہ موزلا یکی ا( تاعا تفت الو‎ G 
TALLA ایا مرول ول ربانب انس سوال‎ 
راک زز رزو شا رانا‎ ETAETA 
Cb ا الج ا مرکا لنش ع راونا پا فرابزله‎ sh nd مامز‎ 
ASTM FUG روتسد واا یکا رڈ ران لکل‎ 
تارادا را ذلیز ل لشريتبة انرق دی ازاف فش هلا‎ 
سم :للش زاب له اناع زت نانا رما رن کر لاع زه جات نا برک‎ 
زلركانت ىون دا‎ Gehl) De عع ل إرلئعاليةوسمارانتكاطف‎ 


7 زاس ot SLB‏ یش oasis‏ یاه لش 


فلس جاص ا لكات برا ما تیم فص PAERD‏ 
wat ۱‏ ۱ 
KX‏ 
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الا ادوع سوال الگا عل ورا اا بش سگم لاسام وه 
ATN eih I EVE so Apita‏ 
E G aY‏ نارود ورن )تفش Wey‏ 
كتير gn ee latli‏ الكزرهها :هابا فرقب 
Glade ys‏ فح اا س تمان wer‏ تعد ف انها لديل الفررالوامدة حالف 


و 
انل رف زا بش تست نز ۱ 
Ws‏ 


MEWS pels دزا مره رمزلا زل ول‎ dled Arie! 
B atta ea Der شید رز‎ 
Bia موی‎ IEE 
كذ زونه‎ PAIAR FNE ات اتان دمصت اکا ب‎ 
جع نگ هزاب ساسا اکن را ری ]لش‎ eal isle 
جالع لول سرا صر( ااي وعزهنا ازع‎ ilies دب زر راوج‎ 
Wan و ارس درد شنز سورعلل دز الى و حرف سرل الذيّه‎ 
A i اواکو‎ ros E Me زا رنه وزج‎ 
پک ر ادا تین وجرد"‎ Aoi وع وأو رلا نص هذا‎ 
ردنا سنوی زیر مرن رل‎ 
EP اكلام موز لته جریا اجره‎ P 
الم هلا راشا باهر الا کک زیی نص( رشو رت‎ 
راومه ارف‎ 
علا ل رازاع نع افير ] "2 زيقالالرا ل لمطإنقه ازا ريو جر خا رلك دا مو‎ 
]ثرا | موس ال الا ریک‎ prii E 
hy foley PEO زا۷ رل زاء اراد ةاللائظا وشا ولرد لكا زاك‎ 
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Ai نت رگا جات‎ Aiea alin 
By solr ILK ندعو ا‎ dll جاج بش ملاغاجنة ا ادها لما‎ 
E ءا لعل‎ Cpa عرزو يفره وثينا شرت‎ 
مزالا عراز مزآل‎ reha Gee انا زاسون‎ 
Aie Aa اللا لشم الما شرا لن کال لامر نما بی دم دک دصرل‎ 
Fst IGE ت انلیا لی ریا زل لحشالعتزء دا مس‎ Cott! 


رگا رمان ازات gi)‏ ناد ازلاضاكان را ع د 


اي کین v MMs‏ لزنم رایع ادادة ند 
دس yE‏ زد ورین eeN‏ یل 
داوج AA‏ ملز ارا لانمل نماو یرک 
ys,‏ الفولما لع یہی لالتحالا لام يزمرق نج سورد E‏ 
eri lly‏ هروص دقل ها التبا زم ا زا ن کر یلار 
ازا زازعا لل رموا زا صزز رصا د قاض ارا CMe MEd Mb‏ 
از لوس الم الت ریه Gilling‏ رازن باب SB‏ 
ا ابل ايحن | نم س ہہ لراش AGL‏ رقراعطالمظواط قد وحرا با ررق 
یلیم اسان مرن Wl‏ وا ازو یت TASH‏ 
اناما نیشام يلزومتم سنا Ag cad) shez yal‏ 
ا مشه اکان إللان م تخا للانم یز شاه لسن MZ Opals‏ شه 
اروت AN‏ یی نه تارام راللزو مزا 


ا تما دک زد ذزز راردا نامر و زاش ت تعر اطق الم 


المنصلراذاكاض مرج کل از لا لاملل لتا درا لی زا قح 
igh y+‏ دنا کلم راطا زرا لاان نی وانأكان 
اسار م لعزم المعلو ل وین مل ر م دی لاسام لرل ميل 


+ 
١ك‎ 


وا العم امار A A‏ روط ]از valje‏ 
شالم الصو رک سر المملولا رف روه دام lary gsi Jp‏ 
عنم املع معا لا صله نار اوردہ سرلا نتر چ يكن 
الش VP‏ تال شح رتا لربل اقضابا الجا زع phd‏ دحا AG‏ 
tai‏ توأ للءلراستاراما لا لزز پاتا الود یرصب 
فز خن لا رمان نت ع ازام ی صف زیڈ انرق رادم ارو رارک 
etok‏ دازا سورع رل 
EANAN‏ وإلرا ل الالراية AY AM SMS‏ 
agait i Ae‏ لماش اليم وا نما از Yel SM‏ 
تارداص وال تساو یود 
WEY led‏ سا متم ر نيا تشر مار منا قشت 
d‏ زوراب بسا رهنو الک رلا Ms pariah‏ 
ÓV ۱‏ معارضة ا راز اجب اقب شا( ها ل 
عا اتام لا وان لؤنا نم رجا ما لا AAR‏ 
ان لكرارإوا ناتسا یکره Ss‏ 
دا سردم محازم یدنج رز كرا لان 
رالد eya‏ تسف Mr‏ الكلام 
ا حسيّه وعراستها | للغط فوع ریش رع الاص ا فف وله( دا ذامل انم لاداما حل 
ع وامذة زمر حلسم AIM ML AEM aiio b‏ 
اسف رمز اس تاصاب مان محش paws‏ الما ندرک 
teba‏ لیاف وان رزخ وان اون 
نقضاراذاكاز a‏ زد مزا کسیر BER‏ و 
bi Ab OU YG‏ سقو MUU‏ 
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E جمس‎ SRE ETAL ای‎ 

PARE PEREP AEA TAT A 

EEA E AE اذا غر‎ 

Aj Dp WO) cL ne سا نار مزن ایند اا‎ 


aera aspir 0ر رع‎ binge VAN | 


pe Diggory را لالش ق وا شاع لطر الاجا ناورد‎ blaze 
تشاک را شم لباز لخو رکون اول‎ 
مزا وس تم ابا رال‎ 
ibanisota en اج‎ 


Aaii poniai E کف مزاب‎ 


رلو ن خیچ رع مقضا یز کنيل 
ع ا م کرام ارام مض 
ان ضرق هنک شضا هروا 
را زین زاتمم سر یدباع 
a‏ رز تعاطا مدز سل رود 
ون ب الام امن اب هیچ را ہما لاان وانضاښ رف رادم تولخ 
اشوین رمث میج سل رابت asa‏ ای 
مرن دام لگ لتنا A‏ نزو 
ماما ورن ober SU by VA‏ اكاب مهن Pe‏ 
مر هدن تس اتی زنس Sean‏ 
لماحل اب مراك لخم زان مامش یراردا عار 
مزا لاناق دعولا لیا ہے روز ایند ان ری تحص ار 


۰ 


.ار راوگان هرز کین مزر فان 


کو 


یازا لت 
عل ازا مرا اراس زان ان راو ال[ 
وضع( A‏ لاطا فلم زبلا رت 
زا ل درا اس رکا رکا ز۹ا ز لاز را لرا رتم [خا تلا تمیل 
oppo‏ 22 کدف الان ان اوی رز زارف ازال 
وار iee‏ ہر سد مانن اذ 
ارت فوا ارو اشنو قا کزان JOS ae LAA A‏ 
> یلصا واوحب اتا اذو ا لازا ار 

نرا STH‏ ازل الد Ál K,‏ ارت زرط | 
کن امراج esther‏ وا لارا ادها GK)‏ اراک ادرا عل 
لال رکز ذاحرش سن سد اخزسدا زهان ككلاميروةتعالا ینز زک 


y a early: 
شاک‎ 


اک زک یمام رکف Debs i‏ 
ovale‏ مدز میحر الاب ومر الیو لتت ول 


درمز زا ده و ریم PLIES‏ 


et 


مت اسان الى زاوجو لمر CPP Yin tila SHC‏ 


ائ یکا لزا لن افع تالو چا مزا زب yale‏ الصضلوة رامنس 


RGA A ole رل تراشا‎ AEE 
امک ال‎ Clan لاحرا مرا لیج‎ yela asiaa 
PRALE :لاض‎ AAN iA VA pilies E 
T San ۷مھ اهمض‎ LEA اجر صلة ارت سل‎ ILI 
تلا نماض‎ pae AEETI DAE 
و‎ 


۳:۸ 


۱ ; بجر 
کلف ی زا امن مار دا Fia plad‏ 
het,‏ اراز چۃ خی زک «الاان ازجا بحث Panot‏ 


زاب تالا .ارهزلا لاد 


Aous plasko raTa ÉS BVa 
انبا زه لارنج‎ AEP ISTAT T A 
امامية ا لعن وه‎ Ea Aa 
AN لاه ام کلام زا ازا ارس‎ A ماديا‎ 
AVG رلتیه زه را مزا وى‎ wWliew ا لاست شاول رز‎ 
لفان ۷راکادا لک رر‎ amare dora علد بان واب«‎ 
ول‎ co انلا رالا ی ا )انز‎ Ah الول الست ترت انمج بز‎ 
رل رن‎ EA ولا و ال سا‎ 
در اام زع درام را قرغ زد عا ررم رم رن رک‎ 
E E EEE E 
ماه مزا لكاب وع رم رل مود‎ dd الم دز صر(‎ 
EAA I 
Nr ETEEN N 
DEE T زا لار زیر‎ idle »قد ب‎ 
PU لطم مت‎ EM Glee الخ‎ ert pos ALO یزان‎ 
ل لصارة‎ eA مایا تاه مس للارم سار يعدم لاز وکر نز لنسب واخ‎ 


٠‏ یواح رانکرب دش حوصن اون رلاخ/از ما لصلرة 


لست افر ہن الصلوة راذاكا زكر جما وکا مسیون Olose‏ 

لت لما لازا ی تزا مین بای رل ما 

تست زر اذو لامي رسفا زرد 
۱ 


JU لازا رن لام ری رجر ما زج‎ labeled alo 
در رل الب الم وجي‎ LBA A ت رازن از‎ 
را‎ z لاز لفاس دورن ذم انشا دف رة عل لح لكر لا‎ bal 
نمچ بترم لصم امار ت تررم له حو ستل‎ l 
DH Spb لمم رج تلان ن وه لت اراک‎ ae 
ول ایی‎ bali لشسی‎ FES Ue تزا لات انوج‎ 
PEN Mie زر بایان سمل رتوصرع‎ 
ی‎ ١ 
اک زل الب ارخ الطاب ارک هذه اکا اب اب لا‎ Lee 
زيم رل الما رل اذل‎ 
۱ Baty ات انال لار ری مزن :ا ڈآکا زا مستا ی ش۷‎ 
SAV sil re Nard red الأ ابصارالاعيب ردان‎ 
علا عرق ممع اذ مزه وااو‎ ei نيع تك‎ peri ch اناا الوا‎ 
جز اوكا ی‎ pumice Semen 
تمد اك‎ Le aah lanes IUH Be pg 
BE beads نکر لاسا ماهر‎ EMA Leal 
زار ۷روا زع رو ادان ات کید‎ loc واذاش ناسر‎ te 
SOVEEL سیم تن منم‎ 
نوا دا لاصو زیامت ی خ ره کزان لاحاب وبر‎ 
POM 1 Bei QE ink Def Wl دسو نمت ز ند ن‎ 
PLY تسیل‎ piigid 
LULU {2b rtie ررکم لبسادرة‎ 
رمرم‎ MAE رن تناها مط رل دا‎ 


Pihel UNU asin iok 
لازال‎ E ان ارم لزان ابت وكا رتنالا‎ 
WS; لوا لكر‎ GSA لاور ار ماخ‎ 
واه وع سل راز ادفو رر فا هنا‎ Labeler بالاو‎ 
N MAEA TOA لن لل چ ماما‎ 


٠‏ ال ودک ان سل هرن لاس افقری) نلاس 


UY pace wise} bya ail peste‏ لخو رما کا 
از ارچ لصم ,ردم Bit‏ وم رصع راکیچ فو القتصيس 
hora RiR Y‏ زب رال هو سنا ا ملزوم سنوی مشه 
رایس اسن إل شرفت ال مز قا رمن الان من لاروم رال 
علا مز peopel able RUB‏ ال ترش ها نادمه شه ولان 
Haree‏ ملاع ومسل تال الس الجا را ليام 
سردوز »مدا یرادمان 
از شر تم باق اناخ لطاناساانغال از لصاو راللام مز طا ان شرت راهم 
مللخض لان Uo‏ وچا ززج ر ارح ن مزا خا م عر ررق ود ار 
Gel‏ موز توا سرت 
تا لامرن رداق الم نا مرو مرق زم الا 
دشن ان سقط امار ولب جوا valley foe‏ مسفن 
ejin‏ زان Mes‏ زان ها هاا اطا زا زل 
نمز السرزز ن leah ey‏ ینو تان مز کال رها راح ار رال 
ال د رس رتکد موجن باز لانن 
LEi e avilir‏ 
حش لحقودعود ال( لس ANEA e‏ لیا لاه تیال 


me 
\SV 


$ 


t 


کلم ۱ 
ele,‏ انها ریت رحن جو زا اما تر دا1[ سلا 
TEN IRE‏ 
لاسب کان ست ابل مز رن لو ir‏ روع الد داز سر عالت 
ماس لایر رهق داب لال WO‏ 
ve‏ نادت زر ع کا زارا لازال رکا ت تشم رطا رت ردم لام 
زا أنه وسئم المهودو ا لنمارق کلم ننا و خی دزم زین شیب 
انشا روط مرت ری ناکرا سب 
بتارم رن 
ار اا لعقوازوا CWE LSM‏ 
sy ZT al 0‏ شزاون با ن عاد لكازندازاذاتمش Pb aU‏ 
اذه لازم لمسسينه نلا iby jr‏ ا Ue StS‏ مساو A;‏ 
AANA‏ اش اي VOLE a‏ 
eao ٠‏ لاطب يدانا دلولا ازاز د ات مزال 
be pach giles bible alfa‏ ابال مال فاتاراكلام 
عور ناش طباوض و 
رک ازات من او شوه فا سس it GM‏ 
شزا وم رل اسراب 
ود زنک کون لما چ ab abeli‏ و 
مل Diah od e‏ 


عنم زيل Fw‏ لاز نے لام مزا اچنا ر 


وونل رصنع رح نیز اراد رز AWG ay‏ 
لكيس مزا ل صخرالا اتو 
EBAI A ORT‏ 


الا لت للہا ی انی ده ری اب را 
شارا داروم زیخ اسكا رصاحت كا ب ما اجه للف شرفو dad‏ الیل" 
(ly N ie eiga‏ 
Lb‏ ر ودرو رکا بلا رصن وه هل فرح ول 
atti n aO NLiit‏ الىق دا لزل 
Wanat AIJ AAAA A EUU‏ 
ا ابر دو Rita tit PETIR P EE A‏ 

كاستتعارللوص ب PIATTE‏ حى تز رامول Bish‏ 

ساملا مسن ضا روبنز اطم علو( سناد لورفا نالك 
دخ الس ی رنہ فوخطاوازكرفه اسن دمع مت رک رطا مللا دوا یه ازن ناک 

یرم اا نمی دا مساو( بمب 


ازع ییاسران انم 


aS‏ ی 
beni lado‏ كانه وول نوکت 


ی 
سین ل سبازة ارق اجنیا سول بسروضوج رز TANE‏ 


ف تاه اس sag oi‏ انما زل T‏ ول تولخ 
وليل نيهر رتسل ممصا لما دعر تفيل pal‏ ان اضر سان gi‏ زا OF‏ 
Use ere‏ عله Ay‏ »لصا ول نازرا لا 
تملا رالا رز( Yad HLM‏ والمضارسا عر HEU‏ 
صاحط اكاب وا( سکا(اا سرجه مزع امہ ولو اماب عصاط الماع الیش 
رخا اکن سا دص مرج الیش همطل لا 
an‏ وال لاست pie bese‏ مسا الما دی [طازق اسان 


ter 
\SA 


اننم دحب عام مسا| اب مب دبا دهز ار زت اواز تر يان یگ . 
رماي لعل اول in| to Milled‏ لیمیا لصا یوار روم کل 
یدهاز Eiaa‏ .نا زورون 
از اماع ناخ سام رهش تمه نون اش کارت سرمي لیف 
ugaas‏ رفم ایکا eg AUS AGW‏ © 
العا لض لی لخ رع نوف انعا اس شال وا کا دز لمر راطما کان وا 
TAAA aps!‏ رما لالز جراص یداع لد 
حرو لالخ عة olla‏ يوج کا دنو الاطا لعز زا ست 
متكا al‏ ارش ی الول ii el‏ لت DiS a‏ 
اک خیم رادا مار Earle ee‏ 
dul‏ رلک مد وو ل اماز ر jue‏ الموج re‏ ]سول 
ع ا اكلام ماح لگا یناز AE‏ زد فاضا( تال( کا مزلا مزن لانن 
| ارم بسن ی ر 
ماع امرس مومس ارادم[ 
ALI‏ یدزی میات لاو لعج 
اس هناوج ورن 
زک واكلاسة SO AES Si Moles‏ 
fey‏ همل [جواخ ل لمارلات: د هذا رماس ونا NNN Rey‏ 
Lol teed‏ و وج يمن وقد 
Ip‏ مركت ھن اسیا( تو نع e Oy oy‏ فقن 
ماز شع زرا ليان والكا is)‏ رمك ERR‏ 
Ayas‏ وللالات Ale p‏ 


The orthographical peculiarities of the manuscripts have regularly 
been modernized without notification. Moreover, abbreviations 
such as خ‎ for ايش ریخلو‎ for ظ ,أي شيء‎ for ,ظاهر‎ or نس‎ for نسلم‎ have not 


been explicitly mentioned in the footnotes. 
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٠ MS Reisiilkiittab 549, likewise containing Fakhr al-Din al-Razi’s 
text together with the commentary by Ibn al-Tilimsani. . - 

٠ MS Azhar 117-4495, ff. 60a-120b (described above). 

e MS Köprülü 529, ff. 37b-76b (described above). 


(2) The critical remarks by Najm al-Din al-Katibi on the Ma 7 
are preserved in a single manuscript: MS Esad 1932, ff. 99a-117b 
(= Û, copy completed on 11 Ramadan 721/4 October 1321 in 
Nakhjawan by Fakhr al-Din Hindishah b. Sanjar b. ‘Abd Allah al- 
Sahibi (i.e. Dawlatshah). The manuscript does not cover the 
complete text of Fakhr al-Din al-Razi’s Ma a/im, quoting only the 
opening words of the respective lemma that is subsequently 


criticized by al-Katibi. 


(3) Ibn Kammiina’s superglosses are preserved in two 
manuscripts: MS Esad 1932, ff. 118a-128b (= ,)ب‎ copy completed 
on 11 Ramadan 721/4 October 1321 in Nakhjawan by Fakhr al- 
Din Hindishah b. Sanjar al-Sahibi, and MS Ayasofya 4862, ff. 
1430-1512 (= ,رج‎ which is undated. MS Ayasofya contains 8 
slightly different recension of the comments from MS Esad: it 
does not include Ibn Kammina’s introduction, and as a rule, the 
quotations from al-Katibi that Ibn Kammiina comments upon are 
adduced in a much more abbreviated form than is the case in MS 
Esad 1932. In most cases MS Ayasofya 4862 offers better 
readings, which were therefore as a rule preferred in the present 


edition. 
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on 24 Jumada I 707/21 November 1307 (colophon on f. 76b). This 
manuscript is problematic. The scribe remarks that he produced 
his copy on the basis of a faulty Vorlage (nuskha sagima) in order 
to explain his numerous and extensive marginal corrections and 
additions to his copy, which he added after collating his copy with 
al-nuskha al-asliyya (f. 3723 


For the second part on legal methodology (a/-naw‘ al-thani fî usül 
al-fiqh), the text reproduced here is based on the following two 
published versions of the text: 

Ma alim f uşül al-fiqh. Eds. ‘Ali Muhammad ‘Awad and ‘Adil 
Ahmad ‘Abd al-Mawjiid. Cairo 1994, and Sharh al-Ma alim f usiil 
al-fiqh li-bn al-Tilimsani 1-2. Eds. ‘Ali Muhammad Mu‘awwad 
and ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjid. Beirut 1419/1999, which also 
contains the complete text of Fakhr al-Din al-Razi24 

In addition, the following manuscripts have been consulted. 
Wherever necessary, the reading of the two published sources has 
been silently emended on the basis of the following manuscripts: 

* MS Damat Ibrahim 463, containing Fakhr al-Din al-Razi’s text 
together with the commentary by Sharaf al-Din ‘Abd Allah b. 


Muhammad Ibn al-Tilimsani. 





3 For a description of the manuscript, see Fihris makhtitat Maktabat 
Kuprili, Catalogue of manuscripts in the Köprülü Library 1-3. Prepared by 
Ramazan Şeşen, Cevat İzgi and Cemil Akpınar. Presented by Ekmeleddin 
İhsanoğlu, Istanbul 1406, vol. 1, p. 263. 

34 After the manuscript was completed for publication, our attention was 
drawn to an additional edition of the Ma lim ff usul al-figh (ed. Muhammad 
Hasan Muhammad Hasan Ismã‘îl, Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyya, 2007) which 
we were unable to consult. ۰ 


XVII 


It has been further collated with the following manuscripts of the 
text: 

۰ MS Laleli 2240/2, ff. 10a-60a, 19 lines to a page, 20,2 x 14,6 cm, 
copy eis in 1099/1687-88 ae ‘Alî b. Taj al-Din al-Sanjari 
in Mecca.” 

۰ MS Vollers (Leipzig) 855, 46 ff, 16 lines to a page, 14 x 18 cm, 
undated. The copy has significant lacunae between ff. 1-2 and ff. 
2-3۳ 

٠ MS King Faisal Center for Research and Islamic Studies 
(Riyadh) 9934, 126 pp, 17 lines ما‎ a page, undated (12"/18" 
century?).”" 

٠ MS Azhar 117-4495, 120 ff, 19 lines to a page, undated. The 
manuscript comprises both parts; the first part, which is ۰ 
incomplete in the beginning, covers ff. 1a-5 9b. 

٠ MS Köprülü 529, 76 ff, 19 lines to a page, 16,5 *۰23,6 cm, 
copied by ‘Iwad b. Muhammad al-Shafi‘. The first part (theology) 
was completed on 9 Rabi‘ I 707/8 September 1307 (see colophon 
on f. 36a), and the second part (legal methodology) was completed 





29 The title of the tract is indicated at the beginning of the text (f. 10a) as al~ 
naw‘ al-awwal min al-MaGlim H-l-Fakhr al-Razi ASARI bi-bn Krano al- 
Rayy. 

30 For a description of the manuscript, see Katalog der و‎ 
christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften der 
Universitats-Bibliothek zu Leipzig von K. Vollers. Mit einem Beitrag von J. 
Leipoldt, Leipzig 1906, p. 283. 


31 We express our gratitude to the King Faisal Center for Research and 
Islamic Studies for providing us with a xerox copy of this manuscript. 

32 We are grateful to the King Faisal Center for Research and Islamic: 
Studies (Riyadh) for providing us with a xerox copy of the microfilm of this 
manuscript held by the Center (# 2904-A-F). 
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apparatus): MSS Paris 187۸: Ahmad III (Istanbul) 1302/1; 
Carullah (Istanbul) ۰1263/177 Dar al-kutub (Cairo) 618 majami* 
Zāhiriyya'. (Damascus) F39. Comparison with the earlier prints 
shows that the editor was heavily dependent on them rather than 
on the manuscripts and that he added a number of mistakes while 
committing numerous omissions throughout the entire text. In 
1421/2000; Ahmad ‘Abd .al-Rahim Sāyih and Sami ‘Afifi Hijazi. 
published the text again under the title Malim usül al-din (Cairo: 
Markaz al-kitāb li-l-nashr). The claim of the editors for dabt wa- 
tahqiq'as stated on the title page is not justified. The publication 
relies again heavily on Taha Sa‘d’s publication of the text and 
contains numerous additional errrors. 

Since none of the. published versions of the text was reliable, the 
text of the theology part. of the Ma /im in the present publication 
reproduces the earliest dated manuscript that was available to us, 
. namely: ۱ i 

* MS -Reisülküttab 557, 76 ff, copy completed on 1 
719/10 May 1319 by Sulayman Salim b. ‘Abd al-Nasir al-Shafit 


in “al-masjid al-a zanî’. 


a ی‎ N 
fa However, this manuscript merely contains some few extracts from the 

work; cf. M. de Slane, ‘Catalogue des Manuscrits Arabes de la Bibliothéque 
Nationale. Premier fascicule, Paris 1883, p. 45. 

27 The codex: was inspected by the present editors; it does not contain the 
Malim: `- :: ما‎ Sy i 

* The title of the tract is indicated on the title page (f. la) as Kitab al- 
Ma alim f usil al-din. 1۷ Bes l 1 


lemmata commented on set in bold) that is reproduced in this 
edition was chosen to allow reading al-Katibi’s and Ibn 
Kammiina’s remarks in their appropriate context, and it is not to 
be found in any of the extant manuscripts. A facsimile publication 
of MS Esad 1932, ff. 99a-128b has been added to this edition in 
order to demonstrate the original arrangement of al-Katibi’s 
critical remarks and of Ibn Kammiina’s superglosses in the 


manuscript tradition.” 


(1) Both parts of Kitab 2۳ 71 have been published 
repeatedly. The part on انا‎ al-din was first published in 
1323/1905 in the margin of Fakhr al-Din al-Razi’s Muhassal al- 
afkar al-mutagaddimin wa-I-muta’akhkhirin (Cairo: al-Matba‘a al- 
Husayniyya al-misriyya). A later publication had been prepared by 
Taha ‘Abd al-Ra’if Sa‘d that was published in Cairo under the title 
Usiil al-din li-l-Razi, wa-huwa al-kitab al-musammé Ma ‘lim usül 
al-din. This publication, which was often reprinted (we used the 
2004 print) is largely dependent on the 1905 print. In neither case 
is mention made of the manuscript(s) that were used by the 
respective editors. In 1992, Samih Daghaym published the Kitab 
Maalim usil al-din li-I-Imam al-Fakhr al-Razi in Beirut. The 
editor states that he used the following manuscripts for the 


preparation of his edition (although it does not have a critical 





25 We wish to express our gratitude to the Süleymaniye Library, Istanbul, 
and particularly to its former director, Dr. Nevzat Kaya, for permitting the 
publication of a facsimile of MS Esad 1932 (ref. no. 
B.16.0.KYM.4.34.00.03.2006-884). 
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fuss to Fakhr al-Din’s chapter on prophecy on which al-Katibi 
did not have any remarks. Some of the issues raised in this chapter 
are again discussed in Chapter Six of Part Two of the book, 
devoted to abrogation, where Ibn Kammiina adds some elaborate 
comments (pp. 225ff, 228f) criticizing the Muslim concept of the 
abrogation of Jewish Torah and commenting on the Muslim notion 
of i ‘jaz al-Qur’an. Both issues are also dealt with in depth in 

Chapter Four of Ibn Kammiina’s Tangih al-abhath /i-I-milal al- 
` thalath24 


H 


The present edition contains three textual levels, (1) Kitab al- 
Ma alim of Fakhr al-Din al-Razi, (2) the critical remarks by Najm 
al-Din al-Katibi on the Ma رمق‎ and (3) the comments (ta aliq) of 
Ibn Kammina on al-Katibi’s criticism, together with Ibn 
Kammina’s additional immediate comments on the theological 
part of the Ma alim. The latter, introduced as fass, are placed in 
the extant manuscripts as a separate unit following the comments 
on al-Katibi’s remarks on the theological part and before the part 
on legal methodology. In the present edition, the respective fustis 
. were placed following the corresponding parts of the Ma 2/0 The 


arrangement of the three textual levels (with the respective 


* Sadb. Mansur Ibn Kammitia’s Examination of the Inquiries into the 
Three Faiths. A Thirteenth-Century Essay in Comparative Religion, ed. Moshe 
Perlmann, Los Angeles 1967, pp. 67ff. 
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evidently studied in depth.” Whereas al-Katibi’s approach is 
restricted to analyzing and criticizing the logical implications of 
the statements he comments upon, Ibn Kammina seeks to 
comprehend and explain Fakhr al-Din al-Razi’s notions and 
arguments in a broader context. In many cases, he defends Fakhr 
al-Din’s positions against the criticism of al-Katibi whom he calls 
throughout his glosses a/-imam al-mu arid. 

Al-Katibi concludes his remarks on the first part of the book at the 
very beginning of Chapter Nine (7 ahwal al-giyama) by stating 
that he intends to comment neither on the rest of this chapter nor 
on the following chapter about the imamate, as the reader will 
know from his remarks up to this point what he would have said 
on what follows now (p. 117: wa-ammad I-kalam ‘ald baqiyat al- 
abwab fa-tavifu min al-ihaéta bi-ma dhakarnahu ‘ala l-abwãb al- 
sabiga). Ibn Kammina finds this statement inconclusive as there is 
no connection between what al-Katibi had said before and the 
issues of resurrection and imamate (p. 118), but apart from one 
final gloss at the end of Chapter Nine (p. 130) he adds no further 
comments himself. Moreover, Ibn Kammiina adds nothing to any 
of the remarks of al-Katibi to Chapter Five, again on the divine 


attributes, and Chapter Six on predestination, but he has three 


23 Ibn Kammiina’s familiarity with Fakhr al-Din’s Kitab al-Muhassal is also 
attested by the fact that in 670/1272 he noted down excerpts from Nasir al-Din 
al-Tiisi’s (d. 672/1274) critical commentary of the work, 7alkhis al-Muhassat, 
Moreover, in his Vanqih al-abhath, written some twenty years later, Ibn 
Kammina has long quotations from several of Fakhr al-Din’s works, among 
` them the Malim and the Arba‘in. See Pourjavady and Schmidtke, A Jewish 
Philosopher, pp. 26-27 and passim. 
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the author’s positions in it are not sufficiently refined.’ He had 
` already intended/ made up his mind to write about it when he 
happened to come across al-Katibi’s Risã/a. He therefore decided 
to write his own glosses (Aawé4shi), partly in order to react to what 
al-Katibi had already written and partly in order to add in-depth 
discussions (/fustis) on specific issues within the part on usii/ al- 
din, although, he states, lack of time due to engagement in wordly | 
matters (dig al-waqt bi-I-shawaghil al-dunyawtyya) prevented him 
from investigating this discipline more closely. These fustis (sg. 
fass, gemstone) are to be found in Chapter One on knowledge 
(Wm) and investigation (mazar) (1 fass), Chapter Three on the 
proof for the existence of the Creator (2 fusus), Chapter Four on 
the divine attributes of power, knowledge and other attributes (2 
fusiis), Chapter Seven on prophecy (3 fustis), Chapter Eight on the 
rational soul (3 fùsūs), and in Chapter Nine on resurrection (2 
fustis). ۱ 

Ibn Kammiina’s approach to Fakhr al-Din al-Razi’s Ma لو‎ 
differs significantly from al-Katibi’s. He repeatedly compares 
Fakhr al-Din’s views and arguments as expressed in the Ma alim 
with what he had written in his other works, mentioning explicitly 
his Kitab al- Arba 72 (pp. 69, 105), Kitab al- Muhassal (pp. 96, 105, 
145), and his Kitab Nthayat al-‘uqul (p. 131), all of which he had 





7! Pp. 11-12 of the Arabic text. 
2۶2 Ibn Kammina has similar statements in a number of his works, see 
Pourjavady and Schmidtke, A Jewish Philosopher, p. 15. 
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July 1264) and on his a/-Mulakhkhas, entitled a/-Munaşşaş fi 
Sharh al-Mulakhkhas (completed on 28 Sha‘ban 671/9 March 
1273.” 


The terminus ante quem for Ibn Kammina’s 1152/2 containing his 
superglosses on al-Katibi’s critical remarks on the Ma lim is 
determined by Ibn Kammiina’s commentary on Shihab al-Din al- 
Suhrawardi’s (d. 587/1 191) Talwihat, completed at the beginning 
of 667/1268, in which he refers to them. Ibn Kammina states in 
his introduction that despite the fact that the Ma /im is one of the 


most useful and accurate concise works in its discipline, some of 





18 Two early manuscripts of this commentary are preserved in the Leiden 
University Library: Cod. Or. 50, 176ff, copy dated Ramadan 670/April 1272. 
The copy had been collated with the autograph in Shaww4l 670/May 1271 (see 
colophons on f. 176b). Cod. Or. 2925, 303ff, copy completed in Rabi‘ I 
680/July-August 1281 (see colophon on f. 303a). See also P. Voorhoeve, 
Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and 
other Collections in The Netherlands, Leiden 1980, p. 226. For additional 
manuscripts, see GAL vol. 1, p. 507 no. 22; Qanawati, “Fakhr al-Din al-Razi,” 
p. 218 no. 109. 


1? A manuscript of this commentary is preserved in the Leiden University 
Library (Cod. Or. 36), see Voorhoeve, Handlist, p. 231. The MS has 299 ff, 
with 39 lines to a page, and was copied in 692/1293 by Muhammad b. As‘ad al- 
Thumani (?) in the Madrasa Nizamiyya in Baghdad (see the colophons on ff: 
90b and 299b). At the end of the second part of the text (f. 206a), the copyist 
remarks that this part has been copied from quires (kardsis) which have been 
corrected by the author himself. For additional manuscripts, see GAL-vol. 1, p. 
507 no. 24. For the date of completion of a/-Munassas and descriptions of two 
additional early manuscripts of the work held in Iranian libraries, see Mudarris 
Radawi, AAwéal u athar, p. 228. - With the exception of the section on logic in 
the Mulakhkhas (Mantiq al-Mulakhkhas, eds. Ahad Faramarz Qaramaliki and 
Adinah Asgharinizhad, Tehran 1381/2002), neither al-Razi’s Mulakhkhas nor 
al-Katibi’s Munassas have so far been edited. ۰ 

۰ 2 4/-Tangihat ff sharh al-Talwihat, ed. Sayyid Husayn Sayyid Misawi, PhD 
thesis: Danishgah-i Tihran, 1375-76/1996-97, pp. 701:10-11, 714:19-20. See 
also Pourjavady and Schmidtke, A Jewish Philosopher, pp. 10, 77-78. 


extensive philosophical work a/-Kashif or al-Jadid fi /-hikma to 
him. In the introduction to this work, Ibn Kammiina mentions that 
the work was written in Dawlatshih’s company and with his 
encouragement and helpful remarks.'* Dawlatshah is also known 
to have copied al-Katibi’s Jami‘ al-daga’ig f kashf. al-haqa1q,”> as 
well as Qutb al-Din al-Shirazi’s (d. 710/1311) Sharh Hikmat al- 
قراوز‎ . ~ 

The text of al-Katibi’s critical comments on the Ma Slim contains 
no indication as to the date of their completion, and in his. brief 
introduction al-Katibi does not clarify his motives and intentions 
in penning down his remarks, stating only that “this tract consists 
of the inquiries we have brought forth against the two parts of the 
Kitab Ma‘alim ...” (fa-hadhihi l-riséla tashtamilu تلو‎ as’ila 
awradnaha ‘ala naway Kitab al-Ma alim ...).'’ Throughout the 
entire work, al-Katibi’ sticks closely to the text of the Malim, 
criticizing it piecemeal. With one exception (a reference to a/- 
Muhassal, see p. 144 of the Arabic text), al-Katibi does not refer to 
any of Fakhr al-Din’s other writings with which he must 
nevertheless have been familiar, as is suggested by the fact that he 
wrote commentaries on the latter’s Kitab al-Muhassal, entitled a/- 
Mufassal f Sharh al-Muhassal (completed in Ramadan 662/June- 





14 See Reza Pourjavady and Sabine Schmidtke, A Jewish Philosopher of 
Baghdad. Tzz al-Dawla Ibn Kammina (d. 683/1284) and His Writings, Leiden 
2006, pp. 11f, 8 ۱ 

' Copy dated 683/1284-85; cf. Ibn al-Fuwati, Mu Jam, vol. 3, p. 226n. 1. 

© MS Turhan Valide 207; copy dated 4 Muharram 721/2 February 1321. 

۱7 .م‎ 11 of the Arabic text. ١ 


IX 


addition, Ibn al-Tilimsani may also have written a commentary on 


this part of the book." 


Al-Katibi’s risa/a containing his critical remarks (as7/a) on both 
parts of the Ma alim were apparently not widely transmitted and 
have so far escaped the attention of modern scholarship.’ The 
only extant manuscript (also containing Ibn Kammuna’s 
superglosses) was copied by the hand of Dawlatshah b. Sanjar al- 
Sahibi (d. after 724/1324), an educated Ilkhanid government 
official who had close relations with the Juwayni family. Ibn al- 
Fuwati (d. 723/1323), who met him in 679/1280-81 in the 
Nizamiyya madrasa of Baghdad, remarked that Dawlatshah was 
well versed in astronomy, mathematics, philosophy and literature 
and that he wrote poetry in Arabic and Persian.’ Dawlatshah was 


well-acquainted with Ibn Kammina, for the latter dedicated his 


"| Both ‘Abd al-Rahman b. al-Hasan al-Isnawi (d. 771/1370) and Ibn Qadi 
Shuhba (d. 851/1448) indicate in their respective 7202981 al-Shafi‘iyya, that Ibn 
al-Tilimsani had composed “sharhan alā I-Ma@limayn’. It is unclear what 
exactly they meant by this. See the editors’ introduction to Sharh al-Ma@lim fi 
usül al-fiqh li-Ibn al-Tilimsani, vol. 1, pp. 128-29. 

12 They are not mentioned in any of the lists of al-Katibi’s writings given by 
Brockelmann in GAL vol. 1, pp. 466-67; GALS vol. 1, pp. 845-48; Muhammad 
Taqî Mudarris Radawi, Afwal u athar-i Kh" aja Nasir al-Din Tisi, Tehran 
1334/1955-56, passim, Nicholas Rescher, The Development of Arabic Logic, 
Pittsburgh 1964, pp. 203-4 no. 90; the editor’s introduction to و ]اقا‎ 
Hikmat al-‘ayn, ed. with an introduction by ‘Abbas Sadri, Tehran 1384/2001, 
pp. 36-50. 


3 Tbn al-Fuwati has two entries on Dawlatshah: Majma‘ al-adab. Ed. 
Muhammad Kazim, Tehran 1416/1995-96, vol. 1, pp. 182-83 no. 185: “Izz al- 
Din Abu l-Fadl Dawlatshah b. Sanjar b. ‘Abd Allah a/-sahibi al-adib al-katib, 
vol. 3, pp. 225-26 no. 2521: Fakhr al-Din Abu 1-7201 Hindi b. Sanjar a/-sahibi 
al-hakim al-munajjim al-adib. 
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Among the commentaries that have been written on the uşül al-din 
part is a work by an anonymous author, completed in Rabi‘ II 
731/January-February 1331, which is extant in what seems to be a 
unique manuscript (MS Veliyiiddin 2147). Moreover, a critical 
commentary was written by the Twelver Shi author ‘Imad al-Din 
Hasan b. ‘Ali al-Tabari al-Amuli, completed around 675/1277, and 
entitled Naqd Ma ‘lim Fakhr al-Din al-Razi, which is apparently 
lost. It is not clear which part of the work it deals with.!° In 





° Cf. Ramazan Şeşen [Ramadan Shishin], Nawadir al-makhuitat al- arabiyya 

17 maktabat Turkiya 1-3, Beirut 1975, vol. 2, pp. 291-92. The manuscript was 
available to the present editors. - Both Brockelmann (GAL 1/506; GALS 
1/921) and Qanawati (“Fakhr al-Din al-Razi,” pp. 221-22 no. 119) list 
numerous additional commentaries on Fakhr al-Din al-Razi’s Kitab al-Ma alim. 
However, their information both on the manuscripts of Ma@lim and on the 
commentaries needs to be taken with caution since they neither distinguish 
between the various parts of the Malim, nor is it certain without consultation 
of the manuscripts that the identification of manuscripts and commentaries is 
correct in each case. MS Laleli 787, for example, (indicated by both as 
containing the Ma alin) contains a copy of Ma%lim al-din wa-malaz al- 
muyjtahidin of Hasan b. ‘Ali al-Bahrani (d. 1011/1602-3), the son of al-Shahid 
al-thani. Moreover, four of the commentaries listed by Brockelmann and 
Qanawati are in fact commentaries on Hasan b. ‘Ali al-Bahrani’s Malim, not 
on Fakhr al-Din al-Razi’s, viz. those by ‘Ala’ al-Din Husayn b. Mirza Rafi‘ al- 
Din Muhammad al-Amuli al-Isfahani (d. 1064/ 1654), Mulla Mirza Shirwani (d. 
1098/1687), by Aqa Bihbahani (d. 1208/1794) and by Muhammad Taqi b. ‘Abd 
al-Rahman. Moreover, the data about manuscripts of the Ma ملق‎ preserved in 
the libraries of Turkey as given by Şeşen (ibid.) and by Ali Reza Karabulut 
(Istanbul ve Anadolu kütüphanelerinde mevcut et eserler ansiklopedisi [Mu jam 
al-makhfilat al-mawjūda ff maktabat Istanbil wa-Anatuli] 1-3, Kayseri 2005, 
vol. 3, p. 1305 no. 50) should also be used with some caution. MS Laleli 787, 
for example, has erroneously been included by both compilers, 


See Agha Buzurg al-Tihrani, a/-Dhar? ilā lasanif al-shi'a 1-25, Beirut 
1403-6/1983-86, vol. 24, p. 290. ~ We thank Hassan Ansari for having drawn 
our attention to this work. 
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dealing with theology and legal methodology,” and there is 
independent evidence that these two parts of the book were often 
seen as forming a single work. The two parts were also 
transmitted separately, and a comparison of the number of extant 
manuscripts and printed publications suggests that the Ma lim ff 
usul al-din has been much more popular throughout the centuries 
than the part on legal methodology. Most of the manuscripts of the 
MaGlim that have been consulted contain only the usū/ al-din 
part. Only few independent copies of the usii/ al-fiqh part could 
be traced so far,’ and it seems that this part of the book was often 
transmitted together with the commentary by Sharaf al-Din ‘Abd 
Allah b. Muhammad Ibn al-Tilimsani (d. 658/1260). 


4 For descriptions of MSS Köprülü 529, Azhar 117-4495, see below. We 
were able to inspect a microfilm copy MS Zahiriyya 2948 at the Jum‘at Majid 
Heritage and Culture Center in Dubai (# 2072). 

3 In the introduction to his superglosses (p. 12 of the Arabic text), Ibn 
Kammiina refers to the work as Ma @/im ff /-ustilayn and he states that this work 
is popular in Iraq. Al-Katibi writes likewise about the “two parts” of the text, 
naway Kitab al-Ma4lim (p. 11 of the Arabic. text). In addition, Rimi has a 
reference in his Mathnawi (Book III, line 2656) to the two usu/ parts which 
seems to refer to Fakhr al-Din’s Ma Glin: 

Az uşülayn-at usūl-i kh" ish. bth 

Ta bidani asl-i. khud iy mard-i mih 

6 See Section II below for details. 

7 E.g., MSS Ahmed III 1301, 104 ff, 15 lines to a page, dated 609/1207; cf. 
Fehmi Edhem Karatoy and O. Rescher, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
Arapça Yazmalar Kataloğu, Istanbul 1964, vol. 2, p. 311 no. 3194. This 
manuscript was not available to us, but it has served as a basis for the edition of 
‘Ali Muhammad ‘Awad and ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjūd (Cairo 1994). See 
the editors’ introduction, p. 24. 

5 E.g, MS Ahmed III 1353; see Karatoy and Rescher, Topkapı Saray! 
Müzesi, vol. 2, p. 312 no. 3197. For other commentaries on the usu/ al-fiqh part, 
see the editors’ introduction to Sharh al-Ma@lim fi usiil al-figh li-Ibn al- 
Tilimsani, eds. ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjid and ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, 
Beirut 1419/1999, vol. 1, pp. 130-31. 


preserved today, the Ma%/im consists of two parts dealing with 
theology (usu/ a/-din) and legal methodology (usi/ al-fiqh) 
although it is not entirely clear how many parts the work originally 
comprised. The entire scheme of the work is described in the 
author’s introduction which precedes the first part, that on 
theology. The majority of the manuscripts consulted outline a 
comprehensive scope for the work, announcing the following five 
parts: theology ) %/m usül al-din), legal methodology (ilm uşül al- 
fiqh), law (‘im al-fiqh), the principles on which controversies are 
based (a/-ustil al-mu tabara ff I-khilafiyat), and the principles on 
which manners in discussions and disputations are based (a/-usii/ 
al-mu‘abara fi adab al-nazar wa-l-jadal)? It is not at all certain 
that Fakhr al-Din al-Razi ever completed any of the additional 
portions of the work apart from the first two that are extant. 

Among the manuscripts consulted, there are three (MSS Köprülü 


529, Azhar 117-4495, Zahiriyya 2948) that contain the two parts 


exclusively to al-Fakhr al-Razi ) Wite-ndme- -ye Fakhr al-Din 20227. See also the 
editor's introduction to Fakhr al-Din al-Razi, Jami‘ a/-‘uldm, ed. Sayyid ‘Ali Al 
Dawid, Tehran 1382/2003. For further references, see Muhsin Kadiwar and 
Muhammad Nii, Ma khadh shinasi-yi ‘ulim-i ‘aqlî Manabi‘ chapi-yi ulüm-i 
ara 1375 1-3, Tehran 1378/1999, vol, 2, pp. 1709-16. 


3 See p. 11 n. 4 of the Arabic text. See also G. Qanawati, “Fakhr al-Din al- 
Razi. Tamhid li-dirasat hayatihi wa-mu’allafatihi,” Mélanges Taha Hussein. 
Offerts pas ses Amis et ses disciples å l’occasion de son 70iéme anniversaire, 
ed. Abdurrahman Badawi, Cairo 1962, p. 221 no. 119; G. Anawati, “Fakhr al- 
Din al-Razi;’ Encyclopaedia of Islam. New Edition, vol. 2, p. 754; Hajji 
Khalifa, Kashf al-zuniin ‘an asémi al-kutub wa-l-funin, vol. 2, Istanbul 
1362/1943, p. 1726. ۱ ۱ i 


INTRODUCTION! 


The Kitab al-MaGlim, which is published here together with an 
editio pinceps of the remarks by Najm al-Din al-Dabiran al-Katibi 
al-Qazwini (d. 675/1277) and the superglosses and additional 
commentaries by 122 al-Dawla Ibn Kammiina (d. ca. 683/1284) 
on the text, belongs to the more concise works among the 
extensive œuvre of Fakhr al-Din al-Razi (d. 606/1209), and was 


apparently written during the later stage of his life.? As it is 


1 We take the opportunity to thank Wilferd Madelung for his helpful 
suggestions with regard to the edition, Morteza Kariminia for clarifying certain 
obscure passages of one of the manuscripts, and Camilla Adang for her 
comments on the introduction. 


2 See Ayman Shihadeh, The Teleological Ethics of Fakhr al-Din al-Razi, 
Leiden 2006, p. 10. None of the manuscripts we consulted indicates when the 
book or either of its parts had been written, and the only indication of a 
terminus post quem is a reference to the author’s Kitab al-Mahsiil in the part on 
legal methodology (p. 244 of the Arabic text). — Generally on the issue of the 
chronology of Fakhr al-Din’s works, see A. Shihadeh, “From al-Ghazali to al- 
Razi. 6/12" Century Developments in Muslim Philosophical Theology,” 
Arabic Sciences and Philosophy 15 (2005), pp. 141-79; Frank Griffel, “On 
Fakhr al-Din al-Razi’s life and the patronage he received,” Journal of Islamic 
Studies 18 (2007), pp. 313-44. — On Fakhr al-Din al-Razi’s life and œuvre, see 
also Ahmad Tahirî ‘Iraqi, “Zindigi-yi Fakhr Razi,” Ma@rif3 i (1365/1986), pp. 
5-28, as well as all other contribution in this issue which is dedicated 
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